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د چایغان؛ حیدری > 
۱۳۳۹ 


معل مه مصبحح 


حیحص 


نزهةالقلوب حمد الزه هستوفی قزدینی که سه‌ال ۷:۰ هجری‌تأ لیف شده درشمار 
خنی کیان از کراتفاسدت که دربارة جغر افیا بز بان شیرین فاردسی تألیف شده ودر 
میان ان رن کنات انگفت شمار امز مزبدت حامعیت و #صیل و بسط و شرح دارد . 


از این کتاب نقیس از همان زمان عالت بسیب نمازمندی و اهمیت فراوان » 


نسخه‌ها برداشته‌اند دبهمین دلیل با وجود گذشت زمان هنوز نسخه های خطی و 
سبتا کهن این کتاب. پسیارستو از زمانی قریب یات فرن یس از عالیف: تاکنون 
نسخ متعددی که از آن برداشته‌اند می‌شناسیم و برخیرادر اختیار داریم . 

اما از هم‌این نسح خطی‌بعلت فنی بودن‌مطلب واشتمال‌بر اسامی بسیار امکنه 
وبقاع دشرها ودیبپا استفادتی چنانکه‌باید نز زیراسوادی وتصرفات کاتبان 
نسخ کتاب را بسی دگر گون ساخته وبکلی مسخ کرده است و بد بنجپت‌باهمه‌فر اوانی 
نسخه‌های‌خطی " تمامی کتاب بیش از یکباد نیم در کشور هندوستان بسال۱۳۱۱ 
هجری قمری چاپ نشده است د این چاپ سنکی نیز چنانکه خواهیم گفت اذ 
خطا ها و لغزشپای نسخ خطی برکناد نیست و رویهمرفته نسخهٌ قابل استفادتی 
بشماز 3 ۱ 

مرحوم ز . لسترنج مومییو مو] ي خاورشناس نامی در سال ۱۹۱۵ میلادی 
بشرحی که‌در ترجمةٌ مقدمةٌ اوخواهیم دید براساس نسخٌچاپ بمبثی وچندین ندخة 
خطی باارز و چند ندخه خطی دیگر که در ارزش متوسط الحال بوده است متثی 
انتقادی مه و نفقه اوقان کیب (شمارء۲۳) جاب ب کرده ومتعاقبآن و هت مز بور را 


تاعاس ترحمه کرده وبطبع رسانیده‌است . 


اما لسترانج همه کتاب نزهةالقلوب را بچاپ نرسانده . پلکه کار وی منحصر 
بمقالٌ سوم کتاب‌یعنی قسمت جغرافیایی اگم 

قسمت‌دیگری‌ازاین کتاب یعنی بخش‌هر بوط به حیوان آن نیز بسال۲۸٩۱مبلادی‏ 
و سط ای لبوت کلثل .ژ. استفانسون (ع0عععطع5۱6 .1 .00106 )تعنیا) درلندن 
بچاب رسیده است . 

اینجانب در تیه کتاب حاضر نتسه چاپ لسترانج را اساس کار قر ار دادم وبا 
چند نسخهٌ خطی جدیدسنجیدم واختلاف نسخ‌رادر حاشیه قید کر دم . درچاباستر انج 
رخا دک ای ار اقا جای ک وه و وا ری 
بینی‌دید گان رو شن بینلستر انج که خحودمتن کر 21 شده‌است نتوانستم بر چیزدیگری 
حمل کنم . اما در چاپ حاضر از ذکر آن اغلاط چایی چشم پوشیدم تا نتیج آن 
اطالةٌ کلام نباشد . 

در تصحیح عبارات کتاب چنانکه روش اینجانب در تصحیح متونست » ضبط 
اصح و کین را متن قرار دادم و برای آنکه اختلاف نسخةٌ حاضر با نسخة 
چاپ ادوبا بکلی معلوم ومتمایز باشد هرجاکه عبادت متن حاضر جز از ضبط چاپ 
اروپاست در حاشیه متذکر شدم که ضبط آن چاپ چیست. 

در نصحیح اسامی‌اهکنه که بتصریح خود لستر انج‌درمقدمه ۰ ریب بك سوم‌آن 
اساهی را نصحیح نکرده و بر او مجپول مانده است . خوشیختانه توانستم 
اين تعداد دا ب‌يك دهم و کمتر تقلیل دهم و اين توفیق را گذشته اذ مراجمة 
دقیق بمنابع اصلی که در متن نزهةالقلوب بدان تصریح شده است وصرفنظر از کتاب 
مءجم‌البلدان یاقوت . مرهون مجلدات دهکانهةٌ فرهنک جفغرافیائی ايران هستم . 
لسترانج از کتاب یاقوت حموی‌استفادت برده است " آنه بالتماع . من‌برای‌اينکه موادد 
استفادء لسترانج‌از آن کتابمشخص گر ددو از آنچه اینجانب دیگر بار ستجیدهام ممتاز 
باشد . در یل صفحات . هرجا مطلبی‌را لسترانج‌از آن کتاب متذ کرست ؛ بناممژلف 


ِ- لتر انح دابیشتر عادت بر این‌جار بست که منابم رابنام‌مولف آن منابم یادب‌کند » مثلا 
میکوید : ابن خرداد به نویسد یااین حوقل آرد ... وجز آن . 


یعنی یاقوت آوردم و هرجا مطلبی را خود بر "۳ بنام کتاب » یعنی‌معجم البلدان 
۳ ۱ 
نکن دیگری که ناگزیر اژ ذکر آنم اینست که در فپرست مفصل اماکن 
جفرافیایی که در پابان‌کتاب آورده‌ام آن تعداد از اسامی امکنه دا که‌توفیق تصحیح 
نیافتم تمامی نسخه بدلهارا داخل‌هلالین» و باعلامت «ح) ۰ اختصار کلمةٌ حاشیه » قرار 
دادم . مثلاچون کلمهٌ «جرود * برمن مجرول ماند » در فپرست صور «ختلف ضبط 
کلمه را در نسخه‌ها بصورت ذیل نشان دادم : 
ود - (ح : حسرود خرود. حبرود » جود). 
صور مختلف ضبطهر کلمه‌راهتمای خوانند گان عزیز برأی‌بافتن صورت صحیح 
کلمه نواند شد . وراه‌تحقیق بژوهند گان‌ر| گشوده خواهد داشت . 
مطلب دیگری که گفتن آن ضرود می نماید اینست که متن حاضردا بنیمی 
از آنچه لسترانج چاپ کرده است منحصرساختم . چه مقالّ سوم کتاب نزهةالقلوب 
شامل دو قسمت است : یکی جغرافیای بلاد و دیگری ذکر طرق د انهار و عیون و 
اشجار وجبال و معادنوعجایب بحرد بر وجز آن . چاپ‌حاضر شاملجغرافیای‌بلادست. 
نگارنده‌در صددبودم که‌تمامی کتاب نزهه‌القلوب دا ازابتدا تا انتباچاپ کم ۰ 
اما بسیبی بیمین قسمت‌از کتاب که اهم قسمتهای آنست بسنده کردمژناامیدنیستم که 
چاپ تمامی این متن گرانبهای فارسی را هرچه زودتر منتشر سازم . 
از اشکالات کار اینجانب یکی هم اين بود که در نسخ خطی کتاب علاده 
براغلاط کتابتی و تحریفات د تصحیفات نساخ مولف در بسیاری ار موارد بدنبال 
اسامی شرها ودهپا و غبره مقداری نانوبس گذارده است و ظاهراشست که وی در 
صدد بوده که‌بر ای آن‌نانویس‌ها بعدها ازمنابمی که در نظر داشته است‌مطالبی‌بر گبرد 
وبکتاب‌بیفزاید ‏ این کار بعدهاتوسط خودمو لف‌یادیگر ان‌ظاهر آشده‌است » اماییداست 
سوه هائی که از روی‌نسخ‌نانویس دار کتات‌شده نااص دغیر کامل‌است وحال‌بپمین 
منوالست در نسخه‌ها؟ ثی که از روی نسخه‌های اخیر نوشته شده . لسترانج 0 


که حمدالنه مستوفی کتاب نزهة‌القلوب‌دا اصولا از سواد ببیاش نبر ده است » اما در 


مقایسهة نسخه های کون از قبیل نس « الف » ( که مشخصات آنر قربباً خواهیم 
ی ادن پانسخح دیگر معلوم میگردد که نانوسپادا خود موّلف بعدها 
بکتاب افزوده است یعنی کتاب وی از سواد ببیاض‌رفته و باصطلاح امروز پا کنویس 
شده است . 

در چاپ بمبثی از اين نانویسپا و مواضیع ۳۹ ندانی نیست و عبارات متصل 
بیکدیگر آورده شده است وحال چنین است در چاپ ادوپا بی دکر آن مواضیم 
نانویس . اینچانب موارد نانویسرا درچاپ حاضر د کر کرده‌ام و نگفته پیداست کهتا 
آنجاکه نسخه‌های خطی آن نانویسم‌اراداشته است بمتن حاضر افز وده‌ام . 

در این مقدمهً مختصر جزبیان سپاسدادی از دوست ارحمند دانشمند آقای 
احمد افشاد شیرازی که نسخة باارژ خودرا مدتها در اختبار اینچانب گذاردند و 
همچنین آقای محمد رمضانی دارنده خیرو کوشای کلالةٌ خاود که دو نسخه خملی 
ملکی خویش را برای‌استفاده بامانت‌سیردند و همچنین دوست دان‌مندمحترم آقای 
جمفر سلطان القرائی که نسختی ازاین کتاب رادر اختبار بنده گذاردند و دوست فاضل 
آقای مپرین که مدمه انگلیسی لسترانج را بفادسی گرداندند گفتنی دیگری 
ندارم و امیدوارم که توفیق چاپ تمامی کتاب مورخ وجفرافیا دان‌اهل دیادخویش‌را 
هرچه زود تر بیابم واز ارباب دانش چشم پوشی از لغزشهای‌خویش‌راچشم میدارم . 

اينك مشخصات نسخ مورد استفاده من‌در چاپ حاضر : 

۱-نسخة متعلق به آ قای‌ا<مد افشارشیر ازی که‌اقدم ن.خه‌های‌خطی مورداستفادء 
من‌بود . تاریخ ارت نسخه بنجم ماه‌ذی الْقَعدة سن4؟ ۰٩هجری‏ است و نانویسپای آن 
باستثنای مواددی که تکمیل شده است » مشخص و نمایان است . این نسخه علامت 
اختصاری «الف» دارد . 

۲ - نسخه خطی تسمتا قابل استفاده متعلق‌باقای محمد رمضانی مدیر کتابخانة 


۱ ب استاد فر و زا نفر ر ظاهر آا نسختی‌است کهن که در آن ازهوارد تا لو یس ۰ چیزی بر جای 
نیست و آنرا تحریر کامل کتاب توان دانست اماازسوه حادئات آن نسخه بدست‌مانر سید . 


همقدمه هفت 


خاور باتاریخ تحریر محرم ۲ هجری . این نسخه بنشانی اختصاری « ر » نموده 
شده است . 

۳ نسخه دیگر از آن آقای رمضانی که جدید ترست و علامت اختصاری 
«خ» دارد . 

؟ - نسخه چاپ هند که علامت «» دارد ومستقیما بسیاز نادر از آن استفاده 
شده چه آن نسخه از منابع و مراجم چاپ اروپا بوده است . 

ه - نسخهٌ چاپ اروپا که نشانی «ج» دارد و برای نسخه بدلهای ذیل 
فعارخ: ان چاپ که ازنسخ متعدد خطی (بدون ذکر علامت اختصاری )کرد آمده 
علامت «نج» کته شده است . 

برای آ نکه خوانند گان‌ار جمندبر مندر جات‌تمامی کتابنز هةالقلو بو اقف‌شوند, 
مقدمة آن‌کتاب وفصولدابوابآ نرادرپایان‌این‌مقال نقل می‌کنم ونیز احوال مژلفرا 
از آنچه دیگران‌نوشته‌اندویا خود از کتاب‌نزهةالقلوب وتاریخ گزیده بیر ون کشیده‌ام 
اینجا میآ درم و ترجمة مقدملسترانج برچاپ اروپارا نیز بپایان اینبحث‌می‌افزايم . 

بر چاب حاضر فپرست مفصلی از اسامی خاص افزودهام و نیز در بایان مقدعه 
جدولی شامل اغلاط چاپی طبم حاضر ترتیب داده د برخی نکات مبهم را که پس از 
چاپ روشن شده است بعنوان استدرالكنگاشته‌ام (هرچند پاده‌یی از استدرا کات در 
فپر ست اعلااشخاصو امکنه نقلو تصحیح شده‌استاو از خو انند گان‌عز یزخو استار م 45 
متن خود را بر حسب این دوجددل تصحیح فرمایند . 

کتاب نزهة‌القلوب را چنانکه گفتیم از وت مبم زبان فارسی باید دانست و 
صرفنظر از جنبةٌ فنی آن کتاب بعنی‌مطالب جغرافیابی ازلحاظمطالب تاریخی‌وسبك 
نویسند گی نیز شایان توجه است ودر چاپ تمامی کتاب از اين جنبه مفصلا صحبت 
خواهد شد . نمونه‌راببعضیطالب‌هفید اشارن‌ميکنيم : 

درص ۹۸ س ۶ آن‌کتاب مصرحا عبار تی آذری آمده است . 


در ص ۱۰۰ س ۱ گوید : زبان مردم مراغه در فرن هشتم هجری پپلوی 

درص ۱۰۷ س +1 آردکه: زبان مردم شتاسفی بپلوی به‌جیلانی باژبته‌است. 

درص ۱۶ س ۱۳ و بعد : وصفی ژیبا ودقیق از تخت جمشید مذ کودست . 

در ص ۱۱5 س ۱۳ به‌حمامی که‌باچر اغی گرم‌میشده است درشپرقیصر یه اشاره 
می‌کند که از آثار نادر است . 

دنیز آن‌کتاب دالغات و ترکیباتی اصیل و باارجست چون : 

غله بوم ( س٩۱4)‏ - مر کب - پرتقال ( ص ۱۹۸) چوخاگر ( ص۹5 ) - شهر 
جنگ ( ص ۱۹۷ ) - آب خیز ( ص ٩۳‏ ) - یخاب ( ص 8 ) - شاهول (ص )٩۳‏ - 
موزه دوز ( ص9٩‏ ) زیلوقالی (ص۱۱۲) - چشمه دهانه پل (ص۱۳۲)- غله کده 
(ص )4٩‏ - سنک لاشه (صس+4) - دو هوابی (صس۵۳) وجزاینها . 

نیز دارای‌مقداری اصطلاحات حساب دتقویم وغیره است . 


تپران : اول اسفندماه ۹ خورشیدی . 


محمد دبیرسیاقی 


ترجمه مقدمةّ لعترانج برچاپ ارویا : 

کتاب حاضر ۰ متن قسمت سوم و با قسمت جغرافیائی نزهةالقلوب میباشد 
که حمد الم مستوفی‌درسال ۷۰ هجری(۰ ۱۳ میلادی) آنرا فلت کرده است 

من ازفصول مختلف این قسمت که راجم بایران دبین‌النبرین بود »خلاصه‌ای 
در روزنامةٌ پادشامی‌انجمن آسباتی سال ۱۹۰۲ انتشار دادم و اثر خود دا بر بای 

- نسح چاپ سنگی این کتاب که در سال ۱۸۹۶ (۱۳۱۱ هچری) تحت مدیر بت‌میرژ| 
محمد شیر ازی ملقب به ملك‌الکتاب در بمبگی انتشار یافته است » قر اردادم . 

این نسخه حاوی ۲-۰ صفحه و تمام مطالب کتاب» در آن مندرج است . 
این کتاب بيك‌هقدمه وسه پخش‌هنقسم است : مقدم آن‌راجم به کر ات سماوی .سارات» 
عناصر ویادداشتهائی دربار؛ قسمت‌های مسکو ن دمین است و ترضیحی نیز. داجع 
به طول و عرض جغرافیائی و تقسیم کشورها به‌هفت اقلیم دارد . 

مقالهٌارل راجم به عالم معدنی » نباتی وحیوانی‌است. ومقالهُ دوم درباره‌انسان 
وطبیعت واستعدادها وصفات انسانی است . ومقالة سوم قسمتی است که اينك مودد 
مطالعةُ ماست وهمانطوریکه گفته شد دربارءجغر افیا بحث میکند . 

۳۳۹ چاپ بمبتی اکرچه مفیدست امااز لحاظ صحت نقائصی دارد و چندین 
جای آن خالی است داسامی اما کن » گاه با دکر نشانهای همیز و مشخص و گاه 
بدون آن بهدس و کمان داده شده است . 

مثلا «توج» . بازار بزدگ تجازتی معروف رون دسطی در فادس ۰ 
بصورت « نوح 4 اه وخپر « اردبیل » داقع در آذربایجان بیوسته با#اربیل»و اقع 
در بینالنپر ین مشتبه گشته‌است . دربار رودخانه‌های‌ایر ان( که قسمتاعظم آ نپاراهی 
بدریا ندارند ) . نسحهٌ بمیمی وتات که هر کدام داخل « مفاره » مبگردد در 
حالیکه ما باید آ نرا «مفازه» بخوانیم واين نام نام قرون وسطائی صحرای بزرگ 


ار انشانه ات که آمرور معیرلا آ وا کوی هو او تعوتههاقذی ی قرو ان 
ذکر کرد . خلاصه آنکه نسخة چاپ سنسگی بمبتی باچنان سپل انگادی و بیدقتی 
تاو چاپ شده بود که چاپ جدید آن مطلوب و لازم بنظر هیرسید . 
دلی این نکته را ناگفته نگذاديم که متن دو بخش از فصول فسمت اول قبلا 
بطرز رضایتبخشی بچاپ رسیده است . این قسمت‌ها بخشپابیست که در ان ذ گر 
عراق عجم » عراق عرب »| ذربایجان » مغان » ادان » شیروان» گرجستان شده است و 
میتوان آ نرادر ضمائم سیاستنامة چاپ. *شفریمعم,ومو * (باریس ۱۸۹۷ ص ۰۱۶۱ ۲۳) 
یافت . وقسمت‌های مر بو ط به‌هار ندان» ومسد گیلان‌نیز توسط « درن,,ونن» در حاد 
چپادم کتاب ومززون موه‌زدهته«سمنع چاپ سن پطرزبرک بسال ۱۸۵۸ 
ص ۸۱ تا ۸۷ بطع دسیده است . 
چاپ فعلی از دوی‌نسخه چاپ بمبتّی تپیه شده وسر ناسر آن با چپار 
نسخهٌ خطی که بزودی د کر آن خواهد آ » مقابله شده است . بعلاوه يك 
بخش این کتاب با چهار نسخة خطی دیگر که در «بریتیش میوزیوم» لندن پیداشده 
وینج فشگه خطی بودلین‌در اکسفورد هار۸ خطی کتابخانة دانیگاه کمپریج 
و يك نسخهٌ خطی کتابخانة «وینه» که خوشبختانه بوسیلةٌ « ایندیا آفیس » توانستیم 
آنرا بعاریت بگیریم » مقابله شده است . بعلاوه در کتابخانة هلی بادیس شش نتسه 
خطی وحود دارد که همگی مطالعه شده واز یبن آنها نسختی اساس کار قرار گرفته 
است » چه این نسخه يك قرن ارنسج مورد استفادت من کینه ثرست . 
در بریتیش میوزیوم ( موذ؛ُ بریتانیا ) قدیمترین نسخ خطی(16736 ۵0م) 
است که بنابر ذکری‌که در فیرست دکتر دیو بروزج ,رن رفته قبل از ٩٩‏ هجری 
(۱2۵۱۲) میلادی نوشته شده است . 
برای تکمیل مطالعاتو تدقیق درمقابله‌وتطبیق» نسح ( 1108 .۸38 ) بسیار 
ببترست و سراسر این کتاب با نسخهٌ عکس برداری شده از آن مقابله د تطبیق 
شده‌است. نسخه خطی‌پادیس که من بان عطف توجه کرده‌ام(139 ۳006 عصعن‌هه) 


شده بود» و بر اثر اظار لطف آقای بلوشه بموم‌ورط .۶ توانستم تصویری اد 
این کتاب بدست بیاورم . اين نسخه در سال ۸۵۳ هجری ( ۱۵٩‏ میلادی ) 
یعنی کمی بعد از يكك فرن بس از اینکه مستوفی کتاب خود را تحریر کرد » 
استنساخج شده است . سرازجام دوست من کر اهام ( که اکنون در اصفیان 
قونسول است ) ۲ توانست دو نسخةُ دیگر از کتاب در ايران بخرد و برایم بفرستد 
دمن اين دو نسخه را (که یکی بقطم کوچك « وب »و دیگری قطع 70۲و * 
هیاشد ) در «وقع آماده کردن من زير دست داشتم . تنخه < واو » که بعض 
صفحاتش افتاده. در پایان‌تاریخ۱۱۱۹هجری(۰۷ ۱۷میالادی)داردامانسخه وبه »بسیار 
کین ترست هرچند تاریخ تحریر ندارد دلی آزروی نوع کاغذدخط آن‌بنظر مير سد 
که در قرن دهم هجری (۰ ۰ میلادی) استنساخ شده‌باشد . این دو نسخه سرانجام 
در کتابخانة دانشگاه کمبریج جای‌خواهند گرفت . 

حمداله مستوفی ائر جنرافیایی خود . نزهة القلوب دا در ۷4۰ هجری 
( ۱۳4۰ میلادی ) پس اذ اتمام تادیخ ممروف خود« گزیده » نوشته و اگر 
از روی شکل دصورت فعلی اين کتاب قضادت شود » بنظر مبرسد که مژلفآ خرین 
مسودة نزهة القلوب دا تکمیل نکرده است . زیر| در کلة نسخ قدیمی آن » علاده 
بر محلهای نا نویس مکرر و جاهای خالی که جبت فواصل شپرها و سنوات وفایع 
باز گذاشته شده » عنوانهای بسیاری اژ مقالانست که نام شهر آن باه رکب سرخ 
نوشته شده ولی وصف آن نبامده است . در نسخ بعدی وا چاپ و بمیگی » این 
فسمت‌های نانویس‌دیده‌نمیشود » ومتن بهم پیوسته‌است» مقالاتی که‌شرحاها کن‌من کوده 
رافاقد بوده بدون تذکر اذ قلم انداخته شده و ذکری از آن‌بمیان نيامده است . 

باید باین حقیقت اذعان کرد که تنپا با داشتن نسح خطی بعنوان 


راهنما » اگر چه آن نسخه ها متعدد بودند و برخی از آنها مزیت فوق العاده و 


)۱( درسالی که‌مقدمة کتاب را لستر انج‌می نگاشته [شفته:, 


دوازده مقدمه 


استثنائی داشتند ممکن نبود اسامی اماکن را با قطعیت ذکر کرد . در بسیادی از 
موادد بکتبی چون : «رنرمدممیومع0هم»ط۱هناطزظ «ردم زروم تألیف دخویه 
.20:8 و د کتاب یافوت حموی که توسط ووستنفلد وزموورمپون ۷۷ طبع‌شده مراجمه 
شده است . همچنین به‌متن ترکی چاپی کتاب جهان نما نوشتة حاجی خلیفه وبکتاب 
فارسی دیگری که به حافظ ابرو ز منم مخصوص تیموز ( نسنت داده شده که از 
آن نسختی نیکوددبرتیش میوزیوم هستء نسختی‌دیگر که بپتر نوشته‌شده وقدیمتر 
از نسخة نخستین‌میباشدو در * ایندیا آفبس ‏ مضبوطست » مراجعه کردم . 
در فصلی که‌راجع بفارس وشته شده حمد ال مستوفی ءطالب را کلمه‌بکامه 
منتهی با حذف و تفسبر و برهم زدن نظمو ترتیب از هتن قدیم کتاب ابن‌البلخی که نام 
فارسنامه‌دادد برداشته‌است ( من ترجمهٌ تفسیرشده قسمت‌جغرافیائی کتاب اخیر رادد 
و ب بر ر روزنامةٌ بادشاهی انجمن اسالم بسال ۱٩۱۲‏ انتشار داده‌اع) . در بسیاری 
از موارد نیز از کتان ظفر نامه شرف‌الدین علییز دی‌اساهی اماکنی‌را که ضمن توصیف 
نبردهای تیمود آمده‌است با اسامی اماکن مذکور در نزهة القلوب سنجیدم و ازآن 
بهر ور شدم . 
در جایی که حمدالة مستوفی از قروینی نقل میکند متن عربی نسختی‌را 
که ووستنفلد نذر کرده است برای دریافت صحت مطلب منقول مورد استفاده قر ار 
دادم . در حقیقت مستوفی تمام قشت ال اضر فان( که در ذکر عجایب د 
غرائب است از کتاب فزوینی همشپری خود بترحمه آورده است . اما در ترجمه 
رعایت اختصار کرده و گاهی نیز چنانکه اشاره شد دچار اشتباه در ترجمهٌ از اصل 
گردیده اشت ونمونه ی از اشتباهات بیشمار وی‌مطالبی است که در باره قصر شیرین 
‌ نبریکه در آن شیر حریان داشته آورده است . 
حمد له مستوفی دا همچنن دد ترجمه و نقل از منابع دیگر عربی لغزش 
دست داده و نمونة بارز آن مطالبی است که از ابن خرداد به در توصیف یأجوج و 


مأجوجو از ابن حوقل در شرح مختصردرباچه تنیس مصر آورده است ... 

خواندن اسامی امکنه برای من غالباً همانند اختلاف نسخی بود که در دست 
داشتم بر ای‌مثال‌خوانند گان‌میتو انندرجوع کنند باسم محلکه آ نجاشاهر اهم‌ای‌اصلی در 
چپار فرسنگی جنوب قردین بهم تلاقی میکنند . جائی که جاد اصفهان «شیراز از 
شاهراه شرق بمرو منشعب میشود . همچنین من نام محلی‌راه«سومیقان» خواندم دلی 
دراین‌موردلا اقل بده اسم دیگر مشابه آن بر خورد کردم که هر يك از لحاظ تلفظ 
گرا ی شباهت‌داشت و نیز حال بهمین هنوالست در شرح‌دههایءراق و آذربایجان . 
در باره‌ای موارد بااسانی عیتوان تشخیص داد که منابع اصلی اطلاعات ح<مد آلنه 
مستوفی کجاست اما شرحی که‌در بار؛ روم (1سیای‌صفیر) اورده ظاهرا از اطلاعات 
شخص مولف بوده است و در هر حال کوشش ما برای پیدا کردن منابع فپرست 
شهرهایی که مستوفی آورده است به نتیجه‌ای نرسید و بدین دلیل يك سوم اساهی 
امکنه و شهرها براي من ردشن نشد . 

محتمالا این فهرست بسیب‌شغل استیفاء مولفوخاندان وی در عپد سلاجقه تهیه 
شده‌باشد . فی‌رست مذ کوربدورء قبل ازتسلط عثمانیان مر بوطست . 

حاجی خلیفه جفر افیادانو کتابشناس ترك که‌در فرن‌هفدهم‌هیلادی‌هیز بسته است 
ریت رت کتاب خود (جهان نما) مقداری کثیر از نزهت القلوب دا ترجمه کرده 
است اما مم‌الاسف فصل ایالات آسیائی امپراطوری عثمانی را در کتاب خود نقل 
نکرده تا باپ مقایستی با آنچه مربوط بدور؛ قبل از امپراطوری عثمانی د عهد 
فا زا ۱۰ -لسترانج . 


(۱) | ینجالسترا نج بمناسبتاختلاف‌مندرجات نسخخطیو | بپام. مطالب وعدم|شادهبمنابع اصلی 
در نسغه‌ها اشاره بداستانی از سن‌ژروم و پاپ داماسوس داردکه اختصار راحذف کردید (متر جم). 
(۲) دنبالهً مقدمهً لستر انج که فصلی بس کوتاهست ‏ به تشکر از همکاری ادوارد برادن 
و تذ کر فر اهم آمدن "ر جمهٌ انگلیسی این قسمت از کتاب نز هه القلوب که چاپ و نشر نیز شده»مقمورست . 


اينك شرح ز ند گانی هو لف : 


ادوارد بر اون در حلد سوم کتاب‌تاریخ ادبیات و و )٩(‏ هیئوبسد : 

از ترحمهٌ زندکانی حمد اله مستوفی قزوینی که یکی از نمایان‌ترین متابعان 
خواجه دشید الدین فضل ال صاحب تاریخ رشبدی است جز آنچه بر سبیل اتفاق 
از مندرجات کتاب او بدست میاید اطلاع دیگری در دست نیست ۰ همانگونه که 
خود وی اشاده میکند تازی ن*ادست و به حر بن کی بیوندد اما 
خاندانش سالیان دراز در قزدین کوفت داشته‌اند . 

حداعلای‌ودی امین الدین نصر " "نخست مستوفی عرأق بوده وسیس درزند کانی 
بزهد گراییده و عزلت پیشه کرده و سر انجام‌بدست مفول کشته‌شده است . براددش 
دین الدین محمد بفرمان خواجه رشیدالدین وزیر بخدمت می‌برداخته و خود 
حمداله هستوفی نیز در حدودسال ۷۱۱هجریقهری بر<سب‌فرمان همان وذزیر بیشکار 
امور مالی قزوین و زنجان و ابپر و طارمن تا است و گوید از آغاز جوانی 
همواره صحبت دانشمندان را مشتاقانه آرزو میکرد و در می یافت و بالخصوص 
بدراه مجاس رشید الدین نائل میا مد و غالیا در میاحث علمی خاصه تاریج شر کت 
هیچست و بدین علت با آنکه عام تاریخ نیاموخته بود بر آن شد که در اوقان 
فراغت بتألیف و تصنیف تاریخ عمومی بطور خلاصه و مختصر ابپردازد . 

از مولفات دی سه کتاب : تاریخ گزیده و ظفر نامه و نز هه القلوب بدست 
ما رسیده است که دو کتاب نخت در تاریخج و کتاب سوم در جفراقیاست . 

تار بح گز یده - کتاب تاریخج گزیده در سال ۷۳۰ هجری ۳ گفته و ینام 


وذیر خواجه عیان الدین هعمد فرر ند خو اجه رشیدالدین فصضل رد وذیر موشح‌است 


(۱) س ۱۰۰ ناص ۱۲۰ ترجمه‌فادسی آن بنام و ازسمدی تاجامی» ۰ (۲)دد بعش نسیخ 
تز هه القلوب : تصیر . . 


هقدمه ره 
مزلف خا اطلاعاتی را که : ی جمع و تاریخ ند خحود ی پرده قربب ۷ کناب 

تعداد میکند . ۱ ِ" موّلف پس از ذکر متابع تاریخ‌خود از ادوار مختلنه که طبقان 
مختلفه برای شروع تادیخ خسان: ات ده ان شرت هبو تن:: کتاب‌تاریخ گزیده 
مشتمل بر يك مقدمه (فاتحهادشش بابت و هريك ازابواب بفصولی چندمنقسم است 
و خانمه‌ای نیز وار و (۲) 

ظفر نامه و مستوفی درمقدمه کتاب ب تاریخ گزیده بيك‌منضاو مه بزر گ 
تاریخی اشاده می‌گند که در آن زمان بنظم کردن آن اشتفال داشته است ودر ۳ 
هجری از آن مثنوی که کل آن بیش از ۷۵ هزار بیت میشود متجاوز از ۰ مزاد 
بیت برشتة نظم کشیده بوده است این منظومه موسوم به‌ظفرنامه است و پنجسالپس 
از تاریخ فوق یعنی در ۷۳۵ پایان پذیرفته و آن در حقیقت دنبالةٌ شاهنامةٌ فردوسی 
است و از این کتاب نسخةٌ منحصر بفردی درموز؛ بریتانیا بشماد؛ وووو - .ی محتوی 
۰ دودق موحودست که در شیراز بسال ۸۰۷ هجری استنساخج تاه ار 

این کتاب از زند گانی بیغ‌یر اسلام شروع وبزمان ناظم ختم میشود یعنی تا 
سال ۷۳۲ که ابو سعید سلطنت میکرده است حوادت دا بنظم دد آورده و چنانچه 
کفتیم تقریباً ۷۵ هزار بیت است که مژلف ده هزار بیت آنرا بپريك از هفت قرن و 
یم هجرت برطبق تقسیما‌سال‌شماریتخصیص داده‌است - و بیست وپنجهزار پیت آآن 
راجع بعرب‌است و بیست هزاد آن راجع به عجم و سی هزار بیت خاص مفول . 
ناظم در آغاز نظم چپل سال داشته و پانزده سال در نظم آن عمر گذارده و باين 
حساب ظاهر | در سال 1۸۰ هجری از مادر بزاده است . 

ظفر نامه را قدر د قیمت تاریخی بسیارست و در بیان وقایم تاریخی نا آن 
دقتی بکار بر ده خاصه حلد سوم آن کهمشتمل بر تاریخ دورء مغولست شر کات ات ۱ 

اطلاعات ناظم غالباً مأخود از جداعلای وی امین الدین نصر مستوفی است‌که‌در آن 


(۱) دجوع شود به ص ۰۷ ۱ کتابا(سمدی تاجامی ۰ (۲) برای‌اطلاع بشرح| بو اب‌صفحات 
۰ تا ۱۱۷ کتاب‌از سمدی تا جامی‌دا بینید . 


تاریخ ۷" نود و سه سال داشته است . 
منظومٌ <ذیل که از آن کتاب اخذ و نقل‌شده برای بیان مقصود کافیوو افیست : 


وزین دو بقزوین سبتای بجنگ 
بدانگه که شد شیر دریای‌خون 
زشعبان گذر ۳1 ده ردهفت روز (؟) 
در آ نوقت بد حاکم آن دیار 
بحکم خلیفه درین شهره شهر 
چولشکر درین مر آمد بچنگک 
بر آمد ببارو بسی جنگجو 
سهروز انددین شن ندیدند راه 
مغول آندر و بقزویر تال 
ندادند کس دا بقزوین امان 
هرآ نکس که‌بوداندر آن‌شهر بالد 
ز خردو بزرگ و زیر و جوان 
زن دمرد هرجا بسی کشته شد 
بسی خوبرویان ز بیم سیاه 
ز تخم نبی بیکران دختران 
دز یم بد لشکر رزمخواه 
همه شافء‌ی مذهیند آن دیار 
در آن قتل بود از حنیفی شمار 
ار فکنده 2 جابگاه 
نماند اندر آن شهر جای گذر 


(۱) ظاهرا هنگام قتل . 


در آمد بکرداد غران بلنگ 
ده وهفت بودی ز ششصد فزون 
که بیداد آن محنت و دردوسوز 
مظفر لقب مپتری نامداد 
ز کار تک وت در او بود بپر 
بستند درواژه ها همچو سنگ 
بسوی مفول کرد در جنگ رو 
چپادم بشبر اندر آمد سیاه 
سر همگنان | وریدند دیر 
سر آءد سران‌دا سراسر زمان 
همه کشته اف‌کنده بد در عغاك 
نماندند کس را بتن در ردان 
همه شبر دا بخت بر گشته شد 
بکردند خود دا بخیره تباه 
فروزنده چون بر فلك اختران 
نگون در فکندند خود را بچاه 
حنیفی نباد یکی در هزاد 
که بودند کشته ده و دو هزار 


تن کشتگان را به بی راه و راه 


ز بس کشته افکنده ببحد و مر 


(۲) هفتم بان ۱۷+ هجری‌قمری مطابق با اکتویر ۲۲۰ میلادی. 


ز پیم سیاه مفول هر کسی گریزان برفتند هر جا بسی 
برفتند چندی بجامع درون بر اندوه جان و بدل پر زخون 
چوبودنداز ان دشمن‌اندیشه‌ناك فراز مقرنس نبان گشت باك 
نمس‌چد مغول اندر آتش فکند زمانه بر آمد بچرخ بائد 
باتش سقوف هقرنس بسوخت وزان کار کفر دستم برفروخت 


نز هه القلوب - حمد له مستوفی دا جز دو کتاب مذکور در فوق کتاب 
سوفن در علوم جفرافیا و هیثت که نزهة القلوب نام دارد و نزدهمگان معروف 
است و آن پنجسال پس از ظفر نامه و ده سال پس از تاریخ گزیده تألیف و تددین 
شده یعنی مقادن با اوقات اختلال و هرج و مرجی که پس از مر ک سلطان ابوسعید 
روی‌داده‌استدهژلفغالباّبدین احوال آشارت‌دارد بنابر آ نچه‌میگوید : بمض از پادان 
او درخواست کردند که چون دد زبان فارسی کتابی در علم بباحوال بقاع واماکن 
(جغرافیا) تألیف نشده است و غالبا اینگونه کتب بزبان عربیست او کتابی بزب‌ان 
فارسی تألیف کند . از جمله‌منابعی که در تألیف نزهةالقلوب مورد استفادت‌قرارداده 
است و خود تعداد مي‌کند کت ذیلست : 

صود الاقالیم تألیف ابوزید احمدبن سبل البلخی . 

التبیان تالیف احمدین عبدالله . 

المسالك و الممالك تألیف ابوالقاسم عبد الة بن خردادبه . 

نیز کتایی موسوم به جهان‌نامه . 

طبقات همدانی ات ابوعبداله محمد پن سعد الواقدی . 

عجائب المخلوقات تألیف زکریا بن محمدالکمونی القزوینی . 

آثار البلاد 7 فروینی . 

فارسنامةٌ ابن البلخی مستوفی در زمان سلطان محمد سلجوقی . 

ذکر ولایت کرمان ات خواحه ناصرالدین المنشی‌الکرمانی 

عجائب البدر - تألیف امام علی بن عبسی الحرانی برای‌المقتدر باه خلیفه . 


آتار الق بو ریحان محمد الیرونی‌الخوارزمی: 
کتاب‌التفبيم تألیف ابوریحان بیرونی . 
کتاب ارشاد - در کر قزوین تألیف حافظ خلیل قزوینی . 
دسالهٌ ملکشاهی - در وصف ممالکی که ملکشاه در نظر آدرده است. 
تاریخ اصفهان تألیف حافظ عبدالرحمن بن محمد بن اسحق اصفهانی . 
رسالة السنجریه فی الکائئات العنصریه تألیف امام عمربن سپلان الساوجی . 
عجائب الاخبار . 
معجم البلدان ازابو عبداله یاقوت الحموی . 


صورالکوا کب ازشیخ ابو السین صوفی . برای عضدالدولهٌ دیلمی . 


اخلاق ناصری - تألیف خواجه نصبرالدین طوسی . 

تنسیق نامه ایلخانی - تألیف خواجه نصیرالدین طوسی . 

کتاب نزهة القلو مشتملست بر بك مقدمه (فاتحه) و سه مقاله و يك‌خاتمه . 
مقالة سوم مهمترین قسمت کتاب میباشد » در قب‌تهای دیگر که‌قبل از آن واقعست 
از علم افلاگ و اجرام سمادیه و دبع‌مسکون وموالید تلات ونوع بشر بحث‌میکند . 
در مقالةٌ سوم که قسمت جغرافیابی آن کتاست آزشرح حرمین شریفین و بیت‌المقدس 
هه ریق انا جغر افبای بلاد اردن و عراق رن اسعای خن 3[ شرح 
میدهد وضمیمه‌ای نیز از جفرافیای طبیعی ایران بآن الحاق شده است سیس بیان 
ممالکی است که در جوار ايران داقع ولی تحت سلطنت ایران نبوده اند . خاتمة 
کتاب در شرح عجائبی است که در عالم و بالاخص در ایران وجود دارد . این کتاب 
از لحاظ علم حفرافبا و اوضاع و احوال ممالك ایران در فردن دسملی دارای قدر و 
قیمت شابانست و آقای ل . استرانج پیش از آنکه قسمتی از آنرا بطبم برساند 
درتالیف دیگر خود بنام « ممالك خلافت شرقی » از آن استفادء بسیار برده‌است . 


مقدمه نوزده 


دم 


با اينکه نسخ خطی کتاب نزهةالقلوب فراوان‌است تا سال ۱۳۱۱ هجری این 
کتاب بطیع نرسیده بود . در سال مذکور تمام کناب در بمبثی بچاپ سنگی مطبوع 
گردید و سپس در سال ۱۹۱۵ میلادی مقاله سوم کتاب مذ کور بچاپ انتقادی توسط 
آقای ل . استرانج ۰ مرو وز ري در سری کتب گیب ( 111عدیر ) بطبع دسید 
و ترجمةٌ انگلیسی آن نیز چاپ شده‌است . 
ِ این بودمطالیی که ادوارد بر اون‌در کتاب خود در بار<مد له مستو ِ و آثار او 
اورده‌بود و اينك برای مزید استفادت مطالبی که از کتاب تاریخ گزیده کلچین شده 
است و بخصوص مقدمهُ آن کتابرا که روشنگر زندگانی مولفست در دیل میآوریم : 

اغاز تاریخ گزیده چنین است : 

«چنین گوید مقرد این کلمات بنده حمداله بن اپی بکر بن حمدالة بن اصر 
مستوفی قزوینی اصلح النه ماله راحسن حاله که چون واجب الوجود تعالی و تقدس 
بر مقتضی و لقد کرمنا بنی آدم این‌بنده را از قوت صبا بمرتبه تمیز دسانیدبکرامت 
محبت اهل علیو ا نات فضیات و هنرمندی مشرف فرمود #همکین همت بر ملازمت 
خدمت این طایفه که بحقیقت خلاصهٌ مکونات اند و بر اعتراف از بحر فضایل ایشان 
مشعوف می بود و خود را خوشه چین خرمن آن قوم میساخت تا سعادت حقبقی 
هساعدت نمود و بنده را بشرف ملاژمت بند گی حضرت مخدوم سعید شهید خواجة 
براستی سلطان سلاطین الوزراهية له فی الوری مولا قضاء مقضیا کاد ان یکون‌نبیا 
الموید من دب الادش والسما و ذلك فضل ال يژتبه من یشاه دشید الحق و الدین 
ماد الاسلاء و المسلمین فضل اله اسکنه ال جنانه و افاض علیه مغفرته و رضوانه 
مکر م گردانید و در زمره دیگر بند گان منتظم شد » اکثر اوقات شربفة آن حپان 
معدلت و دولت و | سمان‌فشل ورأفت را بمجالسی اهل علم و مباحئت علوم خصوصا 
علم تازیخ که فواید آن نا محصودست از تفکر در امور گذشتگان «اعتبار ازاحوال 


(۱) این مطالب از نسغه خطی کپن مورخ‌شعبان۱ ۸۵ هجری متعلق بدوست دا نشمندار جمند 
[ قای‌سلطان| لقراگی رو نویس شده‌است . 


۰ب 


ابشان و تجارب در مپمات و مسالایشان ملك و | ثاد هر طایفه‌ای و سبب تکیت هر 
قومی دثمرت نفس ازمصایب دنبی اذقرون ماضیه و آمی‌سالفه وغیر دك هما لایحصی 
مستفرق یافت و الحق زمان دولتشی کارنامٌ فضل و افضال کشت و آستان رفیعش 
مقبل دولت و اقبال و ملتزم اهل علم و کمال شد این بنده دولتخواه نیز در زوایای 
آن مجلس باستماع فواید آن مباحث مستفید میشد و اين معنی محرض مط‌العه 
و مراجعه با کتب توادیخ میگشت بعد المطالعات و الاستفادات آن فن دا طویل 
الذیل یافتم و مجال سخن را در آن وسعتی هر چه تمامتر دیدم با خود گفتم : 
قد وجدت مکان القول ذاسمة 
فان وجدت لساناً قائل" فقل 

و لیذا افاضل جهان ددین علم مجلدا را از بیاش بسواد واز سواد بییاض 
رسانیده اند و دادسخنوری داده هرچند شغل این‌بنده‌ان فن نبوده و اسلاف واقر باء 
از بصناعت تحریر و سیاقت موسوم گشته اما در خاطر میگذشت که اگر فحادی 
مضامین علم تاریخ تا ربح (1) شکلی برشیوة سیاقت منها و من ذلك‌محرر گردانیده 
و مفصل | نر | بحسب ادهء ار روز کار وتعاقب لیل و نبار نامتناهي شده مجملا درسلك 
سیاقت منتظم کنند جامم مفردات توجیهات آن فن کردد ددضعی بر اصل باشد که 
در هیچ دفعه بر حرف آن انگشت عیب نتوان نهاد و بافهام نزدیکتر باشد و چون 
بواجبی قانون آنرا رعایت رود دغایب مردم بدان بیشتر گردد «لیکن آن 
موقوف بود علی خاطر و قاد و ذهن نقاد و رفاعت بال و فراغت حال ... . و چون 
احیانا شعر شکنته بسته اتفاق می‌افتاد درین‌شعر هوس‌نفامی می بود که از اول عهد 
مصطفی صلهم مبارك تاریخی منتظم مر تب گرداند و از آن بنجاه وچند هزاد بت 
گفته شد و اگر توفیق رفیق باشد بیفتاد وپنجزار خواهد رسید . . 

و نیزدرخلال کتاب بمناسبت ‏ مطالب ذیل آمده‌است : 

در د کر شعر اه عجم گوید که ما ت قروینی که اشماری روان وسخنان سشمار 
داشته » مداح عمزاده‌اش خواجه فخرالدین مستوفی بوده‌است . 


مقدمه بسدتو يك 


ونیز در فصل هشتم ازباب ششم در در قبایل قزوین و بزر گان که ارایشان 
برخاسته‌اند » تحت عنوان حلاویان گوید : 

شمس الدین ابوالحرث حلاوی جد مادری پدرم مدتی والی دی بود ونعمتی 
وافر داشت . حلاویان که اصلشان از حلوانست مردمی‌صاحب جاه و عمل بیشه 
بوده‌اند و از حکام قردین : 

ودنیز در همان فصل گوید ۱ 

مستوفبان قدیم ترین قبایل قزوین اند. اصلشان از سل حر بن پزیدریاحی . 
در ارل دالی فزوین بودند از زمان معتصم خلیفه تاعهد قادر خلیفه اکثر اوقات بدان 
هپم‌هوسوم .بعد از آن بشغل استیفا موصوف شدندو بمستوفی‌معرفازایشان بدرجدم 
امیر[امین الدین آنصر بن سعدالدین‌حسن بن‌سبفالدین‌سیف بن نصر بن‌حمدبنآبی نصر » 
بهکم سلطان محمود سبکتکین نام هستوفی‌برین ابی‌نصر افتاد»تمولی‌تمام داشت. در 
جوانی در خدمت سلاطین عراق مالاژم بودی واستیفای عراق بدد مفوض . چون در 
پیری اذین شغل توبه کرد و بحج رفت و روز کارخود برطاعت موزع کردانیدروزی 
از شیخ نود الدین ی ترا که چون در حالی که عمل بیشه بودم و مردم برشوت 
چیزها داده‌اند اکنون بر کردن من وبالست دفع آن‌بچه صودت‌تدییر توان کرد . 
شیح کفت با خداوندانشی رد باید کرد گفت آن حماعت را مگر حق تعالی در 
محشرجمع گرداند وا گر نه‌دردنیاجمعیتایشان‌صورت نبندد . شیخج گفت غزاکن‌همکر 
شین در فش کات 9 خدای تعالی خصمان :را خشنود گرداند چه بیخمپر 
فرموده : «السیف محلل الذنوب» . او ازین سخن متألم شد . جهت آنکه 
از مرد پیر دادو گیرنیاید . قوم مفول برملك ایران مستولی شدند او دا برداه دیهی 
از آن ار بگرفتند او ایشان را ببهانة آنک دد شهر مال پنهانی بدیشان خواهد 
نمود بخانه خود آورد دبعصایی که داشت بامفولان غزا کرد تا او دا بدرحه شپادت 


رسانیدند و سخن شیخح موثر شد . بس نبیر او خواجه فخر الدین محمد بن 


ناصرالدین آبی‌بکر بنعزالدین‌خواجوین امین الدین نصر بوذادت دسید وا کرچه ال 
تفاخت ید ال وذادت کرد چند سال حاکم روم بود . دبرادرع زین الدین‌هحمد بن 
تاج الدین ابی بکر بن زین الدین حمد بن امین | لدین نصر مدتی متصدی اشفال 
خطیر بود. در | خر عمرنایب دیوان وزارت‌شد ووزیر سعید مخدوم اعظم شپیدخواجه 
رشید الدین طاب ثر اه بدو اعتقادی نیکوداشت ۱ 

شحره سب مق لف برحسب مندر جات‌تار بخ کز ده ۱ چنل‌میشود 


حرین بزید ریاحی 


ابی نصر ‏ (معاصر محمودینسبکتکین و نخستین 
کس که عنوان‌مستوفی گرفته ) 


حلاو ی( جدمادری بدر 


مولف)(والی‌ری) امینالدین نصر (معاصر سلاجقٌ عراق ) 


۱ ۱ 


۱ ۱ 
زین‌آلدین حمد عزالدین خواجو 
۱ ۱ 
تاجالدینابی بکر ناصر الدینابی بکر 


نت 


....... حمدایله مستوفی زین‌الدین محمد خو اجه فغر لد ین محمد 
(مولف). (نایب دیوان وزادت ) (وزیر . حاکم روم) 
(۱) بر حسب نهٌ خطی مودخ ۸0۱ هجری - افراد مذکور میان امین الدین نصر و 
ابی تصررا نمیتوان هر چه محقق‌تر دانست . . 


ونیز از کتاب نزهة القلوب بر می آید که : 

«اف چند بار جامع الحساب مالك نوشته است (س۲۷ س ۲۲) . 

ملف در بفداده بودهو تقریر(تقدیر)اموال | نجا میکرده است(ص ۳۰س ۱۶). 

جد مژلف حرریاحی است (ص۳۳ س ۱۷ . 

پدر جد مولف, امین الدین نصر مستوفی در عهد سلاجقه مستوفی دیوان 
سلاطین عراق بوده است (ص ۲ه س۲) . 

مولف سفر ها بنقاط مختلفه از انجمله به تبریز و بفداد و شیراز و اصفپان 
کرده است (مقدمه) . 

در خانمه محصض مزید استفادت و اطلاع خوانند کان عزیز بر محتویات 
نزهةالقاوبوابوابوفصول آنمقدمة کتاب‌مذ کوردا بتمامه‌با فهپرست‌فصول وابواب آن 
اینجا می‌آودیم. بدین شرح : 

مقدمهٌ کتاب نزهه القلوب 

پس از ایراد خطبة کتاي گوید : 

اما بمد ‏ مسود اوراق این اطباق ومز ین ظروف این حروف اضعف عباداله 
داحوجه الی دحمةانهحمداله این ابی بکر بن‌حمد «ستوفی القزوینی . . . بحکم آنک : 

فرزند همان کند بپر حال کزمادرخویش وازیدر دید 

از عنفوان شباب سیاب(؛) نوایراشتغال دا بر متابعت کار آبا داجدادیمنی‌شیوة 
عمل پیشگی اشتغال میداشت دهمگی قصد ونیت از سر صفاو طویت ملازمت جناب 
اعظ امراء وا کابر وزداء می گماشت ... 


اذا کنت لابد مستشربا فمن اعظم البحر فاستشربا 
صورت نصب العین داشته‌وحق الشمس لایخفی کل مکان فرو نگذاشته 


)۱( ده» : شاب 4 رخ : مستاب (؟) . 


یتست تخاس سس تا بویت طوی. ع سس طسوت تست ان تست مت ماس و جصسی دجم مد بط 


بیست و چپار مقدمه 


چند گاهی نیز برعزیمت طو اف‌اقطارواکناف امصار ی بحباب())السماه فر بدة 
باظهارزسانیده و در اطراف بلاد فادغ از طراف و تلاد میگشت زمانی بادل خسته 
شکتة بسته تودع د انقسام خود دا به عسی و لمل متسلی میگردانید ۰ 
زمانی بساط انبساط نشاط بحصول مطلوب و مقصود در عرصهٌ شادمانی‌می کسترد » 
بتخصیس در خطةٌ تبریز و بنداد و اصفران و شیراز حماها له تعالی مع‌سایر 
بلاد المسلمین عن المکروهات که هر يك بحقیقت نسخهٌ خلد برین ونزهت 
نگارخانة چین بل بپشت روی دین و مجمع | کابرملك‌ددین و مکمن افاضل اهل 
یقین است » گاهزلیخا دار دست طلب طرب از آستین هوا و هوس بر آودده بوصل 
بوسف مراد و مقصود ‏ عزیز مصر کام و آرزو شده عملپای صوری بحصول موصول 
میشد و گاه یعقوب صفت پای عجز وناکامی در دامن عزلت وعطلت کشبده بفرقت 
اين يامین دلخوشی دفیق پیر کنعان ببت الاحزان اندوه و تیمار آمده املهای معنوی 
بحچاب‌تو اری مب‌کشت . گاه برقلل شوامخ طور مقاصد وزمانی بتجلی کشف‌دموز 
مسایل سبیل ید بیضای موسوی در برهان آمور دنیوی می نمود . گاه بر دل طلاب 
انیب بیان حل مشکلات جامع اصول ,طریق دم عیسوی در احیاء علوم اخردیمی 
کشود یمنی ازسحبت باران موافق ودوستان صادق‌استیناسی‌هرچه تمامتر می یافت و 
در حصول افاد واستفادت می‌شتافت واکثر اوقات برمطالعه کتب مواظیت می‌نمود 
و برتجلیات اعراض واقف شده حل فحاوی رموز و اشارات قانون شنای دل شیدا 
و ذخیرء نجات بلا می بود وشعف برمطالعه می‌فزود : 
زمانی بحث علم ودرس‌تنزیل که باشد نفس‌انسان‌را کمالی 
زمانینرد وشطر نج‌وحکایات که خاطررا بود دفع ملالی 
تانسخصورالاقاليم بتألیف ابی زید احمدبن سپل بلخی و کتاب التییانبتألیف 
احمدینیدالتو سك لممالك تیف یی القاسم عبدالله بن‌خر داد به خراسانی وحپان 
نامه بتألیف" ... ؛ درنظر آمد . بر کیفیت صودت ومعانی آن اطلاع افتاد هر يك را 
(۱) ن ل : شعر . (۲) کذا در اصل همه جا جای نام موّلف سفید مانده است . 


تسج 


بصورتی هرچه زیبانر دمعنی هرچه دعنا تر اراسته و بیر استه‌یافت الفاظشان ازمعانی 
پاکتر ومعانی از الفاظ نازکتر دید . سخنی در عذوبت چون ماه همین و تقریری در 
لطافت چون خلد برین چون ایام جوانی‌دالگشاو چون آبزندگانی حانفزا . ببلندی » 
بازار افلاك شکسته وبروانی آب آب برده اما چون بعربی ساخته‌اند اهل عجم دا 
از آن زیادت حظی نبود و وصف تکوین کاینات وایجاد موجودات و خلت مخلوقات 
علویوسفلی وشرح دبع مسکون و کیفیت‌موالید تلانه‌و کال وجود انسانو وصف 
صورت ومعنی ایشان و د کر چگونگی ايران و شرح تاریخ عمارات بلاد و ولایات 
آن دمحصول ارتفاعات دطبایم واشکال و ادیان‌سکان هردیار ومخارج انهار وعیون 
و آ نار وحشت بحار وقف‌ارو حبال وسپال و کیفیت معلدن و کمیت هسافت و فراسخ 
طرق د تفریر عجایب و تحقیق غرایب. آن بتمام از هیچ يك معلوم نميشد بلکه هر 
وضعی از اين اوصاف درجایی می آمد و از آن نیز بمضی قاصر بود و دوستان 
درخواست نمودند که : چون بر احوال اکثر ایران واقفی اگر این امصاف بزبان 
فارسی در مجموعهیی رود مجلس انس اصحاب را شمع شود و چون بتمام در قید 
کتابت آبد همگنان‌را از آن فرح فزاید وترا بادگاری نیکو و نامداری بی آهو باشد. 
گفتم : اکر طبع وافیست از هزاد یکی و از بسیار اندکی کافیست . دیریست که 
گفته‌اند : مصراع 
در خانه اه ید یکحرف بسسدت 

با وجود فصاحت و عبارات ابدار و استعارات نامدار آن تصائیف هعتبر و 
تألیفات مشپود ‏ الفاظ نابکار و گفتار ناهموار خود عرض کردن اذ بلاهت ووقاحت 
باشد لطف فرمایند و بدین معنی تکلیف می‌ننمایند و پرده بر کار این ضعیف‌پوشند 
و در رسوایی او نکوشند چه گفته اند : بیت 

دبان بریده بکنجی نشسته‌صم بکم به از کسی که‌نباشد زبانش‌اندر حکم 
پاران اذین معنی امتناعی هر چه تمامتر نمودند و درین صورت دبالفةً عظیم 


)۱( آپ آب برده » یمنی رو نق و اعتبار و [ بروی آبرا برده است . 


فرمودند که ترا البته اين بهانه نبفتنی و این التماس پذیرفتنی و این ترانه شنفتنی و 
این کتاب گفتنی و این‌گوهر سفتنی و اين ناف خوشبو شکافتنی و اين جامف نیکو 
بافتنی است » اگرچه بمعنی و صودت زمان عمر ازان عزیز ترست که درامثال چنین 
مپمات صرف شاید کرد و حن‌تعالی میفرماید و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون» 
و اگر رت مان عمر وفا کند و توفی‌دفیق گردد که‌از عپد آدم‌علیه‌السلام تا 
نقراض عالم طریق عبادت سپرد وبيك‌سر موی از آن‌جاده نگذرد هنوزحقبك نعمت 
از صد هزاران‌نعم که حق تعالی بندگان ارزانی داشته نگزارده باشد چنانکه در 
کلام مجید می‌فرماید « و آن تعدوا نعمة ال لاتحصوها» بلکه بحق يك جزو از 
صد هزاران جزو حق این توفیق قیام ننموده بود د بصورت معنی گُفتار ناسزایان 
هرزه درایو بیان‌خودرایان خود رای » راباآن مختر عات دلگها ومبتدعان جانفزای 
جلوه دادن چنانك در سبب نظم کتاب ظفر نامه عذر خواسته ام وعقلرخصت نمیدهد 


متنوی 

که‌پیروده‌زین درسخن گسترم همی زیره‌خیره بکره ان‌برم 

پیش فروغ دخ هپر و ماه چراغ زن بیوه آدم براه 

بر سرو آزاد آدم کیا خم آهن کنم یار با کیمیا 

بتحفه پدریا برم قطره دا فروشم بصراف خر مپره دا 

اما بنابر نت شیخ سعدی شیرازی دحمة له علیه که گفته است : نظم 
چو خشم آوری پاک ی در ستیز که از وی گزیرت نود یا گر 
کون چون‌شما دا چنینست کام نپادم درین کار فرخنده کام 


و بقدر الوسع و الطاقة کما هو عادة اهل الفاقهة در آن شروع نمود ؛بعصض 
آنکه در کب مهف کو زو ۲ دیگر کتابپا چون : طبقات همدانی تیف بی ال 
الکانب الواقدی و عجایبالمخلوقات بتألیف‌امام زکریا بن محمدبن محمودکموئی ؟ 


(۱) یعنی صور الافا لیم ومسالكالممالك وجپان نامه . 
(۲) نل: مکونی . 


مقدمه بست و هت 
فی دمان السلطان محمد السلجوقی ۱ ...و در دکر ولایت کرمان " بتألیف 
خواجه ناصر | لدین‌منشی کرمانی . وعچایب البحر بتألیف امام علی بن عیسی‌الحرانی 
للمقتدر . و آثار الباقه بت لیف شیخ ابو دیحان محمد بن احمد بیرونی خوادزه‌ی 
منجم .و کتاب التفییم لاوائل صناعة التنجیم بتألیف او .و کتاب ارشاد در ذکر 
قروین بتالیف امام جلیل حافظ خلیل قزوینی و دسالةٌ ملکشاهی .در وصف دیاری 
که سلطان مل‌کشاه ساجوقی نورحضرنه در نظر اور بود. و تاریج اصف‌ان تألیف 
حافظ عبد الرحمن محمدین اسحق الاصفهانی ورسالة‌السنجریه‌فی الکائنات العنصربه 
تألیف شیخ عمر سپلان ساوجی وعجایبالاخبار بتألیف ...وتحفة الغرایب بتألیف".. 
وصورالکوا کب للشیخ ابوالحسین [عبدالرحه‌ن]السوفی لعضدالدو له وتاریخ مغرب 
تألیف ... داخلاق ناصری بتألیف استاد العکما خواجه نصبرالدین طوسی و تنسیق 
نامه ایلخانی هم تالا او ودیگر کتب تفسیر وحدیث وفقه و اصول کلام و بلاغت 
وغر آن که هريك بوقت‌حاجت می آیدم‌طور بوده وبرخی آنك برأی العین مشاهده 
نموده وچندی | نچه از رواة معتمد القول شنوده و بقدر الحصول بالایجاز والاختصاد 
ددین سك کتاب کشیده وایتر | نزهة القلوپ نام کر دهءامید بفضل بزرگان وار باب 
فضایل که این کتاب بنظر مبار کشان مشرف خواهد شد انك ازروی محاسن شمایل 
بعین الرضا ملاحظه فرمایند واگر برخطا و زللی «قوف یابند ... آنرا اذ پربشانی 
خاطر بکثر ت دئوع حوادت روز کار غدار و تراکم خسارات و ژحمات بیشمار که 
از گاه وفات‌بادشاه‌سعیدا بوسعد انار اه برهانه وافاص علیه‌مغفر ته ورضوانه‌داقع میشود 
شمادند نه‌از قلت‌بضاعت‌نگارنده : .. بیت 
الک ذکر کرده‌جای نام مو لف‌سفید 
مانده است . 
(۲) مراد کتاب سمط العلی است . 
(۳) جای کلمه سفیدست . 


(4) در نغهٌ مورخ ٩۰5‏ (نزهة الاوصاف؟) آمده است . 


ژانکه | ندر حکمت و منطق معانی و بیان 

درنجوم و طب وفقه و شمر و اخباد و کلام 
کر فدن از هسرام نسمدکم هم نم 

فدرتم داند دیر این سپپر سبز فام 
وبزرگی فرموده برمولف از آن‌خرده نگ ندو بشرف اصلاح مشرف کردانیده 


مولفرا دعای خبر فرستند: ببت 
مگر کز دم با کشان کرد کاد ببحشد کناهان این خبره کار 


انشاه لد تعالی وحده . 

اکنون بحک عنوان الکتاب پدل علی ما فی ضمنه دد فپرست کتاب بصورت 
سیافت شروع کنم وال الموفق باتمامه وعلیه نتو ل بفضاه‌دا کر امه والمطلوب الیل 
عزوجل ان یعصمنامن‌الخطاً دالزلل‌فی‌القولو العمل‌انه‌المقتدر لل‌داد والمیسرللمراد 
وا هه 

فهرست کتاب 

بنیاد سخن بر فانحه دسه‌متاله وخانمه نهاده شد دا گر چه در منپاء اول‌نردبان 
پایه پیش ال سیاقت جایز نیست اما چون قاعد؛ٌخیر ال کلام ما قل ودل پیش‌ایشان 
نیز مقررست و رعایت قراین بتکرار می‌انجامد ترك تکر ار ارلی بود و بنردبان بایه 
قناعت نمود : 

فاتحه - و آن مشدملست برمقدمه و دیباچه : 

مقدمه - درذکر ترتیب ابداع اقلا ونجوم وعناصر وما یتعلق بذلك‌من آلاثار 
العلوية والسفلية . 

3 ذکر دبع مسکون و شرح طول وعرض و صفت اقالیم دز وصف 
اطر اف ان . 

مقالٌ‌اول - دد ذکر تکوین موالید تلُ معادن ونبات و حیوان؛ و آن بر 


سه مر تیه أست : 


همقدمه بیست و نه 


مرتبهٌ اول - معدنیات و آن سه جنس است : جنس اول در دکر فلزات کانی 
و عملی ؛ جنس ثانی درذکر احجار و آن سه مایه است : اعلی : حیوانی و کانی - و 
اوسط: کانی مجرد ؛ و ادنی:حبوانید کانی‌وهوائی دعملی؛ جنس ثالث درد کرادهان . 

مرتبهٌ دوم - درذکر نباتات و آن بردو کل است: شکل اول. درذکراشجاد 
هنمره و آزاد. شون دوم در ذکر تخوم از اغذبه و ادویه و مشمومات سایره . 

هرتبة سوم - در ذکر حیوان و آن برسه نوعست ؛ 

نوع ال در ذ کر حیوانات بری و آن بر پنج وجه است :وجه اول اهلی؛ وجه 
تانی دحشی ؛ وجه الث سباع ؛ وجه رآبع ما پشتبه بعض اعضائیم بالانسان ؛ وجه 
خامس سوام دهوام و مایتعلق با . 

زم تانی در کر حیوانات بحری ما کول و و 

نوع ثالث در ذکرحیوانات هوایی عستأنیو مستوحش . 

مقالهٌ دوم - درد کر انسان . وانسان‌بردو گونه‌است :مکمل الصورةدالمعنی؛ 
متفادت الهيثة و الحر کة و ازایشان بعد از وصف ایجادو جودچپار نظر باد کنیم : 

نظر اول در شرح اعضای انسان وتفصیل قوای ايشان و آن سه صفتست : 

صفت اول در شرح اعضای انسان مفردات ومر کیات. مفردات» وهی اثداعشرة 
صودة من العظام والغضروف والر باط والعصب والمفصلتواللحم والشحم والشرائین 
مع الجداولدالشربدالعشاء والمغ‌و الجلد ؛ مر کبات» بعضی ظاهری‌اند و بهضی‌باطنی: 
ظاهریه : داس و ما علیپا من الاذن والعین والانف «الشفه والفم والاسنان والفكث 
و الشعر دالحاجب واللحيةه البدب. بدن و مایتعلق‌به‌من‌العنق و السدر والیدو الکتف 
والبطن والظهر والجنب والقامة والفرج و ال رجلو الکهب و الظفر ؛ باطنیه » من‌الدماغ 
والرية و القلب و الکید و المرارة و الطحال و المعدة و الامعاه و الكلية و المثانة 
و آلات‌التوالد . 

صفت دوم در ذ کر قوای انسان ظاهری و باطنی : 


ظاهر به » پنج فونست: باصر وساهعه وشامه وذائقه و لاهسه . 


باطنیه » همچنین پنج قونست دهر يك برچمار صفت : 
قوی ااجاذبة » من الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعه . 
قوی المخدومة » من الفاذيةوالنامية والمولدة والمصورة. 
قوی المحر کة . من ااشپوانيةو الغضبيةو الفاعلية و الوهمية . 
وی العقلية »من العارفةوالممیزةو المحصلة و المحققة . 
قوی‌المدر کة .من الحاستو الخیالو الفکرة و الحافظة . 
صفت سوم - در ذ کر فواید اعضاء و جوارح انسان : 

نظر اول : در د کر اخلاق وفضایل و رذایل . 

نظر دوم : در ذکر صفان و | ثار نفوس . 


نظر سوم : درعشق اولیدطلب مولی که کمال نفس انسانی است دمظپر مقصود 


یزدانی متفاوت البیثة والحر كة فی الاقوام المتفرقه. 
مقالهٌ سوم ۳ 


درصفات بلدان ۳ ولایات دبقاع ۳ آن بر حپاز قسمت : 


قمم اول - در کر حرمین شریفان ۰ شرفیما له تعمالی و مسجد اقصی که 


اشرف بقاع جپان وقبلة اهل ایمانست . 


ص ۱ 


قسیم دوم -در شرح احوالایران‌زمین و ان مشتمل‌است بر مطلعی ومقصدی 


و مخلصی" : 


مقصد - در ذ؟ و وبلاد ابران ۳ 1 و ۳ ی 


وصفت ساکنان ولابات و آن مشتمل بر بیست باب است : 
باب‌اول - در دکر بلاد عراق عرب 
پاب‌دوم - در ذکر ولابات عراق عجم 
باب‌سوم . درذکر مواضع آذرییجان 


(۱) ن ل : مصدریه » مصیده . (۲) ث ل : اجرام . 


ص ۲۷ 
ص ۲۹ 
ص ۵۱ 
ص ۸5 


(۳) نیمه نخست این بعش عبارت از کتاب حاضر ست ۰ (4) نهد« انز وده: و مختمی . 


پاب‌چپادم - درذکر دیار اران وموغاز ص ۱۰۳ 
باب پنجم - در د کر بقاع شروان و گشتاسپی ص ۱۰۳ 
باب‌ششم - در ذکر بلاد ابخاز د گرجستان ص ۱۰۸ 
باب هفتم - در ذکر ممالك روم ص ۱۰٩‏ 
باب هشتم - درد کر مواضع آرمن و اخلاط ص۱۱۷ 
پاب نهم - در ذکر دیاز د بیعه ص۱۲۰ 
باب دهم - دز ذکر بقاع کردستان ص ۱۲۷ 
باب یازدهم - درذ کر بلاد خوزستان ص۱۳۰ 
بان‌دو از دهم درذ کرمو اضع برو بهرمملکت فارس ص۱۳۰ 
باب‌سیزدهم- در ذ کر ولایات شبانکاره ص ۱۷ 
باب چماردهم- درد کردیاد کرمان دمکران دهرموز ص۱۷۰ 
باب‌بانژ دهم - درد کر بقاع مقازه مابین کرمان‌وقبستان ص۱۷۳ 
باب شانزدهم- در ذ کر بلاد فهستان و نیمر وز ص۱۷ 
باب هفدهم . در د کر ارباع هملکت خراسان ص ۱۸۱ 
باب هجدهم - در ذ کر ولات مازندران ص۱۹۷ 
باب‌نوزدهم درد کر دیار قوس وطبرستان ص ۲۰۰ 
باب بیستم - درد کر بقاع جیلانات " ص ۲۰۲ 


مخلص . ددضبططرق وانپار وعیون و اشچار و جبالومعادن و آن‌بنج‌فصلست: 
فصل اول - در د کر کمیت مسافت وفراسخ . 

فصل دوم در شرح جبال . 

فصل سوم - درد کر معادن. 


(۱) فپرست نامپای کسان و کتابها و سوره‌های بخش نغست از مقالهً سوم که‌چاپ 
حاضر باشد. ص و ۰ ۲ 
فپرست نام جایپا ص۲۱۷ 


فصل‌چپادم - در وصف مخارج انباددعیون. 

فصل بنجم درد کر بحار رات 

قسم سوم - درد کر بلادی که! گر چه جزء ايران نیست اماحکام اير ان‌ساخته‌اند 
بچپار طرف ایران . 

قسم چمارم - در ذکرعمارات‌عالةٌ مشپود که‌در دیگر ولابات دبع‌مسکونست 
واز معظمات ابنبه 5 

خانمه - دزد کرعجایبی که در سایر ولایات دبع مسکونست در بر د بحر 


برون از | نچه در ايران ذمین است و ذکرش از بیش دفت . 


)۱( نسخه واه افز وده : مختم در ذکر عجایب که در ایران ذمین است . 


سی ز سه 


استدر ال و خاطنامه 


خواهشمند است متن کتار | بر حسب جدول زیر اصلاح فرمانید 


صفحه سطر نادر ست در ست 


۹ 


۳۰ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۰ 
۳۹ 
۳۹ 


۲ 


۱ ۶ ۱ 
۲۳ ۲ 
۲: 


بر تر ۱6 (متن دوشن نیت 

نسخه ‏ بدلها نیز 
معنی‌ر وشنی نداز ند ). 

دوعف ‏ شاید: سید 
در بایان مطالب 
راده‌های ۳و و و + 
و ۷ علامت‌استفپام 
(؟) گذ ارده‌شود , 

در یا یانر اده۳ علامت استفپام 
(؟) بگذارید. 

یییان ‏ ببیان() 

ان‌بقال انیقال(؟) 


ال ۲ [لْض 
عربیه. عربه 
دایر دایره 
نطقه نقطه 
فری این دو کلبه 


شپریست ‏ محر فست کلم اول 
تعداد شپرهای 
ایرانر امیرسانده 
است مثلا کلمهٌ نود 
یاص‌یاجز آن بوده 
وصحیح کلیةٌ دوم 
نیز < شهرست »> 
میباشد . 

نپیب(؛) نهب 

باازاهل با اهل 

( . ) (هود) 

دخ<۱» <خ)» «د» 

واقلیم و[از]افلیم 


اوولایت (ظ : وولایت) 


۵ ء 


۱ 
۲ 
9 


‌ 


‌ِ 


۷۳ 


۱۱ 


۱۸ 


و 


۱6 
۱۳ 


صفحه سطر نادر ست 


طابق 


و لا دت 
تصیر 
خوزان 


| ندوان 


او تال 


در ست 
(صحیح طابت. 
معجم البلدان ) 
صحیح ولایات 
نصر 
(شاید : فودان) 


جغسر افیاگسی 


(شاید : اوقام) 


داراب‌بن (حاشیه صحیح است 


داراب 


ند 
ف‌ 


خیوع ۱ 
اندر 


تیر كت" 


بعنی : دادابن 
داراب) . 

( کذاشاید : هند) 
خیو ۱۸ 

(شاید:| نز ز فر هنک 
جفر افیایی ایران 
ج ۰۲ 

تيرك ۲ 


سی 2 جمار 
صفحه سطر غلط هب 


۷۹ 
۸1۹ 


۸۷ 


۸۹ 
رگ 


۹۹ 


۱ ۰ ۰ 
۱۰۸ 
۷۱۱۰ 


۱۲۱ 
۲۱۱ 


۱۱ 
۱ ۰ 
۷۱ ۲۲ 
۷۱۷ 
۱۹ 


۱۱ 
1 


۲ ۰ 
۱ 


۱۰ 
۱ 


برءین‌دیه بر زمین (۱) دیه 
محید. بن . (صعیح: محمدین 


روادی رواد . یا محمد 
روادی) . 

وتبریز یاتبر یز زالدست‌و 
با و اوعطف. 

سیادان _.. سیاو ان‌صحیح‌است 

اول سطر ۱۸-<ج»: 

اضافه شود رود قاب . 
عبارت بعدا زشماره 
ء ۱ حذف شودو 
بجای آن ( ۲ ) 
ملامت استفهام 
گذار ده‌شود . 

شر ج شرح 

عر ص عر ض‌ 

ابلستان (در حاشیه اضانه 
شود که دز ممجم 
الیلدان ابلستین 
آمده است) . 

اقشپر ع اقشهر ۳ 

اماسیه و.. اماسیه ‏ .. بوده. 

بودهن 

کرد کرده 

قلعه است... قلعه است ۷ ... 

آ بشغور ۲ بشخور٩‏ 

خر تبرت در نسخه ها 
چدین اصت ام ا 
جای شهر وشرح 
آن باید درصفحهةه 
فیل‌سطر + ۱ باشد 

آووده. ‏ آورو 

ملاز جرد (صحیح‌مناز جرد). 

نورس صحیح ورس 

سم‌آراده (ظ :نیم‌ازداه). 

خوشان ( در ف_رهنگی 


جغر افیایی ۰ : 


غلطامه 


۱۳۹ 
۱۳۸ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱ 


۱۰ 


۱۶۶ 
۱: 


۱۰۰۱ 


۷۱۹۰ 


۲۳۲۹ 


۲۳ ۶ 


یی 
خوشی نان). 
۹ جح بج 
۱ درخرگاه شاید کليةً بازاد 
با محله | فتاده با شد 
۱۲ بمنصب ‏ (بصاحبا) 
۷ فنوات ‏ قنوات باشد(طبق 
نمغهالف) . 
۸ نو ع (در نسعه الف : 
توعی ) ۰ 
۳ صمکان صیه‌کان . 
۱۷ پارهای باره‌های 
۸ کشمیر کش 
۳ فیر وذین فیروذ بی یز گر. 
بیر م من 
بزد درد 
۱۹ قلمه‌غررمه قلمهغ مهُ(خر امه؛ 
فر هنکث جذر افباگی 
ابر ان) 
۱۰۱ تازه‌تازه. .. 
بیشه تازه... بیشه 
۱۹ قیس قیش 
۲۱ مرد (؟) مرد »(ظ:هر مز ) 
۱ ازر (۱)و ارد ۲ والارهر؟). 
الاره 
۱۸ طرتیت (صحیح: طریثیت) 
۱ سنجان [و] سنجان. 
۱۰ خر بزه‌بلند ( شاید : خر يزة 
باخرر ؟) . 
۷۱۷ مر ود آمر ود. 
سطر آخر ۱2-4 ۵ - ۱۶ . 


(سنون۲) ابل‌تان(۲) انلستان(۳) 
و در <اأشیه اضانه 
شود :(۳)دد مهجم 
الیلدان:| باستین. 


سطر آخر رمیه ارمیه 
(ستون ) 

۱خر 
(ستون۲) خوشنان خوشان 
سطر و (ستون۱) صکان (دیزه) 


صیمکان (دیزه) . 


2 ور 


و« 


ی 


فی س 


رامگاه حمدا 4۳ 


۵ 


1 


ز تعمیر 


در صفت بلدان و ولایات وبقاع .و آن بر چهار قسم است : 
در ذ کر حرمین شرینین شرفهما الله تعالی و مسجد اقصی 
اکر چه آن مواضم" از ملک ایران نیست و بیشتر غرض از تألیف لین 
کتاب شرح احوال ايران است ‏ اصا چون افضل بقاع جهان و قبلهٌ اهل ایمانست 
تیسن و تبر 4 را ابتدا کردن بدان و قسمی علیحده در شرح احوال ان بقاع‌نوشتن 
ادلی است ‏ تا اين کتاب‌س اکثر" احوال را شامل باشد و در اقوال کامل . و ذکر 
در قر آن و حدیث سار فقوت تیا موه مان : «سحان اللذی 
آسری بعیده لیل من السچد ارام ی السجه لا ی نپا نا حوله نی 
ی بات هو جع رم : 
و در مصابیح نم مردیست : « لا نشد الرحال " الا الی نلة 
مساحد ۰ مسجدالحر ام 2مسحد الاقصی ومسحدی هذ| » 
حرم الکعبة العظمة عظم ال قدرها - خانه کعبه در مسجد حرام است . 
و آن مسجد در شهر مکه است . و آن شهر در ولابت حجاز و از اقلیم دویم‌است . 
و طولش از جزایر خالدات « عز *. و عرض از خط استوا « کام » و نيك مناسب " 
افتاده که در طول و عرض مرتبهُ عز و کام دارد هر هه تست اه شرف 
آن کزه بو قیس و کوه 2 قسقعان است و ابو قییس بزر گترست و طرف غربی آن 


۱- بجز در : موضم - ۰ ۲-<ج» : اکثر ؛ «ا» : من... . ۳-سووه ۱۷(اسری) آبهٌ ۱ . 
4 -ج ۱ص ۲۹۹ ۵- بجز «ج» : لا بشد الرجال. > حاشیه «ج» : اینجا و موارد 
دیگر : وحرم» یاوحرام» بی‌اختلاف  .‏ ۷- «ج» : نيك‌ومناسب  .‏ ۸ «ج» : دره است. 


۱ 0 


۲ نزهة القلوب ناه قرش 


کوه منی و کوه تببر . و آن کوهی بلندست " مشرف بر منی و مزدلفه .و کبش 
قربان اسماعیل (عم) ازو فرود آمد ؛ وطرف شمالی آن کوه صفا و طرف حنویی 
ان هرهاق ار کیشای قفری زیامت ازده‌هزارگاه بود اها در 
اند رونش خراب وعاطل و حبال و تلها بسیارست و " در شأن آن کلام و احادیث 
بیشمار واردست منپا قوله تعالی : « و لذ قال ابراهیم دب اجمل هذا بلداً آمناً » * 
و قال رسول ال (صلعم) : « ان هذا البلد حرم اه یوم خلق الستموات و الادض فپو 
خرام-نضرمه له تمالی الوم اشیت». وفال خن واقبا عل آلور: : 
« وله انك لخبر الارض او احب ار اه عز وجل ال و لولا اني آخرحت منك ما 
خرجت ».و آن زمین محل زرع و کشت نیست کما قال اه تعالی : « بواد غیر 
ذی زدع عند بیتك الحرم *. و هرچه ایشانرا بکار آید ازدیگر ولایات آورند . 
سای هتفر یی اه شفان هی ارساغات .ماش ابیت 
و طایف نزديك کوه غزوان افتاده است وبر آن کوه برف و بخ میباشد و در ملك 
عرب غبر آنجا نبود . و هوای طایف بسبب آن کوه خوش است . و اثمارش نیکو 
و بسیازست . و در کتاب معارف ابن قتیبه " آمده که وهب بن منبه (دضع ) 
گویدکه چون آدم (عم) از بپشت بزمین سرندیب هبوط کرد . و بعداز صد سال که 
تضر ع وذادی‌کرد توبهٌ او قبول شد و او دا بر فرقت بهشت تأسف عظیم بود . حق 
سبحانه و تعالی خانهیی ‏ از بپشت برو فرستاد . آنرا بزمبن کعبه فرود آوردند 
و از خانه‌یی بود ازيك باده یاقوت باقنادیل زرین . و دردیگر کتب‌امته که آن 
شا تبیت اون مور آوم‌ز (عم) شبازن ان امر شد و آدم را (عم) بدان 


۱۰ 7 ۳ 7 ۲ 1۳ 1۳ 
مکی میبود . وبروایتی بوقت‌طوفانو بروابتی بوفت وفات ادم (ع) ان خانه را 


۱- ۱ج : کوه. ۲ - <«ج» زیاده . ۳- «ج» واو ندارد  .‏ ع - سورهٌ ۲ (بقرة) 
آیهٌ ۱۲۰ ه - ور : قال امیر الوّمنین حسين ع ؛ ه : قال امیرالمومنین علیه السلام . 
-- باقوت (معجم البلدان) ج۲ ص ۲۹۸۲ ؛ طبری ج ۳ ص ۲۳۸۱ ؟ مشكاة الیصابیحع ص ۲۳۰ 


(نج) . ۷-سورة ۱(ابراهیم) آیة. > ۸ص ٩ ۰.٩‏ <«ج> دا خیم .۱۰ج تسکین. 


در ذکر حرمین شریفین ۳ 


باتمان بردند و بنی آدم بفرمان شیث (عم) بر جای آن خانه‌یی از نات و گل 
بساختند . و در زمان طوفان خراي شد و کما بیش دو هزار سال خراب ماند. تا 
چون ابراهیم خلیل (عم) اسماعیل را (عم) از هاجر پیاودد و ساده دا بر آن دشك 
خاست" او دا الزام نمود تا هاحر و اسماعیل دا ازییش ساده ذورکند. و اویفرمان 
حق تعالی ایشانرا بان زمین عاطل برد وبگذاشت . هاجر بطلب آب بر آن کوهیا 
میدوید , وا کنون آن دویدن‌بر حجاج واجب شده است . واسماعیل(عم) میگریست 
و پاشنه بر زمین میمالید اززیر باشنة اد اب زمزم پیدا شد . هاجرپاده‌یی خالك برپیش 
ان بندکرد » تا تلف نشود . وقلست که گرهاحر آن آي دا بند نمیکرد رودی 
بودی از همه رودهای حپان بزرگتر . و گفته اندکه اگر اهل آنجا کافر نشدندی 
ای توف هت ناخ آها تسه کعان ۳ تشیب رفت . ناما نند چاهی 
شد . چون آنجا آب پیدا شد قوم بنی جرهم آنجا رفتند و اسماعیل در میانشان 
پرورش یافت . چون اسماعیل بحد مردی دسیدبفرمان حق تعالی ابراهیم واسماعیل 
آا شانه کته یهار شک کوه شنت انشا یت وی ی قفا 
حجر الاسود دا اژبپشت بدیشان فرستاد تا درد کن خانه تشاندند و آن سنگیست 
بمقداز یم گزدرنيم گز خلقی " تقریباً در اول سفید بود . ازبس که کفاد دست ناپالك 
بدان مالیدند سیاه شد . کما قال الثبی (صلعم) : « نزل الحجر الاسود من الجنة و 
هو اشد بیاضاً من اللبن فسود ته خطایا بنی آدم » * . وقال ( صلعم ) فی الحجر : 
«وانه ببمث النه بوم القيامة و له عینان بیصر بیما دلسان ینطق به و بشهد علی من 
استلمه » و قال (صلعم) : « آن الحجر الاسود بحشر یوم القيامة و له عینان ینظر بهما 
ولسان یتکلم به و يشهد لکل من قبله و انه حجر یطفو علی الاء ولا بسخن بالناد 
اذا اوقد علبه » . چون ایشان خانهُ کعبه را بساختند و بزیادن آن امر شد. مردم 


بدانجا مقام کردند و ابنیهُ خر ساختند و رغبت نمودند . بتدریج شهری معظم شد . 


ج : خواست! رر» دی : آمد ۰ ۲-«ج) : زیر زمت ؛ وا : باشیب . ۳ کلمه از ور است . 


۰ مشکاة المصابیح ۲۱۹ (نج). ۰-6۵ (۱) : والله بعثه‎  ) 


ِ نزهة القلوب حهداله مستوفی 


هوایش بنایت گرمست . و آبش دراول غیرزمزم نبود وحکایت آنك چاه انباشته‌شده 
بود و کس نمیدانست که کجا هست + ر عید ابطلب جد سول ( صلعم ) در 
وان هی ور ار انعی کج ون | سا اهوان زرین و اسلحه یافت وقریش با او 
نزاع کردند وبحکم خدای براومقر ر » شد مشپودست . و آن چاه بر طرف شرقی" 
کعبه است وچپل گز عمق دارد ودود سرش یازده گزست ۰ د بر سرش‌قبه‌یی‌ساخته‌اند 
و دو درخت مربم از چوپ ساج در گذدانیده و برهر " يك شش مک وحزت. ای 
بر کشیدن زده و آن آب شورنا کست : و گیانرا بیوسته آب از آن چاه بود . و در 
عهد بنی‌عیاس » زبیده خاتون منکوحه هارون‌الر شید درمکه کاریزی اخراج کرد 
بعداز او در زمان مقتدر خلیفه خرابی یافت و او باز جاری گردانید و بعهد قایم 
خلیفه باز طموس شد و او دیگرباد پپرون آورد و باز در عپد ناصر خلیفه خرابی 
بذیرفت ‏ اوتجدید عمارتش کرد » بعداژ خلفا بکلی از دیگ انباشته شده بود . در 
ان ید + وتان آنرا حاری گردانید و اکنون درمکه آب روانست . ومردم 
نف کر مها تیه نی ۱ بتجارن مشغول . و بر مذهب حنفی . 

شهر مکه و حوالیش بدعای ابراهیم خلیل (عم) و فرمان حق تعالی همه‌حرم 
است . و اول از راه مدینه تا سه میل که فرسنگی توق ترا اک و میقانش 
ذوالحليفة ؛ ازو تا مکه بازده دوزست . دویم ازراه جده تا ده میل که سه فرسنگ 
و میلی بود حرم است و میفاتش سعدیه" و ازو تا مکه پیست فرسنگ . سیم از داه 
مصر و شام تا بدو" فرسنگ حرم است و میقاتش جحفة " و ازو تا مکه سی و سه 
و و تا دریا دو میل بود . چپارم از داه یمن و تپامه تا هفت میل 
که دو فرسنک و میلی بود حرم است و میقاتش یلملم " و ازو تا مکه بیست و 


۱ - « ج » : آن چاه را و انباشتن آن و آن که کسی ... مشپورست ... باو مقرر شد. 
۲- «۱) : فربی ۳- «ج)» :و هر ...6 -<ج)» :در عهد. ‏ و ور :سیاه چرده‌اند . 
<- در> :تا ده‌میل که‌سه فرسنک‌ومیلی بود  .‏ ۷- یعقوبی صس ۳۱۳؛یاقوت ج۲صع ۲ ۳(نج) . 
۸-محل معلوم‌نیست(نج) . ود : نود. ۱۰-باقوت ج۲ص‌ه ۳(نج) ۰ ۱۱-باقوت ج> 
مه ۲ ۰ ۱(نج) . 


درذکر حزمین شریفن ۵ 


هفت‌ف رسک بود . پنجم ازراه نجد تا بدوفرسنگ‌حرم است و میقاتش فرن" وازو 
تا مکه یکشبانه روز ست . ششم از داه طائف تا بازده میل که سه‌فر سنگ‌ودومیل 
بود حرم است ومیقاتش رخاطر "وازوتا مکه بازده فرسنگست . هفتم از داء عراق 
و شرق تا نه مبل که سه فررسنگ‌بود حرم است ومیقاتش ذات العرق وازو تا مکه 
پا نزده فرسنک ومیلی بود . ودور حوالی این‌حرم سی وهفت میل است که دوازده 
فرسنگ ومیلی‌بود . وحبة نشان در آن دورامیال ساخته اند . ودر این حرم درخت 
و دستنی‌به‌نادر بود » اماخارج حرم باغان و بسانن وزراعت و امتالش فراوان بود 
و آب روان باشد : و دور حوالی میقاتگاه هفتصد وسی وسه میلکه دویستوچپل 
وچهاد فرسنگ ومیلی بود نپاده شد . 
مسجد حرام - اودرمیان شپرست ‏ دصحن اوطواف گاه حجاج . وخانه کعبه 
برمیان آن صحن است و آنکه درجامع‌ای بلاد بر میان صحن عمادتی سازند حبة 
مناسبت‌بامسجدحرام و کعبه باشد . ومسجد حرام را چپار در است : باب بنی شيبة 
پرطرف غراف امتت فتهاین اسان فا طرش فینت. بیدن رن زسوال 
(صلعم) پنج سال پیش از مبعث قوم قريش خانُ کعبه را عمادت کردند. بدرختهایی 
که نجاشی پادشاه حبشه جهة کلیسای انطاکیه براه ددیا بشام میفرستاد اد حق 
تعالی آن کشتی را غرق کرد و آن چوبپارا " بجده انداخت و مکیان باحاذت او 
بردند وخانة کعبه بدان‌مسقف گردانیدند ‏ وچپار قايمة چوبین در دیر سقفش وضع 
کون تشر[ سل اه یراس از هی و 
حجرالاسودرا ببرون خانه کعبه درد کن‌عراقی‌نشاند: بربلندی کم ازقامتی . تادست 
در آن‌توان مالید , و آن درکن مایل شرقیست و مقام ابراهیم وزمزم نزديك اوست . 
و رکنی که مایل شمالیست دکن شامی گویند و دکنی " که مایل غربیست دکن 
حبشی گویند .و آنکه جنوییست دکن یمانی گویند .و دری رك مصراعی بردر 


۱- «نج» : قرن‌المنازل(باتوت ج4 ص ۷۲) ۰ ۲- د«نج» : ازخاطر ؛ (رحایم ؛ حاط (). 
۳ - «ج» : مایل بطرف مفرب . - بچز 1 : میبرد ند . و - و«ج» : کرده آنرا . 
- «ا)» : پوشیده کرده| ند . ۷- <ج)» : رکن ؛ «اء : و آنك . 


1 نزهة القلوب حمداله مستوفی 
خانة کعبه نشاندند و دویش در نفره گرفتند ! از آهوان قره که در چاه 
زمزم یافته بودند , در عرد عبد الله بن زیر (رضعهما) چون بنی امیه دیواد کعبه را 
بسنگ منجنیق خراب کرده بودند ‏ او آنر| عمادن کرد و خانه را بزرگتر ودو 
در گردانید و حجر الاسود دراندرون خانه کمسه‌دردیوار نشاندو گفت که چون دسول 

(صلع) فرمود که حجر الاسود از خانه کعبه است باید که در اندرون کعه باشد . 
بعد از او حجاج بن‌یوسف ثقفی دضع مات اوباطل کرد و حجر الاسود دا برون 
آورد , چنانکه دسول (صلعم) کرده بود ؛ بر رکن شمالی که عراقی گویند نشاند. 
وخانه باقدر اول برد و يك در ساخت . و طول آ خانه پیست وچپارگز و بدستی 
درعرض پیست و سه گز وبدستی است . مساحتش پانصد و هفتاد و پنج گز باشد " 

۰ . ومساحت اندرون خانه کعبه چپارصدوچرلوچپار گزست و علو آن خانه بربرون 
بیست و هفت گزست و بامش بقلعی اندوده و ناودان سیمن دارد" بطرف وت 
ودرچپ خانهزمزم است. واو ل کسی که آن خانه‌را جامه‌پوشانید "تبم یمن : اسعده 
ابو کرب حمیری بود دار معاصربهرام گور ساسانی" و قصی پنجم پدر حضرت دسول 
(صلع) بوده است ‏ و دراین معنی گفته‌اند: شعر 

۷ و کسونا البیت الذی حرم اله هلاه معشدا و زوا 

گویند از خواص آن خانه است که هیچ مرغی بالای آن طبران نتواند 

کرد و امرالومتن عثمان بن عفان رضی اله عنه سرای چند. که امبرالومنن 
عمر بن الخطاب دی اله عنه در حوالی مسجد" خریده بود . اضافت مسجد 
کرد تا بزرگ شد. و ولید 9 عبدالملك مروانی در ۱ 


۱-«ج» : نشاندهاند .. کوفته اند . ۲-و«ج» باشد پانصد ... کز . ۳-«چ» : وناودا نشاز 
تقره بود . . - ور : حجر اساعیل . . و-درنسته خطی(1526 .۶) 7708 ۸۵0)افزوده 
شده‌است:ودرجنب خانه حالا که سنه ۸۲ هجربه است‌بامش از سنکت تراشیده است سیاه و سفید 
ومیز اب از طلای خالص‌ودر آن خانه معظمه دومصراعاست در نقره کوفته (نج). +-<ج)> : 
ساسانی بو . ۷- مسعودیج ۳ص ۲۲(نج) ۰ ۸-<1>افزوده : جهت‌مسجد. ٩-«ج‏ >:عمارت . 


تست دنم تساه خ ص وت 


۲۰ 


در ذکر حرمین شریفین ۷ 


عالی ساخت وستونهای سنگان ازشام بدانجا نقل‌کرد ‏ وسقف مسجد ازچوب ساج 


ساخت و منصور له ابو دوانیق العباسی مسجد و طواف گاه را بزرکتر گردانید 
و پسرش مهدی در سنه ست و ستین و ماية پر آن زیادتی افزود . اکنون‌برقرارست. 
طول طواف گاه سیصد وهفتاد گز ست درسیصده با نزده گز ودوربرون مسجد یکپزار 
وپانصد و هشتاد گر و درحوالی آن خانقاهات" و مداد و ابواب خبر بسیادست» 
ازجمله زاهدخمارتاش‌عمادی قزوینی رحمه‌اله جپة حجاقز او نهخانقاهی‌ساخته است 
و سی هزار دینار بحکام مکه داده است تا احازت یافته که پنجره بی از آنجا در 
مسجدحرام گشودهاست . وخانه‌یی که بدارعٌل بن‌پوسف‌منسوب بوده ومولد دسول 
(صلعم) آنجا اتفاق افتاده . بطرف مسجدحرام است ؛ و خیزران‌والدة هارون الرشید 
آنرا بامسجدمنضم ساخت و سقاية الحاج‌بطرف غربی خانه کعبه است‌درپس چاه رمزم 
و دار الندوة هم در غربی مسجد ست در پس دارالامارة . و کوه صفا بطرف شرقی 
مسجد حرام است و راه بازار درمبان داز حساب کوه ابو قبیس است . و کوه مروه 
بطرف غربی مسجد الحرام است. گویند که صفا ومروه نام مردی وزنی بوده‌است که 
درزمان حاهلیت در خانةٌ کعبه زنا کردند » حق تعالی ایشانرا سنگ گردانید» 
اهل مکه مرد دا بر سر کوه صفا و زنرا برسرکوه مروه بردند . عبرت بینندگان دا" 
آن کوهپا بدین نام مشهور شد . بعضی گوبند که این‌نام خود آن‌کوهها داستد نام 
آن مرد و زن اساف و ناهله" بوده است . ودر کلام مجید ذکر صفا و مروه بسیار 
آمده است ‏ منپا قوله تعالی : « ان" السفا و المروة من شعاتر له »۲ و از دسول 
(صلعی) مرویست که دابة الادض که خروحش نشان وقوع قامت خواهد بود از کوه 
صفا برون خواهد آمد و مشعر الحرام و حطیم " در میان کوه صفا و مروه است 
بحد کوه قعیقعان , و منی دره‌بیست بفربی مسجدالحرام بدرازی دو میل , و جمر" 


۱- ور : خوانق ؛ دج» خانقاه . ۲ - دا : عاد . ۳-«ج)» : حرم مسج . - کلیه 
اا «۱» است  .‏ ه- «ج) : تابینندکانرا عبرت باشد . >»- ونچ» : نابله ؛ نایله؛ «ر» : 
باهله ؛ «اي : ناهلیه . ۳۷- سور ۲ ( بقرة) آیهٌ ۰۱۵۳ ۸- ابن حوقل ص ۲۵ ؛ مقدسی 
(احمن التقاسیم ) ۲ ۷(نج) .۰ ۰ -باقوت ج۲ص۱۱۷ (نج) . 


عقبه در آخررمنی‌است . ومسجد خیف هم بطرف غربی مسجد الحرام است . و کوه 
عرفات هم در طرف غربی مسجد الحرام است و خارج حرم , و ازد تا مکه سه میل 
است و مسجد عايشه هم خارج حرماست ‏ وجمرة اولی وحدیببه محاذی حرم است 
و مابن " شعبی است در مبان دو کر که اش یی و آنجا راه 
حایط بنی عامر است. و حجاج نماز ظهر و عصر در آنجا گزادند و آنجا 
چشمه‌بیست به عبداله بن عامر بن کریز منسوبست . ومزدلفه درمیان مکه وعرفات 
و حجاج نماز شام و خفتن و صبح نش انضا کزارندا: و بطن محسر وادییست 
مبان منی و مزدلفه ‏ , و کوه حرا بطرف ۱ رسول ( صلعم ( آنرا 
طواف میکرد و آن نیز در حرکت میآمد دسول ( صلعم ) گفت : اسکن یا حرا ! 
تاساکن‌شد . وبوقت معجزه شق‌القمر آن‌کوه از میان دوپاده قمر پدیدبود . ودمین 
بطحا که يك فرسنکی مکه است اذ توابم مکه میباشد . و کوه تور اطحل که 
غار سول (صلعم) در آنجاست در داه‌مدینه است . وجده فرضة اهل مکه است در 
راء دریابدومرحله . از پینمبران آدم صفی وجفتش‌حو | علیهماالسلاع بر کوه‌ابوقییس 
مدفونند . وصالح پیغمبر(عم) درشپرمکه آسوده وقبرش نزديك دارالندوةاست . در 
غربی مسجدحرام . واسماعیل با والده اش هاجر علیهماالسلام در حرم کعبه‌خفته‌اند 
ودوفرزند رسول(صلعم) که از خدیجه‌بوده اند و پیش ازهجرن‌متوفی‌شدند درمقبر که 

خفته‌اند . و آن‌مقبره بطرف شهرست.و ازصحابهُعظام‌فراو ان نجامدفونند ۰ اول‌ایشان 

اسعدبن زراره و آخرایشان ابوامامة باهلی . واو درسنة ست‌وثمانن‌نماند . وازعلما 

واکابر اولیا ابوعبدالرحمان نسایی. خامس ادباب الصحاح فی‌الحدیث ؛ وعدبن‌علی 

کتانی " .و ابو سعید جنابی قرمطی علیه اللعنة در عهد مقتدر خلیفة عباسی در سنة 

تسم عشر و تلثماية در مکه بوقت حج با مسلمانان جنگی عظیم و قتلی" عام کرد 


۱- 2 د» : پایت ؛ ۱ : مازیی ؛ < ج > : ماربن . ۲ - این‌حوقل ص‌ه ۲ (نج) ۰ 


۳ - یاتوت ج ۱ ص ۰۱۱ (نج) . 4 یاقوت ج؛ ص ۲۰ ؛ قزوینی ج۱ ص۱۵۷ (نج) . 
۵- یاقوت ج ۱ ص ۰۷۲ ؛ قزوینی ۱ ص ۱۵۰ (نج) .۰ ۰ + - نفحات ۱۹ شمارهٌ ۲۱۵ . 
۷ <ج)> : قتل . 


ذر ذکر حرمین شریفن 


چنانکه چاه ژمزم از کشتگان انباشته شد و در طواف گاه سه هزار کشته 
برتر " افتاده بود. 2 حجر الاسود پیرد و بدان خواری کرد و بر سر چاه مبرز 
انداخت + ومدت بیست سال دردست قرامطه بود , تا در سنة نسم دثلئین وتلاماية 
در کوفه به می هزار دیناد بوکلای مطیع خلیفه فروختند, و خلیفه آنرا که 
فرستاد ودد د کن‌عراقی نشاند و تا اکنون از شر دیگر مخاذیل ایمن‌ماند . حفظیا 
له تعالی الی بوم القيامة من شر کل معتول و وداوه دون 

د از مکه تا معظم بلاد ایران زمين بموجب شرحی که‌متعاقب در ذکر طرق 
خواهد آمد مسافت برین موحب است : ازمکه تا سلطانبه که داراللک ایران است 
براه بفداد . سیصد و هشتاد و هشت فرسنکگ . تبریز هم دارابللك است براه بغداد 
سیصدوهشتادفر سنگ . بفداد هم‌داراللك است » براه نجف اشرف ‏ دویست دشصت 
فرسنگ است " . از مکه تا ری سیصد و پنج فرسنگ . تا اردییل دو صدد بیست 
و عیازف بت . تاهمدان دویست‌وهفتاد وهفت‌فررسنگ . تا کاشان دویستوشصت 
فرسنگ . تا اصفهان سیصد و يك فرسنگ . تاسمنان ددیستدبست‌دنه فرسنگ . 
تا شوشتردویست وسی‌ويك فرسنگ . تا قاین‌دو صد و هشتاد فرسنک . نا نیشابود 
چهارصدو پیست فرسنگ . تا تفلیس پانصد و يك فرسنگ . تا بلخ پانصد و هفت 
فرسنگ . تا مرو چپاد صد و هشتاد و يك فرسنگ . تا قم دویست و نود و چهار 


«ر» : بریر؟ > : پرتر ۰ ۲- عبارت‌میان این‌شماره تاعلامت‌ستاره‌در «۱)» چنینست ودرو«ره 
تیز: سلطانیه که‌دارا لملك | بر | نست براه بغداد سیصد و هفتاد ((۱»: هشتاد)وهشت فرستکگ وبراه 
دمشق‌حت. تمر بز دارالملك است براه نجف دو یست و ثصت (۱2) : ونه) فرسنک و بملك‌فارس 
و شبا نکاره شیر ازدار الملك‌است براه در بای و براه بفدادگ. کاژر ون بر اه در یاک و بر اه شداد 
حه . | يك‌دار الملك‌شیا نکارهاست‌و براه‌در با و بر اه‌شداد حه . قیش‌دار الملك جزایر بحراست 
براه در یاک و براه بفداد کت هرمز براه نداد حت و براه‌دریا . و بملك‌عراق‌عجم اصفهان دارا لملك 
است بر اه بغدادک وبر اه‌دریا ‏ . وقزوین براه شدادعت و براه دمشق . و بملك خراسان‌یشانور 
(سفید) هری (سفید) بلخ (سفید) مرو (سفید) و کرمان براه بفداد (سفید) و براه دریا (سفید) . و 
بمملکت‌رو م بر اه (سفید) سیواس (سفید) ارزنجان (سفید) قونیه (سفید) و بملك ارمن خلاط (سفید) 
و پملك کردستان شپرزور (سفید) وبلك‌دیار بکر موصل براه‌نجف (سفید) و براه ده‌شق (سفید) 
اردیل براه نجف (سفید) و بر اه‌دمشق(سفید) سنجار بر اه نجف (سفید)و براه دمشق (سفید) و بملك 
گرجستان تفلیس دارا لملك 7 نجاست بر اهبفداد(سفید) و بجیلانات براه بفداد(سفید) و بماز نددان‌جرجان 
دارا لملك است بر اه بغدا د( سفید)و بدیاراران و موغان بر اه بغداد(سفید) و به‌شروانو گشتاسفی براه بغداد 
(سفید) و بقپستان و نیه‌ر وز بر اه بغداد(سفیه) و بملك خوزه:ان تحتر دارااماك‌است براه بفداد (سفید). 


[ 


فرش کب 3 سبزوار چپار صد و دو فرسنگ . تا یزد سیصد و چپاد فرسنگ . تا 


و نه فرسنگ . تا هرمور دوست و چپاد فرسنگ . و تا دیگر بلاد » دبع 


هسکون" که‌حارج‌ایران زمین است . بچهاد حد مکه . بقیاس بعد دد طول دعرض 
نجومی . چنانکه در اکثر زیجات آمده . د چون اين قیاس هوایی " بود در هرددجه 
بقول بطلمیوس بیست وپنج فرسنگ شمردیم تا تفادت طرق در آن عرض نشیند. 
براین موجب بر آمد تخمینا وتقریبا 

طرف شرقی - ولایات هند ‏ دهلی دوقنوج سومنات ببعد سی‌درحه . هفتصد 
اه سک بو تن مود سی و چپار درحه . هشتصد ونجاه فرسنگ . 
خنسای " دار اللك ما چن ببعد پنجاه و دو درحه . یکرز ار و سیصد فرسنگ . 
مچین ‏ دار اللك صان بیعد پنجاه و شش درحه . بکمز اد و چپار صد فرسنگ. 
خان بلیغ دار اللك ختای ببعد چپل و شش درحه يك هزار و صد و پنجاه 
فشک دب ورمگر ان فده تست وزههن ناشن فش کر وتیل نود 
پیست درجه پانسد فرسنگ . قندهار و کشمیر بیعد سی و چپار درجه , هشتصد 
و پنجاه" فرسنگ . ماوداء النپر بیعد سی درحه . هفتصد و پنجاه فرسنگ . دبار 
و ببعد سی و دو درحه . هشتصد " و بنجاه فرسگ . ملك تمت 
بیع سی درجه , هفتصد و پنجاه " فرسنگ . مملکت خوارزم بیعد بیست" "و شش 
درحه . ششصد و پنجاه فرسنگ . سقسین و بلغار بیعد تضییر ده هرفن 
وتخاه قافتا بان رون بیستو نه درجه » هفتصد ۶ بیست‌وپنج 
کیمالبیعد سی و دو درجه . هشتصد فرسنک . فرخاد ببعد بیست و هفت درحه ‏ 


۲ ۱ #۳ 
ششصد وهفتاده پنج فرسنگ . کابل ببعد بیستو يك درجه . پانصد و بیست و 


2-۱ : مسکین. ۲- «ج>: هولتی ۳- <د> برمون .۰ 4-ور» : ختای . ه- واه : نع ؛ 
در ) : پنحن(در حاشیه نوشته: با یدیکن باشد) ۰ - 9د)> : بر و؛ دا» : تیر...؟رج» دهر ندارد. 
۷ در : ودی *<۱» ندارد . ۸- <۱2»: سی وشش درجه نبصد . - <«ج» : هفتصد . 
۰- «ج» : هقتصد . ۱ )> : سی .۰ ۰۱۲ ۱ج : سی و دو . 


در ذکر حرمین شریفین ۱ 


پنج فرسنگ .قرغیز و سلنگا ببعد بیست وشش درحه . ششصد و بنجاه فرنند که 
دیار یأجوج ومأجوج ببعد شصت و دو درجه , يك هزار و بانصد و تاه هرت گا: 
طرف‌غربی - حجاج این طرفرا بشرورت گنر پرمدینه باشد تا آیت قباس 
کنیم .داز مدینه تاامکه هشتاد و هفت فرسنگ است : مصرتا مدینه : صدو بنجاه 
فرسنگ . اسکندزیه : دویست و ده فرسنگ . دمشق دارالاك شام صد و بیست ه 
تک بلادحيشه ببعد : دوازده درجه : سیصد فرسنگ . بلادمفربد عبد امن 
بیعد : سی درجه : هفتصد و پنجاه فرسنگ . قرطبه . دار اللك اندلس است 
بیمد چپل و هشت درجه: يك هزار و دویست فرسنگ . قروان بیعد سی 
و چهار درجه : هشتصد و پنجاه فرسنگ . دلایت بربر ببعد ددازده ددجه "سیصد 
فت گر ۳ 
طرف شمالی - براه بغداد . دشت قبجاق: چپادصد «ینجاه فرسنگ . الان و 
چرکس:سیصد و پنجاه فرسنگ . آس و دوس : چپار صد فرسنگ . دیاد فرنگ : 
یانصد فرسشگ . بونال:دو ست فرسنگ . صمّالاب:سیصد و بنجاه فرسنگ . بدربهو 
سنوریه و پلند : چپار صدو پنجاه فرسنگ . 
طرف جنوبی - اهل این دیار را اول بمکه باید آمد؛ پس بمدینه رفت :تا ۱۵ 
مکه ثبت‌کنيم : طایف : هشت فرسنگ . صنعاء یمن : صدوچپل فرسنگ . تهامه : 
1 و هشت فرسنگ . عدن : صد و بیست فرسنگ . عمان : صد و چپل 
فرسنگ . سرندیب : سیصد فرسنگ . دیگر ولابات‌را " جپت تخفیف تطویل ثبت 
تیفتاد وجون با ولایتی که در آن حوارست و مثبت ره فبآیش کتک گس فلوم 
وتا ای ۲۰ 


(ج» : مفرب‌درو. ۲- <«ج) : هشتصد وپنجاه ؛ در تمام جمله‌را ندارد ؛ «۱) افزوده: 


بلادحمیر(جای مسافت سفید) فرسنگ بلاد سبا (سفید) فرسنگ . طرابلس (سفید) فرسنگ . دیار 
نوبه ( سفید)فرسنک . اسلیله (سفید) فرسنک . ارمینه‌صفری ( سفید) فرسنگگ . طلیطله (سفید) 


نرسنگ  .‏ ۳-ورء : بعد ؟ د«ا» : بلد . . ع- «چ» : ولایت‌را که . 


۱2 


۰ _ بها .و قال (صلع): آخر قرية من قری الاسلام خراباً المدينة.فضل بن عباس 


[ 


حرم الروضة الشريفة شر فها الهتعالی : 

روضه دسول صلی‌له علیه و آله در شهر مدینه اشتیو آن قی زا او ل 
پثرب میگفتند . دسول (صلعم) او دا مدینه خواند کما قال (صلعم) : * ان له سمی 
اادینه طابة» . ااقلیم دوم است . طولش از جزایر خالدات «سه (2» و عرض ازخط 
ازخط استوا «که» . بعضیگنته‌اندکه آن زمین را تهامه خوانند . د در صورالاقاليم 
گوید : تهامه از ملك یمن است .و آن شپر و مکه از ملك حجاز " . در پای کوه 
| حد افتاده است وطرف شرقش رود عقیق است بريك فرسنگ و نیم و داه 
مکه از آن جانب در آید. د طرف غربی کوه سلم " د طرف شمالی کوه 
0 از آن نزدیکتر کوه و رسول ( صلعم) 
در وقت حرب الاحزاب بتدببر سلمان فادسی او دا خندقی حفرفرمود د عمق آن 
خندق تساو وعضد الدو له فنا خسرو دیلمی‌اورا بارو کشید.شهری کوچکست 
بمساحت کم از نیمه مکه بود اما در آن زمن عاطل کمتر باشد هواش بفایت 
گرم است و درو آب روان است و زرع " و باغستان و نخیلات دارد و خرمای 
مه ععرغ دز تا برد از دید بلاد بود . مردم آنجا 1 
و بتجارت مشغول . و در شأن مدینه احادیت بسا وازدست منها فی مصابیح 
قال النبی (صلعم) حدیث " : ان ابراهي حرم مكة فجعلها حراما دانی حرمت الْدينة 
حراما ما بین لابتیها متفق علیه لا یراق فیها دم دلا بحمل فیها سلاح القتل و لایحیط 
فیها الاالعلف . دقال النبی ( صلعم ) : علی‌بیبان""اطدينة املانکة لا بدخلها الطاعون 


والد حال . قال(صلعم) : مناستطاع ان‌يموت‌في الدینةفلیمت بهافانی‌اشفع لمن‌یموت 
۷ 


۱- «ر» حجازند . ۲ - بائوت جع ص۱۱۷(نج) ۰ ۳ <۱> در افزوده‌اند : و برطرف 
جنوبی ( بقدر دو کلمه سفید)  .‏ - «ر> <۱» : ودورآن‌خندن (قدری سفید) درعرض ( بقدر 
يك کلمه سفید ) و عمق بیست ارش . و- «چ» :دزاع. + در : چرده ؛ دا» افزوده : 
و بر مذهب(قدری سفیه)  .‏ ۷- مشکاةالمصابیحی ۲۳۱؛قزوینیح۲ ۷۱۷ ۸- 1 : مادمپا. 
4-در» : فیپا شجرءة. ۱۰ د«ر»:انیقال . ۱۱ چنین بغوانید : العباس بن الفضل العلوی 
و نگاه کنیدبه این خردادبه ص۲۸ یادداشت «ج» (نج) . 


در ذکر حرمبن شریفن ۳ 


رضی الله عنهما درحق مدینه گفت  :‏ شمر 
ی طية ای با لیا هام الخفتلعا 
ر صرمة انصاری گفت ۲ : یز 
ما تن یراق دنه و اصبح مسرودا بطيبة راضیا 
مش از وصول رسول(صاعم)بدانجا حکامش از قبل مرزبان بادیه بودندی یا از قبل 
کمن .و اکثر ات از قم نی قرط با نی تضیرکس بر آنجاحاکمبودی 
یکی از انصاگفته بو ِ 


ات 
نودی‌الخراج بعدخراج کسری ‏ و خراج" پنی قریظة و النصبر 

وازخواس آن شپرست که‌چون درو ترد دکنند عرق خوشبوی ازمردم سل قرو 

روضةٌ شریفه که خوابگاه مسطفی (صلعم) است در آن شهر ست . در خانة 
عايشه . همانجا که وفاتش دسید . و اکنون آن مقام داحل مسجدست . ودر حانب 
بسار قله که کنج ما ببن مشرق و شمال بود . و قبلة مدینه کنج ما بین مشرق و 
جنوبست , امبر الومنین ابو بکر صدایق و عمر فادوق (دضعهما) هم در آنبا 
مدفونند . و ِ رسول(صلعم)بمدینه هجرت فرمود آن‌موضمزمینی‌ساده‌بود 
رسول (صلعم) آ: 7 
(دضم) بر آن زیادتی فرمود 7 و عنمان عفان (رضم) بر آن افزونی نار کر5 3 
دیوارش بسنگ‌منقش بر آورد و سقف از چوپ ساج ساخت و دلیدین عبدائلك 
مروانی بر آن عمادت فرادان افزود . د الپدی بالد دب عبداله العباسی دحمه اه 
آنر| فراخ‌گردانید. و مأمون خلیفه رحمه اله نیز بر آن زیادتی کرد . و اکنون بر 
آن فر ارست . طول آن مسجد هد کشخ و عرض 7 گز 9 
و در وت آن مدارس و خانقاهات ۲ سیادست و میأنی ۳ مشمار . از 


۱- ابن‌خرداد به‌ی۸ ۱۲ "۳ ۲- این خرداد به‌ص۸ ۱۲ (نج) ۰ ۳-«ج)> : خرج..۰ 6-(>: 
ات دج : نمود . 0 دا»: افزوده اند : ودور بیرو نش ( بقدريك کلمه سفید 
مانده است ) . . ۷- ور : خوانق . م در : بنای . 


۱ ۵ 
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حمله درین عهد امبر چوپان در غربی آن مدرسه و حمامی بساخت .و بیش از 


آن در مدینه حمام نبود ,و در آن حدود مساکن مردم نیز بسیارست . وددفضیلت 


آن مسجد دز مصایی" از رسول (صلعی) مرویست که : مابن بیتی و منبری ردضة 


من دیاض الجنة ومنبری علی حوضی . ودر کتاب استظهاد الاخبار تألیف‌قاضی‌احمد 


دامفانی دمجمعاد باب ائلك قاضید کن الدین جوینی آمده است که‌حا کم اسماعیلی 
که ششم خلیفة بنی‌فاطمه 2 بود . ازمدینه‌علویر ابفریفت تاددشب ازخانه اونقب 
بروضٌرسول (صلعم) ميزدند " تا امبر المنین ابوبکر صدیق ی (دضهما) 
از آن روضه بردن آورند و هرچه خواهند با ابشان کین ؟ 9 1 رورها در 
مدینه گرد باد و صاعقه و تادیکی عظیم پیدا شد . مردمان بترسیدند و در انابت 


کوشیدند؛ و درحرم دسول (صلعم) گریختنه . آن حال ساکن نمی شد تا آن‌علوی 


اظپاد آن قضیه کرد . حاکم مدینه قابان را بگرفت و سیاست کرد » همان روز 
هوا خوش شد. و این حال در سنهٌ احدی عشرو اربعمایه بود . و از کر امات‌ابوبکر 
و عمر (دضعپما) , که بعداز وفاتشان بقرب چپادصد سال چنین ظپود یافت حاکم 
اسمعیلی ی زو 

مصلی حضرت دسول (صلعم) که در اعیاد و ایام شریفه درد خطبه فرمودی 
در غربی مدینه‌است و داخل‌شهر . ومقبرهٌ مدینه. که بقیم‌خوانند . درشرقی شپرست 
و درو قبور ابراهيم پن دسول ( صلعم ) و بنات مصطفی ( صلعم ) و عنمان بن 
عفان دامیرالژمنین حسن وعبای بن عبدالطلب وامام زین العابدین وامام عباقر 
و اما جعفر صادق صلوات؟ له علییم اجمعین در نا 9 واکثر صحابه‌عظام 
رضی‌اله عنهم آنسا ره ؛ اول ایشان اسعدین زرارء! وااهم در آن سال وصول 
رسول (صلع) بمدینه در گذشت و آ وان ال زره تمد سا عیق و از اور تنه 


احدی ونسعن نماند . واز تا بعان کر ام همچنین فر ار ان آنسا خفته‌اند . و از کبادائمه 


0 ص۳۰۰ سطر .۱ و + ازیالت . ۲- نگاه کنید به ]1 ۰ 1[ شماره ۰۰+ و ۱۱ 
۸ ۰ ۳- «ر»> : بزنید . ع ده : بتقديم رسانند . و «چ» : فرمودی و آن . 
7 کلمه در ۱ نیس . ۷ وا : رضو ان , ۸- و وک عوقو رت زو 


در ذکر حرمین شریفین ۰ 


و علما : امام مالك‌بن انس الاصبحی ونافم او ل قر د سبعه . «عثمان . ومالك مایین 
کوژشتان بقیعد گورستان حپودان به دارالیوارمدفونند وچاه ادیس, که‌انگشتری 
رسول (صلعم) از دست عتمان‌بن عفان در آنجا اقتاده بود و بیدا نگشتدرتخلستان 
قبا ست ‏ بر دو میلی " مدینه . مایل قبله . و در قبا مجموع بیوت انصاریان بوده 
‌ اتقو ین نود اکن خرآلین ان قی قسا خی ده ات بل قصبات 
مشتهر . اکثر آن اکنون خرابست . منها خیبر برپیست و هفت فرسنگی ۰ آن دیه 
سخت بز رک بوده است‌ژهفت حصاردرمبان هم داشته و در قرب آن» قری‌بسیار و 
۲ ّ ح‌ (. 
خانه‌بیشماد بوده . ودیه وادی القری است پر فوفرشییی و آن بمساحت پزر گتر از 
طایف بوده . ودیه حجر ازتوابم‌وادی‌القری است ‏ بريك روزه راه ازو ‏ و آن مقام 
قوم نمود بوده است د حق تعالی در قر آن در ح" آن قوم فرموده که: * د مود 
الذین حابوا السخر بالواد» " زیراکه ایشان در کوه خانها ساخته بودند . چنانکه 
حق تعالی میفرماید :«وتنحتون من الجبال بیوتا *". ودر آنجا چاهی بوده که درگاه 
زاع ایشان با اقا صالح( عم ) با بشخود از آنجا حق تعالی فرموده قوله : « لها 
5 ۳ 1 ۳ رن و 
شرب دلکم شرب یوم معلوم  »‏ . دحصن ینبم برامیر المنین علی مرتضی (دضم ) 
رقف کرده بود.بعد ازو اولادش بتصرف داشتند . ودیه فد که رسول (صلعم) چون 
بصلح مسخر گردانیده خاص خود فرموده بود . بعد ازو فاطمة (عم) و امرالمنین 
علی‌مرتضی (رضع) خواستن دکه بحکم میرأن‌تصرف نمایند . امیرالُمنین عمر(دضع) 
مانع شد و مسلم نداشت و کف تکه بیغمیر انا میر اث نبود » کما قال النبی (صلعم): 
وه فاگ آلاشساه لاو ژت مات کناه هه 6 اودیه هرق فرش ف مشک مات 
باقلعة فید ازولایت‌طی که عايشه میگفت کهرسول(صلع) بمپرمن داده‌دامیرالمژمنین 
۸ ۱ ۱ 
علی (دضم) مسلم نداشت و مواضع عريية و وحيدة ونمرة و حديقة وعادی و خضرة 
0 «ج» : میل. ‏ ۱-۲( : قری خانه زباد . ۳ سوره»۸ (فجر) آبه۸  .‏ 6 سورة 
۰ (شعراه) ای ۰.۱4٩‏ سور؛ ۲۹ ( شرا« ) آيهٌ ۱۵ ۷-«ا» : کار. یاقوت جع ص 
۱۰۳۹ (نج) . ۸ افزوده و گت (قدری‌سفید) - اصل صر ببه ( متن تصحیع قیأسیست . 
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وسایرة" ورحبه و سیالة وساية ورهاط و غراب د اکحل و حمية و غیر آن دیگر 
قرای مدینه‌اند . ددیه ار فرضه اهل مدینه است ۰ برسه مرحله شهر. و کوه دضوی 
که سنگ اوسان از آنجا آدند هم برسه مرحلةٌ شهرست » برسر داه بنی طی‌ودیه 
ابوا که مادر دسول (صلعم) آنجا مدفون شد ؛ بر راه مکه است بر چپل و چپار 
فرسنگی * مدینه . و مرحلاٌ جحفة که میقاتست بده فرسنگ ازو برسوی مکه 
است . وتبه‌موسی (عم) بر داه مصر وشام است ‏ تا مدینه بچند مرحله , و آن زمن 
بقل صور الاقالیم چپل فرسنک در مثل آنست دبدیگر نقلها کمتر اژین . 
مسجد اقسی - آن مسجد در شپر ادرشلم است . و آن شپر دا بعربی یت 
المقدی و بعبری ایلیا خوانند . از دلایت شام و زمين فلسطین و اقلیم سیم است . 
طولش از حزایر خالدات « نول» وعرص ازخط استوا « لان» . بر بلندی افتاده است 
و از اطرافش بروباید رفت . و در کتاب معارف ‏ ابن قتيبة آمده که : دهب بن 
منبه گوید که اسحاق پیغمبر (عم) پسرش یعقوب ( عم ) را فرمود که دختر " خال 
خود لابان بن ناهر بن آزررا در نکاح آورد , و او بدین مهم عازم خانة خال خود 
شد . در آن راء شبی بمرحلة اودشلم بخواب دید که بر فوق او از آسمان دری 
کشوده بودی و نردبانی بر آن نیاده «فریشتگان ازوفرومی آمدندی و برومبرفتندی. 
پس حق تعالی بدو وحی کردی و فرمودی :«انی انا اله لا اله الا انا المك و اله 
آبيك ۲ و قد ورننك هذه الارض المقدسة و ذريتك من‌بعدک دبار کت فيك دفیهم 
وجعلت فیکم الکتاب و الحكمة د النبوة نم انا معك احفظك حتی‌ارد ۵ الی هذا 
المکان و اجعله بیتا تعبدنی فبه وذريتك فهو بیت المقدس » . بدان‌سبب آن زمین‌را 
قدس خواندند . و یعقوب بعد از تأهل در زمین کنعان مقام کرد . و کنعان بر سه 
فرسنگی آنجاست . بعد از آن بنی‌اسرائیل در آنجا شهر اورشلم ساختند و تختگاه 


٩‏ - در معجم البلدان : سایر  .‏ ۲ - ابن‌خرداد به ص۱۲۹ ۳- و«ج»:آسان؛ «ا» :لالسان. 


( متن تصحیح قياسیست ) ۰ 6-<ج»> : فرسنکگ ه ص۲۰ 6 دختر ان -( نام‌دختر ان: 
راحیلو لیئه است . مصحح )  .‏ ۷- دم واه افزوده| ند : ابر اهیم‌و اسمعیل و اسحق . 


ات 


دز ذ کرحرمین شریفین ۷ 


آ نجا بردند د چون روز گار بزمان داود (عم) را رسید حق تعالی او را خلافت داد 


چنانکه‌د ر کلام مجید میفرماید . قوله تعالی : « با داود انا حعلنال خليفة فی‌الادض 
فاحکم بین الناس بالحق * . او در بیت المقدس مقام کرد و مسجد اقصی بنا نباد 
وبعد ازو سرش سلیمان (عم) باتمام دسا نید" و از تاریخ اتمام عمارتش تا اکنون 
دوهز ارو پا نصدوهشتادوسه‌سال گفته‌اند . گویندسلیمان(عم)بتماشای عمارت آن‌مسجد 
رفت و برعصا تکیه کرد . عزدائیل‌بفرمان دب جلیل دوحش قبض کرد . اوهمچنان 
ایستاده‌بود » تابعد ازيك‌سال که دیوار عمارت مسجدتمام کرده‌بودندومورچه چوب 
عصاخورده » عصا بشکست وادبیفتاد وخبرموتش‌ظاهر شد.وبعداز آن‌بختالنصربکین 
بحیی پیغمبر(عم)بیتالقدس خراب‌عیکرد . آن" مسجد دا نیز خراب گردانید . عزیر 
پینمبر (عم) دا آنجا گذرافتاده آنرا جراب یافت ‏ بر دلشی سخت گران آمد و گفت 
آیا خدای تعالی این مسجد و شهر را باز کی آبادان‌گردانده" بدین سبب‌حق تعالی 
امر کردتاروح اودا قبض کردند » دادصد سال خفته‌بود . تاملکی ازملوك فاد س که 
س اسر ائیل‌اورا کوشكك وفادسیان گودرزاشفا ِِ خواید ان بحال عتاری ورد 
داز آنعزر(ها زنده شد وتجدیددعوت‌دین موسی(عم) ) کر ده ایشا نرا دلیل شد 

تا تورية که شعبای پیغمیر (عما نوشته بود ودد زیر ستون مسجد ببت القدی نهاده 
۳ نمیدانست که کدام * ستونست. بیرون آوزدنن و مضداق دعوی عز « یر (عم) 
شد. واورا درمیان بنی اسرائیل قبول‌تمام بدیدا مد . وایشان در دواج دین وتزین 
عمادت آن مسجد می‌افز ددند . درعهد اسللام ؛ امبر الطومنین عمر رام (رضع) 11 
مسجد را در قبله تابع کعبه گردانید ومحراپ بر سمت کعبه راست کرد . و بنی‌اهبه 
و خلفاء بنی عباس و سلاطن آن دیاد در آن عمادت تکلفات سیار کر دند تا عدیم 
مات شد و بمرتبه‌یی دسید که در تاریخ شام و مغرب آمده که در دبع هسکون 


۰ - سوره ۳۸ (ص) ۲ ۲ - در انزوده : طول ... و عرض ... ( اما جای اعداد 
نمایندهُ طول و عرض سفید مانده است ). ۳- ام :مور. - «ج» : بیت المقدس و آن 
مسجد نیز خراب میکرد و آن . . ه - «چ 6 : بتازکی ...نماید ؟ «ره : بتازکی . 

دب در :کوسك . (ظ : کورش ) .  .‏ ۷- درم :اشکانی ...۸ کلمه از «رء است . 
4- در : در کدام . 


۰ ۱ 

بغیر حرمان عمارتی عالی تراز ان عمادت نیست . وددسنه تسعن وادبعماية هجری 
فرنگان " آن ملك دا از تصرف مسلمانان بیردن بردند و محرابپاه اسلامی خراب 
کردند و نود "و پنج سال برين صودت بماند؛ تا در سنا خمس و تمانین خسماية 


آل ایوب ۳ بتوفیق الله بحوزء اسلام گرفتند و دردشعاد مسلمانی آشکارا: کرده 


بر درگاهش‌نوشتند : قوله تعالی « ولقدکتبنا في ال بود من بعد الذکر آن الارض 
برتهاعبادی السالحون». وسنگ صخره که دسول (صلعم) دد شب اسری ازو بمعراج 
روت . و آن نگ بمواققت رسول (صلعم‌اده گزی يك طرفش از ذمین برنخاست 
و چون دسول (صلعم) گفت که هقف » همچنان نیم خیز بماند, د آن مسجدست 
و اکنون زیارتگاه معتیر . و اکثر مشاهبر ائپیا که آنجا بوده‌اند هریکرا محراییست 
اما محراب داود (عم) ازهمه معتبر ترست.هم بعمادت دهم بتبر ك . ودر کتاب‌مسالك 
المالك آمده که مقام حضرت | براهیم خلیل بر سیزده میلی‌مسجد اقصی است. که 
چپاد فرسنگ و میلی بودههاکنون آن موضع شهرچه‌ییست که دورش سه هزارگام 
باشد . و در کتاب سور الأالم آمدهکه بر دوفرسنگی پبت‌ابلقدس دیپی است آنر| 
تاضود الحال عونت کرش " ولادت عیسی (عم) آنجا بوده است ۶ ترسایان را 


بدین سبب نصرانی خوانند . والله اعلم . 


۱- <ر> : هرمان . ۲- بجزوا» : فر‌نگیان  .‏ ۳-«ج» : وتانود . - سودة ۲۱ (انبیاه) 
آیه ۱۰ ه- این‌خردادبه ص۷۹ ٩  .‏ «ا : خلیل الله . ۷ - «نج» : بیت لحم . یاتوت 
ص۰۷۷ ۸ کلمه ازوی) است . 


درشرح ایران زمن ۷۹ 


نسم دویم 
۱ ۱ 1 ۱ 
درشرح احوال ایران دمن . 2 ان مشتملست بر مطلعی و مقصدی ومخلصی 
مطلع 
: ۱ ۳ 
در ذکر بخش ايران از ملك حپان و صفت طول و عرض و حدود اقاصی و 
قبله بلاد آن : 3 
فاما شرح قسمتها : درشرح قسمت دبع مسکون که ایران پاده یی از انست 
اقادیل مختلفست . قادسیان گویندحکیم‌هرمس که اورا«الثلث بالحکمة» خوانده‌اند 
و«بالنعمة» نیز گویند ذیراکه هم حکیم و هم پیغمبر و هم پادشاه بود . د اد اددیس 
بسغمیر (عم) ۳ زمن را پات بخش کرده است برسبیل هفت‌دایره ۰ یکی‌ددمیان 
و شش در حوالی : ادل ازطرف حنوب کشورهندوان است ؛ دویم کشور تاریاندیمن 
دحبش ؛ سیم کشود شام د مصر و مفرب ‏ چپارم که دسطست کشود ابران زمن؛ 
پنجم .کشور روم و فرنگ و صقلاب ؛ ششم کشود ترك و خزر ؛ هفتم کشود چین و 
ماچن و ختای وختن ونبت . دبعداز آنکه فریدون مملکت خود دا بر سه پسر خود 
بخش میکرد » بر پهنا بسه قسم کرد : قسم شرقی تور دا داد و قسم غربی سلم دا 
9 : 
داد و قسم میانه که بهترین بود دمقام اد بود . پسر کهتر » ایرج دا داد و بدو بار. ۱۶ 
خواندند و ایران گفتند و یکی از شعراه عرب در شرح این قسمت گفته: 
و قسمنا ملکنا فی دهرنا ** قسمة اللحم علی ظهر الوضم 
و حعلنا الشام و الر دم الی مفرب‌الشمس الی‌الخطر بف‌سلم 
لتود حصل الترك له +* و لاد الصن یحویها اين عم 
۱( افزوده : ومعتمی . ۲- «ج»: حدود آفاق. ۳- ور : است  .‏ - ور): بسلم ۲۰ 


بخشید ؛ «ج» : بسلم‌داد . ۵- «ج» : به بس .ایرح . 7ج : خواند ...» «ا»: خوانده 


ايران گفتندی . ۷- اين خردادبه ص,د۱ ؟ مسمودی ج ۱۱۲ 


۲۰ ترهة القلوب حمداله مستوفی 


و لایران جعلنا عنوة * فاری االك ود فزنا بالنعم 
و مشپودست که سلم و تور جپت آنکه بخش ایرج بپتر داده بود ‏ او را بکشتند 
وان رشان آن ما کا بایی صیق اند کف ان گوس ی وت 
و اورا ایران نام بودی و حمعی گویند وگن منسو بت و او نیز ایران نام 
داشته . اما اصح آنکه بایرج بن فریدون منسوبست . 9 اهل عرب‌گویند که‌نوح 
پیغمبر (عم) دبع مسکون رابرددازی بسه بپره کرد : بخش حنوبی حام‌را داد . و آن 
دمن سیاهان وا ؛ و بخش شمالی بافت را داد و آن زمین سفید رویان؟ وسرخ 
چپر گانر است ؛ و بخش میانی سامدا " داد و آن زمين اسمرانراست . دایران از آن 
حمله‌است . واهل یوتأن گویند که حکمای ما تقد م دبع مسکون دا از مصر تفا 
بدو نیم توهم کرده‌اند : شرقی آنرا ایسیا خوانند دغریی آنرا از "دریای شام بدو 
بر کرد موی انا کرنه امن اه ری راته ید آن شام شاه رت 
دشمالی آنرا که دبع دیگربود اددفی" گویند . آن مقام سفیدان دسرخ‌چپر گانست 
و نیمه ایسیا دا بودیب " از زادیهٌ میان شرقی د شمالی تا نیمه طرف جنوب 
باز بدو بخش کردند : طرف میان‌کمتر ۰ وطرف بردن بیشتر . جانب میانرا ایسیای 
خنرد خواندند » و آن ایران ذمین ود حجاز و یمن و خررست ؛ و حانب برپن را 
ایسیای بزر گ‌خو اندندو آن ختای ودختن دماچن ودچن وهند وسند و آن‌حدودست. 
و حکا هند بخش دبع مسکون دا بصورت سه در سه نباده اند : بخش حنوبی 
را دکشن اناد و آن زمین تازیانست و بخش شمالی را اوتر "" خوانند 
و آن ثر کانر است ؛ و بخش‌شرقی را وی خوانند و اهل چن و ماچن راست ؛ 
دبخش غربی دابسجم " خوانند » قوم مصروبربرداست ؛ وبخش زاوية ما بین جنوب و 


0 «ج» : داشت. ‏ ۲ رری: سياهان و تازیانست ؛ «چ)» : سیاهانمت ؛ «ا» : سیاهان 
و تازیان راست . ۳- «چ» : سفیدان  .‏ - «ج» :را بسام . و -کلمه از<ا» است . 
٩‏ - د«از>از دا»است . ۷-ج»د۱) : کرد . ۸ د«نچ»:اورپی  .‏ ۸-کلمه ازدری است . 


۰۰ «د): دکش. ۱ > : اویر . ۰۱۲ «ر):لورت ؟ «ج» : بورب . ۱۳- در 
ت ۰ ؟ :رد 3 


0 ایران دمن ۳۱ 


رن اکن ۱ وراج دش ژد مين رقد شمال یش خوانند 
قوم ختای وختن داست ؛ وبخش ذاوية مابن شمال دغرب بایب" گویند. اهل دوم و 
فرنگ راست ؛ و بخش زاو مین غرب و جنوب نیرت" گویند :ال قبط دبربر ‏ 
افریقبه" و و اندلس داست ؛ و بش میانن نگ حوانتهه‌هازه رل وت 3 
ایرانیان داست . غرض آنکه بهمه قولی ایران میانةٌ دبع‌مسکونست و خلاصة دیار 
و اکناف و امصار و اطراف ان . 

اما طولها د عرضها - ملك ايران زمین بموجب شرح مافبل در داقع بر میان 
دبع مسکونست مایل تشر نها ی که دز طلر | کت آن از نصف غربی و اقلش از 
تصف شرقیست و دد عرص بشتر بلاد آن ار اقالیم سیم و چپادمست د اندکی از 
اقلیمهای دویم و پنجم افتاده است .و شرحش برین موجب : 

طولش از قونيةٌ روم است و آن دا « نول *طول است تا جیحون بلج و آنرا 

ماه" طولست. ماهس ای که اسان رم مق سست 
سلرلاب «لدله شاد که تیاب تطا شوش هشن واه و هش تک یود 
د بشماد پیمانی " هفتصد و شصت ديك فرسنگ و تسعی . وبقیاس ابوریحانششصد 
چپل و هفت فرسنگ ". از جیحون بلخ تا سلطانیه سیصد وچپل وشش‌فرسنگت. 
ون هه تفه تست 

و عرضش از عبادان بصره است و آن را « کطل » عرضست تا باب الابواب 
تمودقبو و آنزرا نشکا فنیاات ماببن العرضین که عرض ايران ذمن باشد"" 
باصطرايي ایدم » باشدکه بحساب بطلمیوسی‌سیصدو بنجاه وهشت فرسنگه بشماد 
مایا و فرسنگک یوت 2 ثلثان تسعی بود . و قباس 


6 


۱- د۱):اکنتی . ۲- د6:الش . ۳ ۱2):پایت . »ور : شرب. ‏ 3-0ج» : افر بقه 
دا» : افرنقيا . -وچ» : دریین . ۷-ون : مدیش؟ «۱» : مددیش. ...۸ 6۱2 :همه . 
4- (۱) : قا ۰ (ج> : است .۰ ۱۱ وا : لدلو . . ۱۲ و«ره: بنانی؟ دا : بنالی . 
۱2-۳)افزوده : و بعسبت پیمایش طرف (بقدردو کامه سفید) فرسنگست .۰ ۱- «۱ : سیصد . 
0 -۱2) : محرم. ‏ ۱2-۱5 : باصطرلابی « بدك» ؛ ج:باصطر لاب ... 


" ترمة القلوب حمداله ۳ 


ات در سءت 9 رت رسک ۷ بحچسب ۳ طرق از عیادان؟ 
تا ساطانبه صد دشصت فرسنگ باشد" داز سلطانیه تا باب‌الابواب تمود قبو صد و 


یازده فرسنگ باشد" . و ساحتش بحسب طول و عرض پیمایش به اصطرلایی «تم 
د این اعلاء طول و عرص ايران زمین است . و لاشك تمامت ايران زمین در طول و 
عرض مربع هستفیم الاضلاع داقع تنست و در آن تفاات سیارست . اما همچنانکه 
در شرح دبع مسکون اعتبار موضع خط استواراست و آن درمرتبهةٌ اعلاست » اینجا 
انیا مرتبة اعلا دادد » ثبت افتاد . و صورت طول و عرص اقالیم و بلاد اير ان 
ی این موجبست که در ین جددل ناده 
میشود . و اگر چه طول دبع مسکون صد و هشتاد درحه ودرعرص نود درحه است 
د طول اقالیم سبعه ا لش صد و شصت درحه و آخرش شصت درحه است و عرضش 
تقریبا سی دهشت درحه . اما چون‌ازین شرح طولوعرض . غرص وصف ایران ذمن 
است و آن‌دروسط اقالیم سبعه افتاده است . سپولت دا از آنچه ازحدایران دود بود 
احتناب واحب نمود. بدان سبب طول از شصت و سیم درجه تا صد و دوازدهم که 
پنجاه درجه باشد . و عرض از شانزدهم تا چپل و پنجم که سی درجه بود ثبت 
افتاده است و هذا شرحه و بالله * التوفیی ٩‏ ۱ 
واما حدوداقاصیها - ایران زمين دا حد شرقی ولابات" سندو کابل وسغانبان 
دماوراء لنهر دخوارزم‌تا حدودسقسینو بلغارست ؛ وحد غربی‌ولایات" اوجات روم" و 
شناد قسیر. شام ؛ وحد شمال ولابات " ۳۳ وروس کر وخ کس دبرطاس 
5 آنرا نیز دشت قبچاق خوانند و الان و فرنگ است . و فادق میان 
اين ولایات " و ايران زمین فلج اسکندر و بحر عزر ست که آنرا بحر حبلان و 


۱- <۱2» : ابوریحانی . ۲- «ج» : پیمانش. ۳- ۱«2> :عبادان بصره . -دردا»جای مقدار 
مسافت سفیداست . ۰ -«ج»:قایو + «ج»: استوا. ‏ ۷- <ج» :۲ نجانیز ]نچه درا کش 
زیجات متفق‌علیه است . ۸سجدول‌درد۱» و «ج> نیست. *- درع: حدودواقاصیپا. ۱۰ «ج»: 
ولایت  .‏ ۱۱- دو کلةٌ اخد در «چ» تست  .‏ ۱۲- دا : یکفور ؟ ور : نکقوز . 
۳- 2 در » : مکس . 
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در شرح ایران دمن ‌" 


مار زان ند رنه نید وی ار بان تعذیرت که مک ات و ان 
بیابانرا طرف یمین با «لابت شام و طرف یسار با دریای فارس که متصل دریای‌هند 
است پیوسته است و تا دلایت هند مبرسد . واگر چه از اين ولابات" ببردنی بعضی 
احبانآدر تصرف حکام ایران‌بوده است . وچندموضم از آن‌خود حکام ایران‌ساخته‌اند. 
اما چون ازین حدود غرض شرح ايران بود داحب شد ازذکر آ تجاوزنمودن ‏ 

واما قبلة بلدانها ‏ قلة تماشت اران زم ما بان هقری یف عم بش وروی 
بحایط کعبه دارد داين طرف‌بدان سیب که در دخول کعبه بر آنجاست وحجرالاسود 
بزرکن آن موضوعست بر آنسه طری دیگر شرف دازد«وحدیث تبوی برین‌هعتی 
دلیلست , قال (صلعم) * « ان الرکن و لام اقوتان من بوقیت الجنة طمس ال 
نورهما و لو م‌ بطمس نورهما لاضاء ابناء مابن الشرق دالغرب» . 

و کعیه از خط نصف‌النهار وسط دبع مسکون به سیزده درجه در جانب مغرب 
افتاده است . ولاشك بحسب افق طول دعرض بلدان قبلهٌ هرموضع دا با دیگرولایت 
تفاوتی باشد و ولایات عراقن و آذربایجان و اران و موغان و شروان و گشتاسفی 
و بعش گرجستان وتمامت کردستان و قومس ۶ مازندران و طبرستان و حیلانات 
و خراسان دا . باید که چون ددی قبله آرند . قطب شمالی اس بشت سوی 
اه ای بود ؛ و عوق دا طلوع ازس قفا باشد و قلب العقرب دا غروب ددیش 
قبله بود و . در وت اعتدال دبیعی و خریفی مغرب بر دست راست بود" دمشرق 
بردست چب نز ديك‌بود . وولابات ادمن وروم ودیاربکرو ربیعه وبعض گر حستان‌دا 
از آنچه شرح داده شدمیل بطرف مشرق باید کرد . و ولایان " بصره و خورستان 
و فارس دشیانکاره و کرمان و دیار مفازه دقبستان کش خر اسان دا میل بجانب 


ت ۰ 2 1 ۱ ۱۳ 
غرب باید کرد تا دی بقبله ددست آید . و مکران و هرمز و قيش و بحرین را 


۱- (ج> : است و  .‏ ۲- ۱ج» :ولایت ۰ ۳- <«ج» ور : نمود  .‏ - مشکاةال‌صابیح 
۷ 
س ۲۱‏ و کلمه‌درورم نیست؟ 6۱ : لاضاء اما . + وج» : ولایت . ۷- <ج): <۱): 


تمام . . ۸-کلمه ازوا» است . - «چ)» : غرب این شرح . ۰ ۱۰ -ج : قیس . 


ردی بمغرب مطلق 0 0 1 
بتخمین روشنست . و بتحقیق طالب سمت قبله باید که بحسب خط نصف النهارو خط 
مشرق و مغرب در شپر مطلوب برون آورد و استخراج آن بطرق بسیار 
میتوان کرد و از همه مشپودتر دایرةٌ هندی‌است , و طریق دایر؛ هندی آنکه زمین 
را بغایت مستوی 2 «موار گردانند چنانکه درو قطعاً انحراف و تقعر و علو نباشد .. 
و بحییّیتی بود که اگر قدری آب و ان زمن چکانند ار جمیم جوانب بکسان رود 
بی آنکه بهیچ جانب میل زاید کند . پس ؛ بر آن زمن به "بعدی که خواهند دایره 
ردو سا رانق ات اشنم بفخایت باريك و 
بنش "هموادی مقعر " باشد تا آسان بر زمین‌نشیند , ۵ آن‌عمود دا برمر کز دایره‌نبند 
و محکم گردانند چنانکه از جای خود تتواند" دفت وباید که بعد سرعمود بدایر 
هندی زیادت از سه جای مسادی باشد ومحقق گردد که عمود مخروط بر مر کزدایرة 
هندی است » بس بوقت چاشت ظل عمود دا گوش‌دارند تا چون ار بردن دایره در 
اندرون دایره خواهد آمد ۰ برخط دایره موضع ملتقای آن‌ظل" نشان کتند دهمچنن 
در دقت عصر که ظل بطرف‌دیگر .از اندرون‌دایرء هندی ببردن خواهد رفت . ۰ موضع 
ملتقای ظل بردایرة هندی نشان کنند «برین هردو نشان در میان دایرخطی کشند و 
آن حط را تتصیف کننده ازاین منتصف " دنقطه مر کزدایرٌ هندی‌خطی کشند چنانکه 
بجانبین دایرة هندی برسد » این خط نصف النهار بلد مطلوب باشد . وازین خط در 
ده ازهر دوحانب دوقوس حاصل شود . هردوقوس دا تتصیف کنند و خطی بر 
آن کشند, لاشك آن خط بر نطه مرکز دایرء هندی گذرد و این خط مشرق و 
مفرب بلد مطلوب باشد و از ین دوخط بزرگ چپار نقطه بر دایر هندی حاصل 
باشد : دو نقطه که برخط مشرق و مغرب بود» شرقیش نقطةٌ مشرق زمان اعتدال 


۱ - <«ج)» : هريك را . ۲ - بجز «۱» : تنش .۰ ۳ - «خ» : متوازی ومقعر ؟ «ر) : 
مواژی مففر؛ دج» : موازی بقمر . 6- «ج» : نتوان. ه- دا : تلصیف . + -وج» : 
واین . 


در شرح ایران زمبن ۲0 
جنوبیش نقطةٌ جنوب و شمالیش نقطهٌُ شمال بود . و دایرث هندی این خطوط بچهاد 
قسم مسادی منقسم شود د هرربعی به نود بخش باید کرد د هر بخشی درحه‌یی بود 2 
صورن دايرة دی ابنست که کشیده شده : 


۱۰ 
شمال 
پس‌جمت سمت‌قبلهبلادبابد که‌طولوعرض «کهو بلدمطلوب‌معلوم بود . و گفته‌شد 
که طولمکه‌شرفهالنه تعالی*عز*وعرض آن* کام»پس اگرطول‌بلدمطلوب‌مساوی طول._. , 


مکه باشده‌شهر مطلوب وم که بر يك خط نصف النها رافتاده باشد بر تقدیر مساو ات‌طولن . و 
اگرعرض شهرمطلوب بیش ازعرض مکه‌بود‌سمت‌قبلة آن شهر بر خط نصف‌النهاباشد 


عرض‌شهر مطلوب کمتر ازع رض‌مکه‌بود .سمت قبله بر خط نصف النهار بودبجا نب شمال . 
۱-کلمه از در است . 


ِ نزهة القلوب ال مستوفی 


یعنی در نوحه 7577 بود کی ارت و 
مکه مسادی بود و طول‌مختلف . سمت‌قبله بر خط مشرق دمفرب بود . داگر طول 
بلد مطلوب از مکه بیشتر بود در توجه بقبله روی بمغرب باشد و اگر کمتر بود" 
دوی‌بمشرق باشد . دددین چپادصودت حاحت بتر کیب جدول نیفتد و بمعرفت‌مقدار 
قوس انحراف احتیاج نباشد . اما دایرء هندی حرت معرفت خطوط نصف النهاد و 
رف وغرب دتخوز بو زر آنکه طول عرش ربلد فطلون خلت ظول وعر که 
باشد » دربلادی که طول دعرض آن زیادت از طول و عرض مکه باشد. سمت قبله 
ما ین جنوب د مفرب بود :و اگرطول و عرض آن کمتر ازطول و عرض مکه باشد 
سمت قبله مابپن شمال د مشرق باشد . داگر طول باد مطلوب بیشتر ازطول مکه و 
عرضش کمتر از عرص مکه بود ‏ سمت قبله ما بپن شمال و مغرب افتد . و اگر طول 
بلد مطلوب کمتر اژطول مکه و عرضش بیشتر بود سمت قبله ماپین جنوب و مشرق 
باشد . و درین چپار صودت ضرورت افتد بمعرفت سمت قباه. د حهت سپوات تا در 
غعل آن رت تاد کفرة شیخ زاهد عبد الرحمن خازنی جهت سلطان سنجر 
سلجوقی جدولی تر کیب کرده است که سمت قبلةٌ اکثر موا ضم ايران بیزحمتی از 
آنجا مطوممیتوان کرد . وصل, بدین جدول جهتمعرفت سمت قبلهدرن چپار 
صودت آخرین چنان بود که تفاضل مابین طول مکه د طول شهر مطلوب بگیرند 
و فضل ماین الطولن در طول حدول و تفاضل؟ مابین العرضین در عرض حدول در 
ارف آ تیان هردو یابند در موضم ملتقاء هردو,درحدول انحراف سمت قبله 
باشد ازخط نصف النهار , و آن قدر درجه و دقيقه بود ؛ پس اگر طول و عرض بلد 
مطلوب از طول و عرض مکه بیشتر بود. بمقداد آن انحراف از تقاطم دایر هندی 
بخط نصف‌النپار که نقَطهٌ جنوبست ازدایر هندی بشمارند و درحانب مغرب‌بموضعی 
کزستهد مان آن نقطه و مرکزخطی وصل‌کنند . , آن خط سمت قیلة آن موضم 


باشد . محراب بر آن خط داست‌کنند و اگر طول د عرض بلد مطلوب کمتر اژطول 


وعرض مکه باشد . شدزرانحر اف سمت . از نقطه شمالی دردایرة هندی بجانب‌مشرق 
5۹ «جء : بمفرب بود ... باشد . ۲- «چ» : تفاضیل . ۳۰ «ج> : برسند , 


سس متس تست ات سس مت سس مت تست وت وا توس رت من ات با وا و مس 


باید شمرد تاخط سمت فبله بوون آیتق اک طرل بافافظارن از طون مه رف 
بود و عرضش از عرض مکهکمتر از نقطهُ شمال بجانب مفرب باید شمرد .و اگر 
طول بلدمطلوب ازطول مکه کمتر بود «عرخش ازعرض مکه بیشتر . از نقطُجنوب 
بچانب مشرق باید شمرد و این قدر در معرفت سمت قبله تماهست . و حرت‌معرفت 
طریق این‌عمل تمثیل دا . معرفت سمت بل قزدین یادمبرودتا برين قباس ددجمیع 
بلاد عمل توان‌کرد : قزوین دا طول «فه» و عرض «لو» و مکه دا شرفپا اله تعالی 
طول «عز» و عرضه« کام» تفادت ما پین الطولین «ح» و مابین العرضین «یدك» تفضیل 
ما بین الطولین ازطول جدول در آمدیم دتفضیل مایین‌العرضین ازعرض جدول‌بموضع 
ملتقاء هر دو بعد بتدقیق! حساب کرده شد «کح‌لوه" سست 3 هشت درحه دسی‌دشش 
دقیقه بر آمد این مقدار انحراف سمت قبلهُ قردین است از نقطه جنوب . و چون 
طول وعرص قزوین زیادت از طول و عرض مکه است در دایر هندی از نقطهجنوب 
درحانب عفر فد انف اف شمردیم و خطی میان مرکز دایر؛ هندی و آن نطقه 
کشیدیم . سمت قبل قزوین‌شد . چنانکه دردائر هندی مسطورست وحدول ایست 
که براین صفحه" نکاشته شدوالهٌ اعلم بالسواب . 
مقصد 

در ذکر ولایات دبلاد ايران زمن دچگونگی آب و هوا د بنیاد عمادت و 
واضفت متا کنات ه اقا نت رو آ نت باشت هی جوز مت فیلکت از سا لا 
ان 

و در تمامت ایران زمن قری" شهریست برون ولابان مفرد . حقوق دیوانی 
آن پیش اذ این فترات . برون خراسان که ۳ سلطنت علیحده است ؛ د حساب 
نا درعپد مغول داخل جمم ایران نمیکردند و حدا گانه نوشتندی » بچندنوبت 
که جامم الحساب ممالك نوشتیم تا ادل عهد غازان‌خان تفمدهالة بففرانه یکهزار 
«ج» : ندقیق . ۲ - ۱2 : کرمح . ۳ - جدول را در صفحهٌ علیعده قر ار دادیم . 
ع- جملٌ و ازممالك ایران» ازود است:<۱» : از ذکر بلاد ایران زمین‌و آن‌بیست بابست هر يك 


دروصف مملکتی . ۵- کلمه در در» نیست و هر <۱) بقدر جای سه کلمه سفید مانده است . 
1--<ج 6 : نمیکر ده| ند. 


۴ هفتصد رجند ی بوده 9 4 و ار آن سل تازان ی ها 
روی با بادانی نهاده بوده . بمبلغ دو هر ار / تومان د کسری‌مرسید , و اکنون 
همانا نیم آن نباشد. چه اکثر دلایات از تحکمات و تردد لشکرها بر افتاد و 
دنت ارزدع باز داشتند ودر مسالك الماك" آمده کهدرهجدهم سالاز بادشاهی 
بشرف ودحي مشر ف شد ‏ جامع الحساب مملکت او نوشتند چپارصدبار هز ارهز ار 
وبست هرز از دیناد زر سرخ بوده است که اکنون آنرا عوامل مبخوانند ‏ و یاس 
این زمان هشتاد هزار و چپاد تومان رایج باشد . و در دسالٌ ملك شاهی آمده 
که در عپدسلطان ملك شاه سلجوقی بیست ویبکپزارو با نصد وچند تومان زر سرخ 
بوده است و دینادی زر سرخرا دودینار ودو دانگ‌حساب کردندی ‏ که‌پنجاه هز ار 
تومان‌د کسری بودی . خرابی و آبادانی حپان ازین‌قیاس توان کرد » وشك نیست که 
خرابی که درظپود دوات مفول اتفاق افتاد و قتل عامی که در آن زمان رفت » اگر 
5 هز ارسال دیگر هیج حادنه داقع نشدی . هنوز تدارك بذیر نبودی دحران‌با آن* 
حال او ل تیه تن از آن واقعه بود علی الخصوص ددین زمانه از کثرت دقوع 
حدئان : بت 
هر روز که بگذرد خوشا آندهء دی 
هر سال که نو شود خوشا عارت باد ؛ 

زرد خلایق باشد ۰ حق سبحانه ۲ تعالی نظر مرحمت قرافت فا موده ما کت 
ایران زمین دسایر بلاد مسلمن دا تا ابد الد هر از تکبات مان در حفظ و امان 
خود نگاه داراد و امنی کامل و دخصی شامل و عدلی تمام و ثباتی بردوام 


کرامت کناد . بمنه وجوده دسعة لطفه و کرمه . 


۱ج : در ولایت ۰ ۲- در : پانصد. ۳ «ج» <۱) : اژاین. - <ج» : بر انتاده 
است دست  .‏ و- این خرداد به س ۱۷6 + د«ره» : ژردایج . ۷ «ج» : عام . 

۸- «ج>:یدان. - «ج» : شده. ۱۰ <ج» : ایران زمین‌مملکت ؛ وره : مملکت‌ایران . 
۱- <ج» . امانی . ۲ ۱- «ج»:رخصتی. 


پاپ اول 


در ذکر پلاه عراق عرب 
در مسالك المالك آمدهکه عراق عرب دا دل ايران شهر خوانده اند و 
چون دل سلطان وحودست . ابتدا بشرح آن ادلی بود . و در صور الاقالیم گوید 


۱ 
که چون عراق عرب در له ايران ذمین افتاده است آنر! مقدم داشتن بپترست ۰ 


د بحقیقت چون امیرالزمنین علی مرتضی(عم)" را دار اللك بوده . و آنجا آسوده .و 


پانسد و چپل سال مقر خلافت بنی عباس گشته ؛ آنرا تقدیم داجبست: 
حدودش تابیا بان نجد ودریای فادس وولایت خوزستان و کر دستان‌ودیادبکر 
پیوسته‌است . طولش ازتکریت تا عبادان صدوبیست وپنج .وعرض ازعقبة 
۹ محاذی سابان نحد هشتاد فرسنگ . مساحتش باشد ده هراد 
فرسنگک و درعهد خلافت عمرخحطاب (دضع) که عراق عرب دا برمسلمانان وف 
فرمود "۰ بمساحت جربان آن اشادت کرد بعداژ احتباط به سی و شش بارهزاد 
هز ار حرب بر آوردند . و بدین جسا که ده هزار فر سنگ مساحت دارد ؛ هر 
فرسنگی چپل‌هز ازجریب می‌باشدو هر جریبی شصت گزدر شصت گز. چنانکه این ده 
هز ار فرسنکگک چپارصدبار هز ار هز ار حریب باشد . اما حبت آتکه این مساحت 
ده‌هز از فرسنگ از طول وعرص مستطیل راست اضلاع حاصل تواند شد. و این‌معنی 
در داقم‌صودت نبندد چه مالا کلام جانبی" فراختر و جانبی" تنگتر اتفاق افتد " و 
بیشتر آن دیارخود بابانها و بطایح‌است که خر اي وعاطل تواند بود و آن‌مساحت 
۳ در عهد عمر (رضع) کرده‌اند لاشكت بر مین مزروع 2 مغروس بوده باشد که 
۳1 بر آن مشرف‌شود , و بدال‌سب این تقاات دارد . وعمر (رضم) بر يك حریب 
رمین گندم کان چپار درهم؛ ذبر زمین حو کان دو درهم ؛ و بر نخلستان؛ هشت‌درهم. 
۱- «ج» : اولیترست  .‏ ۲-ونج»: نسغه پاریس اینجا و بسیاری موارد : رضم . ۳ «د) : 
آل عباس بوده  .‏ ع - جبلةٌ اخیر در ود نیست ‏ ه - «ج» : نود . + «ج» : جریان 


(جریان » بضم اول »جمم جریب است) ۰ ۷- «ج)» : آن؛ <ا» ندارد . . م- «ج» : جالی . 
۸ - <ج) : افتاد . 
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د چهل نخل‌را جریبی شمرده‌اند ؛ وبر دز د میوه . شش ددهم خراج معين فرمود ! 
داهل‌ذمت را شمار کرد یانصد هزار آدمی در امتطود: ایشانر | سهم تبه معینن کرد : 
اعلی را چهل و هشت درهم؛ اوسط دا بیست و چپار درهم . و ادنی‌را ددازده درهم 
حزیه معیین کر :۷ سال بسال میدادند مبلغ آن خراج و حزیه صد و بست و 
هشت‌بار هزار هزار درهم بود که باصطلاح این‌زمان دوهزار د صد دسید سه‌تومان 
و کسری‌باشد . و درعید جاح بن‌یوسف برجده‌بار هز ارهز ار درهم 2 
تومان این زمان باشد . تفادت عدل عمبری و ۱ اثر کرد 
اکرچه ستبانعسر زا ی شیعه ظالم شمر ند .و هرچه از آن ترتیب 
اکنون برقرادست خراج داتب میخوانند » و داخل‌متوجهات دیوانیست و حقوق آن 
ملك در سنه خمس دثلائن‌خانی» سیصد و ند تومان دایج بود و از آن‌یز پسیب 
ظلم حگام منکسرشد و اگر آن‌مقدار زمین که‌درعید عمر (دضع) مساحت کر ده‌اند 
معمور د مزروع دمفردی بودی ۰ اضعاف این‌قدر بیش حاصل داشتی . چه اکر همه 
را جو کار شمریم که هر جریبی دود درهم دهد دواژده‌بار هزار هزار دیناد دایج بود 
که یکمزاد د دودست‌تومان رایج باشد. ومن در بغداد تفت که تشر بر اموال ‏ نجا 
میکر دم (سخه قانونی‌دیدم که درعهد ناصر خلیفه نوشته‌بودند . عراق عرب‌دا زیادت 
از سه‌هزار تومان حاصل بوده‌است . دلیکن در آن‌وقت اهتمام حکام بکار زراعت 
دعمادت بمرتبه‌یی بوده است که ذیح گاورا مانع بوده‌اند . و شاعری گفته مه 


ع‌ 


سیر 
شکونا الیه خراب السواد # فحر مجهلا لحوم البقر 
اکنون چون حکامرا اهتمام بآ بادانی جهان" نمانده است . چنانکه باب‌المال بعضی 
ولایات" عراق از نپب(؟) عوامل ی ور ار هو ات تون ان 


۱ <ج): گردد ؛ «ر»: کرد  .‏ ۲- «ج» : کرده . ۳ <چ» : متن . در : چنین . 
ه - «الا» زایدمی‌نماید . «خ» وورم و دا تمام‌جمله‌ر| ندارند . + دا» کلمه را ندارد و 
بقدر سه کلمه سفید گذارده است . ۷ - ابن خرداد به ص و ۱ ؛ یاقوت ج ۳ ص ۸ ۱۷ 


۸ - «و> : ولایت. - در <«ج»: ولایت . 


در ذکر عراق عرب ۳۱ 


وقتی نا اه . حق سبحانه و تعالی از فضل و کرم حود همه ملك 
ایرانزمن د دیگر بلاد مسلمن‌را هتنتتق یک ونان معا شا شاه 
قدیر . و اکنون بشرح ولایات و بلاد مشغول شویم و اگر چه بنسبت حردف ال 
حرف«الف»باید نوشت و شپر کوفه از حرف «کاف» و بغداد از حرف «با است. اما 
چون‌کوفه دادالملك و مدفن حضرت امبرالژمنن علی مرتضی(رضم) است ‏ وبنداد 
ام البلاد آن ملکت و مقر خالافت بنی‌عباس بوده و مشپد امام موسی الکاظم (عم) 
و امام عل التفی (عم) ود ابتدا بدان هر دو کر ده باز بسر ترتیب حردف ددیم . 2 
در تمامت ابواب همین قاعده مقر دست که اول داراللك هر دیار دا يادکنيم بعداز 
آن بترتیب حروف آودی : 
کوفه - از اقلیم سیم م‌است وشهر اسلامی وطولش ازحزایرخالدات هعط لت" 

و عرض ازخط استوا «لاله» و از دوی اتفاقی چون این طول د عرض بحسب تجنیس 
عطلت و لاله است لاحرم از اهل آنجا کاری نباید و قولشان اعتماد دا نشاید کرد 
و قضيةٌ ايشان با از اهل بیت دسول (صلعم) شاهد این معنی است ۰و عرب دا 
مثل بود : «الکوفی لا بوفی» . هوشنگ پیشدادی ساخته بود و خراب شده ‏ سعد 
یی‌دقاص تجدید محارتش کرد بعهد مر (رضع) طالم عحادتش برج دلو بود . «قصبهة 
هاشمبه درجنب آن اشرا ون علی‌م تضی(دضم) شاد فرمود و ابو دوانیق‌عباسی 
خلیقه بانمام رسانید و آنرا کوفه را بارو کشید . دور آن بارو هجده هز ار گام 
است. هوای آنجا گرمتر ازبغدادست و شمالش نیز بیشتر وزد . آبش از نهرناحیه 
است که ازفرات بر گرفته‌اند؛ نخلستان فراوانی‌دارد د قصب آنجا نیکوتر و بزرگتر 
از دیگردلابات میباشد وغله و بنبه‌ودیگر ارتفاعان" حاصل‌نیکو دارد . وتنوری 
که آن طوفان درعهد نوح (عم) ال از آنجا بر آمد و کلام مجید از آن یاد فرمود" 
« و فار الشنور» بر ذمینی بوده که | کنون داخل مسجدست » در کنج ماببن قبلید 

۱ - «د6<ج» : ولایت  .‏ ۲ جملهً اخبردر «ا» نیست . ۳ج : عطلب . . -«ج» : 


رسانیده  .‏ و از شمال مراد بادست . + ارتفاع - محصول  .‏ ۷-سورة ۱۱( )آبه 1۲ 
۸- «د)» :و کلام معید ار آن خبرداده است وفار التنور! دج» :و کلام مجید .. شاهد است . 


۱۰ 


۱ ۵ 


۳۲ نز هة‌القلوب حمداله مستوفی 
غربی . و چون امبرالومنین علی‌مرتضی(دضم) دا در آن‌مسجد زخم زدند اد دست 
بر ستونی رد. آثر دست مبارك آن‌حضرت" در آن‌ستون بدید شد ‏ اکنون ازبس که 
دم ازحوت رد دست در آن مالیده‌اند گوی شده‌است . رد حضرت امرالومنن 
(رضع)در آ نجا چاهی‌حفر فررمود؛ ودرهمه کوفه خراز آن" ۹۳ شبرین نمباشد؟ 
د دیگر چاهها دا" آب شود و تلخ بود . د بیشتر شهر کوفه اکنون خرابست د 
مردم أ نجا اکتر شیعةٌ ائنی عشری‌اند و زبان ایشان عربی مغیسر گردانیده است . و 
درو من‌ارات صحابه بسیادست؛ آخرین ایشان عبدالهپن بکر . و اودرسنه ست وئمانن 
نماند . و از اکابر علما و مشایخ . قیرابو رو" قال قر اه ِ_ 
و ولابات‌سیار از توابع کوفه است. دحقوق دیوانی آن شهر به تمغا هقرآدست 
۰ وددین عهدباره () بادیه برشیوف تمامت دیادعراق عرب باغستانر | خراجی‌هقر دست 
بعضی ردانب و بپری‌حادن میخو انند.و اززراعت شتوی و صفی ثلئی‌دیو ان ی 
زراعت فرماینده وخرج دهنده قزر کر تفترقت نمایند . داين دلایترا درین‌زمان 
یی ری مت ای و و 
م‌تضی(دضع) ‏ است و آنرا مشهد غروی"" خوانند جهت آنکه چون امبرالژمنین 
ی را درمسجد کوفه زخم زرسید » تضت ودک بعد اروقات حسد مبار کش را 
بر شتری باد کنند و آنرا سردهند " و مشمر گردانند. هرجا شتر فرود آید آنجا 
دفن نمایند » وهمچنین کردند شتر " آنجا که اکنون مشهدست فرود آمد. اورا آنجا 
دفن کردند و در عپدبنی‌امیه قبر " مبار کش‌دا آشکار نمی‌بادستند کردن" تا د 
بنی‌عباس.هارون‌الرشید خلیفه (رضع) در سنهٌ خمس و سبعین ومایة ‏ در آن‌حدود 
۱- <۱» : دست ایشان. ۲- <6۱ : آنجا . ۳-دا» : نیدهد  .‏ - «چ» : ودردیگر‌چاهپا . 
۵- ابن‌خلکان ۵۱ +-دروا»: و. (بمدیقدر بنج کلمه سفیداست) . ۷- در : و ازآن ولاینش 
پرمیوه؟ ؛ <۱ این جمله و جملهٌ بمدرا نداردتا کلمةٌمقر رست. ۸- « نج »> :تانیمافی»ثانی؛ «رع: مانی. 
4-(ج»<۱) : بزرگ .۰ ۱۰ «ج» : مقرربدیوان است ۰ ۱۱ - «ر> همه جا : علیه السلام . 
۲ - دنج» : غنوی ۰ عروی » عربی * ظرفی ۰ ۰۱۳ <» : کرد . ۰ ۱ - وا6:کالیدش . 
۵« - دو کلم اخیر در وا» نیست . ۰ +۱5 <ج)» : آن شتر بر  .‏ ۰۱۷ ۱2 : کود اورا . 
۱2-۸ : نمی توانستند کرد . 


هت 
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ی 


شکار میکرد , نخچیری از یم‌ا بناه با مین رای و چنداننکه حرد نمود اسیش 
ور آن زمین نر فت" و از آن زمین‌شکو هی در فا ۰ از امل آن‌حدود و 
نمود ؛ و امیراطوّ‌نین(رضع) خبر دادند.امر کرد زمین‌را کاویدند.حضرت 
را خفته و دخم رسیده‌بافتنده گور " اورا ظاهر کردند و دم نا مجاور شدند. 
رعد از صد و نودو چند سال ءضد الدوله فنا خسرو دیلمی هزات و ستین و 
تلماية آ نا عمادت عالی‌ساخت. چنانکه | کنون‌هست و آن‌مقام شپر چه‌شد . دودش 
دو هز ار و بانصد گام است . و غاران خان در آنما دارالسبادة و خانقاه ساخت . 
دز رسالهٌ سلطان ملکشاه سلجوقی ۳ اه که در راه کوفه بمشرد منادی کج 
شده دید ؛ چنانکه نیمی از زمین برخاسته بود" و نیمی افتاده . ازحال آن منار" 
پرسید. گفتندکه حضرت امیرالمنین علی مرتضی (رضع) اینجا مبگذشت این مناد 
بتواضم جهت‌او کج شد . حضرت انب الوُهنین‌اشادت کردکه‌بایست . همچنینبماند. 
و بطرف غربی کوفه بپشت فرسنگی در بیابان کربلا امبرالمنین حسین بن علی 
(رشستا است ۱۵ یو تفا سر ند حپ تآنکه‌چنان ذکر رفت که بعید متو کل 
خلیفه آپ درو بستند تا خراب شود آب حبرت آورد و زمين گور" خشك ماند ۰ 
مات آن مشهد نیز عضدالده له فنا خسرو دیلمی ساخت؛ و آن موضع نیز شپر چه 
شده‌است. که دورش دوهز ار و چپارصد کامست وبرظاهر آن قبر هجدهم حدم" 
خر ریا اف وارل چس کار زا نعرت اف الرش حست تن کرو و در آن 
حنگ شپید شد اوست. ازطرف یزید علیه‌الامنة . و از رسول (صلعم) مرویست که 
«من زار الحسیر لبلة النبةٍغف رال له السنة». و «شب‌نية» گفته‌ش که غر ء شپ ردجب‌است . 
وبطرف "شمالی برچهارفرسنگی بنزديك‌دیهبپرملاحه "مشهد ذوالکفل بیغمبرست" 
و بنی اسرائیل گور او دامچون مسلمانان کعبه دا ژیادت کنندزیادت کردندی . 


۱ - ۱۵ ور : نمیرفت . ۰ ۲ 6۱۵ : قیر .۰ ۳ (۱) : مقبره : »6 ور «ا) : هشتاد . 
ه- د<ا» : تیف . 1 وچج» : سلطان‌بلکشاه سلجوتی‌دررساله آورده است .۰ ۷- کلمه از <ا» 
است ۰ ۸- <ج» : بجهت تواضم. - <۱) : زمینی که ضر یح حضرتست. ۰۱۰ کلنه در د<ا؛ 
نیست .۰ ۱۱ - طبری ج۲ ص۳۵۰ ۰ ۰۱۲ 6۱2 : بر طرف . ۰ ۱۳-«ر>(خ» : سرملاحه . 
ع ۱ -یافوت ج ۱ ص 0۹6 ۰ 
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او لجا یت و سلطان‌مفول تولیت آن مشهد دا ازبنی اسرائیل باژ گرفت وبمسلمانان داد. 
و آنجا مسجد و منبر ساخت . «بطرف‌شرقی مقام‌یونس پیغمبر(عم)است دهشمدحذيفة 
ابن‌الیمان نات عصاحب. سول (صلع) : 
بفداد -ازاقلیم سیم است دام البلاد عراق‌عرب«شهر اسلامی" استد بر طرف 

دجله افتاده است ۰ طولش از جزایر خالدات «عز» " وعرض از خط استوا «لج» . در 
زمان اکاسره بر آن مین بطرف غربی دیپی‌کرخ نام بود . شاپود ذوالاکتاف ساخته 
وبطرف شرقی دیپی ساباط نام از توابع نپروان ۰ و کسری انوشروان خفف له عنه" 

برصحاری آن دیه باغی ساخته بود. و باغ داد نام کرده , بفداد اسم علم آن شد . 
وف نر امدینهالسلام ی ژوراگویند 1 امبرالژهنان النصور ال ابوحعفر 
عبدالن بن محمد بن علی بن عبد اله پن عباس ( رضعهم ) که دو م خلیفة عباسی بود 
وبه‌ابودوانیق مشپود در سنه خمس داریعن دماية بنا کرد . وبرحانب غربی عمادت 
بیشتر ساخت طالم آغازعمادتآن برج قوس . ۳ اطپدی ال محمد بن عبدالة 
(رضم) دارالخلافة باطرف شرقی آورد و در آنجا عمادت بسیاد کرد دچون نوبت 
خلافت ببسرش هارون الرشید دسیددراتمام ان سعی بلیغ نمود و بمرتبه یی دسانید 
که طولش چپاد فرسنگ و عرض يك فرسنگ د نیم عمادن و احواش بود . و در 
عهد پسرش العتصم باه محمد بن هارونالرشید (دضعهما) جپ تآنکه او دا غلامان 
بسیار بودند و بغدادیان ازایشان بزحمت بودند" "دارالخلافة بسامره بردند . و آنجا 
عمادات عالیه ساختندو بعد اژو اولاد واحفادش‌هفت خلیفه : وائق ومتو کل‌ومنتصر 
ی بسامره دارالخلافة داشتند ‏ تا العتضدباله احمدین 
الامراطوفق طلحة بن التو کل عاچ اند که شانزدهم خلیفه بود دارالخلافة بابفداه ‏ 


آورد وبعد از تمامت خلفا متابعت او کردند ودارالخلافة تا داشتند . ود سرش 


۱ - نودی ۱۹۹ ۲- ۱2 : صاحب  .‏ ۳- د«خ)» : شپر اسلام ؛ ودر> : شهری اسلامی . 
د۱) : ف. ۵ -6۱2 : عادل. 4 «1» :مدینهالسلام وعجم ۰ کفته اند . ۷ <ج)> : 
ساخته . ۸ ۱۵) افزوده : امیرالمومنت . ه- وا :ود.. ۱۰ ها) :میر سیدند. 


۱- <ج»: عمارت ۰ ۱۲- و«چ» : ۲ نجا داشتند . ۱۳ «ج» : باز بیفداد . 
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الکتفی باه " علی بن العتضد دارالشاطتية " و جامع طرف شرقی ساخت . و چون 
خلافت بمستظپر باللة احمدبن التقدی دسید آنرابارووخندق با حرساخت . دورباره 
بطرف شرقیش که آنرا حرمین خوانند هجده هزار گام است ۶ چپاردروازه دارد : 
پاب طریق خراسان و باب خلج" وباب الحلبه " وباب السوق السلطان,ومحلتیست"! 
بطر فغر بی که آ ناک خ‌خواتند باروی‌او آدو ازده‌هز ار گام دوردارو * و اکثرعمادت 
شهراز آجرست , و آب وهوایی " درست دارد و بگرمی و نرمی مایلست ‏ وشمالش 
کشوده : دغریب و شهری دا ساز کاد بود و بامزاج زنان مواففتر از مردان باشد"" 
واکثراوقات در آنجاارزانی بود وقحط وغلا ازروی ندت اتفاق افتد . ودر آن وقت 
نیز نایافت کلی نبود اما گران باشد . میوه‌های آن هرچه گرمسیری باشد بسیاد 
دنیکوست‌چون خرمای مختوم وحستاوی ۲ و نار دراحی و اتکزر مودقی مثل آن 
دردیگرجای نیست , اما آنچه سردسیری باشد سخت نيك "" نمبآید . پنبه وغله بود 
ودیگر حبوبات بفایت نیکومی آید , چنانکه در اغلب اوقات يك من تخم بیست‌من 
دیع مبدهد . واز نشوو نما در تیا درخت گز چنان بزرگ میشود که 
دوسه باع دورستونش میباشد . ودرخت خروع " چنان مبگردد که مردی برشاخحش 
نت3 وان سکن . وشکار گاهپای‌فر ادان و نیکودارد دشکادبسیار . وزمین‌همواد 
وعلف خوارهاش ساز گاد بود و له آن ملك‌را از قوت نشوونما دیع 
نبکو ندهد و بدین سبب چهارپایان آنجا نيك فربه‌باشند . آب دجله برمیان شهر 
میگذرد وازفرات : نپرعیسی "هم درشر بدحله میبوندد ودردیر شهر بدو رک 
۱ دا» : و الاو با (کذا). ‏ ۲-دنچ» : التشاطیه » الشیاطبیه » السلطته : الشاطبیه > 
الشاطبه » السلطنبه ؛ در» : الشاطیه . ۳ وا : بامیرالمومنین‌الستظهر . -«ج» : باب 


خراسان ...؛ «نج»:... الحلح » الغلم » الحلح » الغلخ» خلح ؛ ور :...الحلح : «ا) : الغلم . 
۵- «۱) : العلیه ؛ دخ» «ا» : حلیه . + دا : (بقدر سه کلمه سفید) محله است . ۷-«۱) : 
بارو ؛ دج» : بارواو : ۸-«ج» : گام است .۰ -٩‏ «ج» : هوا او. ۱۰-«ج» : زنان 
سازکار تربود و موافقتر از مردان ۰ ۱۱- «ج)» : خستوی . ۱۲ - ور : پر نیکو . 

۳ - دج : ازین‌کونه . ۰ ۱ - «نج» :یا ضروع ؛ «ا» : افزوده : بید انجیر . 

۵ - بجز ور : نغورآنند . ۵ - «نج»> <خ)4 : عیسی بن مریم . 


٩ 


۳۹ نزهة القلوب حمد الله مستوفی 


2 یردان هردومی ببوندد وبه داسط مبرسد. و ب شط از کثرت زودقها تماشا 
کنان را :؟ مصرع 

«چودرشب ز انج ده کپکشان » 

نماید . د عظیم خوش در نظر آید. امابحقیقت آن خوشی بتهلکة غرق شدن 
تمی ارر۵ 

9 چاهش تلخ و شور باشد و کما بیش بانزده گز فرو رود . و بجهت 
ریختن وحامه شستن بکار دارند . 

هر دم آ نا سفیدچپر هر خو ب ویو خوش‌خویو کمغم باشند .اما کسا اتبر طبیعت 
ایشانغالب‌باشد وییوسته‌روز کارخوددا بنوق‌مستخرق‌دار نداغنیاراغا بت‌تنعم بآسا نی 
میسرگرد د هر چه از ساب تنم منیا میتان کرد ,و فقرا دا فلسیچند 
قناعت نمودن کفاف حاصل بود واکثر مردم ایشان ضیم الجثه باشند . و ضخامت 
حثه ایشان بمر تبه‌یی که درزمان اولجایتو سلطان بفرمان او خبازی را که در بازار 
نظامیه نشستی وژن کردند . هفت صد و چهل رطل بغدادی بود . زبان ایشان عر بی 
ها وچون آن تین مس سا میت از هزل آران اه متام مذاهی‌در آنجا 
بسیادند» اما غلو اهل سنت وشافعیه داست و کثرت حنابله را . و از اقوا م دیگر 
ادیان هم اعداد بیشمار ند . و درو مدادس و ی بسیازست ‏ منها نظامیه که 
تاش شاه اوتشهازان ات کی ای 
بغدادست که‌تاغایت‌هیچ خلیفه وحاکم دا آ نجا وفات نرسیده . برظاهراد"" مشاهد و 
مزارات متبر که بسیادست ‏ برجانب غربی مشهد حضرت امام موسی کاظم و نواد 
میا قی "لجواد (رضمیما)است و آن موضع اکنون شهرچه بیست 
دورش شش ۲ هزار ۳ گام و . و مزارات ائمه ود مشایخ و اه اش ماه ٩‏ اجد 
حنبل (رضع) و ابر اهیم ادممو" جنید بغدادی وسری سقطی دمعروف کرخی و شبلی 
۱- <ج»> +عاغای کنان زاعوش ]یه ۲- «ج» : باشد . ۳ را : بود. دج 
میگذرانند . و «ج» دا «خ):تتنمم‌کردن  .‏ 4 کلمه در ورم نیست  .‏ ۰-۷ 6۱ : چند. 


۸- کلمه از د«ا» است . - (ج> : قوت . ۰ - ور : خوانی ؛ دج>.: خانقاه . 
۱- «جء : عمارت ... گویندکه . ۲ «<ج » : آن . ۳ - کلمه در را» نیست . 


در ذکر عراق عرب ۳۷ 


موه موه ۵ و ها واه و دج ات و و او و وا و دا و و وا هو دوواد ات اه وا و وت دا دا و و واه دا داح ات کات رت 5 ری وت و و و و 8 و ۵ و تا و و او و تا وه واو ‏ ع ات هس و و ها اه و و و و هو و وود عواو ده وه و و 


دحسن منصورحلاج دحارن محاسیواحمد مسروق ای مه فان حون 
حمبری" د ابویمقوب بویطی صاحب وجه مذهب امام" شافعی (رضع) و دیکر علما. 

و مشایخ رحمم ال : وب حانب شرقی مشپدامام اعظم" ایو حنیفه » و دررصافه که 
شپرچه بوده . مزادات خلفای بنی عباس (دضعیم) . و درشهر مزار شیخ شاب‌الدین 
سپروردی وعبد القادر گیلانی . یا رف تک برحانب شمال مزارات شیخ‌مکام ی 
و شیخ سکران د دیگر مشاهدست که شرح تمامت تطویل دارد . 

و از بفداد تا دیگر بلاد عراق عرپ مسافت برین موحبست : انباد‌یازده 
فرسنگ ؛ بصره.هفتاد فرسنگ؛؟ بعقوبا‌هشت فرسنگ ؛ تکریت .سی‌وددفررسنگ ؛ 
نپروانهپنج فرسنگ ؛ تعمانب‌هشت فرسنگ تاه هحده فرسشکگ ؛ حدیثْك بنجاه 
و هشت فرسنگ ؛ حلوانه‌سی وپنج فرسنگ؛ سامرهبیست ودو فرسنگ + کوفه. فّ 
یست و چباد فرسنگ؛ مداین ؛ شش‌فرسنگ ؛ جبل ‏ ده فرستگ ؛ داسط‌چپل 
فرسنگ .و ددین‌وقت محصول دیوانی آنجا بتمفا مقرد ست دتفریباً هشتاد تومان 
میباشد . وولایت بنداد هرچه درحوالی شهرست افرچه ومقاطعات گویند " و دیگر 
اعمال هر يك متعاقب خواهد آمد" . و در حق بغداد اشعار از شعرای عرب و عجم 
بسیارست از آنچه برخاطرست‌شمهیی ثبت میرود.ومنها قول اتبرالدین الاومانی" : ۱۶ 


‌ 


وی ۲ 
گر تو خواهی که‌جپان جمله بیکجایینی 


دان حپ‌انرا همه در ع ی ات 


۱- (ج»:ابن ۰ ۲-<ج6:ابوالن‌حصری ؛«ر» «خ»:۱بوالهنن خضری. ‏ ۳ کلمه از«۱» است . 
)-وج» : در. و کلیه در دا ثیست . کب واي: جیلی . ۷- «ج» : تطویلی . دود ۲۰ 
<۱عجاید و کل»سفید ست ۰ *-۱2)عبارت بن‌تکریت وحله را ندارد. ۱۰ - ۱)افزوده : عانه 
( جای‌دو کلمه سفید). 61-۱ : وانه دجیل .۲۰ ۱-«۱ء بجای دوشپر اخیر ومسافتآن دودارد : 
نپروان بنجفرسنگ. نیل (سفید) نعما نیه (سفید) هیت(سفید) ۰ ۱۳-«نج» : افرحه‌ومقاطمان ؛ ور : 
اترحه ... ؛ وخ : اقرچه مقاطعات ؛؟ «ه» : افرچه ... (شاید اوارجه ...). ۱ «۱» 


انزوده : حقون دیوانیش (سفید) باشد . و ۱- دنج» دولتشاه ۲ ۱۷ ۱5 <ج> : مهیا. 


۳۸ تزهة القلوب حمد ال مستوفی 
همه سر دیده چو خورشید شو آندر بغداد 
وانگیش همچو فلك کرد 0 
و این قصیده‌مطو لست . دمنها " قول‌الانوری : شعر 
..خوشا نواحی داد حای فضل و هنر 
کسی نشان ندهد در حپان چن‌ان کشور. 
هت مر میت . ودرعرب گفته اند : شعر 
بفداد دار لاهل الال طيبة :+ وللمفالس" دارالضنك دالضیق 
و من‌گنته ام : رباعی" 
بفداد خوشست لیکن ازبپر کسی * کودا بمراد دل بود دست دسی 
۱۰ ب‌اهمنششی سر برد عمر عزیز ۶+ ضا: بع نگذادد از جوانی نفسی 
اگر چه ادصاف بفداد فرادان گفته اند و بسیار در خاطر بود بدین قدر قناعت 
کرد . 
انباد - از اقلیم سیم‌است بر کناد آب فرات‌بجانب مشرق‌افتاده است.لهراسف 
کیانی ساخت جرت زندان اسبران که بخت‌الشصر اذبیت القدس آورده بود » بدین 
۱۰ و . شایور ذرلاکتاف تجدید عمارت آن کرد ».و سقاح خلیفاول 
بنی عباس" در آنجا عمادات " عالی‌ کرد و داراللك ساخت . ودور باروش‌پنج‌هزار 
۹ .و ها مشموان از خوی د طبع مردم اد مانند بغدادست ۰ حقوق 
دیوانیش " "يت تومان میباشد وداخل تمفای شپر بخدادست ش 
بابل ‏ از اقلیم سیم است.از مداین سبعهٌ عراق است. وبر کناد فرات بجانب 
شرقی افتاده است ‏ قینان ترش نم شیت‌بن آدم (عم) ساخت . طهمودث دیو بند 
- «ج» :ثرایا . ۲ - «ج> : واز. ‏ ۳ - <ج)» : نیزقصیده . » - وج . للمفالیس 
و- «چ» : شمر . هارت راز غمن دز د۱» نیست و فقط کلمةٌ ايله بسرکب سرخ 
انزوده شده و بس از آن بقدر سه کلمه سفید مانده است ؛ ور» از اینجا تا آغاز شرح بصره 
دا ندارد . ۷ -«ج»: سیم . ۸ - کلیه در «ا» تیست .۰ -4٩‏ 6۱2: [نرا انبار خوانند . 


۰- «ج4: عمارت . - «ج) : دیوانش . ۸- عبارت اخر (حتوقن ۰) در <۱2) نیست . 


پیشدادی تجدید عمارتش کرد . و شپری سخت بزرک و دارالملك نمرود و ضحالك 
علونی" بوخ امه اون آیعا قلع‌یی ساخته بود . آنرا کنگ دز گفتندی 
اکنون‌از آن" تلی مانده . ودر آن شهرحادوان بسباد بوده‌اند . وبعداز ضحالملوك 
کنعان آنرا داراللك داشته‌اند وبعداز آنکه خرراب‌شد اسکندررومی تجدیدعمادتش 
کرد » اکنون باز خرابست. و ازتوابع شهر حله است.دبرسر تلی‌که قلعذ آن شهر 
توده اتتسخاه عیشت و ون مایت اللخل فان وت زو اروت ون 
آنجا محبوسند ‏ در دیگر کتب آمده که درجاه کوگرد بکوه دماو ند محبوس‌اند. 
برازالردز- حقوق‌دیوانش‌دوتومانست دام سیم ومالابتمغا مقرد ست . 
بصره - از اقلیم سیم است و شهر اسلامی" طولش از حزایر خالدات «عد* 
ی هر «ل» . امبر الومنین عمر خطاب (دضم) ساخت در سنهٌ خمس 
عشر هجری "و معمار در آن عتبة بن عزوان بود . مسجد جامم آن عبداله بن عامر 
ازحشت خام ساخته بود . زیاد بن اببه بجر کرد. و امبرالژمنن علی‌مرتضی (دضع) 
آنرا زر گردانید . مرویست که جرت تحقیق سمت قبله بنادا بدست مبارك خود 
بربالا داشت تا بنور کرامت او ولایت کعبه را درنظر آورد وقبله برسمت آن راست 
کرد. گویند هرجام که بزرگیر! از آن ساخته اند تام معمود میماند - و هرچند 
حپددر عمارتش کنند يك حانبش خراب ۳ "و شاهد این نی مسجد جامم 
جدیدیرازست که پیوسته يك طرفش خراب میباشد " و در مسجد بصره مناریست 
که گویندهر که آ نجارودو آنرا بحق‌علی‌سوگند دهد" که : جنبان‌شو . با:ساکن‌باش 
چنان گرددواین معنی!گرچه عقل‌پذیر نیستامادرحقیقت کرامت حضرت امیرالومنین 
۱- «خ»«ا» : علوانی ؟ ده : حلوانی : ونج» : طبری ۱ ص ۲۰۲ : ابن علوان ۰ 
۲- «چ» ۰اکنون ۰ ۳- «۱) : حله شده بر . ع-قزوینی ۲ ص ۲۰۲ ه-دد «ا» دردتبال 
کامه بقدرجای‌سه کلمه‌سفید‌ما نده‌است . +- جملهٌاخیر ( واقلیم ...) در (۱)» نیست . ۷- <ج» : 
شپر اسلامی است ۰ ۸-«۱» : قد؛ «ر>:فدح . ٩-کلمه‌دردا)‏ نیست. 6۱2-۱۰ : افزوده:بطالم. 


۱ <ج)» : کوب که... از آن بز رکتر. ۲ -<ج»: نمی باشند ؛ دا ): نمیشد . ۱۳ <ا) : هر چند 
جپدکنند عمارتش خراب میگردد  .‏ ۱-۱ : تقریر . ۱0- «خ)» : است * «ر» : ميشود. 
٩‏ «ا» : گویند چون ... روند ... دهند . 


۱ 


"۳ هه اون هد متزفی 


علی (رشم) دا عقل درآنا مدخل ندارد . و در آنجا اد بو و 
تاه آن اق جق ره اش وم ارات فخابه‌ سار اجه آخرین 
ایشان انس بن مالك و او درسنه احدی و تسعین نماند . واز تابعین کرام مثل حسن 
بصری وابن سیرین معبر "و سفیان ثوری و ابوداود سجستانی 0 
رت . هوای آن شپر دوز بفایت گرمست. اما شب 
بنسبت خوشتر بود. تاه شوت اما ازشط" الیش وف | وا 
آنرا نهر ابله خوانند » قرب چپاد فرستک طول دارد . وملك بصره‌باغستان بیشمار 
دارد وزمین باغستان بلندست » و آب شط العرب درگ اما بوقت مد دریا ۰ همه 
زور آن قظ بان هو اسان مره زا سی ‏ کول ان بایان فان 
سی" فرسنگ درعرض دو فرسنگ . ودر اکثر مواضم ازغلبة درختان کمابیش صد 
کر زیادت دیدار ندهد و نزهی " آن مقام از مشاهیر جپانست و خرما های خوب 
دارد "؟ و خرمای آنجا تا هند و چن و ماچن میبر ند . اهل آنجا اک شاه 
چپره‌اند و بر مذهب اتنی عشری " و ذبانشان‌عربی مخیرست دپادسی نیز گویند . 
ولایات بسیار از توابم آنجاست ‏ ومعظم آن بلاس وز کیه ومیسان که مپیطابلیس 
علیه‌اللعنة شد . دبپمن بن اسفندیارساخت و اسکندر تجدید عمار: بش کرد ۰ وعبادان 
که‌ورای آن‌عمادت نیست ودر این معنی گفته‌اند : مصراع «لیس قرية وراه عبادان» . 
طول عبادان از جزایر خالدات «قدلك» وعرض‌از خطاستوا « کط 2 "» ودر" فضیلت 
عبادان احادیث " بسیارواردست . اورا 0 مروت ام 6 از 


هند . حقوق دیوانی بصره دولایتش ش‌چنانکه" در ین عهد پیش از این فد رات‌بود ۲۷6 


جپل دجپارتومان و يك هزاردیناررایج بود . 


۱- «۱»:کرامات خاصه از آن مرتضی . ۲- کلمه در <۱) نیست .۳- ۱ انزوده : وهیبت. 
۱2-6 :صحابه‌مظام پیشمارست . ه-دا):معتبر . 5-«چ» : روانست . 6۱-۷:سقی . م-درد6: 
شش . ٩‏ - «ج)» : لزهتی * ور : نزهت ۰ ۱۰ - «۱>افزوده :چون(وجای‌سه کلمه سفیدست). 
۱- «ج» : فارسی .۰ ۱2-۱۲» :مدك . ۱۳- وري : کطکب ؛ <۱» :کظ کب .۱ «ج» 


ددر» ندارد. ۰ ۱۵ -9«ج»: حدیت . ۱5 وج» : ولایات چنانچه . ۰۱۷ «ج» بود . 


در ذکر عراق عرب ِ 


بندنیجین - دردفاتردیوانی آ نراالحف»می‌نویسند ودرتلفظ بندیبان میخوانند. 
شهرکی کوچکست دبآب دهوا د محصولات مقابل " بیات * . حقوق دیوانیش هفت 
تومان وشش هزار دبنادست 

پیات - قصبه‌پیست و بادرایا وبا کسایا" دوقصبهُ دیگرست دبا چند موضع 
ازتوابع ای است ‏ ودر محصول و آب و هوا سانند دیگرولایات ر شت 
ودربیات آب‌روان نیزتلخست ‏ اما آب کاریزش که‌بريك فرسنگی بیات" است خوش 
طعم بود . وحقوق‌دیوانی آن چهاد تومان و شش هز اردینار دابجست . و در بادرا با 
قسب بسیارست . 

تکریت- از اقلیم چهادم است . طولش از جزایر خالدات «عزلد» وعرض از 
خط استوا «لدل» بر کنار دحله افتاده است ‏ بجانب غربی . شپری دسط بوده است 
دورش ششپز ارو يك صدگام " وقلعة محک‌دارد.هم بر کناردحله . هوایش‌درستست. 
از میوه‌هاش‌خران, و ۳ در يك سال سه نوبت زرع کنند . 

تل‌عقرقوف" 0 بعضی اودانمرودشماد نده 1 ثر ایس شتا ات 
که چون ابراهیم (عم) دا دد آتش انداخته بود آنجا بررفت واورا و 

حديثة - از اقلیم چهادمست و بآب وهوا دمحصول مقابل تکریت . 

حربی - شپری وسطست وان از دحله خورد و باغستان سیار دارد وحقوق 
دیوانیش دوتومان وبنجپزار ويك‌صد دینادست . 

حله ‏ ازاقلیم‌سیم است دشر اسللامی . طولش ازحزایرخالدات «عط م» وعرض 


دنج» : بندنجین » بندیجن ؟<ر» : بیدبعین؟(۱» : بندبحین. 9-۲ نج » : مندینان » و ندینان . 


و ندسان » ندینان ؛ «خ» : مدتیان ؛ دا : مدینان . ۳ <۱)» هفت کلم اخم را ندارد . 
ع- کذ! درهمةٌ شخ و ظاهر ]ٌ : بیان (معجم‌البلدان) ۵- «ج» : دیوانش؛؟ «خ» : دیوانی‌او . 
-٩‏ دا : بادرای‌وباکایی. ‏ ۱2-۷ :عمل . م-جای‌کلمه دردا» سفیدست . *-«ج» : کا 
است . ۱۰-«خ»:خربزءآن " ورج»:خربزه‌اش. ‏ 9-۱۱ نج» : باعقر قوب ؛ «خ» : عقرقون . 
۱ تبل‌ازکلمه در <ا» مقدار يك سطر سفیدست . و پس اژآن نیز فقط دو کلمهٌ «حدینه» و 
وحربی» رابامرکب‌سرخ وهريك بفاصلةً دوسطر سفید دارد تاجبلة «حقوق دیوانیش ,.. حله) . 


۳ میس انیت .۳۳ 


ی وه ۱ . آب فرات 9 2 ی 
غربی‌است وبطرف شرقیعمادت‌اند کست و نخلستان پسپاردادد . دبدین‌سبپ هوایش 
متعفنست اکثر اوقات آنجا " ارذانی باشد . ادتفاعش * مانند بفدادست . اهل آنجا 
۰ ۰ 6 ۰ 
شیعه آئنی‌عشریندهسفیدچهره.ضخیم جثه همچوناهل‌بغداد.وزبا نشان عر بی‌مغیر ست 
ودر کارمذهب بفایت متعصب باشند . ودر ‏ نجا مقامی‌ساخته‌اند و اعتقادشان آنکه 
امام النتظرالپدی محمد بن‌حسن العسکری (رضع) که درساهره 0 وستن 
و ماتین غایب شد باز از آنسا برون خواهد من . حقوق دیوآنی ی بتمغا 
وت 1 
2 ۱ ۳ ۸ 
حلوان - از اقلیم چپادم دازمداین سبعة عراق عرب است . طولش ازجزایر 
خالدات «فب نه » وعرض ازخطاستوا «لد» . قباد بن فبروژ ساسانی ساخت: اکنون 
خرابستد بقدرمختصرمزرعه‌بی‌مانده . ودرو ازمزاران | کابر قیرحمزه . سادس قرای 
ی 2 ۰ 
سبعه است . ولایتش کمابیش سی پاده قریه‌است . حقوق دیوانیش ششپزار و صد 
دیناردست . 
0 ِ- ۲ 
حيره - ازاقلیم سیم ایض وازمداین سبع‌عراق‌است . شپری بزرگ بوده‌است 
دبريك فرسنگی کوفه. اکنون خرابست . سدیر وخودنق که ذکر آن‌دراشعارواسماد 
‌ ۳ 
افواه مشپور ست دو کوشك بوده است در انجا . تعمانل بن منذر حپت بپر ام 
گود ساخته . اطالالش برجاست . و عمادتی بس عالی بوده است ‏ و شاعری در جق 
۱۱ ۱ 
او گفته 


۱- و نج» درحاشیه سال‌مذ کوردرمتن‌را 6٩‏ ( یاقوت ح۲ ۳۲۳ ) وخلیفه را«المستظهر »> 


تصحیح کرده است ؛ «ا» بجای چپارکلمه اخیر دارد : طالم عمارتش . ۰-۲ <ج» : بود . 
۳-کلمه ازدا» است . - <ج» : ارتفاصاتش . ۵- «ج»:وبان ؛ «ا» : زبانش . > ظاهراً 
۰ (آفاز غیبت صفری) با ۲٩‏ ۳ (آغافیبت کبری). ۷-«۱)افزوده :و (بقدر نصف‌سطر سفید) 
بدفتر در آمده و از آنولایتش(مقدار نیم صفحه سفید) عماست و کما بیش( قدری‌سفید) پاره‌د یه ( قدری‌سفید 
میشود). ۱2-۸ کلمه‌را ندارد . *- دا :لب . ۱۰-<«ج)» : دیوانش . ۱۱-اين خردادبه 
درس ۱۲ این‌رانقل کرفه‌است , بمض نسخ ابیات‌دیگری دار ند (چ) 


در ذکر عراق. عرب_ ۳ 


سوت مها انز یا ی نو اقوالها صِ 


و بایوانه لا و 4 و ۳ 


وسی‌باره دیه ود حقوق ق دیوانیش" 1 وسه وی 

اقان ن فمتهبزده است وا کیان ققودی مانخداستی آی وان زیر انا 
گذرد دییست موضمازتوابع ‏ نجاست.حتقوق‌دیوا نیش يك تومان ودوهز ارودوست 
دینارست . 

دحیل_ولابت معتبرست وازدحله 1 میخودد و بدین سبب دحیل میخوانند . 
قصبه اوانا "شهرستان آنجاست‌ددیپهای معتبر دارد وقر یب صد بازه دیه باشدوحای 
نيك‌مر تقعست.اناردراحی آنجا بهتر ازدیگرولابات بفدادست‌حقوق.دیوا نی آن‌ولایت" 
سه تومان مینج هز از دینارست . 

دقوق" "-ازاقلیم چپارماستدشهریوسط و 9 و هوابی خوشترازدیگرولابات 
عراق ۱ ودر حوالی آن چاهپای نفطست . تفرگن انش هفت تومان وهشت 
هز ازوششصد دینارست . ۱ 

دیر ۱ در مبان واسط و بغداد . ۹ متعفن دازد 

رومبه - از اقلیم سیم مم‌است وازمداین سبعه عراق عرب 7 .انوشروان 
مت( بنزديك مداین برشکل انطاکیه . اکنون خرابست ۲" 

راذان دبن‌النهرین "- دوولابت‌است بر آب نهروان محصولات نیکو دارد . 


دی : دقیق . ۲-<ج» :ولایت حالا. ۳-کلمةٌ اخیر در <۱» نیست  .‏ ع- افزوده : 
(قدری‌سفید) عمل و(قدری‌سنیه) ده بود مرتفع ۰ ۵- «ج> : دیوانش ۰ -«ا> کلمه‌راندارد . 
۷-«ج)» : مواضم ۱ ۸- »> : وان؛ دي« : وانه ؛ دا : وار.متن نصحیح قیاسست . وجوع 
بهمعجم البلدان شود . -٩‏ «ج»:ولایت . ۰ ۱-دنبال عبارت‌دردا» نیست . ۱۱ -«نج» : 
دقیق . (!) ! <1» شرح بمداز کلمه وا تا «حقوق...» ندارد .۰ ۱۲- <ج» : هوای ... ازولایت... 
عرب‌بوده ۰ ۱۳-«۱» : شهرچه‌ایست . )۱ د«ج» :وهوا ؛ د|» : دنبال عبارت را ندارد . 
۵ - <ج» : بود. + - <6۱ : ساخته بود . ۷- <۱) افزوده : و از توابم (کدا) . 
۸- بعد ازکلمه قدری در <ا» سفیدست .۰ ۰ -۱٩‏ (۱) جملهً بمد را تا دحقون ... > ندارو . 


۱ 


3 نزهة القلوب حمداله مستوفی 


ِ_ م۱ ب 0 
۰ ۰ ۰ ۰ ۲ م ‌ ۱ ۰ 
ز نگیاباد - ولایتست دد غربی خانقن . حقوق دیوانیش يك تومان و يك 


هز ارو با نصددینازست . 

سامره - از اقلیم چپادم است » بر جانب شرقی دجله افتاده است و باغات 
و بش ارات و قرای آن بر جانب.غربی‌است . طولش اژ جزایر خالدات «عطنج"» 
و عرض از خط استوا « لدم در ال شایور ذو الاکتای " سر.اخته بود و چون 
بنسبت آب وهوا خوشترین بلاد عراق عرب بود آنرا * سرمن دای » خوانده اند. 
بعداز خراپیش امبرالژمنین العتصم باله . محمدین هادون الرشید (رضعیما) تجدید 
عمادت آن شپر کرد و داراللك ساخت و بمرتبه‌بی رسانید که هفت فرسنگ‌طول 
عمارات و احواش آن بود. و در عرض يك فرسنگ .و فرمود تا بتوبرژ اسپان 
خحاك آوردند وتلی‌ساختند و آنرا تل الخالی خوانند»وبر آنجا کوشکی بلندساخت 
و در سامره مسجد جامعی عالی نا کرد , و کاسه‌یی سنگین‌که" دورش بیست و سه 
کزدرعلو هفت گزوحجم نیم گزه یکیاره درمیان آن مسجدبنهادند ‏ آنراکاسٌفرعون 
خواندندی ‏ ودر آن‌حدودزیادت از سی‌فرسنگ چنان سنگ نیست . ودد آن‌مسجد 
منادی ساخت ببلندی صد وهفتاد کز چنانکه دج از" بردن بود و بدین‌صورت 
مناد پیش اژو کس نساخته بود .و در پیش مسجد قبر امام معصوع علی النقی نواده 
اما علی‌بن‌موسیالرضا (عم) واز آن پسرش اماحسن عسکری (رضعهما).ومتو کل 
خلیفةٌ عباسی در سامره عمادات افزود بتخصیص کوشکی عالی بنا" کرد که ددایران 
زمن از آن عظیم ضر ارات ۱ نبود و بنام خود <عفربه خواندی . اما بشومی آنکه 
قبر امبرالمژمنین حسین‌ین علی (دضعهما) دا خراب کرد و مردم دا از مجاور شدن 


۱- ج : دیوانش . ۳ بعداز کلمه قدری در ۰.1 سفیدست. 6-۳ : لح ۰ ۱ : له , 


۵- در دا» جای وو کلمةً اخیر سفید ست . 7- (ج» : اسبان او ... آورده تلی ساخته . 


۷-<ج) : جامع . ۸- «ج» : سنکی که . *-«ج» , خوانند . ۱۰-دچ» :هر . ۱۱ دج : 
علی‌الرضا ؛ دا» : نواده علی موسیدضا  .‏ ۱۲ کلمه دردا» نیست . ۱۳ وج : عمارتی . 


در ذکر عراق عرب ۰ 


تا هر آن کوشكت بشکافتند » چنانکه انرش بکلی نا چیز شد ؛ 
0 
صدرین - ولایتی است غله و خرما دحبوبات بسیاد در آنجا حاصل شود" 
و آب ازفر ات میخورد و حقوق دیوانیش سه تومان است . 
طریق خراسان - ولایتی معتبرست د شهرش قصباٌ بتقوبا , و آنرا دختری از 
تخم کسری قوبا نامع ساخت وبیعت قوبا خواند » بمرور زمان بعقویا شد :بر کناد 
آب رانا مت وخو از آن در میان شهر میکندد ات کشا ان نز 
0 . باعستان و تغلستان * سار دارد و نادنج د ترنج بیشمار مساشد 
چنانکه سیصد وچپار صد نار نج بيك درهم میدهند . هوای آنّ مانند بفدادست‌ما 
بسبب بسیاری نخلستان بعفونت مایلست . وشهر های باجسری" و شهر آبان" که 
دختری آبان نام از تخم کسری ساخته" و اعمال‌طابق ومپرود" ازتوابم آن عملست . 
و آن‌اعمال هشتاد باره دیه باشد . حقوق دیوانی آن شانزده تومان و چپار هزاد 
فشار دردفار مفتانی: 
عانه_از اقلیم چهارمست‌طو از جزایر خالدات «عول» دعرض ازخط استوا 
«لن ۲ شهری وسطست وشهرستان؟* بسیارداردو بآ" ور هتفخ 
مک - شایور ذوالاکتاف ساخعت . شبربود : وا کنون حراپست . 
قصر شیرین- ازاقلیم‌سیم است خسرد پرویزساخت جهت همخوابه‌اش " شبرین 


۱ شرح کل» درا تا و حقوق ... » نیست  .‏ ۲-«ج» :شد. ۳ <ج: دیوانش . 
4- ۱ : دیپپای آن عمل  .‏ 1-۵ : نخل . <- در معجم الپلدان : باجسرا ؛ واه 
افز و ده :که( قدری‌سفید ) ساخته . 


۷- «نج» : شپر بان ؛ «ج» شبرایان  .‏ ۸ دنج» : 
کلیان » کله بان » کله بانی و 


«خ» : شهربان ساخته و شهر بان گله بانی بوده ازتغم کسری . 
4 یاقوت ج ۱ عص ۸۳ و ج۳ ص ۸5 وج ع ص و ص۷۰۰ ٩‏ (۱» : طابت و مپرود . 
۰ کلمه دروا» نیست  .‏ ۱و <خ» : است . ۱۲ <چ» :در دفشر ,۰ ۱۳ ج«چ ده 
«۱» دنبال مطلب‌را ندارد. ‏ ۱- وخ : ولایات . ۱۵- د«چج» : آب . بونج : 
عسکره » عکره » عسکریه» عکیره . یاقوت ج۳ صه ۷:عسکرالمعتصم .۰ ۱۵-۱۷ دنبال مطلب 
را ندارد . ۸- <ج»: منکوهه‌اش ؟ <۱» : منکوحه اش . هتن ازدنج » است . 


۹ نزهة القلوب حمداله مستوفی 


دصسصسسسس_اب- - <ع ۲ 


و آن قلع‌یی بزر گ‌بوده است از سنگ لاشه و گچ. دورش دو هزار گام باشد .و 
قز غربین_آن قلفه شوت رز زور باحگاه؟ ساخته بود و دباطی سخت عالی 
خرت تاه و رونده . و از آن رباط اندکی شات ات‌خا ان مس انا 
مبگذرد وهوایی عظیم بد دازد و بینگام گرما اکثر اوقات آنجا باد تیزم | رد 
جوبی که گویند شبردردمبرفت جبت باجگاه ساخته‌اند که بر بلندیست تا آب‌روان 
برباجگاه باشد د بمکن که خيك شبر در آن حوی افکنده باشندتا بباحگاه و قلعه 
برده . اما آنجا کهفم جوی‌است زهرگیاه است و چراگاه‌کله نیست " 

قادسیه - شپر دسطبوده و از مداین سبعهُ عراق عرب و اکنون خرابست . 

قوسان - شهری وسط است دقرب صد پاده دیه ازتوابع آن حقوق دیوانیش 
نه تومان و چپار هزار دینار ست . 

محول - شهرچه‌ییست بر دو فرسنگی"" بفداد‌بجانب غربی.برطرف نهرعیسی 
افتاده . باغستانش بباغات بغدادپیوسته و دروخلفا عمادان خوب ساخته‌اند و سرا" 
دکوشک ی که جبت معتصم خلیفه ساخته بودند» حهت آنکه در میان باغستا نست 
درف شه بسیاد هد بافسون شه دا سته‌اند چنانکه‌در آن عمادت يك بشه ۲ 
نمییاشد ۰ حقوق دا ول داخل عمل نپر عیسی است ۰ 

مداین - از اقلیم سیم طولش از جزایر خالدات «فب» و عرض اذ خط استوا 
«لح‌نا طهمودن‌دیوبندپیشدادی ساخت و کرد آباد خواند ۰ وحمشید بانمام‌دسانید 
دطیسفون گفت . معظمترین‌مداین سبعهٌ عراق بوده است ‏ و بدین سبب او دا مداین 
گفته‌اند وشش شهردیگر: فادسیه وردمیه رحبره و بابل دحلوان ونپردان بوده‌است 


62-1 : است. ۲-«۱»<خ> «نج > : تاجگاهی. ۳ «ج) :از . ۱2-6) :ییاج ۰ 69-۵ : 


آنج . +- <ج»:جوی‌است‌زیراکه زهرکیاست . ۷- «نچ» : برای‌اطلاعاختلاف نسخ‌به قرووینی 
۲۲ ص۲۹۰ نگاه کنید . ۸- کلمه و شرح آن در <۱)» نیست . ٩‏ نج : يا قوران . بیاقوت 
ج 4 ص ۲۰۰ نیز بنگرید . (اما هر دو مشکوکست ) *< ۱ بعد از کلمه قسبتی از شرح را تا 
د حقورق . .6۰ ندارو . ۰ - <ج»4 : فررسنگه . ۱- 9ج 4:وبرسراو ۰ ۱۲ 6۱ » بود . 


۳- کلمه در و ج > نیست ؛ <۱» : درآن يك عمارت . ء ۱ - از آغاز شرح «بندنیجین» 
(۱)) تا اینجا از لته در ساقطست . ۱۵ دا :لع ما , 


و هرهفت شهر اکنون خرابست . وحمشید پیشدادی در مداین بردحله از سنگ و 
احر قنطره‌یی ساخته بود . و اسکندر رومی گف ت که اثری عظیمست ملو فرس دا 
و آنزرا خراب کرد ۰ از دشیر بابکان تجدید عمادت شپر کرد و دار الملك ساخت 
خواست تال تال ببندد دستش نداد » از زنجبر حسری بست . و بعدازه اغلب 
اکاسره آنرا دادالملك ساختند, شابور ذوالاکتاف در آن شهر عمادات" کرد و 
انوشروان عادل دردایوان کسری ساحت.ه آن سرایی بوده است ازگچ و آجر و از 
آنعا لت ارات آخری کی نکرتو »نی دروت آن کته : شعر 

و کان الایوان من عجب الصنعة جوب فی جنب ارعن جلس 

مشمخر تعل و له شرفات درفعت فی‌رژدس رضوی ودقدس 

لیس یدری آصنم انس لجن سکنوه . ام صنم جن لانس 
ی ایس ای مت وینجاه گز خیاطی درصدو پنجاه ز بوده ودر آ نجا صفهیی بزر گ 
دهانشش چپل ودوگز در طول هشتاد و دوگز و در علو شصت وپنج‌گز. و دراطراف 
این سرای سراچه ها وعمادات فر اوان که درخور آن باشد . ودرنیک وکاری بانیشو 
استحکام آن عمارات گفته اند : ببت 

حزای حسن عمل بین‌که روز کار هنوز 

خر آنافن کنیا بارکاه کنبری زا 
ابودوانیق خلیفه بوقت آنکه شپربفداد میساخت ؛ خواست که آن ایواترا 
خراب گر داند ۰ ویدان آلات بفداد را سازده باوزیر خود سلیمان بن خالدمشودت 
کرد . وزیر . خلیفه دا مانع شد و گفت : بروزگادها باز گویندکه بادشاهی خواست 
شهری بسازد ۰ تادیگری" خر اب نکرد شهر خود نتوانست ات خلیفه‌مسموع 
نداشت گفت : هنورترا دل بط میکشد ‏ نمیخواهی که آثار گیران ناچیز شود » 


۱ «ج > : فول ... بسازدو ... نداد وا ار ذنجیر جسر ؛ ۱ 6 : قول نیز چنان ... جسر . 
۲- «ج» : عمارت . ۳- ابن خرداد به ص ۱7۲ ء- کلمه در « ج > نیست . 
و دج :که. + رای :که‌آنرا . ۷ دج : آلت . ۵ دج» :که شهر . ٩‏ دا): 
تا شهر دیگری . ۱-۱۰ کلمه‌ر| ندارد . 


۳۲۰ 


۸ نزهةالقلوب حمداله مستوفی 


زدرخرابی شروع نمود دید آلات که از آن حاصل میشود ی داحرت 
نقل آن وفانمیکند , خواست تركك گبرد * وذیرش مان شد و گفت : الشروع ملزم, 
چون در خرابی شروع دفت " بتمام خراب بابدکرد دا گر نه مردم گویندکه پادشاهی 
بساخت ودیگری خراب نتوانست " کرد . اما طاق ایوان که در شب ولادت حضرت 
دسول (صلعم) بمعجز؛ او شکسته شده بگذار که آن اثری عظیمست و شاهدی عدل 
برنبوت‌پیغمیر عم مصطفی صلی‌الةٌ علیه ,تا آن طاق‌برجا بو د آن معجزه ازدیده‌ها 
پنپان نگردد ۰ و نیز همگنانزا معلوم شود که آنك از خانه ی کام زن ‏ 
وز نت ببای بایستادی سرش بسقف دسیدی برون ]یل وخاندان کسی‌را که چنن! 
عمادات کرد برانداژد" کارش خدایی بود نه هوایی . اکنون شپرمداین خرابست: 
برطرف‌غربی‌قصبه مانده است ‏ و برحانب شرقی‌بخلاف مز ارسلمان فادسی که‌محاذی 
ایوان کسری است » هیچ مات نیست . در آن رات آنیجاه مانند بغداد تلخ 
و شورست‌اها از کرامات‌سلمان گویندکه چون اودا دفات دسید و غسلش میدادند 
دلو درچاه افتاد د دیگری حاضر نبود آب برسرچاه آمد و شبرین شد تاغسل‌اوتمام 
کر دندباژ باجای ‏ خودرفت‌اماهم‌چنان‌شرین‌ما تفا آندتت آقور ان حدود" حز آن يك 
شاه بان نمید‌هد . 


۳ ۱ رن 
معبادیه از اکابر اثلیا سیدی‌احمد کببر و سیدی ابو الوفا؟* در آن زمن 


۳ 1 
| سوده‌اند . 
نبرعیسی - عبسی بن موسی بن علی بن عبدالله بن عباس که عمزاده ابودوانیق 
۱ ۳ 1 ۱۹ 
خلیفه ود ازفرات‌ببرید و بدان‌دیپیا ومز ادع ساخت و ان‌هفتاد باره دیه باشد 


۱-(ج»:آلت . ۲-«ج>: کردی. ۳- «ج>:نتوانست خراب . و نج» «خ»:عمزاده‌ات ؛؟ «ا) : 
عمزاده‌ات‌علیه | لسلام وچپار کلمةٌ بمد راندارد . . ه- «چ» : نبودونیز ؟ <ا»:نگرددو نیز ["نکه . 
*- «ج» :کهآ نکسی که‌او آن‌خانه کردچون. ۷- «چ» : چنین کس‌راکه اين. ۸-«ج) : اندازدو. 
<ج)» : عصارتی. ۰۱۰ و«ج»: و. ۱۱ «ج)» :آب بجای . ۱۲-کلمه دردا» نیست . 
۳ از اینساتاباب دوم ازور ساقطست؛ دخ» : بعبادیه؛ (۱»: (معمدی؟: ). ع ۱- دج> : اد 
در بفداد مرده‌است به سفینه الاولیاه شمارةٌ ۳۱۳ بنگر ید . ۰ <ج»> : مدفو نند . ٩‏ ۱ کلمه‌در 
«|» نیست . 


کی ۳۳ 


در ذکر عراق عرب : ۹ 


دمرتفع تمام فلانات ری اور شون ِ که محاذی بغدادست از توابع نهر 
عیسی است . حقوق دیوانی نپر عیسی باتوابم هشتادوهفت تومان وششهز ارو با نضد 
وینج دینار رت 
نپرملك- بعضی گویندکه سلیمان‌بن‌داود (عماحفر کرد وبعضی گویند منوچهر 
پیشدادی , «برخی گویند اسکندر دومی . داصح آنکه شاپودین اشك بن دارا که 
اورا شاپوربزرگ خوانند افرات اخراج‌کرد وبر آن دیپپا ساخت.وزیادت اژ سیصد 
دیه ومزرعه باشد ومرتفع تمام . حفوق دیوانی" آنجا پنج تومان بوده است . 
نپردان - شهری بزرگست و از مداین سبعةٌ عراق عرب " است از اقلیم سیم 
بز کار آیتای اقاه ات وان آیزا آنما ان تیروانش آنن وان فیر 
اکنون بکلی خرابست . و آن زمين از حساب جلولا ‏ وتوابع بعقوبا باشد . 
نعمانبه - قصبه‌بیست مبال بفداد وواسط برطرف دحله افتاده است و نخلستان 
ساردارد . 
یل - ولایتیست چندپاره دیه ازتوابع آن‌وغله کدة "" عظیمست دنخلستان 


وباغستان بسیار دارد . 


۱ ۱۳ ب۳ ۱ ۲ 11 
هت دا سهز پست ودروقلعةٌ محکم بر کنادغربی فرات دسی پاره دیه توآیع 


موم ۳ ه‌ ۱ 
دارد » ازقر به‌حبه که تابع | نست "تاهیت بانزده‌فرسنگ باغستان‌متصلست." دبرهردو 
کناد آب‌فرات باعانست ونخلستان بسیارداردومیوه‌ها میباشد.ودرقر یجبه که‌ازتوابع 
ان میباشدهو امعتدلست چنانکه درخت‌حوزو بادام وخرماو نارنج درهمه‌باعی باشد 


۱ «ج )» <ا۱» :ولایت . ۲-< نج » : ستظهری. ۳ - «ا)دنبال مطلب را ندارد . 
۶ - <ج»: دیوان : ۱ : دنبال مطلی‌را ندارد. ‏ ۰ - <ج>:شهر . کلمه‌در و۱ نیست. 
۱-۷ : بامره . درمعجما لبلدان تامرا . . کلامه از ۱ است . ٩‏ - <«ج» : برجلولا ؛ 
ه + حلوان .۰ .۱ وچ » ولایشست . ۰ ۱ بجز ۱ : له خیز . 2-۱۲ > : 
باغ ۰ ۱۳ <چج)» : ... شهپراست ؟ «ا» : ملیت ...(و آنرابس ازشرح‌شهرو اسط آورده‌است). 
- ۱ج) : و توابع . ۵ <ج» :که بقیع‌است . > ۱ بجای مطابت ,مدفقط دارد : 
متصلست و هوای بنایت معتدل دارد چنانک میوء کرمسیری و سرد سیری میباشد . 


0۰ نز هة القلوب حمداله مستوفی 


داز میوه های سرد سبری 2 گرهسری حاصل مبشود. اما در هبت ازبوی کند چشمة 


قر نمیتوان‌بود . 

واسط - شهراسلامی‌است اذاقلیم سیم . طو لش ازجزایرخالدات «فال دعرض 
از خط استوا «لا2». حجاج بن بو سف تقفی ساخت درسنه ثلان دثمانن . او 
دحله افتاده است و غلبه طرف 1 . نخلستان بسیاردارد بدین‌سب هوایش 
عفونت‌مایل باشد وحقوق دیوان آن شهر" بتمغامقر دست دمبلغ چهلوچپادتومان 
وهشتپز اروپانصد دینارست . 


- 462 به طرف . ۲ - «ج>» : او بر طرف غر بی است ۰ ۳ - ۱۵ اینج ا قدری سقید 
گذارده است . ء - ۱2 : حقوق دیوانیش . مه -کلمه از دام است . ٩‏ - 6۱ له 
دچپلو ...» را ندارد و افزوده است : بجمم حکام درمی آید وا( آن ولایتش که (قدری سفید) 
عمل اوست (قدری سفید) باره دبه بود (قدری سفید) هردو باشد و چپار تومان و هشت هزار و 
پانصف دینار . 


ب۰ ۲ 
ووو ت جوو ووو مهو وو و وو و وو و ووو و ته وووو موووصو و وو و و و دوه هو و وود و و و ماو و دوه و و وم وم و و و هو و دوجو وه 


باب دوم 
در ذکر ولابت عراق عجم 
ون نه تومان است. ودرو چرل بازه مهو واکثر بلادش هوای معتدل دارد 
دبعضی بگرمی وبعضی‌بسردی مایلست . حدودش با «لایات" آذربایجان و کردستان 
رخوزستان وفارس‌دمفازه وقومس دحبلانات بوسته‌است. دطولش ارس‌فیدرود تایزد 
صدوشصت فرسنگ : و عرض‌ازحیلانات تاخحوزستال صد فرسنگ . ودرماقیل‌از بلاد 
عراق چپادشهر معتبر بوده‌است, وددین معنی گفته‌اند : شش 
چهاد شهر ست عراق از ده تخمین گویند 
رس وه دنهد زو ورد 
اصفهان کاهل جپان جمله مقرند بدان". , 
در اقالیم چنان شپر معظم نبود 
همدان جلی شبان کز قبل آب و هوا 
در جهان خوشتر از آن بقع خرام نبود 
قم بنسبت کم ازینهاست و لیکن لو نیز 
نيك نيك ارچه نباشد بد بد هم نبود 
معدن مردمی و کان کرم شیخ" بلاد 
ری بود ری . که‌چو ری درهمه عالم مود 


۱ -«۱»: ولایت. ۲ - <ج»: در . ۳ <۱ : بدانکگ . ع -ج : آن. ۵ - «ج)» : 
شاه . + - ظاهرآً این بنج بیت باقتفای ینج بیت ذیل‌انوری (یاچنانکه هدایت درمجمم | لفصحاه 
( ج ۱ص ۳۷۲ ) آورده‌پنج‌بیتی که نتوحی مروی سروده وبانوری نسبت داده) ساخته شده‌است: 


چار شپرست خراسان‌را برچار طرف که‌میا نشان بمسافت کم صددرصده نیست 
مرو شپر بست :ریب همه چیز درو جدوهز لش متساویو هری‌هم بدنیست 
بلخ را عیب اگر چند باوباش کنند بر هر بیخردی نیست که‌صد بغرد نیست 
مصر جامم‌را چاره نبود ازید و نيك معدن زر وگپر بی‌سرب و بسد نیت 


حبذا شپر نشابور که در ددی زمین کر بپشتیست ه.ا نت و کر نه خود نیست. 


۱۰ 


۲6 


۲ نز هة القلوب حمدالله مستوفی 


حقوق دیوانی دلابت عراق در سنه جمس 3 ۶ پنج تومان " 
بجامم الحساب در آمد. و نسخه‌یی دیدم شا بدر جدم مرحوم! امن‌الدین نصیر / 
مستوفی » که درعید سلاحقه مستوفی دیون سلاطین عرات بوده . وعراق یز دو 
هز ارو بانصد و بیست : تومان و کسری این زمان : حاصل بوده است ؛ وا کنون‌حهت 
تخریب ولابات باین و ۱ 

ان اصفیان - درو سه شپرست : اصفبان و فروزران و فارفا آن". 
اصفهان_زاقلیم چپادم‌شمر ده‌اند :اما بحسب‌طولوعرض,حکما ااقلیم سیوم گر فته‌اند 
طولش از حزایر خالدات«عوم» وعرض اخظ استوا«لب که" ودراصل چپاردیه‌بوده 
است: کران و کوشك وحوباره و در دشت؟" باچند مزرعه. رک طرمورث 
پیشدادی و چندی حمشید و ذوالقرنن ساخته بودند . و چون کیقباد اول کیانیان 
آنرا داراللك ساخت " کترت مردم حاصل شد . بر برون‌دیپها عمارن‌میگردند: 
بتدریج باهمپیوست وشهری" بزرگک‌شد . ر کن‌الدو له حسن‌بن بویه اورا بارو کشید 
و آدور باروش پیست و یکهزار گام باشد؟ طالع عمادتش برج قوس چهل وچهاد 
محله و 1 دروازه ۳ و هوای او معتدلست . در تابستان و زمستان گرما 
وسرما چنان نبود که کسی را از کارباز دارو ۲ ورلز له و بارند گی‌و صاعفه که‌موحب 


۰ ۳1 | ۰ اب 1 
خرابی باشد درو کمتر اتفاق‌افتد» خا کش مرده را دیردیز اند وهرچه بدو بسا رند 


از غله ور آن ۳ نگاه ""دارد, وتاجندسال تاه تکند. ودرو بیمادی‌مزمن ووبا 


۸ -سی و بنج تومان در «۱ > نیست . ۲ - کلبه در «ر > و وخ > نیست. 
۳- ونج» : تصر ؛ ناصر . . ع ‏ و نچ » : شصت و هشت . و - کامه در ۱ > نیست . 
4 - ور : تومان ؛ رام : تومان ین . ۱-۷ افزوده : و حقوق دیوایش 
( ندری سفید ). ۸ - ۰۱ : بعضی از اقليم چپارم شمرند . ٩‏ - ۱ : تقوم . 
۰ - ۱ ) : لب لط .۰ ۱۱ - «ج »6 :... آنرا؟ <۱)» : دشت. ۱۲- <ج»: ساخته. 
۳ -: ج »> د۱):مردم آنجا. ۱ -« چ » : شهر . ۱2-۱۵ افزوده : ووزیر(قدری 
صفید ) در سنه تجدید عمارت بارو کرد . - جای تعداد دروازه در <ا) سفیدست و«(ج»> 
عبارت را متصل [ورده‌است ۰ ۱۷ - ۱ افزوده : در دری و دردشت(مقداری-فید) . هوایش 
معتد لست . ۸ - « ر » : که کسی را آزاو برسد . ٩‏ - < ج)» : بر آن بسازند. 
۰ - «ج » : بکار ؛ <۱»: نکه . 


کمتربود . آب زنده رودبرجانب قبله برظاهرشهرمیگنرد وازه نپرها درشهر جادی 
باشد . و آب چاهش درپنج وش گزی بود ودر گوارندگی وخوشیبآب‌رود نزديك 
بود . زهرتخم که ازحای‌دیگر آزجا برندوزرع کنندا گر بهترازمقام اول‌بر ندهد کمتر 
نیز نباشد " . الاانار که آ نجانیکونیایده آن‌نیزازنیکوی آب وهواست که‌اناددرهوای 
متعفن نيك آید ر وه ادزاق پبوسته دسط باشد. اما نرخ میوه دد 
غایت ارزانی باشد و غله و صیفی نیکو آید ومیوه های او بغایت خوب و نازك بود 
بتخصیص سیب دبه وامرود 0 دعتمانی وزرد آلو وسرمش نوترخ" تور اش 
وخربزه‌اش تمام شبرین‌است . دازین میوه‌ها ازشرینی ۳ بی آنکه انگ نهد 
نتوان خورد.و کثرت خوردن ۳" نت ومیوه‌های آنجا " تاهند و روم بر ند . 
وعلفز ارهای نیکو دارو * دهرچپادیایی که آنجا فربه شود دوچندان توانابی داشته 
باشدکه‌بجای دیگر فر به شود . ودر آن ولابت مرغزارهاست بزد گترین‌شان‌مرغزاد 
بلاشان" . زشکار گاه های فرادان دنیکو دارد چون گاوخانی . وهر "شکاری درو 
باشد . ودر آن شپر مدارس وخانتاهات و ابواب الخر سیادست ,از آن حمله ی 
ی توا متشه مقر انم بسا ساره تس ورن 
کمابیش ده هزار من که مپتربتان هند بوده . ازسلطان آترا برابر مروادیدعشری 
بازمی‌خر بدند نفروخته نداد و بباورد و ناموس دین‌دادر آستا ن آن‌مدرسه‌بر افکند. 
دمردمان ]نا سفید چپره ومردانه باشند و اکثر سنی دشافعی مذهب ودرطاعت 
درحه تما" دارند اما بیشتر اژقات باهم در محاربه ود نراع باشند و دسم دو هوابی 
هرگز از آنجا برنیفتد وهمه خوشیهای آن شهر ددهنگام اظهاد دوهوایی باناخوشی 
اک بیش ازمقام و بود و در ریم نیز کتر ناشد. ۲ - «ج» : 
تسعیر . ۵-۳ ۱ ) :ملعی . ع - 2 هم و خ» : سیرجی ؛ « ۱ > : سرفرو سرجی . 
ه - «ره «خ)» د<ا» : طرغش .۰ + - «ج)» : از شیرینی که دارد بی [ نکه شکم آب خورد . 
۷ - <ج» :او . م۸ ور دهع : علفغوارهای‌دار ند * «ج» : .. دارند . ٩‏ - «ج)» : 
مرغزارشان ... ؛ «خ» : ... ولاشان ؛ واه : بزرگترین مرغزار ها ... ۰ ۱۰ - 6۱2 :همه . 


۱- «<ج» <۱» : از جمله . ۱۲ - در : کلپاری ؛ «خ» : جلباری ؟ <۱» : حلنار . 
۳ - ۱۵ : عالی . 


۱ ۰ 


هه نز هة القلوب حمدالنه مستوفی 


آن فتنه مقابل نتوان" کرد دبدین سبب‌گفتهاند : بیت 
اصفپان جنتیست " پر نعمت جز جوانی درد نمی باید 
همه چیزش تکوست الا آنک اصفپانی ددود نمی باید 
وکمال‌الدین اسععیل اصفهانی گفته : شعر 
تا در دشت هست و حوباده نیست از کوشش و کششچاره 
ای خداو ند سبع تس اوه لشکری‌دا فرست خونخواره 
تادر دشت دا چو دشت کند حوی‌خون راند او زحوباره 
عده مردمات بغزاید هریکی را کند دوصد" باره 


از دسول (صلعم) مردیست ‏ بروایت عبدانه بن عباس (رضعهما) : یخرج الدجال من 
بهودية الاصفهان حتی یات‌الكوفة فیلحقه قوم من المدينة و قوم من‌الطور و قوم من 
یهن کو) من رین + عل با زمر لاله ما قزدین ؟ قال : قوم یکونون با خرة 


پخرجون من‌الدنی زهدا" فیها پرداله بهم قوما من‌الکفر الی‌الایمان . «حقوق‌دیوانی 


اصفهان بتمغا مقر دست ۰ ودرسناخمس‌دتلائن خانی سید پنج تومان حاصل‌داشت. 
ولایتش هشت ناحبه ی صد پاره دیه ببرون‌مزارع که داخل دیهپا باشد : 

اول ناحیت جی درحوالی"! شپر باشد هفتاد ود پنج باده دیه و طبران و ماربانان و 
خاوان زان که آیزا قبری امیانی ایزه این وا ود ردمی‌ساخته 
و فررز ساسانی تجدید عمار: نش کرده معظم قرای ۰ ست ؛ دوم ناحبت 
ماربن بنجاه و هشت باره دبه است خوزان وقرطان"" و رنان داندوان معظم قرای 


آن ودیحصتت این ناحت‌همچون باعی است وشن باعستان ودبپاء باهم‌متصل, 
2 ددین معنی گفته اند : : شعر 


۱۹ و 
ماریینی که نسخه ارم است افتاب اندرو درم درع‌است. 


۱ - < ج > : نمی نوان . ۲ - بجز ۱ : شپر کیدت. ۳ -- دنچ ) : دو ل2شاه‌صی ) ۱. سه 


مصراع اخیررا درص ۲ ۵ ۱ نقل کرده‌است . نىخ خطی‌اختلافات جز لی دارند. ‏ 4 -«چ» :کشتن. 
و - <۱» : آسمان وژزمین . ۰ - د1 : بادشاهی . ۷ - نسقه‌ها: : هردوشان. متن‌ازدو انشاه 
اصت, ۸ - بجز <۱) :کسی ...وا : .. اصفد ٩ ۰  .‏ - 4۱2۵ : وما . ۰ - <«ر <خ»: 
هذا. ۱۱ - «ج» : نواحی. ۲ - «ج» : جاددان. 2-۱۳ ر > در خ» : کوبند . 
۱ - کلمه‌ال در است . ع-«ر» «خ» ده دا : ترطمان () ۰ ۱ - «ر:خطه. 


د ددین ی قلعه‌یی نوده است که‌طپمودن دیو بند ساخته است. آنرا آتشگاه 
گفته اند و درو بهمن بن اسفندیاز آتش خانه ساخته بود؛ سیوم ناحیت کرارج 
سیو و باده دیه است » دشتی؟ و اشکادند و فیزادان؟ از معظم فرای این ناحیت 
است دنیز همچو بافی است ازپیوستگی باغستان دیپها با هم ؛ چهارم ناحیت‌قهاب 
چرل باده دیه‌است و هفشویه" و رازان؟ وقیجاورستان" معظمترین قرای این‌ناحیت 
است و آب کاریز میخورند بدان سیب قیاب" میخوانند . پنجم ناحیت برخوادست 
سی‌ودوباده دیه‌است ‏ ددبه حز معظم قرای آن .واین ناحیت‌دا نیز ۳ از کاریزست 
ودیگر نواحی‌را آب اژ زنده‌رود . وبدین ناحیت بدیه جز بیمن‌بن اسفندیاد آتش 
خانه ساخته ود !شم خی اتغان ات ازها دز ات کویان " قهدریجان و 
کلیشاد معظم فرای آن ؛ هفتم ناحیت برا آن " هشتاد است داشکیشان 

و برسیان و دنن فستتازت و ِ و فساران و کوهان" " وکاج"" و نان 


قصه 


معظم فرای آن یا شصت بازه دبه است و فارفا آن" 
آن وقورطان؟ و رزنهد اشکیران ‏ 5 آن و 


معظم فری میخوانیم * از آنپاست که دردبگر ولایات" اک 92 ۰ 
مريك‌از آن دیهپا کمابیش هزارخانه‌باشد وبازاز خاشتانهن ومتازس فا فا ها 


3 <ا» افزوده : بحدود (بعد قدری سفیدگذارهه است) .۰ ۲ - ۱ : شش .۰ 6۱۰-۳ 
«۱ )» : دشته  .‏ - وج » : قبراوان ؛ فرادان ؛ فیرادان ؛ ۱ > : فزادان (؟ )۰ 
و - « ج » : اشجار . + - هفتشولیه (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱۰). ۷ - «ج» : 
رازنان. م-وج»: قهجارستان؛ «نج» : قهجاورسان. .درحاشية یکی از نسخ« قهاب» قنوات 
معنی‌شده است(نج). ۱۰ دنج» «۱»: النجان . ۱۱-دج» : کونان ؛ «ا> دنج»:کومان . 
۲ -«6۱: کلیشان؛«ر) :کلشاد ؛ «ج»: کلیشاد ؛ (متن‌ازفر‌هنگت جفرافیالیست). ۱۳-دنج>: 
براوان. ) 1-«ج» :اشکشان.متن‌اذ< نج > است . و دب <ا»: بت*«نج»: هریشان؛هرسیان؛ 
دیرستان ؛ ترسن .۰ (0) ۱٩‏ - «نج» : تمنارت ؛ سمناورد ؛ همسارت ؛ در : تمیارت ؛ «ا): 
سمنات . شاید : همسار . ۰۱۷ <ج6 : کومان. ۱۸- «ج»: کاخ . 2-۱1*6ج)» دادمان؟ 
«نج»: دادنان ! «ا» دنچ»: دادیان . (متن ازمعجم‌البلدان است) . ۲۰ - <۱)> : رودستین؟ 
«نج»: رودشنین ؟ رودشتی ۰ ۲۱ - درمعجمالبلدانو فر‌هنگک‌جفرافیالی : فارفان. ‏ ۲۲-<ج>: 
قولطان . ۳ - «ج» : اسکران؛ «ا» : اسکپران ؛ برای اطلاغ بر اختلاف قراگات رجوع 
کنید به‌جپان نامه ص۹۱ ۲(نج) ۰ ۲-«ر»:خوانديم ؛ دج» : میخوانند. ه ۲-ج>4:دلایت, 
1 - <ج)» : خانقاه هست . 


۱۰ 


ه۱ 


۱ 


۱۰ 


۱۰ 


۲۰ 


۲6 


طسو خیم ورسخ و اس ور اس یتوص ارت مر 


قی اما دارد . حقوق دیوانی‌دلابت؛ اصفبان بنجاه تومان است . و از اکابر شیخ 
علی‌سپل اصفهانی دا تربت آنجاست . واذاصفهان‌تادیگرولایات عراق عجم ۰ 
برین موجبست : اردستان : سی و چپار فرسنگ . ایدج ‏ لر بزرگ : چهل و پنج 
فرسنگ . بروجرد . لر کوچك : شصتوشش‌فرسنک . جربادقان : سی‌وبك‌فرسنگ 
ونیم . دلیجان : سی‌وپنج فرسنک " . دی : هشتاد د شش فرسنک" . شهر فیروزان : 
شش فرسنگ . ساده : شصت دچهاد فرسنگ . سلطانیه : صد و شش فرسنگهنیم. 
قزوین : نودودوفرسنگ قم : پنجاه‌ودو فرسنگ . فومشف‌فارس" : چپارده‌فرسنگ, 
کرج : چهلوپنج فرسنگ . کاشان : سی‌ژددفرسنگ . لوردگان" ۱ 
وپن‌فرسنک . نطنز : بیست ديك" فرسنگ . نائین : بیست وشش فرسنگ .نهاوند: 
هفتاد وچراد فرسنگ . همدان : شصت ودو فرسنگ . يزد شصت و دو فرسنگ" . 
فیروزان" - شهری‌است بدوقسم بر کناد زنده رودبالای اصفهان ازاقلیم سیم,طولش 
از جزایر خالدات «فویج» وعرض اخط استوا «لب کد» " کنون‌داخل‌اصفهان است. 
کیومرث ساخت در آب وهوا و له" دمیوه وینبه وعیر آن . وطبع وخوی ومذهب 
ال نا مانند اصفهان . حقوق دیوانی آن سیزده تومان و چپار هزار و بانصد 
دینارست . 


1 
تومان ری - این‌تومانرا شپری سوای دی‌نبوده‌است . اکنون که‌ری‌خرابست 


ودامین شهر آنجاست. و مواضع دیگر که ذکرش یوار 
شده . وحقوق دیوأنی آ نیا هفتصد تومان بوده ۳ وملك دی بعظمتی بوده که 


سم ۷ ۲ : 
ارزوی" حکومتش دردل عمر سعد علیها للعنة باعث قتل امبرالمومننن‌حسن‌ین‌علی 
رضهما شد . و آن حکایت مشپورست . 


۱ - <ج4: آن‌ولایت؛<۱» : ولایات . ۱۱-۲ :مسافات . ۳ - وا افزوده: درکری . (بمد 
قدری سفیدگذارده اسصت )۰ - <۱) افزوده : زداره . (بعد بقدردو کلمه سفید گذارده است). 


۵- «ر»: قمشه سرحدنارس . ٩‏ - در : لردکان  .‏ ۷ - ور : بیست . ۸ ودره بجای 
وبزد ...»دارد : زنحان : صدو بازده فر سنککت (ودنبالمطلب‌رانیزتاتومان ری‌ندارد). :)۱-٩‏ 
شپر فیروزان. ۰۱۰ <۱» :لد  .‏ ۱۱ دا : و محصول له . ۲ ۱ <ا» در :خلاف . 
۳-<ج» : بوده  .‏ ۱ - کلبه در رج» نیست . ۱۵ - <ج)» : دراول. 


ری - ازافلیم چپارم است و 1 م البلاد ابران د بچرت قدمت آنرا شخ الرلاد 
خوانند . طو لش از حزایر خالدات «عولك » و عرض از خط استوا« له ن؟ »۰ 
گرهسیریست و شمالش‌بسته و هوایش" متعفن و آبش نا گوادنده و درو وبا بسیاد 
بود » ودرین معنی گفته اند : 

دیدم سحرگپی مالك الموت دا بخواب 

بی کش می گریخت زدست وبای ری 
گفتم: تونیزهگفت:چودی دست‌بر کشد 

بو یحیی ضعیف چه‌سنجد یپ‌ای دی . 

و در مضحکات آمده که اصفهانی و دازی را در باب خوشی شپر با هم 
مناظره‌شد؛ هريك‌هنر شهر خود عرض میکرد . اصفهانی گفت : خالك اصفهان مرده‌دا 
تاسی یل سال نریزاند . دازی‌گفت خالا ری مردهٌ سی زان ساله دا بر در دکان 
بدادوستد دارد ‏ نمیراند و بدین مت 3 اصفهانی را ملزم گردانید . شپر دی را 
شیرت « بن آدم بیغمیر (عم) ساحت . هوشنگک بیشدادی ور عمادت آن افز رد دشپری 
بزرگ شد . بعد از خریی . هنوچهرین ایرج" بن فریدون تجدید عمارتش کرد . 
باز درزمان اسلام خرابی یافت . امبرالمژمنن‌المهدی باله محمدبن ابودوائیعباسی 
احبای عمادت آن کرد دشهر عظیمشد . چنانکه گویند سی‌هزار مسجد و دو هز ار 
وهفتصد و بنجاه مناده در آن بود . دور باروش دوازده هزار گام اف . طالع 
عمارتش برج عقرب . اهل شهر دا بر سرسنگی باهم مخاصمت افتاد . زیادت ازصد 
زار آدمی بقتل آمدند و خرایی تمام بحال شپر داه یافت و در فترت مفول بکلی 
خراب شد » ودد عهد غازان‌خان ملك‌فخر الدین دی بحک‌پرلیغ درد انداعمادتی 
افزود وحمعی را ساکن گردانید . قلعهٌ طبر بجانب شمال درپای کوه افتاده‌است. 


۱2-۱»:نو. ‏ ۲ - دا :ك. ۳-<«چ»: شهر گر مسیر است؛ <۱»: شهریگرماست ۰ -«ج»: 
هواش.. وه - ور : چپل سال ؛ « ۱ »: سی‌سال . ٩‏ - «ج» «در) ندارد . ۷-«نج» : 
میسحوربا ؛ «ر» دام : میشخوربا. ۸ - «ج» : باز خراب . ۰ - ۱ : (بعد ازمقداری 
صفید انز وده) : دوازده‌دارد . ۱۰ - « ره : ورامینی . 


۱۵ 


۱۵ 


و 77 ود ۳ رک ۳ چون مرجنیدقبا د 


صحراست و:مامت ولابت سیصد دشصت پاره دیه‌است ددیه دولاب دفوسین "دقصران 
و ورزنن وفروزرام که ففروزساسانی ساخت واکنون فبروزبدان میخوانند‌ورامین 
وخاوه‌قر ای تام و ۳ فرج است وقووه* و شندر" وطبران و فروزان ازمعظم 
تاحیت غادست" .این ولایت بچپار قسم است : ناحیت اول بهنام و درو ِِ 
باره دیه است ؛ ورامين و خاوه از ۳ فرای آن ناحیه است ؛ دم ناحیت دوز 

فرج و درو نود باره دیه است . قوهه وشندر و ایوان کیف ازمعظم قاعا ان 

سیوم ناحیت فشابویه است و درد سي‌بازه دیه است» کوشك وعلیا باد و کنو 
جرم" و قوج اغاز" معظم قرای آنجاست ؛ چهادم ناحیت نغارست و سبب تسمیة غاد 
آنست که امام زاده‌یی از فرزندان اما موسی کاظم علیه السلام دا در ری قصد 
کشتن او کر دند و او از آن ظالان فراد نموده درنواحی حالکوله؟ غاری بدید آمد 
امام زاده بناه بدان غار برده غایب شد « الحال آن ناحیت" جپت غایب مشدن آن 
بزر گواد بناحیت غار نامیده شد و درو چپل پاره دیه است‌طرر ان دهشید امامزاده 
حسن بن الحسن علیه‌السلام که‌به‌جیان مشپود ست د فروز بهرام ودولت آ باد از 

قرای آن ناحیت است" وغله و پنبه آ تفا تفت نیکو آید وبسیاربود . وا کثر اوقات 
آنجا فراخی دارذانی باشدهوقحط وغلا ازردی ندرت اتفاق افتد . داز آن ولاب‌غله 


ودیگر ارزاق به بسیار ولایات برند و از میوه‌هاش آنار و امرود و عباسی و شفتالو 


۱ - وج 6 : مرجبی ٩۰.۰.‏ ۰۱ : مرحی و مما و ( بمد مقداری سفید گذارده است ) . 
 .)(- ۲‏ ۲- «ج)» : فیروزبران؛؟ یاقوت ج۲ 1۲۲ دج ۲۸۲ ۹وج ۲۱۱۰0 ۹(نج)؛ 
در دنبال مطلب را تاشمارهُ ؟صفحةٌ بعد ندارد . . و - يا قوهذ (یائوت ج۲س۵۳وه۲۰) . 
و-د نج »:یاقتوت ۳ص ۲ ۳ و شاید باید شنشت خوانده‌شود . (فر هنکك جفرافیائی‌ایر ان : شنده ). 
9-1 نج» آرد: بندزیردر نسفهٌ خطی بر بتیش‌میوز بوم‌شادة. و 176 ۶۰ 23543 .00 ۸]مده‌است. 
۷-«ج>:ناحیت‌دا. م۸ دنج> :بندبالاراشفر عععْو(5 درمنتخیات نزهة | لفلوب آوردهو عبارتی 
دراز در بارة ناحیه ری‌بدان‌افزوده است که اصل آن در نسخ پاریس وظاهرا نسخ دیگریافت نمیشود. 
و درضيةً سیاست نامهاو اين ق-مت از ص۱۷۳ س) (بالین) تا ص ۱۷ سطر . : آمده‌است. 
شبوء نکارش آن متکلف است و بنظر می‌آیدکه یکی از نویسندکان بعدهابعنوان توضیح‌افزوده 
باشد . 


و انگود نیکوست اما ۰ آنی! ازنب‌ایمن نبود واه وک 
ولابات شیعة ائنی عشری‌اند الا دیه قوهدا 0 دیگرکه حنفی باشند . و 
اهل آن ولایت آن موض‌ر" بدین سبب قوهه" خران؟ میخوانند. ددرری اهل بیت 
بسیاد مدفونند »داز اکابر و اولیاء بسیار" آسوده‌اند چون ابراهی‌خواس و اکن 
سابع قراءالسیعه؟ و محمدین|لحسن‌الفقبه و هشام و شیخ جمال الدین ابوالفتوح و 
حوانمرد قصاب . د حقوق دیوانی آن لایت با اتهداخز آن تومانست بانزده 
تومان دیکیزاد و بانصد دینادست 

طیران - قسبهٌ معتیرست ۶ آب و هوایش خوشتر از دی است" و در حاصل 
مانتد آن و در ماقیل اهل اظا کت نس 


ورامن- بد ورن وت "و اکنونقصبه‌شده ودارالالك آن‌تو مان گشته. 


طولش ارحزایرخالدات «عز که وعرص ازخط استوا «له کمط» در آب دهواخوشتر 
ازری است و درمحصول ننبه وغله وموه‌ها مانند آن . اهل آنا شیعه ائنی‌عشری‌اند 
وتکیر برطبعشان غالب بود . 

تومان ساطانیه و قزدین- اگرچه دراول این تومان بقزدین منسوب بود اما 
چون ددین چند سال شهر سلط‌انیه دا انشا فرمودند و دار اللك ایران شد آنرا 
دم داشتن اولی بو وددین تومان نهپاره شهرست"" ‏ 
ساطائیه - از اقلیم چرادم است دشر اسلامی . طول از جزایر خالدات «فد» 


و عرض اخط استوا «لط» ‏ ارغون‌خان بن ابقای خان بن هولا کوخان مفول بنیاد 


۱ - «ج» : آنجا برمسافران  .‏ ۲ - ونچ» : یاقوهد . در دا» نیز توهه ضبطست . 
۳ - و«ج» :موضم . .+ - باقوت ج) ص ۲۰۵(نج). ه - «اء :و در ری از انیا حقان 
حیقو مدنون‌اند . + - کلمه اژوا) ووخ»است . ۷ - نفحاتص۵۳ ۱ نمره ۵۳ این خلکان 
۵۷۸ و0. +۸-ازشرح قلعهٌ طبرك تااینجادرور» نیست‌و وخ مختصردارد. ٩-ازاینجا‏ 
تاعلامت‌ستارهدر «ر» ثست. ۰ ۱- 6۱ افزوده : ازناحیت (بعد مقداری سفءدگذارده است). 
۱2-۲۱ : فوله . ۱۲ 6۱۵ افزوده : حقوق دیوانی ابن تونان ( بمدم‌قداری سفید گذارده 
است). ۱۳- «۱): لولط . 


۲ 


نز هةالقلوب حمد الله مستوفی 

فرمود . پسرش او لجایتوسلطان تغهده‌اله بففرانه باتمام دسانید و بنام خود منصوب 
کرد . طالع عمادتش برج اسد و دود باروش که ارغون بنیاد کر ده بود دوازده هزار 
کام.و آنکه اولجایتو سلطان هیساخت و بسبب وفات او تمام نا کرده مائد سی‌هز ار 
گام . و درو قلعه‌بیست از سنگ تراشیده که خوایگاه ارلجایتو سلطانست و دیگر 
عمارات در آنجاست و دور آن قلعه دو هزار گام بود . هوایش بسردی مایلست 
و آبش ازچاه وقنواتست و نيك هاضم . و چاه آنجا از دوسه گری است تابده‌گز. 
و ولابات سردسبر و گرهسبر در حوالیش بيك دوزه راهست و هرچه مردم را بکار 
آید در آن ولایات موحود و بسیادست ‏ وعلفز ار های بغایت خوب و فراوان دارد و 
شکار گاههای و اکنون چندان عمارات عالی که در آن شهر ست بعد از تبریز 
درهیج شهر دیگر ی . مردم آا ازهرولایت" آمده‌اند و آنسا سا کن شده‌اند 
از همه ط و مذاهب هستند و زبانشان هنوز ,ك‌روبه نشده . اما بفادسی ممزوج 
مایلترست . وحقوق دیوانی آنجا بتمفا هقر دست ‏ وددین‌سالها اگر اردوهادر آ نا 
می‌بودی سی‌تومان و الا بیست تومان حاصل داشت . و ازسلطانیه تادیگر بلادعراق 
عجم مسافت برین موجبست : ابپر : نه فرسنگ . طارم : ده فرسنگ . اصفهان : 
صدوشش فرسنگ . اسد آباد. : سی‌وهفت فرسنگ . ری : بنجاه فرنگ . زنجان: 
پنج فرسنگ . ساوه : چپل و دو فرسنگک . سجاس : پنج فرسنگ ۰ قزوین : نوزده 
فرسنگ . قم : پنجاه و چهار فرسنگ . کاشان : هفتاد و چپاد فرستگ" ۰ همدان : 


سی‌فرسنگ . یزد : صدو چهل و پنج فرسنگ . تا دیگر بلاد مشهودة ايران ذمن 


0 ۱ : دردو ۰ ۲ - <ج> <«ا> : شهری دیکر نباشد . ۳ - و چ 6 : ولایات . 
6 - <ج » : ملك . 6 - «ج» دا : فرسنک‌اندر . چ وا : استراباد . ۷ - دام 
انزوده : لر بزرکک : ( بعد مقداری سفید گذارده ) فرسنگگ . ار کوچك ( بقدر دو کله سفید) 


فر سنگ » نهاو ند: (سفید) فرستکت  .‏ ۸ - دنبالمطلب تاشرح‌تزوین در «ر» نیست . 


م ا صت ات تسوا بانط ده رس اس را 


برین صودت : بفداد : صد و هجده تست ۳ تدرسان دادست و سه 
فرسنگی" . تیشابور ان : صد و هفتاد و هشت فرسنگک . هری بخراسان؟ 
3 . بلخ اسان : سیصد و چپار ٍِ- . مرو 
شراتان : دویست و پنجاه و شش فرسنگی؟ . جرجان بمازندران؟ . صدو چپلو 
بجفرسنگ : دامقان وهی + صتتووه فرسک: لاهمان شساات :ال مجپار 
فرسنگ بر آ دبا خان : چپلدشش‌فرسنگ, . فراباغ‌واران : هفتادودوفر سنگ, 
شبرار صدو هفتادو شٌ شش فرسنگ . 


قزوین - از اقلیم چپادم . طولش ازحزایر خالدان «فه" وعرض اژخط استوا 
وه از نات تفووسته حوت: آنکه پرستة: نا دراله وعااخته: دز مار 
بوده‌اند.احادیث بسیار که‌درفضیلت آن بشعه‌واردست ومشپورست ودرهندوین»رافغعی 
مسطورمنها : عن‌جابر بن‌عبدالهالانصاری‌رضی اله عنه,قال" قالالنبی صلی‌الهعلیهو آله: 
«اغزو| قردین فانه من‌اعلی ابواب الجنة» وبدین سیب او دا « پاب‌الجنة » خوانند و 
احوال آن اگرچه در کتاب‌گزیده مشروح گنته ام اینجا" نیز مجملا دبط سخن دا 
یا کنم در کتاب‌التبیان آمده " که شایودین اردشیربابگان ساخته است وشادشابود 
نام نپاده وهمانا آن‌شهری بوده که‌درمیان رودخانهای خررود وابپردود میساخته‌اند 
‌ و آنا اطلال بارژ بدیدست و مردم آنجا در دیه ترجه" که باردشیر بابگان 
هنسوب باشد مسکون ماند و مشهودست و در کتاب تدوین مسطورست که حصار 


۱ - ۱ ) افزوده : موصل دیار بکر ۳ سفید گذارده است آنگاه بس از ذکر تبر یز و 
قراباغ که در «ج» چند سطر پایینتر است آورده) : شروان :( قدری‌سفید ) فرسنکث . تفلیس 
کرجستان ( سفید )سنگ . سیواس روم : ( سفید ) فرسنک . قونیه بروم : ( سفید ) فرسنکك . 
شپر زور بکردستان : (سفید) فرسنکك . تستر بو زستان : ( سفید ) . شیر از بفارس : صدو هفتاد 
و شش فرسنکک . انك شبانکاره‌فرسنکک  .‏ ۲-(یمنی درکرمان » درخراسان وجز آن). ۳-«۱> 
انزوده : نه بمفازه : (سفید) فرسنکك . سیستان بقپستان و نیمروز : (سفید) فرسنگگ  .‏ - «۱> 
افزوده : خلاط بارمن:(سفید)فرسنگ  .‏ و - ذکر دامغان و لاهچان دررا» نیست. +1- «۱): 


نه‌ها . ۷- را لوها. ‏ ۸-کله از دا)است. -«ج»: ازاینجا. ۰ 2-۱ نج > (۲۱۰۴۲۲۰) 
نمرءع ۲۰ فهرست ۲۲۱ ۰ ۱۱-<«ر: نرجه ؟ رج»: سرجه !«اخ»: سرچه . متن‌از<۱) است. 


۱۰ 


۲ ترهة ة القلوب حمدال مستوفی 
شهرستان 2 و کف کون ۷" است درمیان‌شهر شا پورذوالاکتاف 1 
تاریخ یت ان ماه ایار سنه ثلاث وستان و اربه‌مایةٌ اسکندری طالع عمادتش 
برج حوزا . اطلال آن بارو هنوز بافیست . بزمان مر المزمتن 9 
برادر ماددیش ولید بن عقبة الاموی . سعید بن العاصی الاموی ژا باناات این" ۳ 
۶ فرستاد ,او آن حصاررا بمردم‌مسکون گر دانیدوشهری شد دامیر الموهنن‌الهادی باه 
موسی‌بن مپدی در آن حوالی شهرستانی دبگر کرد رمدینة موسی خواند . وغلامش 
مبارك تر کی‌شپرستان‌دیگرساخت ومبار کاباد خواند . چون خلافت بهاردن‌الرشد 
رسید اهالی مداین من‌کوده از تغلب دیاله و انزعاج" و پریشانی خود بدو ان * 
کردند» او بادویی که محیط مداین ثلائه و دیگر محلات بود بنیاد فرمود » و حپت 
۰ . وفات او باتمام نرسید. تا درعهد معتز خلیفه . موسی‌بن‌بوقا درتنه ادبع و خمسین 
وماکتان" هجری عمادت آن بارو باتمام دسانید ‏ و بمردم مسکون‌گردانید وشهری 
سا وناز انشا جلیل اسمعیل‌ین عباد دازی وزیر فخر الده له دیلمی‌در 
سنه ثلاث و یمین و تلتمابه حوت 5 خرایی بحال بارو راه یافته بود , و او در 
کتب‌احادیث دیده" : «فانه یکون فی آخرالزمان بلدة بقرب‌الدیل یقاللها قزدین 
۶ هی باب منابواب‌الجنة . من‌عمل فی‌عمادة سودها ولو بقدر کف من‌الطین غفراله له 
ذنوبه صغیرها و کبیرها » تجدید عمادت بارو کرد وجرت آتکه هم در کتب‌احادیث 
خوانده‌بود "۰ برایت عمربن عبدالعزیز مروانی (دضم): « ستفتح‌علی امتی‌مدینتان 
احدیهما من‌ارضالدیلمقال لها قزدیند الاخرمن‌الر دم بقاللپاالاسکندریه. من‌دابط 
قی اخیهتا نما اوقال پوما دليلة دجبت لهالجنة ». وقال عمربن عبدالعزیز : «للهم 
۰ لاتمتنیحتی تجعل لی فی‌احدیهما دادا ومنزلا» . وحرت خوددد آنجا عمادت عالی 
ساخت درمحله حوسق , وا کنون زمن دا صاحب 1 خوانند . ودرسنه احدی 


۱ - بلادری ص ۳۲۲ (نج) . ۲ - «6» «د» ۰ آن. ۳ بجزر ۱ :او . 4 دچ: 
ارتماج . ۵ < ج » : شکایت . ۱2-1 »> ور :مأتی . ۷ - ۱ ر »> : ممظم . 
۸ - »> : دیده بود ؛ ۱ > در »: خوانده  .‏ - دا : ونه. ۰ - (ج»: خوانده . 
۶ ۲۱ - <ر» : عمارتی ؛ «۱» : عارات . 


عشر و اربعماية حمت نزاعی .که میان سالاد ارامرو مرزبان "۳ خال 
مجد الدولة بن فخر الدولة با اهل قزوین بود. خرابی بحال بارو داه یافت اهیر 
۳ ابوعلی ره اش ریا کرد . و درسنه ائنی وسبعین وخمسماية 
زیر صدرالدین محمدین عبدالة اک مراغی تجدید عمارت باروش کرد وا کثرروی 
باروی بآحر بر ون وشرفه‌های آن از 7 ساخت و معمار در آن عمارت امام 
حمال‌الدین باپوبه رافعی‌بود . لشکر مفول آن بارورا خراب‌کردند . و دود باروش 
ده هزار و سیصد گام ود شارت ادوار بروج هوایش قا اش و ] بش ر‌ 
فوات ودرد باعستان پسیازست و قزهر سال يك‌نوبت بوقت آب‌خیز سق یکنند. 
انگور و بادام وفستق بسبار او حاصل شود ؛ بعد از سقی سیل" خربزه و هندوانه 
بکارند بی آنکه آپ دیگر یابد بر نیکودهد . و اکثر اوقات آنجا ارزانی غِلّه و 
انگود باشد۰ نانش نیکوست و از میوه هاش انگور و آلو بزمج" حوبست. 
شکار گاهپا فه رها دازون کیان اف ۰ بپتر ازدیگر ولایات 9 
دز وی از از جزر د یز تفه بیست او دا 
ال خوانند , ودر روزهای گرم تابستان آب آن چشمه بخ بندد و اگر روز 
خنك باشد یخکمتراشد ‏ چون بخ شبرتمامشود. از آنجا " آوند .ومردم آنجا 
و ی و ان غیت صلب و زیر آزدکی حتف و شیعی نیز 
ی جوار؟ و و ملاحده نشدند .و در انا عفد 


اما‌ژاده حسن ‏ پن ر امام علی بن موسی الرضا (عم) و قبر یکی از صحابه و مزاد. 


اولیاء کیاد سیادست چون 0 خی الی و رضی‌الدین طالقانی و ۹۳ 


! - کلمه از در» است ؛ ۱ ) : ابوشریف امیرعلی . ۲ <ر 6 <۱) : شرفهای آجر . 
۳ - دا : کرد ._ » - کلمه در وا» نثیست ؛ در : کامست  .‏ و - <ا»رری: قنوات . 
- ۱۵ : وهر  .‏ ۷ <(۱) ود نو بیل اسعار !ور خ» ده : بیل اسفار . ( شاید : بیل 
اودده ۲۲ ). ۸ - دا : شره ٩.‏ 9 نج »: ریح ؛وا» : زمخ ؛ د«ر): رمع ؟ <خ6: زمح. 
۱ - « خ »> : یکول ؛ «ر> : ا‌ول ؟ «نج» : بکول » مکول . ۱۱ -«ج؛ : بخ ا(آنجا . 
۲ - کلمه در ۱ رد > رخ » تست . ۱۳- وج : قرب و جواد. ۱2-۱ : 
نامور ! < رم : مامور ۵ - کلمه از «چ»است . ۰ - <ج» ود : مثل . 


1 نز هة القلوب حمداله مستوفی 
شادانی‌وابراهیم" هرویوخیرالنساج سامری واین‌ماحه محد رت وعلكك وفلك قروینی؟ 
ونورالدین وجمالالدین جیلی* د اماالدین دافعی و غبرهم . و حقوق دیوانی آنجا 
بتمفا مفر دست ۰ و بمبلغ پنج توماند نیم بدفتر در آمده وولایتش کما بیش سیصدیاره 
دیه دمزرءه است بپشت ناحیت و در آن دیپپای معتبرست چون: فارسچینوخیارج" 
وقرقسین" وشال وسکزاباد وسیاه‌دهان وسومیقان" وشپر ستانك دشرفاباد ومرلد"" 
ومادین"" و امثال آن ولایات را نیز پنج توم‌ان ونیم حقوق دیوانیست . 

ابپر - از اقلیم چهارم طولش ازجزایر خالدات «فدل» ‏ دعرض ازخط استوا 
«لوم» کیخسروین سیادش کیانی ساخحت ودر آنجا قلعة گلن است.داراب ین داراب 
کانی‌ساخت راذن اسکتفر رو بانسا ارسانیه .ویر ان علمة) قلمهدیگر 
واءالدین‌حیدر از نسل اتابك توشتکین شیر گبر سلجوقی ساخت و بحیددیه موسوم 
کر »دور باروی آن شهر بنجمز ار و بانصد گام است . هواش سردست و آبش 
از رودخانه ببکه بدان"" شپر موسومست . و ازحدود سلطانبه برمیخیزدودرولایت 


قزوین مبریزد . وغله دمیوه آنجا بسیار"؟ ونيك میباشد ‏ اما نانش سخت نبك نبود 


وپنبه کم آید . از میوه‌هاش امرود سجستانی"" و آلوی بوعلی و کیلاس نیکوست". 


مردم ان سقید چهر ه وشاقعی مذهب‌اند ۰ اما ظ برطبیعت اشان خالت و 


۱ - 6۵ : ابراهيم مروی ؛ <۱> : ابراهم سفیه .. ؛ <رع : ابراهيم مسپنه .۰ ۲ - دا) : 
ملك : ۳ - نفحات ص . ه ٩‏ نمرةٌ ۱۵۰ . این‌غخلکان نمرءٌ ۵ . هفت اقلیم ( کتابخا ن‌دیوان 
هند نمر* ۷۲  .‏ ۳۰ ۶ ) در عداد صونیا نیکه دور قزوین مدفونند نام شیخ علك را میبرد و 
بض از سغنان او را نقل میکند . ء - ۱2 : جبلی . + - <چج» : قریستن . متن تصحیح 
قیاسی است . ۷ - ۰۱2 د نج » : سیادبیی . م - دنج» : سوسقان » سو نیقان ؛ سوشمان 
سوه‌غان ؛سوییتان؛ سومقان ؛ سویقان ؛ سیو"مان؛ «۱»: سوستقان؛ در » :سوسبان (1) ۰ ٩-<ج»:‏ 
شپر سياهك . ۰ - < ج » : قراك ؛ « نج 2 : فوك » فرك "قوك . متن ال <۱ >است . 
0 « نج » : ماتزین . مارنين . دیه‌مارین : دبه‌ماوه - دیه‌قزوین.دیه ساوه . مامزین. ژ نالاین . 
مامجین . و نگاه کنید بیاقوت ج۳صه ۸۳ ؛ «ا»: بپامرین ؛ در : مامرین ۰ () .۰ ۱2-۱۲) : 

تدك . ۱۳ - وا) :دارا. ۱ - «ج 6 «۱)» : ساخته . ۱ د«چ)» : برآن . (ینی 

ابپررود). ۱۰ د«ج»:آن بمیاو است  .‏ ۱۷ - کلمه در «ا» نیست. ۱۸ - «1)»:نیکو بود. 

۶ - کلمه در «چ» نیست . ۲۰ - «ج» : جاری . 


مات عم 9 
بر ظاهر آن شهر مزاد شیخ ابوبکر بن طاهر طبّار! اه ۳ 
و پنج پاره دبه است . حقوق دیوانی آن شپر با ولابتش ی 


دینادست ۱ 


اشکود و دیلمان وولات طوالش وخ رکان و خستجان" - ولابان سبارست 


مان 9 وحیارنان* در کوهستان سخت افتاده است : دهرولایتی درحک‌حا کمی 
علیحده باشد , و آن‌حاکم خود دا پادشاهی شمارد و مردم آنجا حنگی و مردانه 
باشند » اما چون از آن ولابت بیرودل آیند سخت زبون شوند . وچون کوهی‌اند از 
مذاهب فراغتی‌دارند » اما بقوم شیعه و بواطنهنزدیکتر ند . وهوای آن‌ولابت‌سردست 
۳ بش از عبون .و اودی" آتسنال بحاصاش غله بیان هه هه موه کر 
باشد و درو گوسفند نیکو آید وشکار بسیار بود و علف خوارش بسیار * و سازگاد 


باشد . 

آوه ‏ از اقلیم چهادم است . طولش ازجزایر خالدات «فه‌نه و عرض ازخط 
استوا «لدم» . بانی آن هعلوم نیست طالم بناش " سنبله . دور بادوش قرب‌پنجهزاد 
گام‌است . هواش معتدلستو آبش‌ازرودخانة کادماها" که بماین‌بره(2) هیاید ۳ 
در آن شین زمستان بخاب دد چاه میندند: بچندکرت . تا فرو میخورد و دز 
تاستان همچنان بغم آب باز میدهد . وچون آن قدر که آب یخ فرو خورده باشد 
باز دهد بعد از آن ۳ ساده مانند دیگر چاهیا دهد . وغله ژ یه در آنجاسیار 


۰-۱ <۱» : ابویکر طاهرابپریست ؛ «ر» : ابوبکر طاهر طیان ابپریست ؛ «نج» : طاهران» 
طاير ؛ طبران . نگاه‌کنید به‌قزوینی ج۲ ص ۱٩۱‏ و یباقوت ج ۱ ص ۱۰5 ۲ - < نج > : 
جرکان . خر کام . خوکان ؛ «ر» «۱» : حرکام . ۳ - < نج » : حشیجان » خسیجان ؛ «۱» : 
حشجان ؛ و و»: حیحان . > - <۱) : سحارست ... جیلان . هم - < ج 6 :حاکم .... کلمةً 
علیعده در وا» تست  .‏ + - د«چ» : ادویه ! ۱۱ : اودنه . ۱2-۷ :کمترك . ۸-<ج>: 
علفغوارها بیار بود .۰ ٩‏ - <۱) : قه مه ۰ ۱۰ - <6۱>:(بقدريك کلمه سفید) ساخت بطالم؛ 
در از اینجا :۱ آغاز شرح زنجان نداود . ۱۱ - «نج» : کاوماما ؛ «ا» : کاوماسا؛ دخ»: 


کاوماهیا  .‏ ۱۲ - وا : مایت برده () ۰ ۱۳ - بجز <ا» : بسیار نیکو بود . 


۲ ۵ 
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دنیکو باشد , اما نانش سخت نیکو نبود . از میوه هاش آتعی لو بود" » مردم 
آنجا سفید چپره وشیعة اننی عشری‌اند و در آن مذهب بغایت هتعصب اند و با هم 
اتفاقی" و دارند . وحقوق دیوانی آنجا بتمغا هه ریت وده‌هز اردینار شبان ان 
باشد . و از آن ولابتش که چپل باره ده است هفت هزار دیناد میباشد" و شپر و 
ولایتش داخل بلولك ساوه است . 

رودیاد - و وت که شاهرود برمیانش میگنرد و بدان باز میخوانند . 
و در شمالی قردین بشش فرسنگی افتاده است و در آنجا قریب بنجاه قلعه حصین 
مستحکم است د پترین آن‌قلاع الموت دمیمولن‌دز وللسر" بوده . دمعتبر ترین همه 
قلعهٌ المون که دارالملك اسمعیلیان ایران زمین بود و صد و هفتاد و يك سال مقر 
دولت ایشان بود و آن قلعه از اقلیم چهادم است ۰ طولش ازجزایرخالدات «فهلز» و 
عرض‌ازخط استوا «لو 5 . الداعیالی‌الحق حسن بنزیدالبافری در سنه ست‌دادبعان 
ومأتن ساختودرسنة ثلاث و ثما نين وادبعمایةحسن‌صباح بر آن مستولی‌شدو بدعوت 
بواطنه مشغول شد و آن قلعه دا در اول اله امون گفته اند یعنی آشيانة عقاب که 
بچکانرا برد آموزش" کردی بمردد الموت شد . و حروف اله اموت بعدد جسل 
چند سال صعود, حسن صباح است بر آن قلعه داين ازنوادر حالانست . درسنادبع 
وخمسن و ستماية فرمان هولا کوخان آن قلعه را راب کردند. و ولایت رودبار 
اگرچه اکثرش گرمسیرست اما سردسیرش نیز چنان نزدیکست که‌دد دو موضع که 
آواز هم توان شنید .درا یکجا حو بدروند و در دیگری هنگام زدع حو باشد . 
وحاصل‌نیکو دارد"" وغلهوپنبه و انگور ومیوه بسیاد نیکو بود " واژمیوه‌هاش‌سیب 
کم بکار آید و امرود کم از اصفپان نبود و نانش نیکو باشد. ومردم آنجا مذهب 
بواطنه داشته‌اند و حمعی‌دا که مراغیان خوانندبمزدکی نسبت‌کنند » اما اهل‌رودباد 


۱ ۱ )> : انجیر ( و بقدر يك کلمه سفید مانده ) نیکوست . ۲ - بجز < ۱ : اتفان . 


۳- <ع > :است ) - و« چ » :ولایت است . و - دج » : لیس . ۰ <۱): فه . 
۷ - ۱۰ ) : لوی . ۰۸« نج > : پرورش .۰ ٩‏ - <ج» : ودر. ۱۰-(ج»: ...باشه ؛ 
«(۱ : حاصلی  ...‏ ۱۱ - ۱2 : بسیار باشف. 


دم و وه ده واه سصسحسسسسسسث۳۳۳۳# اه 
۱ 


تمامت‌خودرا مسلمان شمارند داکنون پاده پاده براه دین میآیند . حفوق‌دیوانیش 
هشتمز ار دینادست . 
زنجان - از افلیم چهارم است . طولش ازجزایر خالدات «فجم» دعرض‌ازخط 
استوا «لول» ازدشیر بابگان ساخحت و شپین خواند . دور باروش ده هز ار ی 
در فترن مغول خراب شد . هواش سردست و آبش از آن رودخانه‌بیکه بدا شهر 
منسو بستد ازحدودسلطانبه برمبخیزد و درسنیدرود میریزد ‏ دازقتوات. ارتفاعان " 
آنجا اکثر غله بود ودر رودخانه جالیز" وبرنج نبز کارند . اما در آن‌شهر وولایتش 
هبوه نیست » و ازطادمین آورند ۱ ومردم آنجا سنی شافعی مذهنند و برطنز واستمز ا» 
بسیاد اقدام نمایند . و در صود الاقالیم گویدکه نفلت برایشان غالبست و ذبانشان 
پهلوی داستست و درو مزار اکابر و اولیا مثل قبر شیخ خی فرج زنجانی و استاد 
عبدالغفار سکاك وعیسی کاشانی دغیره ات دحقوق دیوانیش بتمفا قن ریت 
و دوازده هز ار دیناد ضمانی آن ۳۹ ازولایتش که کما تس صد باره دیه است هشت 
۱ هزار دینار متوحه دارد که حمله دوتومان باشد" ۱ 
ساوه - ازاقلیم چپادم‌است وشهر کی" اسلامی. طولش از جزایر نعالدات"«فه*" 


ی ۰ جح ۱ 
وعرص از خط استوا «له» و در ادل در آن زمین بحبره بوده است درشب ولادت 


دسول (صلعم) آب آن بحبره بزمین فرو شد و آن از مبشرات بود . و بر آن‌زمین 
شهری ساختند بانی آن معلوم نیست بطالم جوزا . در این عبد خرابی‌بحال‌باروی 
و راءیافته بود صاحب سعید خواجه ظهیرالدین علی‌بن ملك شرف‌الدین " ساوجی 
طاب‌ثر اهما آنرا عسازی کر واه فر و فرش آحر ساخت . دور آن بادو هشت 


۱-دج >:پاره‌پا ؛ ِ‌« وا : بارهٌیر اه متن صحیح قیا صیست . ۲-«ج» :بر آن. ۳-(اوتفاع ‏ 


حاصل). ‏ ع - دا : فالیز . وبجرم : قیام ؛ «ا>ترفیت . > رج»: وازمزار ... واولیا 
در آن شهر تیار است مثل ... و غیره . 9-۷ ج 6 : متوجه است... ؛ <«۱ )» : ... هردو 
دوتومان‌بود . م - رام :شپر . ٩‏ - وا6: فه‌ها. ۰ سول : لهها. ۱ -۱2): 
بر آن زمین بحره بود .۰ 6۱2-۱۲ دد. : ( بقدر يك کلمه سفید ) : بدان (مین شهر ساخت . 


۳ - 2« نچ > : شمس‌الدین ؛ دا : سیف‌الدین . 


۵ 


۱6 
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هز ار ودویست ذراع خلقی است . سرش صاحب اعظم خواحه شت انعر سره 
دره رودابانزا! نمز که بیوسته شهر ست بارو کشد و داخل شپر کردانید و دور آن 
قرب چهار هزار ذراع خلقی بو" . هوای آن شهر بگرمی مایلست, اما ددستست 
و آبش از رودخانةٌ مزدقان د قنوات . در انجا نیز همچون اوه شستش‌ان بخ 
آب درچاه بندند تا بینگام گرما باز دهد . ارتفاعاتش پنبه و له بسیار بود » اما 
نان سخت نیکو نبود ازمیوه‌هاش انجبر دسیب وبه دانگور مرق و انار خر"م آباد؟ 
بغایت خو بست . مردم آنجا و امل شیر شافعی مذهب باكك اعتقاد باشند , و اهل 
فلابت شارت الوسعرد کهستی انت تنامت دتبیت شمه اتی عر اند ری 
قیوات تما ۱ بتمغا مقر دست و دوتومان و نیم ضمانی آن ولایت . وولایتش چپار 
ناحیتست وصد و بیست‌وپنج" بازه دیه‌است ی چپل‌دشش باره دیه است : 
خر م آباده سراشیون وطیریز ناهید؟ و ورز نه وانجبلاو ند وطردجرد "معظ‌قرای آن ؛ 
ودوم آوء"! هفده باه دیه است وسرو حمزقان ۲ دقیلم بالم" ونوذر" و کپندان. 
و ایردز و کاسواه معظم فر ای آن؛ وسیم‌جهرود"" بیستوپنج پاره دیه ی 


و ۲۰ 
و دستجرد و نایه معظم فر ای ان ؛ و چپادم بوقن چپل و دو باره دیه است و 


0-<ج > : رودابادان . ۲-«۱): ذراعست. ۳ج : خمرآباد ؛ دا» در : حرم . متن 


ا(ده» است . ) -۱2» : واوسجرد ! «ر> : ولوسحرد ؟ «نج» : ولودسجرد ؛ ولوسجرد (ا) 
(ظ:دستجردزرند؟؟). هو وج):باشد. کرج»:آن. ۷-در):چپار. ‏ مدا :سیاه؟ رخ): 
مسیا ۱۵-٩۰‏ :طریر ناهید ؛ وخ :طر یزدناهید ؛ ره» : طر یز ناهید . (در فر هنگگ‌جفر افیالیج۱ : 
طرازناهید) ۰ ۱۰ <۱» : طحرود ؛ هي : طروجرد ؛ «خ» : طجرود (۰)0 ۱2-۱۱ : 
قدواه * «نچ» : قداوه » وزواه . ۱2۱۲ منسر ؟ «خ» : منیسر ؟ « نچ > : صدر » منبیر ؛ 
نبیر (؟) ۰ ۱۳ < ج»: حبیرقان . (متن تصحیح قیاسیت از فر‌هنکگ جنرافیاتی ایران ج ۱ )۰ 
۶ - در » : صلم بالغ ؛ د نج » : قتلغ بالغ » قلم » بالم . ۱۵ - <6۱ : نویز ؛ نج : 
نویر . ( شاید: نوبران ۲ ). +۱ ونچ» : کاساو . (فرهنگگ جفرافیالی ابران‌ج۱ : کاسوا) . 
۷ -- «نچ» : جهر » حمرود . (3. ۱۸ -دنج» ۰ «خ) حبو ؛ دا» : حیو . ٩۱اصل:‏ 
نامه . (متن تصحیح قباسیت‌از فرهنکک جفرافبالی ج ۱) .۰ ۲۰- جای کلمه‌در «ا» سفیدمانده 
؟ دج > «خ »> : بوسین . (متن تصحیح‌قیاسی‌از فر هنکث جفرافيائی ایران ج ۱ است). 


است 


در ذکر عرأق عجم 13 


راودان" و ازناده" و شمیرم "و مرق و وف و کی معظم فرای آن . و حقوق 
دیوانی این نواحی چهاد تومان ونیم مقر دست . جو و کاه اين ولابت با چهاد پایان 
ساز گاد نبود تا بمرتب‌یی که‌گفته‌اند که کاه قم بهتر از جو ساوه . دازمزار اکابر و 
اولیا تربت شیخ عثمان ساوجی است. و بر ظاهر آن بجانب شمال مشهد" سیّدی 
اسحاق‌بن امام موسی‌الکاظم (دضعپما ) است و بر چپاد فرسنگی بجانب مغرب در 
حدود خرفان مشهدی که باشمویل پیغمبر منسوب میکنند" : 

سادج بلاغ" 9 دلایتی است که دراوان سلاحته مال به ری میداده و در عید 


مفول سوی"" شده , هوایی بفایت خوب داره . اکثر آبش از قنوات است» میوه و 
غله بسیار میباشد و نانش در غایت نیکویی و حقوق دیوانی او دوازده هزار دیناد 
عفر دست . ومردم آنجا چون اکثر صحرا نشینند مفیسد بمذهب نیستند . داز اعظم 
فرای آنجا خراد " و نجم آباد و سنقر آباد . و در سنقر آباد سادات عالی نسب د 
حسب‌اند والحال خر ابست . 


سجاس و سپرورد - دراو ل ددشپر بوده است . و درفترت مغول‌خراب شد . 


۰ ۱ ۳ 13 ۷ 
اکنون ازهر يك بقدد دیپی مانده . وچند دیه " دیگر ونواحی‌حرود" وایجرود 


مت 


ارتوابع ات 4 برحتوبی ساطانبه بيك روره راه افتاده است ۰ از اقلیم چپادمست ۱ 
طولش از حزایر خالدان «فیك» "وعرض از جح استو| «لو» ولایت سر دسر ستز 
حاصلش غلّه واندکی میوه باشد . زیاده از صدباره دیه‌است وا کثرش مغول نشان . 


۱- 2 نج > : در ادران ؛ ۰ ۱) د«نچ» : داددان . (۱). ۲ - 2 نج » : ارماوه ؛ ارناده؛ 
۱۰ :ارباوه . ( :). ۳۳ -«۱ > « نج » : شرم ؛ « نج » : شوم  .)(‏ -<۱»: 
وقس * < نچ » : دفسن » وفسن ٩‏ «ج» : دفس . (متن تصحیح قیاسیست ) ۰ ه - کلمه در 
۰ نیت . و < زر از آغاز تقسیم ولایت به چاو ناحیت تا اینجا ندارد .۰ ٩‏ - دچ» : 
ساوجی. ۷-«نج»: احمدابواسحق . ۸ - و« ج » : میگویند. ٩‏ - این شپر وشرح آن 
در «ا» و در نیست. ۰ - و«خ» :مساوی. ۱۱ - ونج» : خرا؟ «خ» : خراد ٩(‏ ). 
42-۲ : پهر ۰ ۱۳- <ج» :دیهی . 412-۱6 ۰ «نج» :خرود(؟). ۱۰-<«ج»: 
انجرود ؛ ۱ ) : الخرود . ( متن تصحیح قیاسی لز فرهنکك جفرافیسالی ايران ج ۲ است )۰ 
۱-٩‏ : «مج‌ک .۰ ۱۷-«۱):لوها ...دج : اندك . 


۲0 


۱ ۰ 


۱6 


۲۰ 


۲ 
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کر ارغون تعان درکوه ۱ بود دا 


| گردانیده و مردمرا از آن حدود گذشتن زحمت‌دسیدی, 
دخترش اولجای" خاتون فير بدر را آشکار کرد و آنجا خانقاه ساخت و مردم" 
نشانید" و اهل آن ولایت بر مذهب امام اعظم ابوحنیفه اند دحمهاله" , و در 
دلایت ایجرود قصبه‌پیست . مفول آ نرا ستودیق" خواند بر سر پشته‌پیست ؛ کیخسرو 
کیان ستاعته اسی ق در ان فسته سر آیستی پزر گ ودره هرا مه سنت 
بشکل حوضی بزرگ بلکه مانند" دریاچه یی ملاحان بقعرش نمیتوانند دسید . 
دو حوی آب هر يك بمقداد آسیا گردانی" دایم از نت ببرون می آیبد و چون 
درمی بندند ۳1 حوض زیادت نمیشود وچون میگشایند برقر ار حاری استددرهیچ 
موسم کم وییش نمیباشد . و این ازنواددست ۰ ابقای خان مغول" آن سرای‌دا باحال 
عمادت آورد و در آن حوالی علفزادی خوبست . حقوق دیوانی آن ولایت" دو 
تومان ونیم است . 
سرجهان - قلعه یی بوده مت ۱( 

ی سلطانیه بجانپ شرقیست . و کما به ش پنجاه باده دیه ازتوابع ان یه 

و تمامت در فترت مغول خراب شده بود ‏ و دیه قپود کر( ااصا واه 
می‌خواننو االقرای آنجاست دا کنون‌بسیب‌همسایکی سلطانیهآن‌مواضم آبادان"! 
میشود ولایت سر دسیرست . حاصلش غله و بالیز بود "و چون بر حادء عام افتاده* 
و ار ا جات بسبازردار ند , ارحقوق دیوانی ۳ 


۱-<ع>:فیر. ‏ ۱۰-۲ج»: چندان»*. ۳ - «۱» «نج» : قوريغ . - د< نج » :النجای » 
الحیاد » او لجایتو . (نگاه‌کنید به حبیبالسیر چاپ بپثی ج۳ ص,۷5). ه-کلمه در وا تست . 
1-1 سفودیق؛ «نج > : سفوریق»ستروق»سقوریق. (شاید: قلتوق فر هنگ جنر افیالیایرانج۲) . 
۷ - کلمه از < ۱» است . ۸ - 6۱ : [سیا کردی . ٩‏ - < ج > : قلعه بود . ۱۰ - 
دج>: فرسنت  .‏ ۱۱ دا : مهود ۰ ۱۲ - «ج» : موضم آبادان ۰ ۱۳-دج» :باشد 
دواد» هم ندارد ۰ ۱4-«ج» : واقم . ۱۵و ر > پس از اتمام شرح ساوه تا اینجا را 


ندارد . 


پ-ب۰بس«س«سچسسس ۳۳ 


در ذکر عرأق عجم "۷ 


طادمن - ولایتی! هیوست فتال ساظا نة با" روزه راه , و درو 
ارتفاعان بسیار نیکو" میباشد واکثر میوء سلطانیه از | نجاست . دراو ل آنجاشهری 
فیروز آباد نام بزمین طادم سفلی دادا لك بود . اکنون بکلی‌خرابست دقصبه اندر 
بطارم علیا شهرستان آنجا شده . طول او" از حزایر خالدات «فد» و عرض از خط 
استوا «لومه» مردم آن ولایت سنی شافعی مذهبند, و آن ولابت پنج عمل است : 
اول طارم علیا ازتوابع قلعه تاج بوده‌است, قرب صد باره دیه است وحزلا وشورزد؟ 
و درام و حبا" و قلات و زرند" و شند؛ از معظم قرای آنست ؛ دوم بطارم سفلی 
توابع قلعه شمیران بنجاه باده دیه و مزرعه بوده است ‏ الرن" و خورنق"" و 
شرزورارد " و کلج " از معظمات آنست ؛ سیم هم بطارم سفلی توابع قلعه فرددس 
بیست باره دیه است و شیودان معظم آن؛ چپارم نسبار"" و بریدون" دو دیه 
معتبر ست ۶ هشت دبه دیگر از توابع آن . پنجم دزاباد؟" سفلی بیست و پنج پاره 
فهاست اف کلتازرو هی دای اون‌فیوان ان لاش 
با باغات قلات" و ارد و میکل؟ شش تومان وچپار هزار دینادست . 

طالقان - ولایتی سردسیرست در شرقی قزدین » طولش از جزایر خالدات 


هفه مه » وعرض از خط استوا « لوی » در کوهستان افتاده است و کلانها د ۳ 


۱- « ج »> : ولایت . ۲ - «ج » :بر يك ؟ ۱ :يك.۳- <۱» :و 
تیکو  .‏ - «ا) : فروز باد نام بر زمت . ه -<ج»: آن. ٩‏ دا): 
شورزه . ( شاید : شووزگاه ؟ )٩‏ . ۱2-۷ : حياه ؛ « ج > : حیات . (متن ا(فر هنک 
جفرایالیست ج۲) . ۸ - «ج» : رزید. ۰ - «ج) : شید . متن از «نج» است ( شاید: 
شندستان ).۰ ۱۰- «ج» : الون ؛؟ <۱» دنج» : الرن . ( متن ا(فرهنک جفرافیالی چ ۲ 
است) .۰ ۱۱ - «نج» : حروتق ؟ <۱) : خرونق ؛ <خ » : خودئق ۰( ۱۲- <۱): 
شررووزلره ؛ «خ» . شرروضرر ؛ «نج » : شروزار ( )۰ ۱۳ - «ج 6 : کلج ؛ دا» : 
کلح ؛ وانچ» :کلیج.(متن ازفرهنگه جفرافیای ايران ج۲ است) .۰ ۱5-«ج» :سردان؛؟ «خ»: 
سیران ؛ دا : سردان . ( متن ازفرهنکك جفرافیالی ج ۲ است ).۰ ۱۵ - ودنج» : نسازر » 
نار ؛ «ا» » «خ) : ناز (۲). > ۱ : ریدون ؛ «خ »> :یریدون ۰ (1). 
۷ - «4۱«د» دنج» : دراباد ؟ دخ» : درایاد . (۲). ۸-دنج» کلما و کالچت و پل » 
ملپل (؟) . ۱٩‏ - «۱» : ماحاب ..؛ «خ»: ماجات فلات(؛) ۰ ۲۰۰ - د«نج»: دارد وهیکل؛ 
اردملك » وارد هبلك ؛ «۱» : واردهيلك (:) .۰ ۲۱ - < ج > : بوده . 
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۷ نز هة القلوب حمداله مستوفی 
دبای معتبر کمتر باشد . حاصل آنجا غلّه و اندکی جوز ومیوه بود " ومردم آنجا 
دعوی مذهب سنت کنند اما به بواطنه مایلتر باشند . ولابت سرابرود" و حرود" و 
ِِِ رح از دی نیوا وتپ ای 
0 " ۳ ۲ زنجانی که‌حد مادری شروین 
بوده است ساخته بود و خونج نام کرده است » چون در آنجا کاغذ خوب مبکردند 
کاغن کنان مشهور شد اکنون خحرابست ومقدار د ره و سمل مانده مردم آنجا شافعی 
هیا مه موانش سر ستاو ۱ ش از چشمه‌هایی که از ان ان شود 
به سفید رود میریزد خاصان یر ازشه: نبود . مواضعی که در اول از توابع آنجا 
بوده قریب سی و پنج موضعست , در فترت مغول خراب شده و اکنون چون مفول 
ون اشان زرراعت میکنند| نر| مغولبه میخو انند . ولات هردقان" و دزاباد 
9 هم از تواب بع آنجاست و قرب هفتاد موضم بوده و دد این ولایت پنبه و میوه 
نیز میباشد . حقوق دیوانی کاغن کنان و اين ولایات؟ پنج هزار دینارست . 
مزدقان - شپر دسط است ازاقلیم چهارم . طولش ارحزایر خالدات « فدن » 
وعرض ازخط استوا « له ؟ ددرش سه هزار گام‌بود دهوایش بسردی مالسته آبش 
از رودی که بدان شپر منسو بست از حدود سامان میآید . غله وانگوزش نیکو بود 


و میوه اندکی باشد . و مردم انجا سنی شافعی مذهب اند . حقوق دیوانی آن و 


۱ - «ج» :سرانرود ؛ «ر> : سراورود؛«خ» : سراندور؛ «نج» : سرارود (:)۰. ۲ - (۱) : 
حسرود ؟ «ر>:خر ود؛<نج»:جیرود » جود. . ۳-«ره . کوخ؟«ا» کرح ؛ «ج»:کرخ.(متن تصحیح 
قیاسیست) . » - «ج»:ولایت . ه - «۱» جای‌کلمه را سفید گذارده ؛ «نج»: برمشود » 
میشور ( و برای شروین نگاه کنید به‌یاقوت ج؛ س۲۰ه سطر :۱ ) (۱) - شرح کف کنان 
بتمامه در «در» نیست تا شرح «پشکل دره» . + - بجز «ج»: غله . ۷ - د«نج» مزدقان» 
مردمان » هزدقان ؛ «۱» : مردقان ( ۶ )۰ ۸ - <۱» د«نچ» : دراباف علیا . (:) . ٩‏ - <۱>: 
لو . و انزوده : ( قدری سفید ) ساخت . < خ » نیز این افزودگی دا دارد . 


یتش که قرب سیزده باده دیه رت داحل بلو ‏ 
"7 است . ۱ 

تيرك" و مرجمنان و اندجن - تيرك قصبه است از اقلیم چهادم دد شمال 
ابپر افتاده سی پاده دیه از توابم آن است هوایش سردست و دد ددستی چنانکه 
بیشترساکنان آنجا معمرباشند . ابش ازهمان‌کوهها برمیخیزد وبسفیدردد میریزد 
وحاصلنن انکون وعله و موه سردسیر برد .مردم آنجا سنی شافعی مذهب اند . 
حقوق دیو نیش چمارهزار دسنازست فان و اندجو؟ دو ولابت ای 
پیست باره دیه و در آب وهوا وحاصل مانند تیرل" و آن هردودا ششپزاد دینار" 

ار مش ۹ 1 و 

متوحه دیوانیست . و ازحقوق دیوانی این دلایتپا و تبرك نیمی بدیوان فزوین دود 
دنیمی بدیوان طازمن . 

ولایت پشکل دره - ولایتیست درشرقی‌قزودین دحنوبی طالقان افتاده چپل 


باده دیه ‏ باشد سا بش از کوهپا برمیخیزد ی 
و جوز بود و مردم؟ " بطبع و مذهب اهل طالقان تزديك‌باشند" ۱ 
سه هزار دین‌ارست و آن ولایت دقف جامع قزدین بود اکنون بتغلب بتصرف 
مغول است. 

مان قم دکاشان " - قم - از اقلیم چهادم است . طولش از جزایر خالدات 


دفه به * و عرص از خط استوا « لدمه » وت اش .طالع عمادنش برج 


۱2-۱ :فرب (قدری سفید ) موضم باشد . ۲ب و«خ)» : ترك ؛ اج » : هرك (). 
۳ - نج » :مرجتان ۰ هرجمنان ؟ < ۱ : مرخمیان . ( شاید : مرجنی . معجم البلدان ) . 
4 - ۱):اندجی. و - وچ » : شافمی سنی  .‏ + - وج > :و ولایت کماییش .... دیه 
است. ‏ ۷- ۱ : تبرك . ۸ - دو کلمهٌ اخبر در <۱ ع نیست . ٩‏ - «ج ) :ولایت . 
۰ کلمه از دام است . ۱ -۱۱): موضم . ۱-۲ : مردم آنجا. ۱۳-« چ» : 
باشد  .‏ ۱ -«ج)» : منول متصرف شدند ۰ ۱۵-«۱) ره افزوده اند : درین تومان چند 
(دردا» قدری‌سفید)شهر ست حقوق دیوالیش ... 612-۱15 دو کلمه اخیر و در» کلب اول نر | 


ندارد ۰ 


۲6 


۷ نزهة القلوب حمدالله مستوفی 


حوزا دور بادوش زیبادت از ده هز ار کامست گویند بچول گام بر بادوی قزدین 
۰ وهوایش معتدلست و ره بش از رودی که از حربادقان میأید . و در آنجا 
و همچون آوه زمستان بخ بو چاه می‌بندند تابهنگام گرما باز میدهد و آب 
چاهش در بانزده گزی بود" د اندکی بشودی مایل بود . از ادتفاعاتش غله و پنبه 
بسیار بود" و از میوه هایش انار و فستق د خربزه و انجر سرخ نیکوست. ودر آن 
شهر درنعت سرو سخت نیکو میآید" . ومردم آنجا شیعذ اتتی عشری اند و بغایت 
متعصب . داکثر آن شهر اکنون خرابست اما بادوش پیشتر برجاست . وحقوق‌دیوانی 
آن بتمفا مقر دسی .و از آن شهر و ولابت چپار تومان باشد . 

کاشان - از اقلیم چمارمست طولش از حزایر خالدات « فوم » وعر ض‌ازخط 


استوا « لد» . زیده‌خاتون منکوحة هارون‌الرشید ساخت بطالم سنبله ؛ وبرظاهر 
آن قلعه‌ی ی کلن‌است که آنرا فن خوانند" . هوای آن‌شهر گرمسرسته آبش از کادیز 
فُن و رددی که از قپر ود و تیاس 1 .و بزمستان سرما چنان بود که یخ بسیاد 
بگیرند و آنجا نیز همچو آوه يخ آب در چاه بندند تا بپنگام گرما باز میدهد"" 
ی تت‌کوشت روم تا 
شیعهٌ ائنی عشری "اند واکترشان حکیم وضع" داطیف طبع) .ودر آنجا حپالو بطال 
کمتر باشد ۳ ره اجره بود دقتال باشد و گویندکه غریب‌را 
ت زند؟ د حقوق دیوانی اش تفا مقر رست و دد لاش کما بیش 

باره دیه است واکثر : ش‌معفام . وال" ولایت سنی‌اند . ودرولایتش بدیه‌قمصر 


<۱) :از ۱[ ۳ ۱ )> : باشد. 4 رج»: 
نیکو »‌یباشد . ه - ۱ 6 : دیوایش . + - «۱) : مقررست و مبلم ضانی ۲ نجاست و 
و لا بتش که (قدری‌سفید) پاره دیه‌است ناحیت هردو باشد چپار تومان . ۷- < ۱ افزوده : 
( قدری‌سفید ) ساخته بود . م۸-«ج» دا » نیاستر ؛ در» : قعصر . -٩‏ «چ» : میگیر ند. 
۰ -ج >.میگردد. ۱۱-<ج6: مذهب. ‏ ۲ دا در «(خ» : حکیم‌وش ۰ ۱۳-«ج» : 
باشد. ء وب «ج » : کویندکه‌در] نجا غریب‌داکمتر زخم زنند . و کلمه ازدا» وود است . 
۱2-7 : مقررست وضانی دارد ولایتش کما بیش (قدری سفید) ۰ ۱۷ - «چ» : اهل آن . 


‌ 


حشیش نادر بود . حقوق دیوانی شهر و دلایت بازده تومان و هفتهزار دینارست. 
آردستان - ولایتی است قرب بنجاه باره دیه 2 در محصول بکاشان ماسب و 


درد بهمن‌ین اسفندیار آ: که از هرطرف که 
وف اک و فرد باید رفت و باده دیه است 
معظمان اوست . هوایش معتدلست و آ, بش ا زکاریزها و چشمه ها که از آن‌کوهیا 
۱[ بود و اکثر اوقات آنسا ارزانی بود. ومردم 
آنجا شیعی انتی عشری‌اند . حقوق دیوانیش شش هزاد دینارست . 

حربادقان- ازاقلیم چپادم‌است . طولش ازحزایر خالدات « فه‌لب » دعرض 
از خط استوا « لدم » . همای بنت بهمن‌کیانی ساخت دبنام خود سمره‌خواند که 
دراول همایر | مره کفتفق و آنرا تجدیدعمارن کرد و گلبادگان" گفت» 
عرب معر ب‌کردند حر بادقان خوآندند . هوایش معتدلست و آ: ش ازرودی که بدان 
قر ویس وم مرزده از تعضولی ۸ مرو .و مردم آنجا اکثرشافعی 
مذهب اند و دلایتش‌قرب پنجاه باره‌دیه‌است . و نیمور" و دلیجان همازتوابم‌ادست. 
حقوق دیوأنی آنبا چپار تومان و دو وتان رشتد 

دلیجان -درادل شپر دسط بوده است ۰ طولش ازحزایرخالدان «فهم» دعرض 


ازخط استوا « لج یه » . و این زمان خرابست و بیست پاره دیه توابع دارد ‏ و در 
زوار ازاقلیم چپادم و برسر مفازه . زواده برادر دستم دستان ساخت‌دسی 


اه 
بازه دیه‌توآبع دارد . حون دیواش هت هر ار دینارست ۰ 


1 ۱۰ ۱ ۲ 
فرراهانت ولایتیست ودرد دیپپاء معتبر بود ودیه‌ساروق‌داراللك ا نجاست. 


- <۱» : دیوانی کاشان . ۲ - «ج » : ولایت است . ۳ - کلمه در ۱ نیست . 
4 س «ج»:چشمهها و کاریز که . . وونج» :گرباذگان . -«ا»افزوده : و ازمیوه‌هاش(قدری 
سفید) نیکوست .۰ ۷-کلمه ال <ا>ودر)است. ‏ م-«نج» : تیمور»نمووانمور » یمنور ؛ «ا» 
«خ» : غیور . ٩‏ -«ج»: آن‌بود . ۱۰ کلمه‌درر ج > نیست ۰ ۱۱-«1):فر اوان معتیر ۰ 


۱ 


۵ ۰ القلوب حمدالة مستوفی . 


سس 0 ااوفات معظم " رای ۱ ِِ 


حزایر خالدان « فدلك » وعرض از خط استوا « لدن » هوایش معتدلست و آبش از 
کاریزها . ارتفاعاتش غلّه وبنبه وانگور ژهیوه نیکوو بسا" میباشد و بیوسته‌در آن 
ولابت‌ارزانی‌بود . ومرده نی شبعة ائئی‌عشری‌اند و بغایت متعصب . ودر آنولابت 
بحبره احتت که :۱ مغول چغان ناوور خوانند . ودر آن حوالی شکار گاه خوبست. 
حقوق دیوآنی آن ولایت سه‌تومان دهفتهز ار دینارست" 

کرج د گرمرود" - ازاقليم چپارم است طولش از جزایر خالدات « فد مه » 
و عرص از خط استوا « لد " ابودلف عجلی‌بعپد هارون‌الرشید ساخت . کوه داسمند 
برطرف شمال آنجاست و در پای آن کوه چشمه‌یی بس بزدگست" آنرا چشمة 
او ی و عریض‌دارد . شش فرسنک در سه‌فرسنکگ, آنر| 
مرغزار کیتو" خوانند . " و در آن حدودقلعهپیمحکم بود ‏ آنرا فر زین" خوانند 
حقوق دیوآنی آن يك تومان و يك هزار دینارست . 


نطنز -ازاقليم چهادمست . شهری دسط و قریب سی‌باده دیه ازتوابع آن"۱ 
حقوق دیوانی آن ده تومان ودد هزار دیانصد دینارست . 


۱ ی 
نمسور از اقلیم چپارم است حمشید پیشدادی ساخت و در انجاحپت 


1 
خود قصری عالی بنا کرده بود . اطلال و | ثار ان هنوز باقیست و کشتاسف درو 


۱ <1» : [ نجا بوده ... ساخته . ۲ - «ج» : زلفایاد و ماسیر ؛ و ۱ » : دلقاباد و ماسر + 
(خ» : دلفاباد و ماسر ؟ «نج» : دلفاباد ومایس » ماسر . ۳ - «ج» : عظیم  .‏ »-کلمه در 
« ج 6 نیست. و وا» : چفان نادور ؟ «خ » : چفان‌نارمه . .+ - وا افزوده : (مقداری 
سفید) بازده ده باشد ۰ ۷-«چ» دخ» : کرهرود (۱). ۸ <«۱)> «خ» : سعت بزورگ . 
٩‏ - « نج » : کیسو . ۰ - « 4۱ افزوده : ارتفاعات [ نجا ( مقداری سفید ) مردم آنجا 
([ مقداری سفید ) ۰ (وجملهة < دو آن حدود ... »دا نیزیس ازجمله : « حقوق ...> آورده‌است) . 


۳ -- «نج» : فزین ۰ قرزین . ۲ - ۱2 : دیه داود. ۱۳ <۱) : نمیور ؟ دخ» : 


نمی ود؟ «نج>:تیمورا نمیور؛ سور (۱) (شاید: نیمور؛ یاچیمه‌رود؟:). ‏ -«ا»وخ»: درآ نجا . 


۳1۳ ۰ ۰ 9 ۱ 
اتشخانه ساخت ۰ هوایش خوب و معتدلست و در محصول و ارفاعات 


مانند نطنز . 


۲ ۱ سم 
مراددین- ولانست ۰ بیست پاره دیه ازتوابع ان وحقوق دیوانیش‌سه‌هزاد 


و دوست دینارست . 

وشاق- قلعه‌بیست در ولابت نطنز . دراو ل آنرا کمرت* گفتندی‌چون وشاق 
بر آنجا حاکم شد بوشاق معروف کشت . نجیب‌الدین جربادقانی در حق آن‌فلعه" 
گفته : شغر 
چه‌سر کشی که بپر صبحدم بگاه طلوع در آید از کمرن بای افتاب بسنگ" ۰ 

تومان لر بزر گ - ولایتی معتبرست و درو چند شپر ها " شولستان فازس و 
کردارکان" قرمابه المستان"" ازحساب | شارت . حقوق دیوانی که بانابك میرود 
می‌کویند بینی از صد تومان میب‌اشد اما آنچه اتابك بدیوان مفول میدهد نه 
تومان و یکپزاد دینارست ۲ فان یه از هر ولایت او را حاصل چندست 
معلوم نیست. 

ایدج - از اقلیم چپاده‌ست شهری کوچك و گرهسبرست ۰ هوای بد دارد 
حرت آنکه شمالش بسته‌است» اما آبش کوارنده بوده زیرا که تا کوه برف چهار 
فرسنگ است . 


۱ - کلیه از «چ » است .۰ ۲ -«خ » : دادسن ؛ « نج » : مرادومن » هرآدوهن » 


هرادوین )٩(‏ ۰ <۱» این کلمه وجملهٌ بعد ‏ نرا ندارد . ۳ - « نج » : وشق » وساق ( ۲) ۰ 
- کلیه از «ج > است  .‏ و - در ۱ بعد از کليةً چون مقداری سفید است . 
> - «ا» بعد از کلةٌ کشت قدری سفید گذارده و بعد افزوده است : ساخت .۰ ۷ - «ج>:حق‌او: 
- «ره» ازیایان شرح جر بادقان :۱ اینجا نداشت . «ا» در حاشیه افزوده : لر بزر کی یاخات 
بختیاری . ٩‏ - «رم :درو چند شپر ؛ «خ» : درو شبر ما ؛ <۱ 6 : درو ( قدری سفید ) 
شپر ما . ۰س«ا» : که ارکان ؛ «خ» < ر > ندارد ؛ و نج » : که وارکان » کوروادکان . 
(ظ : لردکان ؟ ) . ۱ ۱۱ : للستان؛ درم وخ » ندارد ؛ «نج» : المشان » الملتان » 
مپتابه الستان (۲ ) ۰ ۱۲ دج : میگوید . ۱۳ور) : دینار بتوفیر آمده است(و جمله 


تمد را هم ندارد تاشرح‌همدان) ۲ 


۱۰ 


۲ 


۱ 


۷۸ در ذکرعراق عجم 


ووم ی و هریج وت ۱ 9 
عروج - یعنی جابلق شهر سوس دا گویند شپری کوچك است برده جانب 
سم ۲ 
آب‌نراده باعستان بسیار دارد و نار نج ونر نج ولیمو سیار بود و درخت گرمسیری 
سیار دارد" . 
اس ۰ 
زر دگان؟ - شهری‌کو جکست وهوای بد دارد و آبش نا گوارنده و حاصلش 
و 11 ٩‏ 
تومان‌لر کوچك - ولابتی‌معتبرست" حفوق دیوانی آنجا که بانابك میرفت 
۷ 1 11 : 
گویند صد تومان بوده است . اما آنچه بدیوان مفول میدهند نه تومان دیکپزاد 
دیناد بدفتر ات ات 
۱ از اقلیم چپازمست وشهر بزر ک طولانی و درو دو جامع عتیق 
و حدیث بوده است . ات فقو از تفت و شر اش نیکوست و درو زعفر ان 
بسباز بود . ۱ 
۱ ۷ 1 و۳ 
خرماباد - شپر نيك بود اکنون خراست و خرما سیارست . 


:1 ۱ " 
سمسا_ ‏ ولایتیست از حساب مایرود بوده سی باره دیه است و درو 


۱-۱ : جابلق ( مقداری سفید ) سوس ( مقداری سفید ) عروه . در < نج > 
نیز اشارت شده است که در بعض نسخ چنین است ؛ «خ » : عروه شهر سوس را کوبند . 
۲ - دو کلمهاخر ازو ۱ است . ۳ - ۱ > افزوده : قاعهً مرو (مقداری سفید ) 
قاعهةٌ ما نحش ( مقداری سفید ) کندمان ( مقداری سفید ) . در «نج» نیز اشارت رفته که در 
بعش نسخ چنین است و « ماسست » را و مایت م ضبط کرده  .‏ ء - ۱ : لورکان ؛ 
د نج » : اوردگان . ه - «ج 6 : یش ...؛ واه جمله را ندارد . ٩‏ - <ج» : حاصلش 
انگور بسیار دارد ؛ « خ » : حاصل و انکور بسیار دارد .۰ 6۱-۷ در حاشبه افزوده : 
لر کوچك یالرستان . ۸ - <۱ > افزوده : و درو ( مقداری سفید ) شهر . -«ج» «خ»: 
اتابك میرفته ۰ .۱ - وا» : صدويك . ۱ شرح بروجرد تاشرح همدان در ور> نیست. 
۲ - شرح‌خرماباد دردا» سفید است و «خ» نیز ندارد تاشرح همان . ۳ - کذا و ظامراً 
کلمه یی افتاده‌است . 6 - «نج» اسمهاا‌سهما ؛ دا» : سیا . () ۱۵ - «نج» : مارود » 
مانرود ؛ برون ؛ ۱ : مابرود (1) . 


در ذکر عراق عجم ۳ 


3 
صیمره - شهری نيك بوده است و اکنون خر ابست درو خرماست و در همه 
کر سم 
کوهشتان غر از انا رها نمباشد . 
ی ۱ ۷ 
گردلاخ - فشلاق شجاعالدین خورشید بود . 
شا ۹ 
کورشت - شهری بزرگ بوده و اکنون خرابست . 
تومان هم‌دان درو پنج شپرست : 
همدان - اژاقلیم چپارم است. طولش ازحزایر خالدات فج" و عرض اذ خط 
استوا «له‌ی؟ . حمشید یشدادی ساخت بطالع حمل ودرو قلعه‌بی گلن است درمبان 
شهر . شهرستان خوانند . داراین داراب ساخت . اکثر آن قلعه اکنون خرابست .و 
5 
همدان در اول شپری سخت بزرک بوده است چنانکه در کتاي طبقات گوید دور 
فرسنگ طول داشته است و بازاد زد گرانش برزمن دیه بوده . چون خرابی بحال 
سم ۷ ۲ ۱۳ سم . 
ان راه یافت جمشید پیشدادی تجدید عمارتش کردهو آنرا بادو کشید دور آن 
۳ ۳ ۶ ۷5 
بارو دوازده هزار گام‌است . هوايش سردست و آبشی گوارنده از کوه‌الوند ودر 
اندردن شپر چشمه‌ها بسیارست . هم در طبقات آمده که يك هزار د ششصد و چند 
2 ۱۹ ۱ ۱۷ 
چشمه از آن کوه ددانست و در اندردن شیر بوده است . باغستان بسیاد دارد 
: ی 
دمیوه اش در غات اردانی باشد وغله‌هم‌فراوان خیزد. اما تاه کر نبود. ومردم 
انجا اکثر معتزله و مشبیه اند . و درو مزارات متیر که مثل قبر خواحه حافظ 
۱ - <ج» : قلمه است .۰ ۲ - ۱ انزوده : شاپور خواست (جای شرح آن سفید است) . 
و «نج » نوشته : دربعضش نمخ دو کلمة سیلاخور وشابور خواست [مده . اما جای‌شرحشان سفید 
مانده است . ۳ - دو کلمة اخیر از «۱» است  .‏ - <۱) :کوهپا. ه - بعد از کلمه 
مقداری در «ا» سفید مانده است . ٩‏ - ۲۱ دنجع» : کزوملاخ )٩(‏ . ۷ - کلمه از دا 
است . ۸ - «نج» : ل[ورشت . ٩‏ - «نج» آرد : در سش نسخ نقاط ژبرین ثبت شده 
اما جای شرحشان سفید مانده است : قلعه کیر یت ؛ قلعه ماکیر (یا) قامه مانکره » مایرود » مارو؛ 
مابرود (یا) ماترود. ۱۰-«۱» :مح‌ها ؛ وری : مح‌ط ۰ ۱۱ <ا» «ر :گویند؛ونج»: 
92 . 1.10]1.0] (ظ:آمده). ‏ ۱۲-جای‌دو کلمهة اخیردر دا»وور) سفیدست وظاهرا نیز باید 
تام دیگری باشد . ۳ - <) : آن دوازده ! <۱) : . .. دوهزار . 6 - کلمه در دا 


تیست ۰ ۵ - ور دنج» : ارو ند . ۰ سه کلمة اخ از دج» است . ۱۷- ۱): 
فرادان . ۱۸ - ۱ افزوده : و بپتر ینش (قدری سفید) . 


۱ 


۲0 


۸۰ نز هة القلوب حمدالله مستوفی 


ابوالعلای همدانی و باه و عین القضات و غعره بسبارست . حقوق دیوانی آنجا 
پتمفا مفررست و بمبلغ ده تومان و نیم حاصل دارد" . و دلایتش پنج ناحیت دارد : 
اول فریوار" در حوالی شپرست تا * دوٍ فرسنگی . هفتاد د پنج پاده دیه است و 
شیرستانه" و لالجین و فخر آباد و قاسماباد و کوشك باغ معظم قرای آن‌و ولابت 
ماوشانرود که نسخهٌ خلد برین و رشاك نکارخانهة چن است از حساب فریوادست 
ونه پاده دیه همچون يك‌باغ زیرا که * قطعاً معلوم نتوان کرد که‌زمن‌هردیه کدامست 
از شوش باغات با همدیگر و ۳ آن از کثرت درختان آفتاب‌نمی‌تابد . طول 
ماوشان ود" دوفررسنکست ی نیم فرسنگ و از شهر در نظر باشد . ودر دبه 
ماوشان مزاد ابودحانه‌انصاری صاحب دسول (صلع) است " ناحبه دوم‌ازماویه۳" 


1 0 ۱ 
چپل‌ويك‌باره دبه است و دیه‌درودا ‏ و اقایاد وتبعایاد وگرداباد ومادمپان"" 


وفامیتی " معظم قرای آن . ناحبت سیم شرائین " چپل باده دیه است و اورهن؟ 


۱ - وج» انزوده : دیوانه وشیخ . ۲ - ور دو کلمة اخیررا ندارد  .‏ ۳- «نچ» :کریواوه 
قر بواو(؛). )-«بجز» «1۱»:با. ه-«۱> «<خ»:شپرستان؛ «ر» قبل از کلمه تا علامت جک را 
ندارد. *-«ج > لابجین. ۷-<خ)» :ماشانرود؛ و نج » :ماشاهرود» نامشابرود؛ <4۱:مامشانروو؛ 
«ج» : ماشانرود . (متن تصحیح قیاسی است از معجم البلدان) . ۸ - «ج» : و عرخش از . 
٩‏ - (از) فقط در <ا: هست . ۱۰ - وخ : ماشان ؛ «ج» <«۱ا» «ري : مامشان . (متن از 
ممجمالیلدان است) .۰ 4-۱ است از «۱)است‌و در تادو کلمه قبل‌از رادءٌ۳ ص ۸۱راندارد. 
۲ - ۱ ) : ازماردین ؛ رخ» : ازمایت * د نج »: از مابت » او یاردین » از ماروین ؛ 


ِ 


ازماردین» ار نادرین (؟) ۰ ۱2-۱۳ : دروداد * < نج > : دروذاداباد » درود (1). ۰ ۱- 
نج» :داو قاباد «درو اقا باد » داوقاباد ؛ <د۱) : کلیه را ندارد ؛ دخ»: قاباد (1). ۰ -و«نج»: 
تاباد * تیغاباد ؛ «خ» : بقایاد (») . > دا : کراباد () . ۱۷ - دنج» : مارفهان؛ 
مادجپان » مار نجان (۰ ۱۸ - «نج»: ماسن » فاسین » فامسی » فارمنین » فامیستی ؛ <۱ا» : 
فامنیی . (ظ : فامنین . فر‌هنگ‌جغرافیالی ج ه) ۰ ٩۱ج‏ > ۱3 : شراهین ؛ < نج > : 
شرامین ۰ شراهن . (متن تصحیح قیاسی است از معجم‌البلدان و فر هنکک‌جفر افیامی ایر انجهذیل 
شراء . و کلمه تنیه است : شراء بالاو شر اء بائن ) ۰ ۲۰ - ۱2 : ادرهین ؟ و نج » : ادرهین» 


ادرین ۰ ارردهینت (؟) , 


و فامره" و کوهجان" و میلا جرد" راسطه واشود" معظم فرای آن . ناحیت چپاده 
اعلم - سی‌وپنج‌پاره دیه‌است : اشوند" و ادمان " ور * وفرو که" معظم 
قرای آن جات پشجع سرجرتدی پرمرود بت ۲ که بیست و يك‌پاده دیه است 
دیه کر کهیربه " وپروز" معظ قرای آن . حقوق دیوانی آن "ولابت دداین سالما 
سیزده تومان وششمزار دینارست*" 
اسد آ باد - از اقیم چهادم است و شهر کوچك وهوایش معتدلست د آبش 

کوه اروند و قنوات «جاعای و یه مرو در بود د اهل نج سفید 
چپره‌اند و برمذهب امام شافعی ۳" ی پنج هار و پانصد 
دینادست و دلایتش سی‌وینج پاره ده است ماجعلو و نسار" یت ابا 
علفزارهاست وشکار گاهپای خوب دارو" 


خرفانن - ولایتی است چپل باره دیه است و ازاقلیم چرارم . هواش سردی 


فارل ات بش از آن چشمه ها که از آنکوهه ‏ " برمبخیزد و درو غله و میوه 
۲ 
باشد و بنبه کمتر باشد" .مواضع آبه واردان" والیشار و کلنجن! "و طبشکری 


‌ 


۱- «نج» : فارین » فزین » فامرین ؛ قاحره ؛ <ا : فامرین ۰ (). ۲- دنج» : 
کرمجان ؛کوجپان . (کوملاذ ؛ : معجم‌البلدان) . ۳ - «نچ» : سیلاجرد ؛ «ا» : میلاو جرد ؛ 
«ج» : هیلادجرد . (متن ال فرهنک جفرافبالی ج ه است) . . 4 - «نچ» : واسط ۰ اشودر » 
اشورد (؟) . ه - دنج » : اشنو (:) . + - ونج» :ادبان؛ اومان ؛ «ا» : اومان (؟)- 
۷-«نج» : استورق » استوان * <۱» : اسنورن (؟) . . ۸«نج»:نوادر » لوار ۰ ٩-«نچ»‏ : 
قروط » فروط » قرود ؛؟ (۱ )6 : قرود (:) .۰ 6۱2-۱۰ : سرد رودست *«خ»: سرد رود و 
بر هنه رودست ؛ «نج» : برهنرورود ۰ برهنه‌رود » برینه‌رود » پرمنه رود . ( سرد رود صحیح 
است و آن دیکری معلوم نیست ) ۰ ۱-۱۱ :کر کهر ؛ « نج > : ک رکپربد؛ وخ » : 
که کر یه(۱) ۰ ۱۲- «نج»:هرود » سرورق ؟ «ا»: شررو(؛)۰ ۱۳-«آن» دردا) نیست . 
ء ۱-ازاینجا تاشرح‌در گز ین در زرم نیست. ‏ ۱۵ جمله «وبر...>اژ«ا»است. ۱٩‏ دا : 
باجملو و بلبار؛ و نج » : باجملوو تلبار»باجلوو تیسان»تیسامه(:). ‏ ۱-۱۷): بسیاردارد ( بمدمقداری 
سفیدگذارده است) ۰ 9-۱۸ج» : از چسمپهای آن کوه ۰ ۱-۱ : بود ( و بعد قدری 
سفید گذارده است) . ۱-۲۰ : اروان ؛ «نج» : ادددان » اردان ( ).۰ ۲۱ <۱) : 
المشار و کلحین؛« نج » :| لبشار کلبغین؛ کلنجبین؛ «ج » : گلچین. ۲-«۱» نج » : طبلشکری (؛). 


۱۰ 


ه‌ 


۲0 


۸۲ نزهة القلوب حمدالة مستوفی 


۱۶ ۲ ۳ ی 2 . 
و ترك والویر و سیف آباد ازمظمات قرای آن . حقوق‌دیوانی آن نه‌هزارو بانصد 


دیاز ست . 

درگزین - در ماقبل دیپی بوده است ازناحیت اعلم اکنون قصبه‌بیست وچند 
موضع دیگربدان باز میخوانند . زمینی مرتفع دارد ددرد باغستان بسیارست غلهو 
پنبه و انگور و میوه نیکو می آید . مردم آنجا سنی شافعی مذهب پالك اعتقادند" د 
"متابم شیخ‌الاسلام شرف‌الدین‌در گزینی‌متمالهالمسلمینبطولبقائه * حقوق دیوانیش 
يك تومان و دوهزار دینادست . 

روداور - قصبه‌ییست 3 فصبات سکان" و و و دیه سر کان باهفتادموضع 


دیگر به‌پنج‌ناحیت ق ضم‌چون‌هند رود آوسر کان‌رود و کرزان‌رود" و لانجانر وو 
دبرزمیین " از توابع آن . هوایش معتدل است و آبش از کوه الوند " جادیست د 
زمینش مرتفع تمام باشد و در آنجا زعفران بسپار کارند"! و بدین یه 7 
رمن را رعفرانی 9 ۰ جقوق دیوانیش دو تومان و سه هزار و شاه 
دینازست . ۱ 


۱- «ج > : تبرك ؛ ۱2 » : مرك . (متن اژ « نج » و فرهنکگ جفرافیالی ایران 
ع ه است ). ۲ - دج » : الدیر (:). 2-۳ نج » : سیناباد  .‏ ع - جملهً بعد 
. تا علامت » ال < چ » است ؛ «رر» : جمله دعائیه را ندارد. ه - 4۱ : يك هزار . 
7-ج»: رودراور؟ «نج»: روداورد » رودرود » رودارد » رودراورد. (متن از «نچ» و فر هنک 
جغرافیالی ایران ج ه است) . «ر > از اینجا تا شرح نهاو ند را ندارد  .‏ ۷- <ج6: از . 
۸( < ۱ مسکان ؛ و نج » : مسکان ۰ متکان » شکان . ٩ ۰ )٩(‏ - ۱ : و توء . ( درحاشیه 
آووده : تویسرگان) (توی وسر کان : نام دوقصبةٌ قدیم‌است بشکل تویسرگان. (فر هنک جفر افیالی 
ابران ج ه) ۰ ۱2 : موضم ناحیت ( و ظاهراً چیزی افتاده است) . 2-۱ <۱» <نج»: 
هنده رود » هةتده رود )٩(‏ . ۲- ۱ ):کزرانرود ؟ «نچ»: کرزانه‌رود . ۳ .نج 
لامی‌دود ! « ج » : لامجان‌رود . (متن ازفرهنگ جفراایالی ایران ج ه است)  .‏ )۱-«نج»: 
برژمین * ۱ : بردمپیین ۰( ).۰ وب ۱ : اروند. و وچ » : باشد. 
۷ - <۱) : انزوده : مردم [نجا ( بعد قدری سقید گذارده است )۰ ۱۸ <6۱ : يك 
تومان ودوهزار. ۱٩‏ - « نج > : خرقان . 


و آبش هم از آن‌کوه و با آب" مزدقان پیوسته اد رود ۰ حاصلش غله و انگود 
واندکی میوه بود" . حقوق دیوانیش بك هزار و دویست دننادست . ِ 
:۳۹ ی ها 
شردیپروفولا - ولایتی است وچند موضع از توابع و 
. نهاوند - از اقلیم چپارم است طولش ازجزایر خالدات « فج‌به * و عرض از 


خط استوا « لدك » شهریو سطست . دورش‌دوهز ار گام 9 هنوابش معتدلو آبش‌از 


کیدالزنن هی این .و درو باغستان بسیارست و ذمینی مرتفع دارد . و مردم آنسا 
اکرادند دبرمذهب شیعه ائنی عشریند" میوه اش نیکوست . حاصلش"" غله وانگور 
ومیوه و اندکی پنبه ۰ . ولایتش قریب صد باه دیه است"" بسه ناحیت ملایر و 
اسفیدهان ۲" و خی وحقوق دبوانیش سه تومان وهفتهزر ار دیناد بود ودرو "خیل 
اکراد صحرا نشان بسیادست و هرسال "دوازده هزار گوسفند مقر ری اشانست . 

ان اد وت یه رت از کش ماع ار کار اس ارس 
گر فته‌اند "و ازاقلیم سیم است. طولش ازجزایرخالدات «فط» وعرص ازخط استوا «لب» 
هوایش معتدل است و آیش از کاریز ها وقنو ات. ضیاع"" بسیار در میان شپ گنرد و 


مردم بر آن سردابپا وحوس‌خانه ه ۱" ساخته باشند " چنانکه بدو فرو باید دفت . 
اکثر عمارات ظاهری آن از خشت خام بود حبت آنکه درو بادندگی کم باشد 
۱ - «ج» : بآب . ۲ - ۱ ) : افزوده : مردمش برمذهب ( بمدقدری سفید گذارده 
است ). ۳ - ۱2 : شیدبپروقولادر ؛ « نج > : شیدی نبر و فولاد » شیدی و نهر فولاد ؛ 
سید بپروفولا (۲). » - «ج» : مواضم . وه - اینجا در <ا) مقداری سفید مانده است . 
٩‏ - ۱9 : سح ه. ۱2-۷ افزوده : ساخت . دورش ( قدری سفید ) گام بود ؟ در : 
مسافت .... ! وج» جبله را ندارد  .‏ ۸ - داه در : اروند. ٩‏ - جای سه‌کلةٌ اخير در 
(۱) سفیدست و دوکلمهٌ بعد اژاین ندخه است . ۰ س کلمه در «چ» نیست . ۱-«ج» 
دری : انکور نیکو بود وینبه اندکی ۰ ۱۲- 6۱2 : بود. ۱۳- در <ا.: اسفندهان(). 
( شاید : سفیدخان ؛ فرهنک جقرافیالی ایران ح ۵ ).۰ ۱4 دا» «نج» : حبوق ؛ «ر): 
حمتوق ؛ و نج > دیگر : محوق (:) ( شاید : مخور ؛ فرهنگك جفرافی‌الی ایران ج ه )۰ 
۵ - (ج) :در. ۱5 - <«ج» : هر ساله . ۷ - (۱) : افزوده : حقوق دیوانیش ( بعد 
قدری سفید گذارده است) . ۸ - «ج» : گفته اند . ۱٩‏ وا :صباع ؛ ور : صفاع . 
(متن نیز معلوم نیست)  .‏ ۲۰ - «ر6 : وضوخانها. ۲۱ - «ج» ساخته اند . 


۲0 


۸۶ نز هة اقلوت ناه سراف 


وگلش بقونست «شهری‌نیکست وپال ومضوط . حاصلش بنبه ژغلهومیوه وابریشم" 
بود اما چندان نباشد 9 اهل آنجاداکافی بود "و ازدیگر ولایات نیز بسیاریدانجا 
برند . اژمیوه‌هایش انار بغایت نیکوست . مردم آنجا اکثربرمذهب امام شافعی اند. 
پیشه وران شان و دست کارانشان" گنس رو مرد و سلامت دو باشند و عمل 
یشکانشان اکثر بغایت هعمجب" و متکبر و طاهم دمفسد. واهل آنجا را پستی 
طبع نسبت کنند و حقوق دیوانی آنجا بتمغا مقررست . و از آن شهر و ولابتش 
بیست وپنج تومان ویکمزار دیذارست . 

کون تفیش ازاقلیم‌سیم است . دورقلعه‌اش چپار هزار گام است.. 


حقوق دیوانیش دوتومان ودویست دینادست . 


۱ - کلیه در دا» ثیست . .۲ - وا : نبود. ۳ - وج : شود . 4 - «ج»: 
بیذهب شافعی ؛ «ر» : ائنی‌مشری مذهیند . و - اصل: دستکارایشان . (متن تصحیح قیاسیست). 
٩‏ - 9ج» : عمل بیشکارایشان . ۷ - <«ج»: متعجب . ۸ - <۱» : مقررست و ( قدری سفید ) 
اضماتی ] نجاست و از آن ولایت ش که ( قدوی سفید ) پاوه دبه است (قدری-فید) معظم قرای آن 
(قدری سفیده) هردو باشد ؛«ر» شرح میبدو نایدا ندارد . » تب «ج)» : .. قدم است ؟ ۱ : 
دورش... عبارت بعدر اهم ندارد . 


باب سوم 

در ذکر بلاد آذر بایجان 
و آن همان ات وت ی هنت تاره اعی اک شرف اشووی‌هادل 
اف اندکی معتدل بود . حدودش با " ولایت عراق عجم وموغان و گرجستان و 
ادمن و کردستان پیوسته است . طولش از باکویه" تا خلخال نود و پنج فرسنگ و 
عرض از باجروان تا کوه سینا " پنجاه و پنج فرسنگ . دار الملك آذربایجان در 
ماقبل مراغه بوده است و اکنون شهر تبریزست و آن نزه ترین و معظم ترین بلاد 
ایرانست . حقوق دیوانی آذربایجان در زمان سلاجقه و اتابکان قريب دو هزاد 

توهان این زمان بووه انست مان ره مه شیرشق): 
تبریز - از اقلیم چهادم است و شهر اسلامی و قبة الاسلام ايران . طولش از 
حزایرخالدان دعر ازخط استوا «لح» ربیده خاتون منکوحه‌هارونالرشید 
خلیفه رحمهما ال" ساخت ددسنة خمس دسبعین دای . بعد آزشصت د نه سال در 


سنه ادبع و اربين و مأتین " بعپد متوکل خلیفة عباسی بزلزله خراب شد خلیفه 
آنرا با حال عمارت آورد . بعد از صد و نود سال دز دابع عشر صفر سنه ادبع و 
تین واربعمایه بازبز لزله بکلی‌خراب شد . ودرمجمع‌اد باب‌الملك قاضید کن‌الدین 

خوش آمتد که در آن وقت ابوطاهر منجم شیرازی در آنجا بود د حکم کرد 


۱ - «ر» : شپرست . ۲ ۰ ور :مایل . ۱-۳ «و» : ۷ا. 6 <۱)» 
ماکویه ؛ ور : ماکونه . و - ور : عرضش . + - ور :سنیا ؛ «ا» : سلمار؛ونج» : 
سیبان . ۷ ر» : قرب . ۸ - <۱> انزوده : و درین سالپا ( قدری سفید ) بدفتر 
درمیآید . ٩‏ در : تومان تبریز ؛ « ۱) : تومانین تبریز . ۱۰ ووکلمه از« ج » 
است  .‏ ۱ وا ور :ماتی . ۱۲- <چ» : خوبی . 


۸ ترمة القلوپ حمدالنه مستوفی 

که در فلانزشب آن شپر بزلزله خراب شود وحکام بالزام مردم دا ادشپر بیردن و 
بصحرا بردند تا در زیر خال هلاك نشوند و آن جک راست آمدا" و آن شپر در 
آن هت بکلی خراب شد چن‌انکه کمابیش چل هزاد آدمی" در آن واقعه مارد 
شدند . امبر وهسودان‌بن محمدین روا الازدی که از بل فایم خایفه حاکم آن 
دیار بود در سنه خمس و ثلثین و اربعمایه باختیار منجم مذ‌کود بطالع برج عقرب 
بنیاد عمادت تبر یز کرد ومنجم مذ کور مبالفه کر ده‌است که من‌بعد تبریز را از رلرله 
خرابی نبود" مگر از سیل خحوف باشد وتا نغابت که برتر سیصد سال است‌حک او 
راست آمده است و هرچند در آن شهر زلزله بسیاد اتفاق افتاده است اما خرابی 
عظیم نکرده وسببش آنکه اکنون در آن زمی‌قنوات بسیاد اخراج‌کرده‌اند دچاهها 
کنده" ومنافذ زممن گشوده شده‌است . لاحرم ابخره قو ت قوی نمیتواندکرد وزلزلة 
سخت اتفاق نمی‌افتد . دور بادوی تبریز شش‌هزار گام بوده است وده دروازه دارد : 
ری وقلعه وسنجاران* و طاق و دروب حو وسرد" و دز دستی شاه و نارمیان؟! و 

۳ قف کله. . اه است چون در عبد مغول آن شهر داراللك کشت کثرت 
خلایق در آنجا جمم شدند؟ دبرببردن شهر عمادات کردند تا بمرتبه یی که برهر 

دروازه زیادت ازاصل شیر آبادانی پیدا شد غازان‌خان آنرا بادوبی‌کشید "چنانکه 

تمامت‌باغاتدعمارات ودیپپا و ولیان کو ه وسجاران" نیز داعل آن بازو بود» حت 

وفات اوتمام ناکرده بماند و دورباروی غازانی بیست‌وینج‌هز ار گام است دشش 


۱- «ج» : آمده . ۲ - « ج » : مرد . ۰ ۳ «ج» : رواد ع - 412 : تبریز 
از ژلزله خرابی نیابد . و - «ج» : تبریز دا ؛؟ در ندادد . + - <ج »> دوه :سالست 
که حکم کرده است و . ۷ - دوکلمه از وج > است . ۸ - ددع : منجاران ؛ < نج > : 
سنجان . »-«ري: دوجو و سرد ؛ «نج» : درجو » دورجو و سرد ؛ «چ>6؛دروب وجوه‌سر (۱). 
۰ - «نج» : سردوی‌شاه » سرده سی شاه ؛ « ۱ > «ر> : سردوسی‌شاه .)٩(‏ ۱ -- «نج» : 
شاومیان ۰ سارمسانمارمیان (») . ۲ - <ج> : نوبره * < نج > :بر بره » نومره . ۰.۳ 
دنج» : هوکله() .۰ ۱ - در دا» قبل از کلمةٌ محله قدری سفیدست و پیداست که‌جای تعداد 
معلات شهرست .۰ ۱۵-دو» : درو جمم‌شد ا«ا» :. ۰ . شد. و دج : بارومیکشید؛ 
دا» : باروی میکشید . ۱۷ دا» : سبحان . ۱۸ - «چ» : تمام نشد . 


۳ 


دروازه دارد : ارحان و اهر و شروان" و سردرود و شام و سراورود" و تبریز . در 
ذیر شهر بموضعی که شام میخوانند خارج باروی غازانی , غازان خان. شهرچه‌یی 
بر آورده است دحرت خوابگاه خود در آنجا عمادات عالیه کرده چنانکه مثل آن 
درتمامت ابران نیست و در بالای شپر وزیر سعید خواحه دشید الدین طاب ثر اه 
بموضع ولیان کوه داخل باروی غارانی شهرچه دیگر ساخته و دبع رشیدی؟ نام 
کرده و درو عمارات فراوان وعالی بر آورده وبسرش دزیر غیاث الدین ابر هن 
رشیدی طاب‌نراه بر آن عمادات بسیاد افزوده و وذیر خواجه ماج الدین علیشاء 
جبلانی در تبریز در خارج محلهٌ نارمیان مسجد جامم بزدگی" ساخته که صحنش 
دویستو بنجاه گز دردویست گز ودردصفه‌بی‌بزر گ ۰ ازایوان کسری بمداین از کین 


اما چون درعمادتش تعجیل کردند فرود مک ور انح انواع تکلفات بتقدیم . 


رسانیده اند و سنگ مرمر بیقیاس درو بکار برده و شرح آنرا زمان بسیا باید 
وا کنون چندان عمادت عالی و خوب که دد تبریز و اين دو شمرچه است در تمامت 
اير ان یت شهرتریز باغستان سیار دازد ون مپر ان رود که‌از کوه سهندمیاً بد 
و نبصد و چند کاریز که ارباب ثروت احراجکرده‌اند"" در آن باغات صرف میشودو 
هنوز کافی تس و ان این کادیز ها و رود همه ملک است"" الا کادیز زاهد؟" 
بدرواز؛ ری و کاریز زعفرانی بدروازء نارمیان . ودودانگ از کاریز دشیدی که‌بر 
شش کیلان ۲ سبیل است . هوای تبریز سردی مابل است و آبش گوارنده و آب 


رودش بهتر از کاریز و کادیز بپتر ازچاه بود » ودر تبریز چاه سی‌گز کمایش باب 


رسد و درشام بده گز برسد ودر رب دشیدی ازهفتاد گز بگذرد ارتفاعاتش ۳ غله 


۱- «۱» «ر» : مرشروان ؛ دنج» : هرسوران » برشروان» ممرشروان. ‏ ۲- دنج» 
آورده : در بعش نسخ < وچر نداب » افزوده شده است . ۳ - «ر دج » :و آنرا. 
6 - ونچ» : وشیدیه  .‏ و - ۱ :غیات الدین محمد وشید . + «ا) ور : علیشاه 
تبریزی . ۷- «ج 6 : بزرکک . ۸ کلمه در اد » نیست .۰ ٩‏ ۱2 : نساشد. 
۰ - «چج» : کرده اند که . ۱۱ - 6۱ : کاریز و رودخانه ملکت .۰ ۱2-۱۲ : 
زاهده زاهد ؛ « نج > <در» : زاهده .۰ ۱۳- «ري : شش کیلانی . ( صعیح: ششکلان ) . 
۶6 - «ج» «ر) ؛ ارتفاعش . 


ری 


۱ ۰ 


۲۰ 


۲۰ 


دسایر حبوب و بقول بفایت نیکو می‌آید و میوه هاش در عایت خوبی و بسیاری و 
ارزانی بود بتخصیص امرود تخم خلف و پیغمبری و سیب سلطانی " و زرد آلوی 
حلوانی" و تخم احمد و انگور خرده دازقی و ملکی دطبرزد و خریز؛ مجدالدینی 
و یاقوتی وملکی و آلوی زرد مثل آنجا دیگر نیست . مردم آنجا" سفید چهره و 
خوش صورت 2 متکیر وصاحب نخوت باشند واکثرشان سنی وشافعی مذهبند و از 
مذاهب و ادیان دیگر بیشمار ند . و دردمعاشران بغایتلطیف و شبرین‌سخندصاحب 
حمال هستند و درحق ایشان‌گفته اندکه : « ان الکیبر احلی من الشاب » ۰و فقیر و 
غنی از کسب خحالی نباشند و در آن دیار هتمول بسیادست و ایشان دد صحبت و 
دوستی سخت سست نپادند و ددین مت گفته‌اند : رباعی 

هرگز نشود بطبع تبریزی دوست ‏ * . مفزند همه جهان و تبریزی پوست 
آنرا که بدوستی نینابی صادق .  *‏ گرنیز غریبست که‌تبریزی خوست. 
دمولانا همام‌الدین تبریزی درجواب گفته است : دباعی 

تبریز نکو وهرچه ز آنجاست نکوست * مفزند ‏ مپنداد تو ایشانرا پوست 
با طبع مخالفان موافق شونه ۶ هر گز نشود فرشته با دیوان دوست . 
ومن این دو رباعی گفتهام : رباعی 

تبریز چو جنتست و قومش ز صفا ‏ ۶ چون آینه اند پاك از زنگ حفا 


گفتی که بددستی ته صادق باشند 2 از آینه حز عکس نگردد بیدا . 
وایضاً : رباعی" 
تبریز بهشتست ۶ گروهش چون حور 8 حوری بود از لطف ز بد فعلی دود 


سم 


پا نا کس و ناجنس نمی آمیزند * زذیرا نشود جمع بهم نتن و بخود. 


- <ج)» : سلاتو ؛ «ا) : میلانی ؛ «نج» : میلانی » میلاگی  .‏ ۲ - <۱>: حلویتی؛ 
در» : حلوینی . ۳ - کلمه در «ج» نیست . ء - دوع : وتنام شیمٌاننی عشری‌اند ! «ا»: 
و اکثر شانی وشانمی‌مذهینه . وه - 6۱ :ان الکبیر برهان ؛ د ر > : آن الکیر برهان . 
< - «ج )» : نادند و کفته اند ؛ و ر » : نباده اند و کفته . ۷ - کلمه از < ج »> است . 
۸ - کلمه اژ در است . 


درذگر بلاد آذربایجان " 


ژر نود ۵ ی ی باشند واین‌حال حالی و و فان 


آن شهر . ودد آنجا مقابر بچند موضع متفرق است چون‌سرخاب وچر ندابو کجیل 
و وه مر 
وشام و ولیان کوه و سباران و غر ذلك : ودد این مقایر مزادات متبر که سبازست 
مثل فقیه زاهد و امام جعده و ابراهیم کواهان" و بابا فرج و بابا حسن و خواجه 
‌ 
صاین‌الدین دکمالینی دبالینی تبریزی دحسن بلغادی «شیخ نورالدین‌سمارستانی" 
و در مقبرة الشعرا بسرخاب" انوری و خاقانی « ظهیرالدین فادیابی و شمس الدین 
سجاسی و فلکی" شبردانی د دیگر شعرا " .و بدیه کجوجان مزار خواجه محمد 
کجوحانی استو بدیه شادابادییرشیروان وا کابر سیادست - راز صحابةٌ رسول(صلعم) 
بکوه سهند مزار اسفپسالاد " اساهةین شريك د بر کناد سراودود مزاز ابوالمحجن 
۱2 9 
کرد و بدیه سرد رود مزاد قیس_ و در بادیل دزد مزار عجل برادر حمزه . و 
بمقبرُ سرخاب مزار امیقبن‌عمرون‌امية #مزادات | کابر در شهر و دلابات‌بسیارست 
و ذکر تمامت ملالت افزاید . حقوق دیوانی آن رت 1 9 
مبلغ هشتصد و هفتاد تومان و بنجمزار دیناز بردوی دفاتر دیوانی نی اش .و 
هفت ناحت است ی ام ۳ شرلی شهرست . از درشیرتا آنجا 
پنج فرسنگ و کندرود؟" و اسفنج" و ار معظمات اس دوم تخت 
مردرود"؟ ومحرا پطرف جنوبی مایل بخرب بیکفرسنگی شپر افتاده است ددیههای 
ّ ه اف نیج ۳۳ 
سردرود با باعات رل است: وا کز باعتان: آن مواضم باهم پیوسته‌است 


۱ - «نج» : زنان . ۲- :6۱ : ساوان ؛ «نج» : سیاوان » سیادستان . ۳ - «ر»: 
کوامان ؛ «ر» : کوابان  .‏ » - « ج » : ضیاء الدین . و - ۱2 : کالینی و مالینی ؛ 
ور : ... مالینی . ۱۵-1 ) : تلغاری  .‏ ۷ - «6 : بنمارستانی . ۸ - در :و از 
شمرا بسرخاب ملك الشمراء ۰ ٩‏ - « نج » :ملکی ( و آن فلطست ) . ۰ - 6۱ ؛ و 
دیگر شمرا وتبان‌انه ۰ ۱ < ۱ : سفپلار ؛ وج » : اسفضسالار ۰ ۱۲ - ور : بقريةً ؛ 
«ج» : بقبرة . ۱۳ ور : سراورد .۰ ۱ - <۱> : قیس ین ( ندری سفید) .۰ ۱۱0 
ناو بلدرود ؛ در : تاویل رود . ٩‏ - «ج » : در دفاترمثبت است . ۷ - < ج »> : 
وبطرف .۰ ۱۸-دنج» :کندر. وا : اوسفتح ؛ ور : راسنج (؛) (شایه ِِ_ 
۰ج » در : سد [باد. ۲۱ - ونج» : سرود * سرورود . ۲۲ - <ج) : 

۳ - <ج» : موضم . 


۱۰ 


۱۰ 


1 


مسصص خست سصوسم مس مت سس یت تتجا بت باسصب صصت بخ سس و سم مس سرت رطس مت 


۸ 


ودوشت " وحولاندرق والغانیدر" ۱ لکد اس دی 
7 ۳ ۹ ۳ 
صحر | غله‌روست , اب سر او رود پرزراعت | نجا می‌نشیند ؛ سیم ناحیت باویل‌رود 
مشهودست و در زاویه غرپ و حنوب است و بر چهار فرسنگی شپر افتاده است و 
لایتی سخت نزه است و بحقیقت همچون يك باغ و ناسخ نسخه سفد سمرقندوغوطة 
۷ 
دمشق و درشك شعب بوان وماوشان رود" همدان است و بیست دپنج دیه است و 
۱ ۳ ۱ ۹۹ ۳ 
باویل دخسروشاه «میلان و اسکو [د] فسفندیس ازمظمات آن‌ناحیتست؛چهادم 
ناحیت ارونق برغرب شهرست ‏ ا رهش ریت تا باتوی ۳ 
و عرضش پنج فرسنگ باشد و حاضلی شک وارو ‏ از غله دانگود دمیوه ۰و مداد 
تبریز بر ارتفاعات آنجا باشد وسی‌باره دیه است دا کثرش معظم که‌هريك قصبه‌پیست 
۱۷,۱ ۰ ۰ ۱ ‌ 
چون سیس [و] شبستروایقان و کوزه‌کنان وصوفیان وغیره ؛ پنجم ناحیه رودقات"" 
ددپس کوه سرخاب بر شمال » بريك فرسنگی تا چهار فرسنگی شهرست و غله دوی 
تمام دارد . انجا ده من ارد شانزده من نان کند و قرب چرل باه ده باشد"" و 


۰ قه ع نت ۳ 
رودهند و سارو _ و الاجق و اوفرید از معظمات آن ؛ ششم ناحیت خانم رود و 


۱- «ج» : کرد . ۲ - «1) افزوده : ( قدری سفید ) باره دیه بود . ۳ - دا : 
سردشت دوشت ؛ «ر» ندارد ())  .‏ - د«نچ» درم : جولاندروق ()). ۵ -<۱): 
القانیدیر ؛ ور : العاسد ؛ «نچ» : القابندر » الغابند ( ») . > - ور : لاکحاباد ( :)۰ 
)٩(-۷‏ . ۸ - « ج » : آن ناحیه . ٩‏ - ۱ : افزوده : و (قدری سفید) پاره‌دیه‌است . 
۰ ۱2 > ور : وید سرساویل‌رود * « نچ» : وید هر باویل‌رود » تاویل » ساویل نایل. 
۱ « ج 6 : ماشانرود ؛ دا ۱۰ > : مامشانرود . ر متن از معجم‌الیلدانت ) . 
۲ - <۱» «ر» : چپار . ۳ - 2 ج > : خورشاه .۰ ۱ - «ج» : اسکونه ؟ « نج > : 
فیسفیدیس » فلمندس » اسکویه » و بیلان ؟ و ۱ > : فلسفندس ۰ ۱۵ - و نج > : دوازده . 
5 - «ج» : حاصل ... باشد و ۱۷ «چ» : سنروسنست و سلسورود و دابقان ؛ دنج» : 
سلرود ؛ سلسیر » رایقان و ایفان ؛ و و > : سیزو سست و وانعان و سلمر . ( متن از فر هنت 
جغرافیالی ایران ج 4 است) . ۸ - <ج» : رودقاب . ۱٩‏ - <«ج»:است . ۲۰--۱2: 
ارو ند * «ر» : اردهند ... ؛ < نج > : اروند و بسار . ( شاید کلمهٌ اول ارزنه و دومی سار 
باشد ) . ۱ - « نج » : و ادفرید (۲) 


سس تست 


درد کر بلاد آذربایجان ۹۱ 


هفتم نات بدوستان هم بر شمال شهرست اف رو ودها تشن بازه ده است و 
مادر گاو و اوریشاق! ار ای اه . حقوق دیوانی این نواحی صد هز ار دیناد 
و کسری است د مواضع اینجوهم! در این نواحی که بوقف خاص غزانی تعلق دارد 
صدو هفتاد؟ وینجهزار دیناد مقرری دارد وتمامت حقوق ولایت سسته هفت تومان 
ونیم میباشد و با تمغای شهر بیم صدوپانزده تومان میشود . ازتبریز تا دیگرولایات 0 
اووت شاه میافی ات اس فوخی‌راست ‏ ارعان تفت گاه ارقایل ای 
فرسنگ . اشنویه : سی فرسنک » ارمیه : یست و چپاد فرسنگ . اهر : چپ‌ارده 
فرسنگ . مشگین" : هجده فرسنگ . خوی : پیست فرسنگ . سلم‌اس : هجده 
فرسنگ و براه هراغه بیست و شش فرسنک . سراو : بیست فرسنگ . هراغه : 
بیست فرسنگ . دهخوارقان : هشت فرسنگ . مرند : بانزده فرسنگ . نخجوان: ۱۰ 
بیست و چهاد فرسنگ . 
ازجان - از اقلیم چهارم است و دد دفاتر قدیم آنر| ازتوابع ناحبت‌مهرانرود 

شمرده‌اند . و نامناسباست ‏ بیژن‌بن گیوبن گودرزساخت غزان‌خان تجدیدعمادتش 
کرد وازنک وکچ بارو کشید وشرر اسلام خواند ودارالملك ساخت , دودبادوی 
غزانی سه هزار گام" بوک قوایش نوتاه ایخ از گاه سرندست +تعاضل لته ۱۰ 
بقول بود و میره و بنبه نباشد . و مردمش‌سفید چهره و شافعی مذهب‌اند و درو از 
عسویان حمعی باشند . حقوق دیوانیش بتمفا ده هزار دینار مقردست و ضیاعش 
ها 1 درحوزء حکام است ارتفاعی‌است وغله نی‌کو حاصل دارد و باحاصل شپر 
بپم بوقف ابواب الب غازانی تعلق دارد و آنچه از معظمات قرای آن حدودست 

ی باورک ؛ <۱» : نارو کار و ارمیان ؛ در : مادرکان ‏ . ,۲ 
و ارمتان ؛ (شاید : اربطان یا ادمنیان و کلمهٌ دیگر معلوم نیست) .۰ ۲ - < ج > : اهجوم . 


-«ج»: هشتاد . 4 -«۱) : تنکس ؛ ور » : سمکر ؛ (ج» : پیشکین . ۱-۵ج» : قدم . 
دا) : سهندجاریمت ۰ ۱-۷ : بتمفا مقررست و ده هزاردینار مقرری [ نجاست؛«ر ):... 


وو هزار . .. ۸ - «ج» : که بعضی . 


۲ نز هة القلوب حمدالله مستوفی 


مد و موه مهم مه مه و دوجو و و وه موم وه و ده وه دم و وم موه و مه وه ماو وه هه دج وا مس اد دا دجاو و داو ما مج دی 


۱ 

چون سرمان وجنقان . 

طسوج - قصبه است بر ده مرحلهٌ تبریز بجانب غریی و در شمالی بحبرة 
چیچست افتاده است باغستان پسپاد دارد «میوهاش‌نیکو و بسیار بودهوایش ازتبریز 
گرمترست و بجهت قرب بحبر؛ چیچست بعفونت مایل. و آبش از رودی‌که از آن 
الم و و ازعیون . سکانش ار ترك وتاحيك‌ممزوج اند . حقوق‌دیوانیش کمابیش 

تومان اردبیل - در این تومان دوشهرست : اددسل و خحلخال . 

اردبیل - از اقلیم چپادم است طولش از جزایر خالدات « فب 2" * وعرض 
۱ : . ۱ 
از خط استوا| ٍ لح کیخسردین سیاوش کیانی ساخت . دریای کوه سبلان افتاده 
است . هوايش درعایت سردیست چنانکه غله در ان سال که بدرو ند بتمام آخرد 
نتوانند" کرد و بعضی باسال دیگر بماند و آنجا خلاف غله حاصل دیکر؛ نباشد. 
آبش از کوه سبالان حادیست ونيك گوارنده ند 3 بدین سیب مردم أتبا ا کول 
تسام باشند و اکثر بر مداقب امام شافعی اند و مرید شیخ صفی الدین علیه الرحمة 


باشند " . ولایتش صدپاره دیه است . وهمه سردسیرست وبرسر کوه سبلان قلعه‌یی 
محکم بوده است آنرا دز بپمن و رویین‌وز؟" خوانده‌اند ودر شاه تمه تفت 
نزاع پادشاهی میان کیخسرو د فریبرز برفتح آن قرار دادند و فریبرز از فتح آن 
عاجز شد و کیخسره فتح کرد و پادشاهی بدو مقرر شد | کنون خراب است و 


۱ - « اج > : سریان » سریسان و جمیعان ؛ «ا» : سریان و حسفان ؛ در : سریان » 
جمعان . ( شاید : جوغان ,و کلم دیگر معلوم نیست ) . ۲ - «ر» کلمه و شرح آنرا تا شرح 
اردبیل ندارد . ۳۳ - دراه در : فلت . - ۱ : کح ها. و ۱ :کرو 
کیانی . 7 - «ج» : سرداست . ۷- «ج)» «ر» : نتوان . ۸ - «ج» : چیزی دیگر 
حاصل . ٩‏ - «ج» : است . ٩۰‏ - 2 ج » : اند ؛ ۱ > دور » : علیه‌الرحمه ندارند. 
۱ - <۱» : انزوده : ( قدری سفید ) تاحیت است و ۰ ۱۲ - قزوینی ج ۲ ص ۳۵۰-۳۵۸ 
۳ - شاهنامه ۲ ۰ ۳ و . 


در ذکر بلاد ادزتایتان ۳ 


دزشیداان که مقابل" بابك خرم‌دین بوده در کوهادییل است بجانب جیلان. حقوق 
دیوانی اردییل هشتاد وبنجمزار دیناد برردی دفاتر " است . 

خلخال - شهر وسط بوده است و ا کون وین است» کبایشن صد موضم . 
بچپاد ناحیت و خانندبیل و سنجید و انجیلاباد و هشجنن" از توابع اوست . در 
سابق شهری" فیروز با نام که برشر کریوه ول بوده حا کم نشبن آن‌دیادبوده ِ 
است دحکامش‌دا قاجریان" می‌گفته‌اند . وبعد ازحرابی فیروز آباد حلخال حاکم - 
نشن شد و اکنون آن خر آنمتهاانت دز ان ولات تفه دبه‌کیوی"" 
دریست پعارف آفتاب روی آرآوزه فا ریت کذ آره ش بتابستان یخ میبندد و 
برطرف قماة " که قراونه نسار رن وس نز 
بريك فرسنگ خلخال‌کوهی است همچون دیوادی داست شاهولی بر آمده‌کماییش ۰ ۱۰ 
دویستگز " بلندی او د برفرازش بشکل مخرجه کوهی تفریباپانزده گز بیرون 
آمده و آن مخرجه زهساب است لابزال قطرات او فرو میریزد چنانکه دو آسیا 
گردان آب از آنجا حاصل میشود و بنیاد زدع خاان تین اشف‌نووو ان 
حدود علف زار تِ وبدین سبب ماست آنا آ نچنان م ی‌بندد که مانند بنیر 
بکارد می‌شاید برد " و شکارگاههای فراوان د پر شکار دارد وشکارش سخت فربه ‏ ۱۶ 


۱ - <«نج» : دزشدان ۰ دزرشیدان ؛ «ا» : دزشدان ؛ < ر » : اسم قلعه وعبارت بعدرا 
تا «حقوق‌دیوانی...» ندارد (شاید: بذ) . ۲ کذا . ظ :مقام. ۳-ج)»: دفتراست. -(ج»: 
دیه است ؛ و«ر» : چند دهست . ه - «ج» : خامده بیل و سجسرود و انجیلاباد ؛ < نج » : 
خابنده بیل » خانیده میل . حاسده هیل » اسد » اند » اسده ۰ آمده ؛ ۱ : اسد و حامنده‌ممل و 
سبحرد و ررسلاباد . ( من اول و دوم از فر‌هنکگ جفر افیالی ج 4 و کلمه سوم مجپولست ). ۲۰ 
ه - ۱ : میشهنن ؟ «نج» : هیشحین ؛ «دج» : مسجین . (متن از فرهنگک جغر افیالی جع است). 
1 - «ج)> : شپر . ۷ - <۱) : بردلر (۶) . ۸ -< نج » : قاجرمان ؛ « ر> : قاحرمان ؛ 
۱ : ارقاجرانان (:). ٩‏ «ج» : خرابست ۰ ۱۰ - «نچ» : لوی ؟ «ج» :کونئی. 
(متنازفر هنک جفرافیا لیست‌ازح) .۰ ۱2-۱۱: قماءة ۰ ۱۲ - دج)» :یار ؟ دنج»: نسا 


سار  .‏ ۱۳- «ج)» : گزبر. ۱۵ «ج »> ار :از. ۱۵ دآن» در دچ» تیست .۰ ۰ ۲6۵ 
- <ج» «ره : بکارد می بر ند . 


۳ ۳ ار ۳ ی ۱ 
دارمرزین " - ولابت است و صد بازه دیه باشد و از معظماتش" فول و 
جامکو و زهر" از معظمات آن و حقوق دیوانیش بیست و نه هزار دیناد بر روی 
دفتر ست . 
شاهرود - ولایتی است‌متتصل طوالیش کمابیش سی‌باره دبه‌است ازمعظماتش 
شال و کلور وخهس و درد" و گیلوان" هوایش معتدل است و بگرمی مایل حاصلش 
غله تشد نف کز زهیود دارد و مردمش گویندکه شافعی مذهب‌اند آمامذهبی 
ندارند وبدترین طوایف اند . حقوق دیوانیش ده هزار دیناد بروی دفترست. 
تومان مشکان - دد این تومان هفت شپرست . مشکان و خباو و انار ۳ 
وارجاق واه" و عکلزم۱۲ و 
مشکی از لیم جوا است . طولش ازحزایر خالدات « فب اد » وعرض 
از خط استوا « لزم »* و دراول وراوی" می‌خواندند چون مشکین؛ گرجی حاکم 
آنجا شد بدو معروف گشت . هو ایش معتدلست وت مان مخت | تک قیازد. 
را کوه م سبلان مانع است و آ: مش از کوه ه سبلان می آید وله د میوهبسپا باشد. ‏ 
اهل آنجا شافعی مذهب اند و بقضی تخفی اباشته: و تعصی شعه؟ . حقوق دیوانیش 
پنج هزار و دویست دینارست وولایتش باقطاع لشکر مقر دست کمابیش پنج‌تومان 
مقرزی دارد . 


۱- <(> : بود ۰ ۲ - «ر6 : سیونه هزار دیذار برروی دفتر اصت و عبارت بعدرا تاشرح 
خوی ندارد . ۳ - « نج > دارمردین» دارمرز» دارمزر. (؛) . . - «وازمعظماتش» دراج» 
نیست  .‏ و - «نچ» : ی ی 
حامکو ( ۲ ) ۰ (شاید : تیل) . ٩‏ <«ج)> : زهر ؛ < نج > :راد . ۷- <ج>: حمس ودرود؛ 
«نج» : حمص و دور ار ۸ - <ج» : کیلوان . ( متن 
از فر هنکگ جنرافیایست ج 4 ).۰ -٩‏ «ج»: میشکین؛ «چ» : بیشکین ؟ ۱ : نیشکین . 

۰ - «ج» «۱» : اناد ۰ (متن ال فرهنگت جفرافیائی ج ء است). ۱۱ - «ج» ۳ 
۲ - «ا» : بکله ( ۰٩‏ ۱۳ دج» : کلثیر ؛ «ا» : کلیر . (متن ازفرهنگگ جنرافیالی 
ج ‏ است)  .‏ 4۱-۱ : افزوده : (قدری‌سفید) ساخت . ووت (رجو ع کنید به معجم | لبلدان 
ذیل همین کلمه ). ٩‏ -معتدلست از «ا» است. ‏ ۱۷ - وبعضی شیعه ۰ در دا لست . 


در ذکربلاد آذربایجان ۹ 
۳ وارجاق دا ددقصه ۳ در ۳ ِ سباانافتاده ۳7 فیردبن 
یزد گردبن بپرام گود ساسانی ساخت در در 0 شادار و #9 شاد فردد 
خواندندی د ارجاق : پسرش قبادبن فروز ساخت . هوای هرده معتدل است و آب 
از کوه سبلان حاری » باغستان ثیکو و فرادان دارد و میوه وانگود وخربزه ُوجوز 
بسیار بود دفریب بیست موضع از توابع شا . حقوق دیوانیش هفت‌هز اردیناد 
هفر نی : 
اهر - شهر کی کوچك و هوایش سردست و آ, بش از رودی که بدانجا منسوب 
است . ازجبال اشکنبر برمیخیزد و ازعبون و قنوات نیز آب دادد . حاصلش غله و 
تناها شوه توو و مرمع قافی مته انب ریش انش شا شر وست ورف 
ده هزار دینار حاصل دارد و ولایتش قریب بیست باده دیه بود وقرب پنجپزاردیناد 
متوحه دازد . 
تکلفه - قصبه بوده‌است واکنون خرابست حاصلش‌غله» وزمینی‌مرتفع باشد . 
خیاو ‏ قصبه است در قبلی کوه سبلان افتاده است و چون سبالان در شمال 
ادست هوایش بگرمی مایل است و آبش از آن کوه حادیست . باغستان اندك دارد 
حاصلش غله بیشتر بود ومردمش اکثر موزه دوز وچوخاگر باشد ‏ حقوق‌دیوانیش 
دوهز ار دینادست . 
دراورد" - در زمان سایق قصبه بوده وا کنون دلایتی است . و فشلاق حمعی 
ازمقول . حاصلش غهتو نیو عل ۶ مباقد . 
قلعة کهران - پیشتر آزاين‌قاعة محکم بوده و اکنون خرابست . حاصلش غله 


ژینبه نیو باشد . 


۱ 
۶-۱« ج > :اناد ۲ - وچ 6 : قبله ۳- «ج 6 : بضی  .‏ > - کلمه در «ا» 
تن و - «ج» : شهپر . ٩‏ ۱ : نله ؛ و« نچ » : بکار » مکمه . تکابه ؛ تکلمه > 
تکله (؟) . ( شاید : کلفیر ؟) . ۷- :۱ : دراورود (؟) . (بدین نام موضعی قاس وتا 
بغراسان در معجم البلدان آمده است ) . ۸ - ۱۵ : حاصلش شه و شلتوك و اندکی غاه 
میباشد ؛ و چ » : حاصلش ازغله .. 


ترهة القلوب حمدانه مستوفی 


3 ی سا اد فان ور 9 


دارد . و در پای آن قلعه دودی دوانست . هوایش معتدل است و آبش از رود 
مذ کود دحاصلش غله وانگود د میوه باشد . و مردمش ازترله و طالش" ممزوج‌آند 
رشافعی مذهب . حقوق دیوانیش مبلغ سه هزار دیناد بردوی دفترست . 

گیلان فصلون" - ولایتی است دقرب پنجاه پاده دیه وطوالیش‌اند د مردمی 
دهری و از" انسانیت در ایشان بغبر اسم چیزی موجود نه . حاصلش غله و پنبه و 
شلتوك نیکو میباشد . 

مردانقم - ولایتی‌است" کوانی" و کلاله دجرم ازمه‌ظمات آنست.حاصلش 
غله و انگود و میوه نیکو باشد د بعضی مواضم دد کناد ارس وافم شده . حقوق 
دیوانیش هشت هزار وهفتصد دینادست . 


نودژ ‏ قلعة خرابست بر سر کوهی که رود خانة اهر دد ذیر او حارست و 


بیست (چند موضع ارتوآبع آذست و ۳ فل وهفدوان؟! از معظمات ] تفج 
ودیه هول" حاکم‌نشین است‌ودد آنجا آ تارمحمد مصطفی(صلعم ) دار ند وتأثیری‌نیکو 
دارد . وهوای آن ولایت بگرمی مایل است د آبش از آن رود و عیون و حاصلش 
غله دینبه دیرنج بود وباعستان بسیار دارد واز میوه‌هایش انگود نیکو بود . حقوق 
دیوانیش بازده هز ار دینادست و آن ولابت را در دفاتر بلوك اینجو نویسند . 


یافت - ولایتی است ۶ قرب بست باده دیه است در مان بيشه و هوایش 


۱-۱« ج » : کلثبر ؛ « نچ » : کلنبه » کليت » کلبیسر . ۲ - ۱ : تسالش . 
۳ - <۱) : کلان نصلون ؛؟ < نج » : کلمان وضلون ۰ کیلان فضلون » کیلان تیصلویه (۲ )۰ 
6 داوج : مردم دهری واه  .‏ و وچ 6 : بتیر از اسم. ٩‏ دج > :مردان نقیم ؛ 
«نج» : مردان نعیم » مراد نعیم » مردانعم .۰ ۷ - 6۱ افزوده : وقرب (قدری‌سفید) پاره‌دیه . 
۸ - «ا» :کوالی 4 ونج»: کوافی »کوالی . (شاید :کوانق . فرهنکه جنوافیامی‌ایرانج 4 )۰ 
٩‏ - «ا» د«نج» : جزم . )۰ ۱۰-() ۰ ۱۱- :۱ : هول و نول ؛ < نج > : تول» 
لول ( ۲ ).۰ ۱۲- <۱» : مندوان . ( شایه : هفدران : فر‌هنگ‌جفرافیالی ایرانج ۶ )۰ 


درذکر بلاد آذربابجان ۹ 


رم مایل است حاصلش غله داند کی منوه بود . حقوق دیوانیش مبلغ‌چپارهز ار 
دیناد مقر دست . 


تومان خوی - چپاد شهرست خوی و سلماس و ارمیه واشنوبه . 

خوی ‏ از اقلیم چپارم است طولش از حزایر خالدان « عط م » و عرص از 
خط استوا « لزم . شهری دسط است ودورش شش‌ه زار وبانصد گام است . هوایش 
رش مایل است و آبش ازحبال سلماس 1 وبدارس ریزد و باغستان سیاددارد 
واز میوه‌هاش" انگور د امرود پیغمبری مانندش جای دیگر نیست بشیربنیدبزدگی 
و آبداری . دمردهش سفید چپره و ختایی نزاد و خوب صورت آند و بدین سبب 
خوی دا ترکستان" ایران خوانند و قریب هشتاد" پاده دیه از توابع آنست 
مشاهبرش خن ‌ بذلاباد . حقوق دیوانیش نجاه و سه هز ار دینادست . 

سلماس - اژاقلیم چهادم است . طولش ازجزایر خالدات «عط ید * دعرض از 
خط استوا « لزم » . شپری بزرگست دباردش خرابی یافته , وذیر خواحه تاج‌الدین 
علیشاه تبریزی ثرا عمارت کرد . دورش هشت هزار گام است. هوایش بسردی مایل 
است و آبش از اودیةُ جبال کردستان برمیخیزد و ببحبر؛ چیچست دیزد . باغستان 
بسیار دازد . میوه دانگورش یو باشد . غله ودیگر حبوبات رک[ وگ . مردمش 


"منی پاك دین‌اند دپیوسته با اکر اد در محاربه باشند وحصومت همیشه درمیا نشان 


فایم بود وچون ذاتی و موروئی است اصلاح پذیر نمیباشد . حقوق دیوانیش سی‌دنه . 


هر از ز ددست دینارست ۱ 


ارمیه" - ازاقلیم چهادم‌است . طولش ازجزایر خالدات « عط مه » و عرض از 


خط استوا « لزمه » . شهری بزرگ است . دورش ده هزار گام باشد بر کناد بحبرة 


۱-۱ : لرم. ۲ - کلمه اژ دا» است . ۳ «چ) : بتر کستان . »- جای 
دوکلیهٌ اخبر در وا سفیدست . . ه - 6۱ : خرس ؟ در : حوکرش ۰ () ۰ ٩‏ ود 
بذلاباد . (۱) (اید : بدلان) . ۷ - شرح ادمیه تا میانج وکرمرود در دره نیست . 


۱۰ 


۲۰ 


۹1 نزهة القلوب حمداله مستوفی 


چیچست افتاده هوایش گرم است دبعفونت مایل و آبش از عبون اثجبال برمیخیزد 
و بیحیرهٌ چیچست دیزد . باغستان فراوان دارد و از میوه هاش انگود خلوقی" و 
امرودپیغمبری و آلوی زرد بغابت خوبست و بدین سیب تبارژه اک ات تون 
دا با لبباس ناسزا یابند گویند: « انگور خلوقی بچه در در سوه اندر" *۰ یعنی 
انگود خلوقی است در سبد دریده . مردهش اکثر "نی اند و صد و پیست پاده 
دیه از توابع آن است و ضیاعش مرنفع تمام بود . حقوق دیوانیش هفتاد و چپاد 
هز ار دینار ست . 

اشنویه - شرری دسطست در میان کوهستان افتاده بر يك مرحلهة ارمیه " در 


غرب » مایل قبله . هوایش خوشتر از ادمیه بود و ابش از اودیه‌یی که از آن حبال 
: ۶ 
برمیخیزد . حاصلش غله و دیگر حبوبات و انگود بود د مردمش بیشتر "سنی "اند 
0 ۱ 
وصد وبیست بازه دیه ار توابع ادست و ضیاعش دا نیز حاصلی ت تاد ستقوزق 
دیوانیش نوزده هز از دسیصد دینارست . 


5 
تومان سراو 1 


سراو - شپرید سطست اذاقلیم چپادم در شرقی کوه سبلان مایل بقبلی‌افتاده 
است . هوایش سردست و آب از رودی که بدان شهر هنسوب است و از کوه سبلان 


۱ : ۸ 
برخیزد و در بحبرهٌ چیچست دیزد . حاصلش غلّه و دیگر حبوبات بود و انگور 


و میوه کمتر بود . مردمش سفید چهره اتتاق ست ختهی ۱ کول اتف فا که 


۱- ۰۱ : حلوحی  .‏ ۲- ونج : انگور خلوقی بحه در درسیوه‌اید : درو پوشیده|ند؛ 
«ج» : انکور خلوقی بحه درسید اندوین . (متن از «۱ > است) .۰ ۳- «ج» : کوهستان ... 
ارمیه افتاده . ؛ - < نج » : شافعی . ه - «ا) : ( قدری سفید ) یازده . + - دنچ» : 
صراه » سراپ وسرات ؛ «اع: سر اه . (امروز سر اب »> گویند) ۷ج :ار. م۸-«ج>: 


حیوبات بسشءر اصت . 


در ذکربلاد آذربایجان ۹۹ 


موز باده دیه باشد و چپار ناحیت و و زرنی؟ و ی و .و 
ضیاعش غلّه روی نیکوست . حقوق دیوانیش هشتاد و يك هزار دینادست . 

میانج و گرمردد - میانج شهری بوده است و اکنون بقدر دیپی مانده و چند 
موضع اژتوابع ادست و هوای گرم دادد و عفن و درو پشه بسیار بود . د گرمرود 
دلایتی شزو صد باره دیه بود هوایش خوشتر اه ج بود . حاصلشان غله و 
نبه د انگود د میوه وبرنسا د دیگر حبوبات باشد . و 1" بشی از آن کوههاحادیست 
وفضلابی درسفیدرود ریزد . دمردم‌ش‌سفید چپره وترلد اخلاق‌اند . حقوق‌دیوانیش 
پیست وینج هزاز و هشتصد دینارست . 

تومان مراغه - چپاد شپرست مراغه وبسوی و دهخوارقان و نیلان . 

مراغه - از اقلیم چهادم است . طولش از جزایر خالدات « فب ع »" و عرض 
از خط استوا « لزك ۲ . شپری بزر کست و در ماقبل داداطلك آذربایجان بود" 
هوایش معتدل است و بعفوزت مایل جهت آنکه کوه سهند شمالش دا مانع است و 
باغست‌ان بسیار دارد و آ, ش از رود صافی است‌که از سپند برمبخبزد و در بحیره 
چیچست دیزد . حاصلش غله وبنبه دانگود و میوه باشد . اکثر اقات آنجا ارزانی 
باشد . ولابتّش شش ناحیت است : دشر و تانفرن ‏ ودیزحروو ‏ وگاو دول و 


۵ ت ی لوزن" از ۱ 51 ی 
هشترود وبپستان دانوران و فزلادزن _ از توابع آنست . مرد‌ش سفیدچهره 


۱ - جای دو کلمه اخیر در «۱ > سفیدست . ۲  -‏ نج » : ورزند »زرند ؟ (۱) : 
زرند ( ۲ ) . ۳ - «ج > د نج » : درند؛ واه ندارد ۰ ( متن ا(فر‌هنکت جذرافیائی ایران 
ج ع است ) . » - در فرهنگگ جذرافیالی : آلان‌براغوش ؛ «نج» : دراغوش . ه -وا: 
سفپر ؟ «نج» : سفهره » سقهیر » سقهذ ۰ سفر ؛ در نمخهً خطی وینه : روند و براغوش وعلم و 
صقهر (نج) (۲) . وا : قرب  .‏ ۷- «نج» : نرنج ؟«۱): ترنج . م۸دا): فب‌ها . 
8- «۱» در : لركت . ۱۰ - ۱2 افزوده : (قدری سفید) ماخت . ۱-<ج) : سر اجون . 
(متن از فر‌هنکك جفرافیاگی ايران جع است) .۰ ۲ ۱-<ج>: نباجون. (متن ازفرهنگگ‌جفرافیالی 
و دا» است ) ۰ ۱۳ - <ج»: درجرود ؟ دا» :درحرود .(متن ازفر‌هنگگ‌جنرافیالیایرانج؟ 
است) ۰ ۱6 ( در معجم البلدان از نواحی قزوین قلعتی باين نامست ) ۰ ۱۵ - < ج > : 
ولاددان ؛ «نج» : خول اوزان ؛ مرل اداران » مرل اوران » قول » فرل ؛ دار » : قول‌اورا . 


۱ 


۱۰ 


۱ 


و ترك وش میباشند و بیشتر بر مذهب حنفی" میباشند و زب‌انشان پپلوی مفیر! 
است . حقوق دیوانیش بتمغا مقردست ‏ مبلغ هفتاد هزار دیناد ان ان 3 
از آن, دلابتش صد و هشتاد" و پنج هزار د پانصد دینادست . بر ظاهر مر اغه 
حکیم خواجه نصبر الدین طوسی بفرمان هولاکو خان دصدی بسته است و اکنون 
رف 
سوک یی وشات است د ابش از کوهم‌ای آن برمیخیزد و در بحیرء 
چیچست میربز" « حاسلش غلهوانگودواندك میهباشد وحقوق دیوایش بیست و 
بنچپزار دینارست . 
دهخوارقان ‏ شپری کوچك است . هوای معتدل‌دارد و آبش از کوه‌سپندست 
و باغستان فر او ان دادد و انگودش بقباس بود غلّه و پنبه و میوه درو نیکو میآید و 
مرده‌ش‌سفید چپره‌اند و بر مذهب امام شافعی . ولایتش هشت باره دیه است . حقوق 
دیوانیش بست و سه هزار و ششصد دینارست ۰ 
نیلان - شهری کوچك است وباغستان فرادان داره غله وبنبه دانگود ومیوه 
بسیار آرد و بش از رود حفتو" و ازعیون . مردهش ترلك اند وحنفی مذهب.حقوق 
دیوانیش ده‌هزار دینار ی ۱ 
تومان مرند - ولایتی چند ازتوابع آنست . 
هرند - از اقلیم چپارم‌است طولش از جزایر خالدات « فانه" » وعرض ازخط 


۹ ح 
استوا ه لز نط * . شهری بزر گ‌بوده است . دور باروش هشت‌هزار گام است.! کنون 


۱ - «ر 6 : حتیل ؟ وا نج > : حلفیه ۰ اپوحنیقه » حنبل ؛؟ ۱ : اصام 
ابوحنفی .۰ ۲ - < ج > «و) : معرب .۰ ۳ - «۱) : هفتاد . ) -کلمه وشرج آن دردده 
نیست . و دج » :یرود . ٩‏ - د نج » : لیلان ؛ ۱ > :میلان . ( در فرهنگگ 
جنرائیالی ج + هريك از سه ضبط نام دهی است ) . ی 
۸ - دا : فافه ؛ در ؛ مانده . ۱-٩‏ : لرلط ؛ دری: لولط . 


تست اس مس 
مسب 


در ذکر بلاد آذربایجان ۱۰ 

و بب ۳ 
کما بیش نیمه او برجاست و هوایش معتدل است و آبش ازرود زنوز . حاصلش 
غلّه و پنبه و دیگر حبوبات د انگور و میوه بود و از میوه‌هاش شفتالو و زرد آلو و 
به در غایت خوبی باشد . ولابتش شصت" باده دیه‌است دحاصلی نیکو وذمن‌مرتفع 
دارد و درصحرای مرند بجانب قبله کرم قرمز بیدا شده است و در يك هفته بموسم 
ناستان نرا میتوان گرفت داگر برند فرمزراسوراخ کند ویپرد . حقوق دیوانی 


مرند و ولایتش بست د چپار هزار دینارست . 


۰ ۵ 
دزماد ‏ ولایتی است درشمال تبریز کماییش بنجاه باره دیه بود و دوزال و 


3 24 ۰ 1 ۰ ۰ 5۳ 
کوردشت و قولان و هر ار و خوروانت! ار معظسات ان . هوایش معتدل است 
و 5 : : 
بگرمی مایل و ابش از آن جبال برمیخیزد وفضلابش در ادس میریزد . حاصلشغله 
۸ ۳ 1 
وینبه وانگود " دمیوه بیمه انواع‌میباشد وپیشترازهمه‌جا دسد ونوبادة تبریز از آنجا 
و 
باشد . حقوق دیوانیش جمل‌هز از وهشتصد دینارس . 
۱۰ ۱۱ . 
زنگیان - چند پاره دیه است د اکنون داخل مردانقم پل " خدا آفرین 
پر آب ارس در آن حدودست . بکرین عبداللة صاحب دسول الله صلی‌النه علیه د سلم 
ساخت دد سنه خحمس عشر هجری . 
ها هه ۲ ۳۳ ۲ : 
زنوز" - قصبه پیست باغستان فرادان دارد . حاصلش غلّه و انگور د میوه 


بتخصیص سیب سفید که قبلی می خوانند عظیم خوبست . حقوق دیوانیش سه هزار 
دین‌ار ست . 


۱-۱ : بیمه؛وری : همه . ۲ - ور : لولو؛ دا : لوبر ؛ د نچ» : زلوز » 
زلولو ! دچ» : ولوبر . ۳ وا : صد . وچ : دیوانیش از . ه - کلمه و شرح 
آن تاشرح تعجوان درور» نیست . (درفر‌هنگ‌جنرافیالی ج 4 : دیزمار(خاوری وباختری) ) ۰ 
5 ۰(). ۷- وج » : خوروائق . ( درفرهنک جفرافیالی ج 4 : خروانق ) . ۸ - کلبه 
از دا» است ٩  .‏ جملهةً اخیر در «ا) تیست . ۱۰ - دج : مردان نقیم ۰ ۱۱ - (۱) : 


فول ( د پل) ۰ ۱۲- <ج 6: دیوز . 


۱ 


۱۰ نزهةٌ القلوب حمد اله مستوفی 


کرک اهنت حاصلش غله و پنبه و انگور د میوه باشد و درحدود 
آن ضیاء مك نخچوانی پلی" بر رود ارس ساخته و از جمله کباد ابنیذ خیرست . 

تومان نخچوآن پنج شهرست : 

نخچوان - از اقلیم چمادم است . طولش از جزایر حالدان «ف نه » "و 
عرض از خحط استوا « لحم" آنرا بهرام چویین ساخت . شهری خوش است؟ و 
آنرا نقش جمان خوانند . اکثر عمادات آن اژ آجرست . حاصلش غله و پنبه و 
انگور و اند کی هیوه ند دمرد‌ش سفید چپره وشافعی مذهب‌اند و ولابت بسیار 
دارد و چند قلعةٌ محکم از توابع آن مثل النجق و سورمادی و تفمر" و فنان" و 
حقوق دیوانیش صدد سیزده هزار دینارست . ۱ 

اجنان" - آنرا کارخانه میخوانند خی عفن ی آتخایرت 

اردوباد - قصبه بیست و باغستان"" سیار دارد و انگور و غله قاشه فسکو 
آورو؟" وآبش از کوهپای قبان "خیزد وفضلابش در اری رود . 

آزاد - شهری کوچك است حاصلش غله‌وپنبه دانگود فرادان‌دارد * دشراب 
آ نجارا شهرتی عظیم باشد و آبش از کوهپای قبان خیزد و ددادس دیزد . مردمش 
سفید چپره اما عوان طبع باشند . حقوق دیوانیش هیجده هزار وسیصد دینادست . 

ماکویه - قلعه پیست بر شکاف سنگی دیپی در پای آن قلعه چنانکه آن 
کوه تا نیمرود سایه‌بان آن‌دیه شده ات و ات۳ که بزرگ کششان ااست 
: 


نجا ساکن می باشد . 

2-۱ نج > : کر کز ( یاقوت 4 ص ۲+۲ . ممکن‌است همان حصار کرنی در ظفر نامه 
ا ص ۳۹۹ باشد ) ( شاید : کر کسر . فر هنت جفرافیا لی ايران ج 4 ).۰ ۲ - <۱) : 
فولی . ۳ - ۱ > :ود. ع -«<ج > :.. شهر خوشی است ؛ جای نام بانو,. شپر دد 
«ا» سفید مانده است . ه - < جچ »> : دارد . > «ر» : سوماری ؛ « نج > : شوماری» 
سوزناری . ۷ - کلیه در ۱ > و ور > نیست ؛ « نج > : نعم » نفر . ۸ - 2 نع > : 
فان . ۱ > و درم ندارنند  .‏ و - ونچ » : احفان » اخبان ؛ « ۱ : ارجنان. 
۰ 6۱ : بافات . ۱۱ - جملهٌ اخیر ال <«۱) است .۰ ۱۲ از اینجا تا علامت ۲ 
دز لو ۱ تنشت.: ۳ -- « نج » : قبیای ؛ قاپان . 6 - « نج > : هرجائیا » مر‌حاسیا ؛ 
۱ مرحاسیا . 


درذکر بلاد آذربایجان ۱۰۳ 


باب چپارم 
در ذکر دیار۱ اران وموغان 

هوایش گرمسبرست و بعقونت مایل . حدودش با ولابات ارمن و شبروان و 
آذربایجان و بحر خزد پیوسته است . حقوق دیوانیش در عد اتابکان زباده از 
سیصد تومان این رمان بوده است و اکنون سی تومان و سه هزار دینازست که ه 
"پر روی دفتر آمده است . 

موغان - ازگریوءة سنگ بر سنک که محاذی تومان مشکن است تا کناد 
آب ارس از ولایت موغان است و در این مسافت چندانکه کوه سبلان ناپیداباشد 
گیاه درمنه درباییز ؟ زهردار بود خوردنش چپار بایانر| هلاك کند و دربهاد زهرش 
کی و وفادایه کرست4: زا مر تر از آنکه علفی دیگر خورده باشند" وچون کوه ۰ 
سبلان بمدا شود این‌مضر ت در آن درمنه نماند" . 

باجردان - از اقلیم چپارم است . طولش از جزایر خالدات « فج نط " » و 


ی ۸ ًّ ۳ 
عرض از خط استوا « لحم » در او ل شهرستان‌موغان بود و اکنون خرابستوبقدر 


دیپی معمود . در مسالك المالك آمده" : آنچه حق تعالی در کلام مجید در قصة 

موم‌رخضرتایهما لا میفرماید: " هو ذ قال منوسی لفتاه لا آبر ححتی بلغ ‏ »۱ 

مجمم ألبحرین و آمضی حقباً » تاینجا که « فانطاقا حتی |ذا لفیا غلامً 
له قال اقعْلت فا ز کیة یر نفس هد جیت شبعا اه آزاشش 


۰۱ - ۱2 «ر» : اه . ۲ - < ج » : پیشکین . ۳ - ور م : فانیز ؛ | : 
قانیز . )- «ج »: شود : و -«چ » : نماند آن نبود. + - و نج » :ماجروان . 
۱-۷ :مح بط . م۸ دا :لح ها . و این‌خردادبه ‏ ۱۷۰۱۲۱ (نج)۰ ۲۰ 
۰ - سورهٌ ۱۸ ( کوف ) آبه ٩ه‏ و۷۳ ۱ 


۱۰ نز هةالقلوپ حمدالله‌مستوفی 


1۹٩۹ ۰پ۰‌۰‌۰‌‌۰:‌‌‌««««بسسسس‎ ۰ ۰ ۰ «  «- ۰0۰۰0۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰ب«بِ«ِ-‎ 


صخره شبردان است و آن بحر بحر حبلان است و آن قریه دیه باجروان و آن غلام 
را در دبه حیران" کشته اند . در صود الاقاليم آمده که صخره موسی در انطا کبه 
بوده است و در کتب تفاسیر این حکایت‌را در مجمم‌البحرین میگویند واين روات 
سیم درست است . هوای باجروان بگرمی مایل است و آبش ازجبالی که در حدود 
آنست برمیخیزد . حاصلش غیر ازغله چیزی دبگر نمیباشد . 

پرزند - از اقلیم چپادم است . طولش ازجزایر خالدات « مج نط » وعرض‌از 
خط استوا « ازعط »" شهری دسط بوده است" . بعد از خراییش افشین غلام معتصم 
خلیفهٌ عباسی آبادان کرد" و نشست خود ساخت » اکنون بار خراب است و بقدر 
دیپی معمود مانده . هوایش بگرهی مابلست و آبش از عیون . زمینی" مرتفم دارد 
حاصلش غله باشد . 

پیلسوار - از اقلیم پنجم است امبری پیله سواد نام" یعنی سواد بزرگ از 
امرای آل بویه سانعت و اکنون بقدر دیپی مانده است و آبش از رود باحروان 
است و حاصلش غله باشد . 

ود ]ان - درصحرای گاو باری بر کنار دریاست . غاز ان‌خان مغول‌ساخت 
از اقلیم پنجم است . 

همشهره" - از اقلیم پنجم است بساحل بحر جبلان . ازد تا ددیا قرب دو 


۰ ۹ ۱ 

فرسنگ بود . و در اول ابر شهره میخوانده اند و حای نشست فرهادین گودرز 

بوده که او دا بخت نصر شمادند و فردوسی در ذکر آن مقام و فرهادگوید : بیت 
گزین ابر شپره چو فرهاد گرد بجنگ از جپان روشنابی‌برد. 


۱ - ۱۱ : جندان ؛ < نج » : جیلان ؛ چندان ؛ «ج » : خیزان . ( متن از معجم البلدان 


است ).۰ ۲ - دا : لرنط . ۳ - «۱) افزوده : (قدری سفید) ساخته . » - کلمه از <۱» 
است  .‏ ه - < ج »: مين . + «نج»: پیلوار » جپان‌نامه ۳۸۳ : فیلسود ؛ <۱»:سله‌سواو. 
۷ - دج)» : نام اد . ۸ -(۶). ۱-٩‏ : افزوده . می‌باشه. ۱۰ و۱) : افزوده 
( قدری سفید ) ساخت .۰ ۱۷ ۱2 : شهره ؛ « نج » : ابرشهو ۰ ابواشپر » بوشهره . 
جپان نامه : ابوشهره . 


توص تست یت بیس بت مس وس و ی او موی 


متیر سجن زر تا او رتست 
در ذکر بلاد آذربایجان ۱۰۵ 


اران - از کنار اب ارس تا آپ کر بین ألنهر ین ولابت اران است . 


وان مه 


از اقلیم پنجم است طولش از جزایر مخالدات « فج لب » وعرض از 
خطاستوا « لط نه * . قبادین فیروزساسانی‌ساخت داکنون‌خراب‌است و بيشتر عمارات 
آن از اجرست . هوايش گرم است . حاصلش غلّه و شلتولد و بنبه ودیگر حبوبات 
یکو باشد . 
آ روز ۱ 3 
۳9 ار قلیم پنجم است طولش ار حزایر خسالدات « فح »و عرص از 
6 
خط استوا « م 2 ۲. اسکندر دومی ساخت . قبادبن فروز ساسانی تجدید عمادت 
و ۳ " 
آن کرد . شهری بزدگ بوده است و کثرت عظیم داشته . درو عمادات‌عالیه فراوان 
بوده د کثرت میوه. و از مبوه‌هایش قندق و شاه بلوط بیتر ازجایپای دیگر باشد . 
اپش از رودیست که به ترتر مشپورست . 
۷ کج ۱ ۲ ۸ : ۲ 9 
گنه از اقلیم پنجم است وشهر اسلامی . طولش از حزایر خالدات«فج » 


وعرض از خط استوا «م لد . شهراسلامی‌است. در سنذ تسع «ثلائین‌هجری ساخته 


از ی ب 
سل . شهری خوش «مرتفع بود و درین معنی‌گفته اند : ست 
بپتر و سازنده تر از خوشی آب د هوا ِ 


۳ پرگنج در از ان ؛ صفاهان در عراق 
درخراسان مرو و طوس ‏ در روم باشد اقسرا . 
هیرلك "- یبلاق بردع است وجابی عظیم خوب ونزه . آ بهای روان وعلفزار - 
۳ فر اران و شکار گاهپای بسیار و مردم بردع تابستان بدانجا روند ". 


۱ - جای کلمه در را > سفیدست ؛ « نج » : بیلفان. ۱2-۲ : لط به  .‏ ۲۰ 
۳ - و6۱ : بیلقان  .‏ ع - را :مها . و را :ل. ٩‏ وج )» : عمارتش . 
۷- < ۱ : بردع . ۸ - دو کلمه اخبر از دام است . ٩‏ - بجای سه کلمه اخم در : 
(قدری سفید) ساخت  .‏ ۱۰ - دوکلهٌ اخير در <۱> نیست . ۱۱ کلمه در <۱ > نیست ؛ 
دنج» : هرك ۰ سيرك » جپان نامه : ترك .  .)8(‏ ۱۲ - «ا» : علنغوادهای . ۱۳ - <ج»: 
افزوده : وزسان بشپر|ندر . ۱۰ 


۱۰۹ نز هةالقلوب حداله مستوفی 


پاپ پنجم 
در ذکر بقاع شروان۱ و گشتاسفی 
شووان! _ از کناد ات کر ی دز ند باب‌الابواب ولابت شروان است ۰ حقوق 


دیوانی آن در عهد خوافن شروان صد تومان این زمان بوده است و اکنون 
۶ _ بازده" تومان و سه هزار دیناد بردوی دفترست و در وحه اقطاعات متفرق ولابت" 
سیازست . 
با کویه - از اقلیم پنچم‌است . طواش ازجزایر خالدات « فدل » دعرص ازخط 
ام رنه عیاش ی هن هانایت اسان عم فش ناش 
شماخی - قصبهُ شردان" است اذاقلیم پنجم . طولش ازجزایر خالدات «فدل» 
۰ _ و عرش ازخط استوا «م لط » . انوشروان عادل ساخت . هوایش بگرمی‌مایل است 
و بپتر از مواضع دیگر . در مسالك الممالك ‏ گوید که صخرة موسی علیه السلام 
و چشمه حبوان در آن بوده است و در دبگر کتب گوید که در مجمم البحرین 
بوده است . 
بل - ازاقلیم پنجم است‌وقریب ددبند" قبادبن فیروز ساسانی‌ساخت . حاصلش 
۰ ابریشم وغلات و دیگر حبوبات نیکو" باشد . 
فیروز " - در معجم‌البلدان آمده که قصبه بیست بنزديك دربند . هوایی خوش 


۱۰ 
دارد وجایی عظیم خوب و نزه . 


۱-۱ « نج» : شیردان . ۲ - دنج» : پانزده . ۳- ۱2 : مستفرق‌ولایتی. 

4 - دا» :مل._ و چپارکليةً اخیر در «ا» نیست . > - ابن‌خردادبه ص ۱۲۳ (نج). 

0 ۷ بظفر نامهج وص ۰ بنگرید (نج) .۰ ۱2-۸ : فراوان . ٩‏ - دنچ <دا > : فیروز 
آباد . ( یاقوت ۳ ص ٩۲۸‏ د ۷۲ )۰ ۱۰- <«ج)» : هوایش نیکو وجاهای بس نزه‌دارد . 


دنثكثِثِ۳ در ذکر ِِ شروان گ سمت ۳ ۱ مب 


شایران - و دا مات کم ی 
غله ودیگر حبوبات نیکو باشد . 

گشتاسفی - ا زکناد آب دریا ولایت کشتاسفی است و گشتاسف‌ین لپراسف 
ساخت دنهری بزدگ از آب‌کر و ارس بریده است و از آن حویزا برداشته وبر آن 
دیپهای فراوان ساخته . حاصلش غله و برنج واندك پنبه د میوه بود . مردمش سفید 
چهره‌اند و بر مذهب امام شافعی . زبانشان بپلوی بجیلانی باز بسته است . حقوق 
دیوانیش بزمال سایق سش ار ظهور دولت مغول کمابیش صد تومان این زمان بوده 
است و اکنون صدوهفده هزار و پانصد دینا .ست ۰و در وحه اقطاعات عساکر که 
آیجا ساکن اند متفرق باشد . 


سید ات سح 


۱- دج»: هجده ؛ در >. : پنجاه ۰ ۲ - «ج» : آنرا ساکن‌اند...*وا»:... مستفرق . 


بح ججچپجسسج ۳۳۰ مت سته. رعهان شم عبر یسم دنه ستط سس بت یتست 


در ذ کر بلاد ابخاز و گر جستان ۱ 
و آن پنج موضم است دهوایش سردست و حنود آن تا ولایت اران و ارمن 
و دوم سوسته است . و حقوق دیوانی آن ولابت در عپد ملوك انجا قریپ بانصد 
ه . تومان این زمان حاصل شده ودرین عرد صد دببست تومان و دو هز ار دینادست و 
دارالملك گرحستان و ابخاز شپر تفلیس است . 
الان - ازاقلم پنجاست . طولش ازجزایر خالدات «فح» و از خطاستو | 
هم . فیروذین قباد ساسانی‌ساخت . هوایش بفایت خوبست و بسردی‌مایلد آبشس 
ااحبالی که متتصل البرزست میاآید ودر رودکرمیریزد . حاصلش غلّه ومیوه باشد , 
* انی" - از اقلیم پنجم . طولش از جزایر حالدات « عط » دعرض ازخط استوا 
ما ». هوایش سردست . حاصلش غله واندکی هیوه و 
تفلیس- از اقلیم پنجم است . طولش از جزایر خالدات « فج *" و عرص از 
خط استوا « مح » . در دره بی افتاده است که طرفی از آن با کوه است و آب کر 
بر میان آن روان است و از طرفی عمادات بر روی کوه" ساخته اند چنانکه بام 
و هررسته خانهایی زمن کوی دستة علیاست . و در آنسا حمامات سیارست که 
آب‌گرم ازو " زاینده‌است وبه آتش احتیاج‌ندارد . حاصلش غلات بغایت‌نیکویر آید 
و اند کی میوه دازد . 
خنان ‏ - قلمٌ مستحکم است برسر تلی عظیم برسرحد اران . 
فر - - درممج البلدان " گوید که رد 7 كِِ تفلیس وهوایش 
۰ خوش بود " دحاصلش غله عظیم نیکوبود وزمین مرتفع دارد"" ۱ 


- ۱ و« رم :در تقریر اکن کرجستان و ابغاز ؛ و اج >: ... گرجیستان , 

۲ - در :مج ع. ۱2-۳ : مدکج ؛ ار » :مدح .. ع - کلیه و شرح آن در «رم 

نیست و در د<ا» بیای کلمه تفلیس نوشته شده است  .‏ ه - «ج» : دارد . ٩‏ - جای کلمه 

ور یتست ۷ - 6۱ در :مج ها . ۸ <ج > : کی . *-(ج> : بررسته. 

۱۰ج > :آنرا. 2-۱ نج » : حیان » خیان ؛ چثان » جنان ؛ <ا» : حنان ؛ «ر: 

جناي. ۱۲ ورم: فارس . ۳- باقوت ) ص ۵۷( نج) ۰ 6 -(۱) : آمده. وبعوچ): 
هوای خوش دارد . ۱۰ - سه کلمه اخیر در <۱) نیست. 


در کیفیت اماکن ملك روم ۱.۹ 


4 ی ای و ی ۳ 1 رک ۳ ۹ 
هه هو جر 9۳۳۹۹۹۰ 9و هو ورف وی دهم رورت واه نما ات عا مس ایا وتا ج ها اقا ما مات هت تاه ور واه ده و دا ماج واجخ خرف 


در کیفیت اما کن ملك روم 

و آن فریب شصت شهرست و سردسبرست وعله‌ای ماتقد م آنرا مفسقة‌البلاد 
گویند و حدیث نبوی ر و ‏ مریشت کا قال سول ال ( عم ) :« الر دم 
ما دخله المعصوم » ۰ در مسالك الممالك آمده : و علماء گفته اند که چون دومیان 
بیت المقدس دا خراب کردند . و از آنجا برده بردند ح تصالی بر ايشان حشم 
گرفت و از آنجا اسبر و برده بردن دسم فرمود . لاجرم از آن وقت باز هیچ دوز 
نگذرد که از روم بدیگر ولایت برده نبرند . ومولف کتاب می‌گویدکه از ذند کانی 
بد ماست که این زمان برده ارایران پروم میبر ند کلام مجید شاهد این تقریررست 
قوله تعالی : « و ما کنا منهلنکی الری الاو آهلها ظالمُون ۳ نعوذ باه من 
سخطه . حدود مىلکت روم ا/ ولایات گر حستان وادمن و سین و شام و بحر ددم 
پبوسته است . حقوق دیوانیش در اين زمان سیصد و سی تومان بر ددی دفترست 
و درزمان سالاحقه زیادت از بك هزار وبانصد تومان این زمانی بوده است ۰ و شهر 
سیواس اکنون معظم بلاد آنجاست . 

سیواس - از اقلم پنجم است . طولش ازجزایر خالدات « عالب » و عرض از 
خط استوا « لیل ی »* خرابی بحال باروی او دراه یافته بود» سلطان علاءالك ین بن - 
کیقباد سلجوقی باروی آنرا بسنگ فراشيده بر آورد . هوایش سردست حاصلش 
غله و میوه دینبه باشد . صوف سیواسی مشپودست از آنجا میآورند . 


۱-<«ج > : بودند. ‏ ۲ -سوورءٌ (قصص ) ۲۸ آیهٌ ۵۹ ۰ ۳ج 6 : 6 . 
4 - <۱» در : لط ل و دا انزوده : ( قدری سفید ) ساخت . 


۱ 


1 


۷۱۱۰ نزهة القلوب حمداله مستوفی 


نقره - از اقلیم چپادم طولش از جزایر نالدات « عج » و عرض از خط 
استوا « لح » ۰ هوایش بسردی مابلست . حاصلش غلّه ومیوه و پنبه باشد . 

ارر نجان از اقلیم چهارم است . طولش از حزایر خالدات « عد » د عرض 
ازخط استوا «لط» . سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی تجدید عمادت بادوش کروو " 
بسنگ تراشیده بر آورد و هوایش بغابت خوب‌است و ۳11 فرات بر ظاهر آنیا 
میگنرد . حاصلش غله و مبوه و پنبه و انگود فراوان بارخ مرگ دیوا تن سیو 
سه تومان و دوهزار وبانصد دینادست . 

ارزن‌الروم - از اقلیم چهادم است . طولش ازجزایر خالدات « عو » و عرض 
از حط استوا « لط م * در آنجا کلیسیابیست درغایت عظمت چنانکه عالیتر از آن 
عمادت در آن ملك نبست و درو گنبد عالی بوده پنجاه‌گز در پنجاه گز و بعض از 
طاق آن‌کنبد شب ولادت حضرت دسول (ع) فرود آمد وچندانکه" مبخواهند که 
باز جای کنند عمادت نمیپذیرد و فرود میآید و دربرابر آن کلیسیا مسجدی‌برشکل 
کعبه" طول فرض ان مانند کعمه مسلمانان ساخته‌اند و آنرا نمودار کعبه‌میخوانند. 
حقوق دیوانیش بیست ودو هزار دینارست . 

اداك - شپری دسط است . آبشازفرات وهوایش‌بسردی مایل . حاصلش‌غله 


7 "۷ 
و ازر(ه هنوه باشد . حقوق دیوانیش ده هزار هفتصد دینادرست 
۱۲ : ی 
ارمناله - در ادل شهری بزد ک بوده و در این زمان قصبه است . حقون 


۱ - (۱) : عدها ؛ ور عداع . ۲- (۱): لط ها لح‌ها. ۳ - وج : عمار نش 
کرد و بارویش نیز . - جملهً اخیر در ۱ "تست . و - (۱) :پنجم. ۱۰ 
افزوده: ( قدری سفید ) ساخت . ۷ - کلمه از و۱ 6 است . ۸ - وج ) : چن‌انکه . 
٩‏ - کلمه از ۱ > و ور »> است . ۰ - در معجم‌الیلدان نیست . ۱۱ - ۱ : دو .۰ 
۲ - ۱ : ارمبال ؟ در : ارمیا ؛ و نج > : ارمیان » ارمیال ( : ) ( شاید : ادمناز . 
معجمالبلدان ) . 


دیوانیش هفت هزار دینارست . 

آقسنك - شهری کوچکست . حقوق دیوانیش پنج هزار دینارست . 

اقسرا - اذقلیم چهادم است . طولش ازجزایر خالدات « سح » «عرص ازخط 
استوا * لح > . عز الدین فلج ارسلان‌بن مسعود سلجوقی ساخت درسنه ست آوستان 
و خمسمایه . جایی عظیم خوب بوده مرتفع د حاصلش غلّه و میوه وانگور فراوان 0 
خوب باشد . حقوق دیوانیش پنجاه و بك هزار دینادست . 


0 ج 

اقشهر - ادژنجان بر هفت فرسنگی انجاست و قونبه بر سه مرحله است . 
حقوق دیوانیش صدو سیو بنجمزار دینارست. 

اماسیه - شهر عظیم بوده . سلطان علاه الدین کیقباد سلجوقی تجدید عمادت 


2 ۹ ۱ 
ان کرد وحاصلش از انواع میوه باشد و هوای خوش ونزه دارد . تس 
انطا که شپری وسط است و از اقلیم چپارم و هوای بغابت خوب دارد . 


. اک ۳ ۳ ۷۲ ۲ ۳۹ 
او نيك - قلعه است بر سر کوهی و شپری ایشخور در بای ان شپر . شیخ 


حسن پسرحاجی طفای سوبتای" ساخته است ۶ امیر شیخ حسن چوپانی آن شهردا 
خراب کرد . برهشت فرسنگی ارزن‌الروم اشت . 
بابرت - شهری بزدگ بوده د اکنون شبری‌کوچکست واندك باغستان‌دارد *۱ 


ها ۳ 
حفرن دیوانیش سست ويك هزار و سبصد . دینارست . 


۱۱ 0 ۷۲ 
دوبر گی _ شهری وسط است . حقوق دیوانیش سی‌هزاد دینادست . 


۱ - کلمه و شرح آن در ۱ و ور » نیست ؛ « نج > : اقسك » افنيك » افيك » 
افك » اقبيك . ۲ - ۱ : يف . ۳ - جای کلمه در «ا» سفیدست . ) - <۱ > : اقشهر 
معظم بوده  .‏ و - دنباله عبارت در « ۱ > نیست . > - دنج» : اننذور » ابسجور؟ ۱ ۲۰ 
آشغون . (۶) . ۷- وچ > : قلعه . ۸ - د نج م : سونیای ؛ اج > : سوتابی . 
٩‏ - < نج > : بایبرت ؛ وا : مایرت . ۰ - <ج» : ... هزار ؛ «نج» : پنجاه و یکهزار 
و تاه ۷۱ ۱ : ددرکی ؛ < نج > : دورکی » دفرکی ۰( ). ۲ - د ج > : 
چپل هزار و سبصد . 


۱ ۰ 


۱ نز هة‌القلوب حمدالله مستوفی 


ها موی نی من ون نو و مج ها هه اه هو و هه واه ی و وس هد مه هه وا اه هه و و و مه وا وا و دا دوواد دام ماو ماو ماو ود و و و ما هدموا و و و او و و و و 


۱ تن 
دولو - شپری دسط است . حقوق دیوانیش چپل هزار 2 سبصد دینادست . 


۳ نا 
درحان - شپری دسط است . حقوق دیوانش چپل هزار ود سبصد دینادست . 


خرتبرت - شهری بزرگ و ازاقلیم چپادم د هواک بفایت خوب دادد .حقوق 


دیوانیش دویست و بانزده هزار دینارست . 


1 رش 
شپره ‏ - شپر کوچك است د بر کناد ددیا ۰ حقوق دیوانیش بانزده هزار 


دینارست . 

سمسوتن - برکناد بحر دوم است و بندد کشتی . 

شمشاط - ازاقلیم پنجم است ۰ طولش ازجزایر خالدات « عبله » وعرض‌از 
خط استوا *م *. شهریست بزر گ و درو قبر صفوان بن معطل صاحب دسول (عم). 
و دراین حدود درختی است مره‌اش ببادام ماننده است « بابوست میتوان خودد از 
عسل شیرینترست و خوش طع‌تر و کس ۱ 
استوا « مح »" و در تلفظ انگودیه" خوانند . در جامع‌الحکایاتگوید قسطاس‌قیصر 
روم ساخت و در آن زمین گنجی بافته بود بر ءمادت آن شهر صرف کرد . حقوق 
دیوانش هفتاد و دو هرا دینارست . 

فالیقار ‏ از اقلیم پنجم است . طولش از جزایر خالدات « عح له دعرض از 
حط استوا « لط م *. شهری بزر گست . زیلوقالی بدانجا منسوپب‌است. زدرمعجم - 


البلدان"؟ ۳ که دز بیع نصاری آنجا خانه یی بوده است که هر سال در شب 


۱-۱ : دورو ۰ (1) ۲ - « نج » : دیرحان » وبرجان ؛ <ا) : دیرجان (؟) ۰ 
۳ ب > : میرمورت ؟ «نج» : حمبر بیرت » حمر برت » حر برت » حررت  .‏ > - (۱) : شهر.(۱). 
6۱9-٩ .)(- ۵‏ : سماط . ۷ - <۱) : مح . ۸ -- ۱ :۰« نج » : انگوره . 
٩‏ - «ا» : هفتصد . 6۱-۱۰ : لط ها . ۱ یاتوت ؛ ص ۲۰ (نج) . 


اک کی اس 


در کیفیت اماکن ملك روم ۱۳ 


2 مدمه یه ام و ها و ات وف 
شعانین که آخرین یکشنبهةٌ صوم ایشان بود موضی‌کشاده شدی و ازو خااك سفیدی 
درون امدی ان خاك چون ترباك دفم زهر شدی و ریاد از دانگی نشایستی 
خورد و الا هلاك کردی . 


فراحصار - چند قلعه است بدین نام : 


۳ و 
قراحصار . در کمر کوه برسه‌مرحله قبصر به است . بیستد بنجپزار دز سیصد 
دیناد حقوق دیوانی دادد . (فر احصاد را بپرام شاه بعدود قونیه ساعته است حقوق 
دیوانیش یازده هزاد و مشصد دینادیری )۲ ؛ قرا حصار ما بحدود نکیدا" 
ت ی ٩‏ 1 
حمفون دیوانیش چپارده هار و ششصد دینارست 1 قر احصار تا بحدود أفقشهر 
اررنجان . 
۸ 
فسطمونیه - شهری دسطست حقوق دیوانیش بانزده هزار دینارست . 
0۳ ۱5 
قومنات - شهری کوچك حقوق دیوانیش چپارده هزار دینادست . 
قونیه - از اقلیم پنجم است . طولش اذ حزایر خالدان « سه مه » و عرص اد 
۷۰ ۰ 2 1 
خط استوا « ما * . شهری بزدگ‌است ا کود؛ قبادق ". سلطان قلجارساان‌در آنجا 
۲ ۳ 7 ۳ 
قلعه ساخت از سنگ تراشیده ودر ان قلعه حبت نشست خود ایوانی عظیم‌بر اورده 
وچون خرابی بحال قلعه وباروی قوئیه داه یافت سلطان علاء الدین کیقباد سلجوقی 


و امر اء او تحد بل عمادت بازوی شهر کر دند بارویی سس بلند از سنگ تراشیده‌از 
قعر خندق بر اورده است ب بیست گز عمق خندق و سی‌کز دیگربلندی باروست . دور 


ان بارو زیادت اژده هزارگام است . ودر آن شهر عمادات عالی ساختند و دوازده 


وا : سعانیت . ۲ - 6۱9 : ژکمرکوه ؛ دنج»: کم. ۳-عبارت داغل‌هلالین‌در 
دا» نیست و ظاهرا یا زالد است و يا دنبال عبارت < چنه قلمه است بدین نام: > باید باشد . 
- 4۱2 دنج>: نوای .  .)۱(‏ 0-«ج>: نیگده؛ (۱»: بحدود کمنده .(متن ازمعجم‌البلها نست). 
٩‏ - ۱2): چپار. ۷- ۱ : للموسه ؛ انج» : لیهویبه ۰ (۱) .۰ ۸ - (6۱ : قسموسه . (۱). 
2-٩‏ نج » : فرمنات قومیات .(1). ۱۰ ۱ :ماها . ۱۱ <۱» : فان . 
( ممجم‌الپادان : قبادق ) و دا افزوده : وولابات سلطانی (قدري سفید) ساخت . 


۲ ۰ 


ن ترهةالقلوب حمداله مستوفی 


ات را کت وان سل اس و ۳ 


از آن حبال وبر آن آب در درواژه حبت مظیر آب گنبدی عظیم ساختها ندچنانکه 
بر برد گنبد سصد و چند لوله آب جادیست . ارتفای‌اتش غلّه و پنبه و دیگر 
حبوبات بسیار دنیکو باشد . باغستان فرادان دادد بده طرف یکی بجانب صحرا و 
آن اکنون خر آمتودی ات ره در بای‌قلعه کو له و آن هعموزست . انگود 
و میوه بانواع ازد حاصل شود . از میوه‌هایش زرد آلو بغایت شبرین و آ بدارمیباشد 
و چون شپر بر تفن قرامان است هميشه از ایشان بزحمت باشند و بیوسته 
پاس دارند و اژمزار اکابر تربت مولانا حلال الدین بن بهاء الدین ولد" قدس سره 
آعاشت: 

قیصربه" - از افیم پنجم است . طولش ازجزایرخالدات « سط * وعرض از 
ترا و با درپای کوه ارجاسب افتاده است . شهری بزد کست قلعة آنر| 
سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی ‏ بارو ازسنگک تراشیده ساخت . حقوق دیوانیش 
صد و چپل هزار دینارست . دره‌جم البلدان ارت ۱ که‌دده بلینای حکیم‌جهت 
قبصر 12 بود که بچراغی گرم میشد و درو مقامی است منسوب بمجلس 
عم بن حنفسقین امبرالمژمنان علی کراله وحبه* و اورا عظیم متبر 2 دازند . 

کاب -شوری وساست و هوایش سردست دایم نم است ‏ سوق 
دیوائیش بیست و دوهزار و صد دینادست . 

کماخ" - قلعه است و شهر کوچك در پای آن قلعه هوایش بسردی مایل 


است و چند پاده دیه بر توابم آن و حفوق دیوانیش سی و چپاد هزار و چپاد صد 
دنا شنت 


۱ - در «ا» بجای : < و آن جبال » قدری سفیدست .۰ ۲ - < نچ > : ک و که (). 
۳۳ - دو کلمه از و۱ است , 4 - در معجم البلدان؟: قیساریه . وه - ۱ : سط ها . 
۱2-٩‏ : لط ل. ‏ ۷ -یانوت 4 ص ۳۱ ( نج )۰ ۸ -<۱) :دضی ال عنه . . ه- 
ابن‌بیبی ۲۹۲ (نج) ۰ ۱۰ - (معچم‌البلدان : کمخ) . 


کول - - شهری وسطست و از اقلیم چهادم و میوه فراوان دارد . 


کیر و بقیم" - درادل دو شر بوده است متصل بپمدیگر , این زمان خراب 


است داندکی عمارت دارد اما میوه فراران وخوب باشد . 
لوَلوْة - شپریکو چکست و از اقلیم پنج . هوایش بسردی مایلست دعلفر اد 
سبازر دازد وشکار گاه بحد و شمار ‏ . " 


- از اقلیم چپادم است . طولش ازحزایر خالدات «عا » * و عرض از 
۳ ‌ سم سم 

خط استوا « لط » . و در آن حدود حصنی حصین است و آنرا قلوذیه خوانند و 

بطلمیوی صاحبامجسطی بدانجا منسوبست . شهری عظیم بزرگ بوده هوایش‌دد 

غابت خوشی و ابپای روان و علفزار های فراوان . حاصلش غله و پنبه و انگور و 

میوه فراوان باشد . ۳ 


نکدا! دم وسطست و از اقلیم پنجم . حقوق دیوانه نت تعیلق یکی از 


ویانصد دینادست . 


۸ ی ی 
تکار وسطست ور باغستان و اران دارد د میوه‌های بسیار .حقوق 


دیوانیش صد و هشتاد رد هفت هزار دینادست . 


هوشیار - قلعه‌ییست بحدود ولایت قرامان . کوهستان د بشه است و درو ۱۰ 


قاعفراوان "و آن ولابات ۱ ارمشه‌الاصغر وشام وسواحل بحر روم وفر نگست. 
اهل آنجا سلاح ورز"" و راهزن باشند و بااهل روم همیشه در محاربه و بیشوایان 
اشان ازنسل سلاحقه اند . 


دی «کول. ( ۰ ۲- <ا» :کیرو لفح؛ «نچ»:کروتنیح ؛کیروتفسح » کیزوتفیح » 
کیزو نتح ۰ () . ۳ - وا : و شکار سیار باشد . . ع-«اع :عاها . و وا» : لط ها. ‏ ۲۶ 
٩‏ نج » ۱ : فلا دیه . ؛واج » : ارقلودیة ۰ ۷- <ج»: نگده ؛ و نچ > : نکده » 
نکیهه ؟ <۱» : نکده . ( متن ازه‌مجم | لبلدا نست ). ۸ - < ۱ > : «نج» : تک‌سار ۰ (8). ات 
دج» : ومیوه بسیار دارد . ۱۰ جای دو کلمةٌ اخیر درا» سفیدست . ودهوشیاو معلوم نیست . 
۱ - «۱» انزوده : مشاهیرش ولایت قرامان .۰ ۱۲ - «ج» انزوده : و دزد . ِ_ 


۱ ۰ 


ه‌ 


بلفان 1 0 ۳ ما 
راما با تساو زر ار عنازخ ها سا کته ]وی 

زمندو - شهری دسطست حقوق دیوانیش چپارده هز ار و ششصد دینارست . 

شیر افو قنور گنت و ویو ارات هار وان ات تون وق 
دیوانیش بنجاه وهقت هزار دینارست . 

گدرك - شپری کوچك است وهوایش بسردی مایل . حقوق دیوانیش‌شانزده 
هزار و بانصد دینارست . 


طوزاغاج - - شهری دسطست . حقوق دیوانیش نوزده هزار ویاتصد دینادست. 


از - فصبه پیست وجایی عظیم حوش و حقوق دیوانیش یکهزاد و 
ششصد دینازست . 


اگریدور - فصبه‌ییست . حقوق دیوانیش چپار هزار دینازست . 


قواق" - قلعه سیب عظیم و و محکم در دامن کوه افتاده است . 


فوشحصار - شهری سطست . حقوق دیوانیش بست‌وهفت هزار دینادست . 


۱۰ 
سوری حصار - شهر وسطست . حقوق دبوانیش بیست دننجهزار دینادست . 


کستفی" - شهری کوچکست بر ساحل بحر. 
نون در ادن " گویدکه بحدود قونبه است از کورة قیادق ۲ 3 


حصون قوه و اقطنغوت * زد حوالیست . 


۱2-۱ : یلقون بازار ؛ دنج» : پلقان » یاقور » یلقون .(). ۲ - 1 : ومندو ؛ 

د یج > :ان بی‌بیی۰ ۲۱ ۳ <۱ : قیر سهر .(). 4 - <ج» : هوای خوب‌دارد . 

ه - (۱» :كدوك ؛«نج>: اپن‌بی بی صس :۰‏ + دا» :طوراعاج؛ دنچ> : ابن‌بی‌بی ۲۸۱۵ 

۷ - «۱» : اکر بدون؛<«نج» : اگریدول .(۱). م۸-داع:فراق ؛ دنچ» : فراق ۰(). .)(-٩‏ 

۰ :سمر تحصار ؛ و نچ » : سعری حصار » شپری » شعری .)٩(.‏ ۱۱- «۱» :کسپتی؛ 

« نج » : کسفنی ۰ کسقی » کستقی ۰ (0) ۰ ۱۲ یاقوت 4 ص ٩۳‏ ( نج )۰ ۱2-۱۳ : 
قبادق . )۱ < نج » : نوه وافطیموش ؟ «ا» : وافطیم‌وش ۰ .)٩(‏ 


همم موه هه دوه ده هو و وه وه و وه 
ی ۱ 


باب هشتم 
درذ کر مواضع ولایت ارمن! 

و آن پردو قسم است : ارمینیةالاکیر و ارمينية الاصغر وارمینبةالاصغر داخل 
ایران نیست دادمينية الا کبر در شرق او افتاده است و ولابات روم برشمالش و دیاد 
شام اور 23015 ره ین اف قرش وطربزون ‏ معظم بلاد 
آنجاست ‏ و از | نجا هرسال‌سه تومان برسبیل خراج بایران میدهند وارمینیةالا کبر 
داحل ایرانست و بحساب یکتومان و بتومان اخلاط"؛ ورتم و هوایش اکثر 
معتدل . حدودش تا ارمینیه‌الاصفر و روم" و دیار بکر و کر دستان و آذْر بابجان و 
ار ان پیوسته است . طولش از ارزن‌الروم تاسلماس وعرض از ار آن تا اقصی‌ولایات 
اعااط . ودارالملك آن دبار شهر احلاط است . حقوق دیوانیش درزمان سابق‌قرب 
دویست تومان این زمانی بوده است و اکنون سی‌ونه تومانست . 

اخلاط" . از اقلیم چهادم است طواش از جزایر خالدات « عزنه ۳ وعرض از 
خط استوا « لح کط ۶ . هوایش معتدلست و باغستان سار دارد و مبوه های خوب 
نبز و بسباد باشد . حقوق دیوانیش بنجاه دیکیزاد ویانصد دینازست . 

ابتوت" - قصبه‌ییست مختصر . حقوق دیوانیش یکیزار دینارست . 


۱ تِ 1 ه‌ ۲ 2 ۳ 
۱-«۱): درکمیت اوضاع ولایات ارمن ؛ دنج»: ارمینبه»ارمنیه»ارمنه. ۰ ۲ - (معجم‌البلدان: 
سوس؛). و نج « : قوس؛قرین ۰ ۳- «نج»: طرون » نرطرون ؛ <۱»: طیرزن.(). - <۱> 
دنج)» (ومعجما لبلدان): خلاط . و - کلمه‌اژوا) است ٩‏ 6۱ عرنه . ۱2-۷):لحلط . 
۷ 4 : ابقوط ؛ دج » : ابطوط ؛ ابتوط ۰ (؛). ۹- «۱» : عح‌ها . 


۲۵ 


مس تست امس سس مش و و و و تس وس وس ماوت و وت وت ما 


۱۱۸ نز هه القلوب حمداله مستوقی 


و عرض ازخط استوا « لط * . خواجه تاج‌الدین‌علی‌شاه وذیر تبریزی آنراحصاری 
کشید و اکنون قلعة محکم است . حاصلش غله و نشه . حقوق دیواننش هشتاد" 
هز از دینارست . 

ارصولك ‏ - قلمه بیست بر کناد "بحبر؛ اخلاط د جایی عظیم سخت نیکوست" 


حقوق دیوانیش سیزده هز ار و ششصد دبنارست . 

الاطاق" - علفزاد بسیاد نیکوسته آبپای فرادان د شکارگاهپای بسبار" 
وارغون‌خان مفول در آنجا سرایی‌ساخته دبیشترتنابستان آنجا بودی. حقوق‌دیوانیش 
ششپزار و بانصد دینادست . 

بر گری" - شپری کوچکست و در زمان سایق شپری از ک بوده است و 
بر سر پشته بی افتاده است و دودی بزرگ دارد واز الاطاق می آید وباغات فرادان 
دارد" ودرو میوهبانواع" میباشد . واندرون شیر قلعة محک‌دارد" بريك طرف شهر. 
حقوق دیوانیش ببست در بنجپزار دینادست . 

نان - قصبه بیست درو باعستان و مبوه بسیار . حقوق دیوانیش شانزده 
هر ار فت ات 

خرادین ‏ - شهری کوچکست د دد ادل شهر بزدک بوده . حقوق دیوانیش 
بنجپزار وسصد دینادست . 

و هار فصبه‌بیست . حقوق دبوانیش یکمز اردینارست . 


۲ ۱ ۱۵ ۲ 
خرنبرت دتوقات - شهر کوچکست و درو باغستان و میوه بسیاد باشد و 


۱ - «۱> : لط ها  .‏ ۲ - واي : هفتاد و چپار. ۱-۳ : ارموك ؛ < نج > : 
ارموك ۰ اره‌ول » ادسوك.(؟). -و«نئیکواست» در «ا» نیست . و - کلمه در «۱» نیست؟ 
و نج » : الاتای . 1 - وج» : بسیار دارد . ۷- «نج» : بهر گری ؛ بارگیری ‏ بیر کری؛ 
«( : مر کری .(۱). ۸ - «ج»: وبافستان بسیار است . ٩‏ -وج»: بیار .۰ ۱۰-«ج»: 
محکم بيك .۰ ۱-۱۱ : سان ؛ < نج » : نیار » بیاز » نیان .. در اين مورد و فقرة بعد به 
جپان نامه‌ص. ۱ » بنگر ید . ۲- 4۱ » <«نج»: خراوین. ۱۳-()۰ ۰ ۱-<ج» : خرمرت؟ 
وا> : حربرتب ؟ «نچج» : حوسر تب»جرسریب » حرسرت» خر بیرت . ( متن از معجم‌الیلدا نست ) . 
۰۵ - <ج)» : لوقیامات ؛ «نج» : تومانات ؛, ۱»:لوعاماب. 


هوابی درغایی ‏ خوشی" . حقون دیونبش شانرده هراد وششصد دینارست . 

هنگما باد؟ - دراول شهری بزرک بوده دا کنون بقدر دیپی باقی مانده‌است. 
حقوق دیوانیش نرصد دینارست . 

شلم - قصبه ییست . حقوق دیوانیش هفتپزار و دویست دینادست . 

عین - شهری دسطست . حقوق دیوانیش بانزده زار دینادست . 

کبود - شهری کوچك است . حفوق دیوانیش چپار هزار وسیصد دینادست . 

ملازجرد - از اقلیم چهارم است . طولش از جزایر خالدات «عو * و عرض 
از خطْ استوا « لح مه » و اکنون قلع‌یی داد محکم عظیم . حایی خو ستهوابی 
خوش . حقوق دیوانیش چهارده" هزار دینادست . 

وان و وسطان"*- از اقلیم چپارم اسان فلبه استا و فسطان شهری 
ی . طولش ازجزاء بر خالدات «عج »" دعرض 
از ی آتر 0 هوایش بفایت توب و بش ازجب‌الی که در آن خدودست 
. برمیخیزد و در "بحبره اخلا آ میریزد و باغستان بسیار دارد و میوه‌های فرادان و 
خوب حقوق دیوانیش پنجاه و سه‌هزار وچپارصد دینارست*" 

ولاسجرد " - قلعه‌ییست و قصبه پی در بای آن . حاصلش غله و پنبه و اندك 


میوه باشد حقوق دیو انیش هفتهزار دینارست . 


هه ۱ 


۱- 9ج»: خوبی. ۲ - ۱2 : سنکاناباد ؛ «انج»:سکماباداد .(۰)۱ ۳ - <«ج» : سلم. 
ء - وا : پانزده هزار و سیصد . اما کلمه کبود وشرح آن و کلمةٌ ملازجرد را ندارد و تصور 
میرود که بعد از کلمهٌ پانزده هزار اين قسمت از عبارت درآن نسغه افتاده باشد . و - )٩(‏ . 
4۱2-7 :عوها ۰ ۷۲ (۱): چپار . ۸-بجای‌این کامه دروا» آمده‌است:ملا(جرد . *-چپار 
کلیهً اغیر در <ا» نیست . ۱۰ - جملهٌ اخیر در <ا» يك سطر پاین ترست . ۱۱- (۱) : 
فع‌ها . ۱۲ - را : لرها ۰ ۱۳ - دا»: خلاط  .‏ ۱-۱ :... وسه هزار دینارست. 
۵ <۱) : لاشجرد ؛ یاقوت 4 ص ٩۳۹‏ (نج) (معجم‌البلدان : و لاشجرد) . 


0 ِ ذکر مواضع « دلایت آدمن ۹ ۳۵ 


۲۰ 


سس مت بسا تست مسص و ساوسو 


۱۰ نز هةالقلوب حمد الله مستوفی 


باب نهم 
درة کر دیار بکر و ر بنعه 

1۲ 
و حدودش با ولایان روم و ارمن و شام و کردستان و عراق عرب بیوسته است 
و شپر موصل دار اللك آنجاست . حقوق دیوانی آن مملکت دد عمد اتابکان تا 
زمان بدر الدین لول مبلغ يك هزار تومسان بوده است و اکنون صد و نود و دو 
تومان و نیم است . 

موصل . از اقلیم چهارم است . طولش اژ جزایر خسالدات « عز * و عرض از 
خط استوا ه له لب » . بر کنار دجله نپاده است. دود بادوش هشت هزارگام است 
د مسجد جامعی عالی" دارد و درو" محرایی از سنگ تراشیده و مقطم کرده که 
در هیچ ملکی مثل آن عظیم کس از چوب نکرده باشد و عمارات عالیه بدرالدین 
لژلژ ساخته است وا کنون بیشترخراب است . حفوق دیوانیش سیصد دبیست دهشت 
هز ار دینارست . 

ادییل - از اقلیم چپارم است . طولش از جزایر خالدات « عز ‏ و عرض‌از 
خط استوا « لد *" ۰ شهری بزدگست و قلعتیداردمحکم" . حاصلش غلّه و پنبهنیکو 


ی ۱ ۰ 
باشد . حقوق دیوانیش بیست و دوهزار دینادست . ازدیار رسعه است ‏ . 


۱ - ((> : میغوانند. ۲- دا : عرها. ۳ - وچ» :افتاده است  .‏ - کلمه 
از <۱» است . ه - «۱) :مثل آن نيست . ٩‏ - <۱) :عرك . ۷ <۱) : لوها . 
۸ - <ج)» : قلمهٌ عظیم دارد . ٩‏ - «ج » : دارد . ۱۰ سه کلیه اخیر در دا» نیست و 
می نماید که زاید باشد . 


آررن - شهپری و کیت وهی تاره ی کر حاصلش غلّه وپنبه نیکو 
باشد ۰ حقوق دیوانیش دریست رهفتاد و پنج هزار و پانصد دینادست . 

آمد" - ازدیار یک ۲ است و ازاقلیم چپارم است . طولش ازجزایر خالدات 
«عج م * وعرض از خط استوا « له بر کنار آب دجله" است و شهری وسطست 


وحقوق دیوانیش سی‌هزار دینادست . 
۷ 7 

باصبده - شپری وسطست حاصلش غلات وینبه داندکی میوه باشد . حقوق 
دیوانش بست وچپار هزار 2سیصد دینارست . 

ی رس و 

باظرنوح - شهری کوچکست . حقوق دیوانیش پانزده هزاز دینادست . 

۶ ۳ یه ۹ ۰ 

پر طلی- قصبهپیست وجایی عظیم خوش" ونزه وغلّه وپنبه ومیوه نیکو آید 


اه ۱ 
وحقوق دیوانیش سیزده هزار و دویست دینارست . 


بوازیج - شهری کوچکست . حقوق دیوانیش چپارده * هزاردینادست . 
حار" ‏ دز صوز الاقالیم ون شپری کوچکست در باغات و کوهستان؟" 
از اقلیم چپارم است . اردشیر بابگان ساحت ۰ شهری پزد کست و 


قرب صد باره ده از توابم ادست ۱ انگود بسیار دازد و حقوق دیوایش صد و هفتاد 
هر ار و دویست دیناز ست . 


۱ - ارژن وشرح آن در « ۱ نیست . 6۱۵-۲ :ایید ؟ < نچ > : ايين » ایسو » ایند 
۳ بت وج :ریمه . ع (۱) : عجرمر .. ووا : له ها . تداع : ونج» فرات . 
۷-(۱) : تاخنده ؛ «نج»: باحیده . (یاقوت۱ ص ۰+ ) : بازبا) (نج). (باژ بدی:معجم| لبلدان) ۰ 
۸ - <4۱ : باطونوح ؛ دنج» : ناظر بوح .(:). ٩‏ - <«ج» : خوب‌است ۰ ۱۰ -(ج> : و 
میوه دارد وغله و بنبه نیکو . ۰۱ - «۱) : چپار . و دنبالهٌ مطلب را تا علامت ستاره 1 
ندارد ۰ ۱۲ وچ : جسار ؛ «ا» : حار ؛ «نج» : حار »جاد . ۱۳- وج» : پاغستان 
کوهستان ابشان . 


۹ ی 9 ۳ 


۱۳۲ رهة لوب حمدالةمستوفی 


حانی و ۱1 و ازاقلي چپادم . حقوق‌دیواننش 1 
و 
, ۳ 
حر ان - از اقلیم چپادم است . طولش از جزایر خالدات « عه * دعرض از 
حط استوا « لد ت ارفخشدین سامبن نوح ) عم ) ساخت و درو قلعه بیست ازسنگ 
0 تراشیده . دورش يك هزار و سیصد و پنجاه گام د علو دیوادش پنجاه‌گز انرا قلعة 
! 5 : ۷ 
نجم خوانند دارقرای حر ان دردیه‌تلان" کوانین ولادت حضرت ابراهیم خلیل (عم) 
بوده است و اصح انکه پولابت بایل بوده استین ندیه و او را انجا نهان 
داشته اند . ودرحر آن قوم صابیان بسیار بوده اند . 
حصن کیفا - شهری بزرگ بوده" د اکنون بعضی خرابست و بعضی ‏ پادان" 
۰ . حقوق دیوانیش هشتاد و دود هزار و بانصد دینادست . 
خحابور* - از اقلیم چهارم است . قبادین فبروژ ساسانی ساخت" 
راس‌العین - از دیاد دبیعه است و از اقلیم چپادم است طولش از جزایر 
خالدان «عج ل» وعرض ازخحط استوا «لدگ» دورش << بنجهزار گام است . هوایش 
بغایت خوش است و میوه و انگور و غله له تسکود افو : 
۱۰ ره - از اقلیم چپار است طولاش از <زایر خالدات « عدیز » و عرص از 
اش 2 « لدم ۰ اکنون خراب است بزبان دومی آنرا قالانیقوس خوانده اند و 


در رسالهٌ ملکشاهی آمده که بعهد قادر خلیفه جمر" نامی که حاکم آن دیاربوده 


۱ - را» : حال وسوان ؛ < نج » : جالی وسیوان » سنوان  .‏ ۲-ها4 : بیست .۰ ۳ -وا: 

عه ها . . » - وا : لدها. _ و - کلمه از دا» است . + - د۱)» : ودن ؛ «نج» : قرا» 

,۰ قلمان » دیه قنان  .‏ ۷ - «ج» :عم بدو. ۸ - ۱9 : توری : دنچ» : لوزی » تورس » بوس. 
٩‏ - از اینجا تاعلامت ستاره ه در «ا» نیست . ۱۰ - ار اینجا تاعلامت دوستاره » » در <۱» 
نیست و بجای آن آمده : بعنوان کسری از دیار ر بیعه و اقلیم چپارم ( قدری سفید ) ساخت 
دور باروش ۰ ۱۱ ۱ افزوده : فیروز ساسانی ساخت .۰ ۱۲ - <۱) : صمر . 


ی جریا دی ی 


در ذکر دیاز بکر و زییمه ۱۳۳ 


۶ فرات محاذی شپر دقه قلعتی از سنگ خار| ۲ ساخته است ۰ دودش بکهزار 
کام بعد از صد سال نبیرهاش سابق‌بن جعبر بر آن قلعه بقطع طریق عشفول بود و 
راهپای شام و دیاد بکر دعراق بدان سبب مسدود" سلطان ملکشاه سلجوقی آنرا 
بر گت و سابق را با پسران واتباع" سیاست فرمود تا آن راهپا کشاده دایمن 
مد و از عجایب حالات در شرح آن مقام آورده اس کته آن خلنه در برابر دیه ه 
صفان اس تکه رژمگاه ام المومنن مر تضی علی کر وحره ومعاو به بودهاست 
ویر لب ول حوالی مشهدی است ی که شپداء طرفین آ نجا مدفونند از 
دور تابوتها و اشخاص شهدا در تابوتپا " پدید بود . چون نزديك می رفتند هیچ 
میشاست دید . 

رها | - از اقلیم چپارمست .در دسالهٌ ملکشاهی آمده که دورش بنجهزار و ۰ 
ی ۵ اس از بتک آشتته کرفه الل دوه اوه هم از سنگ ساخته 
بودند 2 گنبدی بزرگ در میان , زیادت از صدگز صحن کنبد بوده است و گوید 
درسالك الممالك آمده از آن عظیم‌تر و نیکو تر در جهان عمادت کس نه ساخته 
بوده اما اکنون خرابست 


تاعاد خی ند کست ازاقلیم چهارم ز هوایی خوش دارد و درد الان ۱۵ 


۰ 1 ۱۰ 3 
مس خوب میسازند و طاسهای بی‌نظر مشهودست «حقوق دیوانیش چمل‌دششهزاد 


ژ بانصد دینادست . 


سنجار - از دیار دبیعه است و از اقلیم چپادم . طولش از جزایر خالدات 


۰ ۱۲ ومع 
دعه 4 » و عرص ازخط استوا « له» . دور باددش سه‌هزاد ودویست گام ازرشف 


۱ - دام : آب . ۲ - و4۱ : خاره. ۳ دا) :حعر. ) -<ج ) : سدود ‏ ۰ ۲۰ 
بوده. ‏ و - و ج »> : بسته . > - کلمه از ۱ ) است . ۱-۷ : رضی ال عنه . 
۸ -کلمه‌در <ا» تست . ۰/00 ۱2-۱۰ : و درو طاسهای‌خوب‌میسازند و . ۱۱-دا) : 
له ها . و افزوده ( قدری سفبد ) ساخت , 


۱۳ رهة القلوب ی 

۱ نهاده است بر حانب قبله و چنان افتاده است که 
بامهای هر دسته خانه ها زمین کوی يك رستة دبگرست . بافستان" فرادان دارد و 
سماق وریتون و انجبر و مسوه‌های فراوان وانگود خوب دارد وحقوق دیوانیش‌صدو 


چرل وهفتپز ار وبانصد دیناد ست 
سوق ثمانین - دیهی بو ده است در بای کوه حودی که نوج بیغمیر 4 بوقت 


آنکه از طوفان لاص شد ساخحت و آن اون مقامی است که برروی ذمین بعد از 
طوفان ساخته اند و اکنون خرابست . 
عقر - از اقلیم چهادم است کیکاوس کیانی ساخت د برپشته یی موضوع است 


و مصنوع انگود سار دارد و شراب بد باشد . حقوق دیوانیش بیست و هفتپزار و 
چپارصد دینارست . 

عمادیه - شپری بزرگ است و عماد الددلة دیلمی تجدید عمادت کرد و 
بعمادیه فتشیویت و این . هوایی بفایت خوب دارد . حقوق دیوانیش شصت و هشت 
"۳ دینارست 

قرقیسیا - از اقلیم چهادم . طولش ازجزایر خالدات « عدم » و عرض اخط 
استوا « لدك » بقرقیسیاین طهمودث دیوبند منسوبست 

کاعلتی ت شریوسطست . حقوق‌دیوانیش بازده هزار و دویست دینادست. 


ماردین هدر دیار ربیعه است از اقلیم چپارم . طواش از حزایر خالسدات 


0 ِ ی ۰ ۷۰ ‌ 
دعر »" و عرض ازخط استوا « له » برروی پشته ساخته‌اند ودرو قلعه‌بیست برسر 
- ۱ : باغات . ۲ - «ا) : هشتهزار . ۳-(). ۱2-6»: ععر ؟ دنچ » : عفر » عقه. 
و - سه کلمه اخیر در ۱ > نیست . ٩‏ تس ۱۵ )6 : قرقیا. ۷ را : کرملس .. 
۸ -۰وا): ماروین  .‏ و - وا :عه مه . ۱۱-۱۰ : نپاده اند . 


ات ماو و و و ناموت و دوم و وید و دم 


سنگیکه قرف و رن ور آن دیار رددی است صور نام همچند زنجان 


وف ناش تاعشان غارفین زا آن از امرته ان باغات و اراضی‌که بر آن آب 
است قریب ده فرسنگ طول دارد و کاب ه 1 
تحاضیا دارد و اکثر <-اصل 1 ولات از ان رودست . حقوق دیوانیش ددیست 


وسی‌شش هزار ودویست دینار ست . 

موش - پیش از اين شهری بوده است و اکنون خرابست و صحرایی خوب و 
علفز ادهای بغایت نیکو از يك‌طرف آن آپ دجله وازيك طرف آن آم‌فرات‌مبرود. 
حقوق دیوانیش شصت‌ونه هز ار و بانصد دینازست . 

میافادقین - از دیا . دبیعه است از اقلیم چپادم . طواش از جزایر الدات 
«عهیه » و عرض از خط استوا « لح * . شپری بزر کست و هوای خوش دارد دمیوة 
نرادان و حقوق دیوانیش ددست و بت وخرار هر ار دیناد . 


نصیبین" - از دیاز ربیعه د از اقلیم چپادم است . طولش از حزایر خالدات 


«عه »و عرض از خط استوا « له * دور بارش ششپزار و ی گام است . 
آبش ازنیر هرماس است دهوایش متعفن است . ادتفاعش‌میوه دانگود بسیادست" 
و شرابش نیکوست"" و مانم مضرات عفونت هوا میشود . گل آنجا بیترین گلهای 
ابران دمن است و در آنجا عقارب فتال و بشه تست در جامع الحکاٍ ات 


آمده که در ماقبل بافسون پشه و ملج دا بسته بودند ۶ چنانکه قطعا در آن شهر 

۱ - < ج > : بر سر شهر . ۲ - وج » : رودیست هبچند ... باشه صور نام . 
۳ - درا : دوکلمةً اخبر از ۱ است . . ع - ۱« ج » : فرسنکک کما بیش طول دارد . 
ه - ۱ : دویت و سی هزار دینارست . + - میافارقیت و شرح آن در ۱ > نیست . 
6۱۶-۷ : ( با خط الحافی و مر کب صیاه ) : قدیم . ۸ - عه ها. ۱-٩‏ ) : له‌ها . 
و افزوده : اردشیر بابکان ساخت ۰ ۱۰ 6۱ : ششهپزار . ۱۱- 2ج »> : بسیار دارد . 


۲ - 2 ج > : بدانیدت . ۳۴ - از اینها تا علامت ستاره م در <ا» نیست . 


۲۰ 


درنیامدندی و در عهد صلاح الدین بوسف باروی آن را عمادت میکردند ی 
سر بسته دیدند تصور گنجی کردند: آنرابرداشتند و سرش باز کردند بشه و ملخ 
دیدند باژ برحای نادند و آن عمل باطل شد . 

مخ کر دحله نپاده اند . دورش ششمزار گام است و مشهد 


وش بای (عم ) در قبلی ان شهرست و از شرر تا آن هشود هار گام است" 


بی زیاد د کم . 


6۱2-۱ :( با خط جدید و مر کپ سی-اه ) : و قلمه جدید. ۲ - ۱ : آب 
۳ - «۱» : دنبال عبارت را ندارد . 


در ذکر بقاع کردستان ۱۳۷ 


باب دهم 


۱ 
در ذکر بتاع ۱ کرهستان 
و ان شانزده ولایتست و هوایش معتدل؟ و حدودش بولایعات عراق عرب 2 
خوزرستان و عراق عجم و ذربایجان و دیاد ۳ بیوسته است . حقوق دیوانیش در 
0 ۱ ۰ 
زمان سلیمان شاه ابوه(؟) قریب ددیست تومان این‌زمان بوده است داکنون بیست 
تومان ویکیزاد وبانصد دیناد برردی دفتر ست ۲ 


۹۹۹ م ۱ 
الانی - قصبه بیست معتبر دهوایی خوش دارد و آبپای روان . حاصلش‌غلات 


باشد وعلفزارهای نیکو دشکارگاهر‌ای خوب فر او ان دارد . 


بوده است ۳ 


بوار - قلعه‌بیست و درزمان سلیمان شاه دارالللك او بوده . 


هی اف رواد 9 
خحفتبان قلعه پیست محکم و بر کنار آب زاب و چند باره دیه است در 


حوالی آن . 


: ۸۰ ۹ 
دربند تأج حاتون - شپری دسط خوب ونزه بوده است . 


۱-دا> دنج»: دراشکال ولایات .۰ ۲- دو کلمهٌاخیر ازدا)است .۰ ۳-«نج»: ایاه»الوه.(). 
6-«ا»: الامی؛« نج :الابی ۰ (فر هنک جغرافبانیج1: آلالی). ه-«ا»: الیشت؛« نج»: انست؛ 
الیشت» البشر»ا لیشه .بت . (فر هنکث جفرافیالیج»:الشتر). ‏ ۱2-5 : اردحش د نج »:اردخش ۰ 
اردحش » اروحش. . ۷- و نج»: خنبان » خفیان » خیسان » خبنان ؛ حقهان » حقشان. (جهان‌نامه 
۰ (معجم‌البلدان). ‏ ۸ - نگاه کنید بظفر نامه ۱ ص۸۳ ۰9۵۹۹۵ (نج). -دا) : 
شهری وسط بوده و اکنون خرابست جایی عظیم خوب و نزه است . 


۱۳۸ نر هه القلوب حمدانه مستوفی 


دربند زنحی اک وی سار 
دارد وعلفز ارهای فرادان و مردم آنجا دزد و راهزن و ناباك باشند . 

[ 1 , 

رل ام تسظست و آی اوق ای خوش دازد. 

تب ۳ 

دینور - شهری‌است ازاقلیم چپارم . طواش ازحزایر خالدا « فج » و عرض 
ازخط استوا « له »* شبری کوچکست و هوایش معتدل و آبش فراوان و ارتفاعش 
غلّه و میوه و اندکی انگود باشد . مردم آنجا بپتر از دیگر مواضع باشند . 

سلطان | باد چمچمال - قصبه بیست ازاقلیم چپادم درپای‌کوه بیستون افتاده 
است . اولجایتو سلطان‌بن ارغون خان مفول ساخت . حایی خوش د هوایی بغابت 
خوب . حاصلش غله بیشتر با 

شهرزور - از اقلیم چپادم است . طولش از جزایر خالدات « فالك »" و عرض 
ازخط استوا « لدك»" قصبة آنرا در او ل نیم ارداه" گفته اند یعنی نیم داه مداین تا 
آش خانة آذربایجان . قباد بن فیروز ساسانی ساخت . در صود الاقالیم گنته"" 
شهر زود بدان گویندکه پیوسته حکامش اکراد بوده اند و هر که را زدد بیشتر بوده 
حاکم می‌گشته است" . ۱ 

کرمانشاهان- آنر| ۳ قرماشن ۳" نوشته اند . از اقلیم چپادم است. 
طولش از جزایر خالدات « فج »" و عرض از خط استوا ه لدك ۰ بهرامبن شاپود 
ذوالاکتاف ساسانی ساخت وقبادین فروز ساسانی تجدید عمارتش کرده ودردحهت 
خود عمادت عالیه ساخت و بسرش انوشروان عادل ۳" درو دکه بی ساخته صد کز 


۹ , نج » : در نیل؛واع: در سل ۲(۰). 3-۲ ج »6 : خوب . ۳-(41: محع ۳ ۱2-6): له ها . 
و - «اج» : جمجمال . (متن‌ازفر‌هنگك جفغرافیابیحهاست) . «ا»: ججمال . + کله اردا 
است. ۱2-۷ :فدل  .‏ ۱-۸ : لدل . مدا : بسم‌آداده ...دج : گفته | ند که . 
0-ج»: میشد .۰ ۱۲ - <ج»:کرمانشاه ۰ ۱2-۱۳ دنج»: قرماشیت  .‏ (معجم‌البلدان: 
قرمیسین)  .‏ و دا مها . وو - واه : لدل . ۱ - داي : نوشروان . 


دست ت ۳ ۳ مت و شید آن 
حدودست و ۷ پردیز ساخته و در صحرای آن باغی ساخته ند دو فرسنکگ 
در دو ٩‏ فرسنگی" و بعضی از را چنانکه همه میوه های سردسیری" 
و گرحسری درد بودی و بافی چون میدانی بعلفزار داشته" و درو انواع حیوانات 
سر داده تا توالد و تناسل کردندی ۰ 

کرند و خوشان دودیه است برسر گریوه حلوان دکرند خرابست وخوشان 
آبادان 0 دارد و 1 بر زار آن کوه حاریست و درو زراعت و باغات 
فر اوان باشد" ۱ 

کنگود - آنرا قصراللسوس خوانده اند جهت آنکه اهل آنجا در دزدی 
درحه عالی‌دار ند . حسرو پرویز درو قلعه‌بی‌ساخت و رای کر آن بستون کرده‌اند 
چنانکه هر يك کما پیش ده هزار من بود و در آن نزد, چنان سنث نیست . 
مونس "الاستاد در کنگور جامعی ساخت بعایت خوب و عظیم . 

مایدشت - ولایتی است قرب پنجاه پاده دیه بود و دد صحرایی داقست که 


متعصل مبدان رس و علفز ارهاش درعابت خو سرت وهوای معتدل دارد 2 ۱ بش 
از حبالی که در آن حدودست برمیخزد . 

هت ۳ 1 ۱ ۲ ۰ 

هرسین - قلعه‌بیستوقصبه‌یی دربای آن . هوایی‌معتدل دارد و آبهای‌روان. 


وسطام دیپی بزرگست ما دقن » یز . هوای معتدل دارد و آبش 


رود کرنار .که از کوه ببستون و حوالیش برمیخیزد . 


۱ 


۱ - ۱2 : و دام رای . ۲ - «ج» : باغ انداخته . ۳ - 6۱ : دو فرسکک . 
ء - «ا» : کرده .و - کلمه در «ا» نیست . ٌ - «چ» : گذاشته . ۷ -<ج» : و 
باغستان بپارست . ۸ «۱)> : بونس . ٩‏ -وا) : عظیم خوب . ۰ « نج > : 
حرسین  .‏ ۱۱ - دا : خوش . ۱۲ وا> : وسکام : دنج» : بسطام .(شاید بسطام‌فر هنک 
چفرافیائی ج ه که وسطام نیز صورنی اآنست) . 


۱۰ 


+۱۳ نز هةالقلوب جدالله مستوفی 


باب بازدهم 
در ذ کر بلاد ۱ خورستان 
درو دوازده شهر ست و بغایت گرم . حدودش نا ولابت عراق عربد کردستان 
و لرستان و فادی بیوسته . حقوق دیوانیش در زمان خلفاء زیادت از سیصد تومان 
این زمان؟ بوده است و دد این عود سی و دود تومان و نیم بر روی دفترست . اما 
توفری‌نیکو دارد و دارالملکش شپر نستر ست . 
نز تور تلفظ شور خوانند . و از اقلیم سیم است . طولش از جزایر 
حالدان « فك » وعرض ازخط استوا * لا * . هوشنگ پیشدادی ساخت وخراب 
شده بود . ازدشیر بابگان تجدید عمادت آن کرد و لش برمثال اسب ساخت . 
شابور ذوالاکتاف چون از دوم بایران دسید و برقیصر غلبه کرد و بادشاهی یافت 
قیصر دا الزام نمود تا بعد اژ تدارك خرابی که درین ملك‌کرده بود آب‌شوشتر " را 
مثالثه گردانید و بر من عظیم بست . و جوی دشتاباد که مداد ولابت تست" 
بر آنست بسیب آن بند جاری شد و در مسالك‌الممالاکك" گوید که از آن محکمتر 
بندی برهیچ آپ نبسته‌اند ؛ اما بندامبر که بعد ازتألیف مسالك الممالك دد فاری 
عضدالدولاٌ دیلمی بر آب کر بسته است از آن عظیم‌ترست . وشاپور ذوالاکتاف دد 


۰ جم ۳ ۷۱ ۱ 
ششتر عمادات عالیه کرد . دود ان شپر بانصد گام است وچپار دروازه دارد 


۱- «۱» «نچ»: درهیأت کشور ۰ ۲- دا : «اين زمان» ندارد .۰ ۳ - « نج » : 
ششتر » شوستر . . » - وج» : شستر  .‏ و 61 : فدل .. دک دام : لال . ۷-<ج ) : 
شستر . م۸ این خرداد هس ۱۲ (نج). *- 9«ج»: عمارت عالو . ۰ - 6۱ : بخط 
جدید : بپست هزاور. ۱۱ - <۱) : چپارده . 


درذکر بلاد خوزستان ۳ 
دب 1 بغیتب 
یز آید و بدین سیب پر پمپا نیارند خفتن .اما آبش نيك هاضم است چنانکه در 
آن گرما اعتماد بر آن آر ب [دا] و نبود ۰ وزمینش م رتفع تمام 
است و از نیکوبی زمن" شخم بيك دراز کوش کافی بود! و بنبه‌ونی شکر درو 
تيك میا ید و ۳ آنجا ارزانی بود مرت ۳ تا هت ز پیت از 
1 
فراعی شیر از بو" . 2هردم آنما اکثر سیاه چهره ولاغر باشند و برمذهب ابوحنیفه 
باشند و نیکو اعتقاد و سلیم طبع و بخود مشغول . ودرایشان هیچ فتنه «فضولی نبود 
۰ ۰ ک 6 
کم سر‌هایه باشند و در ایشان متمو ل بنادر افتد . شکار گاههای نساد دارد. .در 
رسالملك‌شاهی کوید چپارشکارگاهست‌بزر کت : یکی‌دخش آباد ۱ بانزده‌فرسنگ 
در دوارده فرستگ ؛ دوم دررق و هندوبان سست فرسنگ درده فرسنگ ؛ سیم 
مشهد کافی " ده‌فرسنگک در اف شک ایازم سره بست فر سنگدردوازده 
فرسنگ . «علفزارهای بغایت وب دارد" و اژغایت گرما مردم غریب در آن دیار 
بعد از بپار اقامت نتوانند کرد . وهرغه که‌درئور نیریده باشند چون افتاپ‌بجوزا 
رسد نتوانند" برید و تلف شود . وحقوق دیوان نز آن ی هنشت رستتآویر تاه 
اهواز - از اقلیم سیم است طولش از جزایر خالدان « فح » و عرض ازحط 
۷ 
استوا « ۰۳۰۷۷ اردشربابگان ساخت و آنراکور؛عظيم" توابع کرد چنانکه‌تمامت 
خوزستان بدا" باز خوانند . 
۱ ۱ : -رتفعی‌تمام دارد و ازنیکویی زمینش  .‏ ۲ «نج6: شغم بيك کاو توان‌زدن. 
۳ و6۱ : افزوده و از میوه هاش ( قدری سفید ) نیکوست  .‏ ع - « ۱ : امام اعظم . 
و - ۱ : شکارگاههای نیکو دار ند . < د«ا): هندیان ؛ «نج» : مندمان(؟) ۰ 4۱-۷ 
د نج » : کوفی . ۸ - « چ » : علفزار های خوب است . - ۱ : نتوان . 


ورام : فه ها و و6۱ :لاها. ۱۲ - ۱ )» :ممظم ۰ ۱۳ - ۶ج >: 
بد| نجا . 


۱ 


۱ 


۱۳۲ نز هة القلوب حمد الله مستوفی 


9 از اقليم سیم م است‌وشهری کوچکست و گرمسیر . بر کنار دریا فاد 
تا و ماهیانرا با خشکی اندازد و قوت ایشان از آن بود ۰و 
مردمش قوی هبکل و دراز بالا و صاحب قو ت وسیاه چپره باشند . باغستان بسیار 
دارد . نارنج و ترنج ولیمو وخرمای خوب درو فرادانست 

جندی شاپور - ازاقلیم سیم‌است . طولش ازجزایر خالدات « فد ه » دعرض 
از خط استوا « لابه *. شابورین اردشر بابگان ساخت و شاپور ذوالاکتاف درو 
عمادت بسیار کرد . شهری دسط و کرمسبرست و هوای بد دارد و در آنجا فش شتگر 
بسیاز ِ- 

حویزه - از اقلیم سیم است . طولش ازجزایر خالدات « فده » دعرض از خط 
انشا ال . شابور ذوالا کتساف ساخت . شهری و سطست " و گرمستر و هوای او 
بهتر از دیگر شمرهای خوزستان و حاصلش غله و بنبه نتشک سارت و 
درو قوم صاییان سبادند . 

دزفول - آنرا اندیمشك " گنته اند . از اقلیم سیم است . طولش از جزایر 
خالدات « فده » وعرض اخط استوا «*". اردشر بابگان ساخت . بردوحانب آب 
حندیشابور"! نپاده است ول ترا ۳11 سته اند بچمل د دود چشمه .و درازی 
اتف میت گام است " و عرضش بانزده گام و آنرا پل اندبمشك خوانند 
د آن شهر را بدان پل باز خوانند . و بر جانب شرقی بالای شهر جويي در سنگ 
بریده آند و در زیر شپر با رود دسانبده اند و دولابی بزرک بر آن حوی ساخته 


چنانکه بنجاه گز اب بالا می انداژد و مداد شهر بر ان | بست . شهری و سطست 


۱- 9 نج > : ترانب »توب » تعرب ۰ ترتب .)٩(‏ ۲- «ج»: بسیار :ود . ۳- نج »: 
جند شاپور ؛ وا : جند سابود . .عبت واء :لانه . ه- دج :دارد ۰ 1 - <ا6لاها . 
۷ - کلمه در « ۱ > نیست . ۸ - ۱ : شپرها بود ؛ چ » : کلمةٌ بود وا ندارد . 
٩‏ - «۱): غلات. ‏ ۱۰ و نج »: اندلشك » اندك (یاقوتج ۱س۲ ۳۷) اندامش (۱۷اصطخری] 
(نج) ۰ ۱۱ - ۱2 : جند شاپور . ۱۲ - دا : بولی . ۱۳ - کلمه از <۱» است . 


اج تس تست اضتتن استطات. دس تب 


مواضع بسي‌ار از توایع ادست وبحدود قرای شافجرد ومطران" مرغزاری است نیم 
فرسک در نیم فرسنگ رتمامت ۳ خود دوست . وهم‌دراین حدود درختانند 
انرا زدین ددخت گویند شکوفة زرد بسیاز بقادارد اما ثمره نمیدهد . 

دستگرد! از اقلیم سیم است اورمز و" بن شایودین ار دشیر بابگان ساخت 
و قلعهٌ گلبن محکم دارد ز هوایش بفایت گرم است ومتعفن . 

رامز - طولش ازجزایر خالدان «فهمه»" وعرض ازخط استوا لا" . اورمزدین 
شابود بن اردشیر بابگان ساخت و رام هرموز خوانند » بمروز دامز شد . شهری 
وسطست ۶ هوای‌گرم داد . حاصلش غلّه و پنبه ونی‌شکر فراوان بود . 

۳ اقلیم سیم وشهری دسطست و کزان ۱ مپالیل بن‌قینان‌بن انوش 
بن شیث‌بن آدم (عم) ساخت . و این ادلن شپریست که در خوزستان بنا کردند 2 
شک بر آن عمارات افزود و آنجا قلمهٌ محکم ساخت وبر آن قلعة دیگرساخت 
که در غایت استحکام بود شاپور ذوالا کتاف تجدید عمادت آن شهر کرد و شابود 
خوره‌خواند . وشکاش برمثال باژنياده بود . گود دانیال پیفمبر (عم) آ نجاست" . ش 
حانب غربی آن‌شهر درمیان آب . و در آنجا ماهیان انسی‌اند و اذ مردم‌نگریزند 
وکس ایشانرا تر نجاند . 

طرازك " - شپری دسطست . ودد آنجا نبشکر بهتر دیشتر از دیگرمواضع 
خوزستان و عظیم و فراوان باشد . 

عسکرهکر م - از اقلیم سیم است . طولش ازجزایر خالدات « فدكك * دعرض 
از خط استوا « لامه » . شاپور ذوالا کتاف تجدید عم‌ارتش کرد و بورج"" شایور 


۱- دا» : ژوی‌سانعرد ومطران () .۰ ۲ - <ج)» : دستگر . ۳ - را : ارمز ؛ «انج»: 
هرمز » هرموز .  .‏ - (۱) : فومه . ۵ - 6۱ :لاها . ٩‏ - دنج» : سوسین . (شاید : 
صوسن . فرهنکگ جذرافیائی ايران ج ٩‏ ). ۱-۷ :مپاسل . ۸ وج : دنیال ...عم. 
- «ج» : شهرست ۰ ۱۰۰ - «نج» : طرارك . ( جبان نامه صع ۲۸ : افرشه) (نج) () ۰ 
۱-۱ : پورج ؛ «انچ»: برج (). 


در ذ کر بلاد خوزتان ۱۳۳ 


۳ سس و و تست سس تسس سس تست سس و ای روط صطسی سطووست ب هت ون لس سوه سس سم د. 


۱۳۶ نرهه القلوب حمداله هستوفی 
اند . بردوحانب 1 دو دانگه تستر نهاده است . ودرادل بلفظ لشکر خواندند 
و لشکربن طیمودث دیو بند ضساخته : شهری بزر کست» از همه ولایات خوزستان 

7 ۲ 
هوای آن خوشترست . اما درو عقادب بسبارست وقتال . 

1 ۳ ۳ 

استوا (* . اددشیر بابگان بر آب جویی برید و بر آن جوی دیپها: آن ولایت 
ات زر وسطست وولایت سیار دارد وهبه گر هسیر . 


- <ج» : خوانند . ۲ - «ج » : فتال بسیارست . ۱2-۳ : فه ها. ‏ 4 وا 
لاها - ۰ - «ج» : برآن . * - کلمه از و ۱ 6 است . ۷-- < ج » : نهاده . ۸ 


دج »> : وولایتی ... کر »سرست . 


ات 


در ذکر مواضع بر دبحر مملکت فارس ۱۳۵ 


باپ دووآزدهم 
درذ کر مواضع بر و بحر مملکت فارس 

در فارس نامه" آمده است که مملکت فادس دارالملك پادشاهان ایران‌بوده 
است د مشهورست که ایشان را اگرچه برتمامت ایران‌حکم داشته اند ملول فرس" 
خوانده اند و قدرن و ش و کتشان چنانکه اکثر بادشاهان دبع مسکون خراج گزاد 0 
ایشان بوده اند و کلام مجید ازقددت وشوکت ایشان خبرمبدهد : « بعّثنا علیکم 
عبادً نا آژلی بای شدید ۰ ."و حضرت دسول ( صلعم ) در حق اهل" فادس 
فرموده : « ال خبتر بین خلقه من العرب قریش و من العجم فارس ‏ و رت 
امل آنجارا اخبادالفارس خوانند و در معجم‌البلدان از حضرن دسالت‌پناه (صلب) . 
مرویست که : « ابعدالناس الی الاسالام الروم ولو کان الاسلام معأقا بالشریا لتناالته ۰ ۱۰ 
فارس» . وملك فارس‌هم ات ذهم بحر هر يك‌را علیحده مینویسم . حقوق‌دیوانیش 
بموجب عهود و شروط امبرالممنین عمرخطاب و علی مرتضی دضی‌النه عنپماددیگر 
خلفاء تایه شم یواست و بعضی نصف و برخی ثلث و بهری دبع و بخشی 
خمس د چندی عشر بقدر حاصل میداده‌اند . و درعپد وائق خلیفه آنرا معان کر دند 
وبمقدارومبلغ سی‌و سه‌بار هز ارهزار درم وصددپنجاه هزاد خر وارغلهبر آوردند ۱۵ 


۲ | ۰" ۰ هب« و ۱ ۷ و 
و در سنه ائنی و ثلثماية علی‌بن عیسی بفرمان مقتدر خلیفه انرا خراج معین مقر د 


۱ - نگاه‌کنید به بر یتیش‌میوزبوم : 
5 ,: ۳۳۰1:3811 : ۸.5.۳۵۳,1912].[ ۵«ه : ۵۳5983 ۳5 
(نج) ( که‌مر ادفارسنامة ابن‌البلعی است) ۰ - <ج : فارس ۰ ۳- سورةاسری (۱۷):٩ه‏ 
ء ‏ کلله از (۱ > است . ه - ( یاقوت ج ۳ ص ۸۳۷ ) ( نج ) ۰ ۱2-1 :رسول. ‏ ۲۰ 
۷ - <«ج)» : اخراج . 


خی سا ست س ا ص نا میت تحت نت هت اج تسم تست سر 


۱۳ نزهةالقلوب‌حمداله مستوفی 


کر دانید مبلخش شصت وسه بار هزارهز ار درهم که بکپزاد و پنجاه تومان این‌زمان 
باشد و ورین انیا بنجاه و بنج بار هزار هزار دیناد عوال (1) حاصل داشت که 
نزديك این مقداد بود اما ایشان با دارالخلافه هشت‌صد هزار دیناد حساب‌کرادندی 
و اکثر اوقات آن نیز ندادندی ردرعید سلاحقه حرت تردد عساکر در کشود کشایی 
تا مبلغ دوبار! هزار هز ار و سبصد و سی و بنجپز اد دینار " رایج بوده که هم تا 
نزديك باشد و اکنون بر دفاتر دیوانی دویست د هشتاد و هفت تومان د یکپزا, و 
دویست دیناد دایج است . ودرولایت اکثر محصول می‌ستانند و از آن شپرها بتمفا 
مقر رست و شرحش متعاقب میاید . 

البر ‏ -ولایت بر یعنی خشکی فارس در قدیم پنج کوده گرفته اند : چون 
اردشیر خوره" و اصطخر و دارابجرد وشابور خوده و قبادخوده . و در هريك چند 
ولابت دشهر بوده وهست و حدود آن کوده‌ها تا دلایات عراق عجم وخورستان و 
لرستان و شبانکاره و بحر فادس پیوسته است . طواش ازقوهشه تا قیش" صددینجاه 
فرسنگ و عرض 1 فرشگ متا حتف هجده هزار 
فررسنگ باشد . 


کوره‌اردشیر خوره باردشیر بابگان ِ اول | کاسره هنسو پست . ودراین کوده 


اول شهر شیر" فبروذ آباد بوده . و در فارس دار الملك استخر گرفته بودند و آن 
کوده قدیمتر ازدیگر کوده‌هاست اما چون اکنون دار الملك فادس شهر شیرازست 
و آن درکور اردشیر خوره است ؛ این کوزه را مقدم داشتن اولی است . 

شیراز - از اقلیم سیم است ۶ شهر اسلامی و قبة الاسلام آن دیساد . طولش 


۱- ۱ : قریب پنج ؛ « نج » : فرب پنج . ۲ - ۰۱3 :دو. ۳ - کلبه از 
د۱» است . ع - 6۱ : که بدان . و - ۱ : الير و غیره . ٩‏ - در پیشتر انسغ 
خطی قدیم : خره ( نج ). ۷« ج 6 : ولایات . ۸ -< ج » : قیس .۰ ۰ -<ج):حوز» 
۰ - : ۱ ) : اول شپری ۰ 


ازحزایر خالدات «فج» وغرش از خخظ ات | «کط لو" . بروایتی شبرازین طهمودث 
ساخته بود د خراب شده . و بقولی در زمان سابق بر آن من شپری فارس‌نام بوده 
است و بفاری‌بن ماسوربن سامبن نوح عم" هلو زشتت:, داصح آنکه بزمان اسلام 
محمدبن‌بوسف تقفی بر ادرحجاج بن یوسف ساخت و تجدید عمارتش کرد وبروایتی 
عمزاده‌اش محمدین فا سم‌بن ابیعقیل تجدید عمارته نش" کرد تاریج تجدید عمارنش 
سنه ادبع 2سبعین هجری طالع برج سنبله . درعپد عضدالدو له دیلمی آن فزرخان 
معمور شد که درو حای لشکر" تماتتین ور قبلی‌شیر از قصبه‌بی 9 لشکریانر| 
دررنشاند آنرا " فناخسرو کرد خواندی و عوام سوق الامر خواندندی . واین‌قصبه 
بمرتبه‌یی دسیدکه بیست هزار دینارحاصل داشت اما اکنون خرابست وداخل‌قر ای 
ِ شده . و شبرآردا تازمان صمصام‌الدو له بن عضدالدولة بارو نبود » او" جپت 
دفع اعداء آ نا بارو کشید . ددرش ددازده هز ارویاتصد گام است . و در این تاریخ 
خرابی بخیان ان بارو" راه یافته بود ملك شرف الدین محمود شاه و تجد ید 
عمارت بارو کرد و بر بالای"" بردح حرت محافظان از آحر خانپا ساخت . شهر 
شیراز هفده محلّه است و نهدروازه دادد : اصطخر و دراك "موسی « بیضاه کاژرون 
وسلم و فسا "و باب‌نو و دولت دسعادت . شهر درغایت خوشی‌است اما کوچه‌هاش 
یت اک کرو مر تاع نم ری مرک افو یز زر 
آن‌کوچه‌ها ترد د متعذ دست . وهوایش معتدل است و بیوسته همه کاری درد توان 
کرد واکثر اوقات دوی باذارش ازدیاحین خالی نبود . آبش از قنوات است‌دبهترین 
آن کاریز ر کنابادست که درکن الدوله حسن بن بویه دیلمی اخراج کرده و 9 
۱ «ا» : ومح‌ها» .۲ «ا):لط لو ۳- دو کلبهةٌاخیردر «ا» نیست . . ع-کلمه 
از د۱» است  .‏ و - وچ : لشکرش . ب - ونچ» : جرمه . ۷ج > :از ۸ات 
«چ» :او  .‏ -کلمه در«ا» نیست .۰ ۰ «ج» : بربالای آن ۰ ۱۱- > دنچ>: 


دارك (؛). ۲ - «۱) : فسال ؛ ونج» : فنا » یال " قبا » بات . 


ان یی میت ای 
وان داد و و و و و واه دام هه قات د عه واه واه ها او ها هه هه و و ها هو و هه هه وه هو هه و و 


۱۳۸ نزمة القلوب حمدا متوفی 


قنان قلات بندر که کت سعدی مشرورست و هر گز بعمارت محتاج نه‌یشود ودر 
بپارسیلاب از کوه دراك م ی آید وپرظاهر شهر می‌گذرد و به" بحیرثماهلوبه مبرود. 
و ارتفاعان أنجا وسطست و بشتراوقات سعر خوردنی بالا بود . . ازمیوهاش انگور 
متقالی بنایت نیکوست . و در آن شپر درخت سرو دا نموی نيك بقو تست . مردم 
آنچا اکثر لاغر داسمر د سنّی شافعی مذهب اند و اندك حنفی و شیعی نیز باشند 
و درو سادات بزر گ صحیح النسب ند و ثار دسول (صلعم) دار ند و اثری‌نکودارد. 
و اهل آ نجا درویش‌نهاد وپالاعتقاد باشند وبکمتر کسبی قانع . ودرو بینوابسیارست 
اما از کدیه محترژ باشند و البته بکسبی مشفول . و متمو لان آنجا اکثرغریبند و 
شرازی متمول بنادر افتد و اکثراهل آنتا درخیر ان ساعی‌اند د درطاعت وعبادت 
حق تعالی درحه عالی دارند ور گز آن مقام از اولیا خالی نبوده است وبدین‌سبب 
او را برج اولیا گفته اند ام .۱ اکنون بسبب نا انصافی و طمم پیشوایان مکمن 
اشقیاست . و در آن شیر جامع عتیق عمروبن لیث ساخته است و گفته اند آن مقام 
هرگز از ولی خالی نبوده و بین‌المحراب المنبر دعارا اجابت بود . دمسجد جدید 
تابك سعدین ذنگی سلفری‌کردومسجد سنقر . درخر گاه" تراشان . باتابك‌ستفربن 
مودود سلغری منسوبست ودازالشفابعضدالدوله و دیگرجامعپا دخوانق ومداری 
و فتتانعد و ابزابآاهبز که ریات کبر ل ساتها ند سیاردخن هیانا از باسداقته 
درگذرد و بر آن موقوفات بیشماز . اما از ان 3 بمنصب استحقاق میرسد و اغلب 
کر شش هت که ات ضوز آنجا مزارات متبر که مثل ام‌امزادکان محمد و 
احمد ابنی موسی‌الکاظم دضی‌التعنيم "وشیخ ابوعبدال؟" خفیف که آنرا اتابکزنگی 


۱- قلات فندر ۰ ۲- «۱»: بکنیت ؛ ونج .: کب . (کت < کادیز). ۳ «ا» :کم‌هلونه. (ظ: 


مپاولو). . ع - «۱»: تسعیر ۰ .- «ج>:باشد . 1 «ج»: نیکو. ۷-«چ» : واثری دارد 
و اکثر نیکو . ۸ - و ج » : بسیارست . ٩‏ - ۵ 6 > : بوشواای . ۱۰ <۱ »> : خراکاه . 
۱ - ا)» : خانقاهات . ۰۲ جملهٌ و اما از آن ... > در ۱ )> نیست . ۱ - رضی‌اله 


عنهم در دام نیست . ۰ ۱ - ۱2 : عبدارن . 


ی ۲ با 
وامتالوم فرادانست ‏ چه‌در اکثر مدارس تون وعساحن نیز مقابر خواص‌است 
وعمو) مقبرش بمضی در آندددن شهرست ۶ برخی درییرون بچند موضع متفرق" ۱ 
وحقوق‌دیوانیش بتمقا مفر رست داکنون چپارصده‌پنجاه‌زاردینار ضمانی آنچاست. 
و ولایتش تمامت فادس از 9 آنچه بدان شهر مخصوص است وددحوالی 
آن . ۵ مبخوانند و هسده؟ پاده‌دیه است و آ, بش از قنوات و در هوا مانند 
هن حاصلشغله دینبه‌بود اند کی میوه از همه نوع . 

اعمال سیف - ناحیتی چند است بر کناد دریا همه گرهسبر و بیشتر عرب مقام 
دارند و آب و هوایش سخت مخالف بود و بعضی از این «لایات بسیف ابی‌زهیر" و 
بعضی بسیف عماره منسو بست و حاصلشان حز غلّه وخرما نبود ۰ 

بوشکانات" ب چندناحبه است ذهمه گر هسیر . ودرو خرمابسیار بودودر آن 
ولایت هیچ شهر نیست . دحاصلشان غلّه وخرما باشد ۰ 


۱۱۰ 1 
توح - درقدیم شهر بزرگ بوده‌است دعرب‌نشینو گر مسیرعظیم . درییابانی 


استکه درو آب دوان نیست واکنون خرابست . 
۱۲ . 
خفر - شهریوسطست بزرگتر از کوار . هوایی معتدل دارد 2 در آن‌حدود 


از ان بپتر هوا نیست و | بش گوارنده است و ذمینش غله‌بوم . ومیوهای سردسیری 


۱ - «نج» : کولی . ۲ - کلمه در دا» نیست . ۳ «ج : گیاه. ) -<۱: 
رارکو . ه - و۱ : خانقاه . + - «چ» :و بچند... متفرق اند. ۷- دا «نج» : 
جومه .۰ ۱-۸ > : هشت‌نوه . ( جای کلمه ظاهراً در اصل سفید بوده و جدیداً نوشته شده 
است ) . ٩‏ - در معجم‌البلدان : بنی ژهیر .۰ ۱۰ - «نج» اصطخری ص و ۱ : توشکانات » 
نارسنامهٌ ناصری ص۲۱۲ و ۲۱۳ ؛ ۱ : وشکابات . ۱۱ -< ۱ : توح ؛ د نج > : 
نارسنامهٌ ناصری س ۱۰0 و ۰۲۰۹ ۱۲- 2ج : خبیر ؟ «ا» : حیر متن اژ «نچ» است . 
( بنقلاز فارسنامةً ناصری ص ۱۹۹ ) نیز ( فر‌هنک جفرافیائی ايران ج ۷ )۰ 


بج+ج+صصت هدس نو 
و گرمسیری‌همه درو باشد و نیکو بود . وقلعهُ محکم دارد و آنرا تیر خدا خوانند 
۳ 
و درو نخچیر کوهی و دشتی فراوان بود . 
1 ی 
خبریز - ناحبتی است همه گرمسیر و درختان خرما دارد و درو هیچ شهر 


نبست دمردمانش سلاح‌ورز باشند . 

تختفقان سفیرن بزد گست و درتلف.ظ خنافگان" خوانند » پر راه فیر وز آباد 
است ‏ وازد تافیروز آباد راه سخت بود وتنگپا و کوهستان درشت و لگام گیرهای 
پر 934 اه آن زا: از درد بیاده مخوف باشد . هوایش معتدل است و مردم 
آنجا کوهی طبم باشند . آبش از آن‌کوه و کوهستان است و آن منبم دودبراژء" 
است که بفیروز آباد رود و محصولش 1۳ وبنبة فر اوان بود . 

رمزوان" و داذین و دوان ‏ - چند ناحست است همه گرمسیر و بعضی که 
کوهستانست هوایش معتدلست وحاصاش عله و میوه و شلتوك باشد . 

سروستان و کوبنجان - دلایتی‌گرمسیر و آب وهوایش مخالف بود . ودرو ۲ 
درخت خرما بسیار وحاصاش غله‌وشرما باشد . 

سیراف "- در قسدیم شهری دار 3 بوده د پر نعمت ود هشرع سفر بحر . در 


۳ >٩ نت‎ 


روز کار دیالمه مشرع سفر بحر از آنجا با فیس" افتاد . هوایش بفایت گرم است و 


۱ - ۱ : مرخد )٩(‏ . ۲ - ۱ : تخجیر و آهوی . ۳ - «ج)» : حتیزیر ؛ <۱»: 
خثریر ؟ ونچ» : ختیربر » جتبریر » فتوهر ۰ (اصطخری در ص ۱۰۵ ۱۴۶۹9 : جیبرین ) ( من 
از فر‌هنك جفغرافیالی ج ۷ است ) . ع - ه 4۱ : حالعان ؛ « نچ » : خنیقفان » هنیفقان . 
(فارسنامةً تامریص ۱۹۸) ؛ «ج» : ختیفقان . ( متن‌از فرهنکت جفرافیالی ابران ج ۷ است ) . 
و - ۱2 : حنایکان . + - از اینجا تاعلامت ستاره ه در «ا» ذست . ۷ وا : براره . 
۸- «۱» : رمزردان ٩ ۰ )٩(‏ -د«اء : دادن  .‏ ۱۰ دنج» : (اصطغریس3۹۸ ۱۱69۱۱۱ 
وه ) ۱-یاتوتج۲ ص ٩۱۳‏ و فارسنامه صس ۱۳ و ۳  .)‏ ۱۱ - «ا» : میوه و بنه وعله . 
۲ - کلمه در دا» نیست * «نچ» :کوهجان ( فارسنامة ناصری م۱ ۲۲ و ۲۲۳ و نیز نگاء کنید 
به امطخری ص٩۱۳‏ آنجا که کلمهٌ « الاو سبنجان» چاپ شده است و بیافوت‌ج ) ص ۳۱۹۸ )۰ 
۳ - کلمه از «اع است . ۱ - <«ج» : دارد . ۱۵ اصل سراف ( متن از معج‌البلدان 
است ).۰ ۱ - <ج» : قیس . 


و هک 


[۳۳ ۹۹۹٩۹۰۰۰ 


1 "۳ بادان در سا 
وخرما ات بخازم وخرشدا! ارتوابع آن فوه اس ۱ 
صمکان" و هبرلد - صمکان شهر ی خوش بوده است و از عجایب دنا ذیر| که 
از رودی میگذرد و بر آن رود پامستاته اند ,طرف بالای یل سرذهرشت 
و درختان حور وجنار و امنال آلفظزت‌رو پل گرهسیرست و درختان ارنج و 
ترنج ومانند آن . وشراب انگوری تیان ایریت کزتا و سه‌جندان اس آن 
ِ و . ومردم آنجا مسکین ۶ مزارع باشند . وهیر اد یش تن کیت 
روز با - از الیم سیم است طولش از حزایر خالدان « فك » وعرص از 
۷۰ رد 6 

خط استوا.«کج‌مه» . در ال فیروز " ساخته بود و جور نام کرده د در میان شهر 
عمارتیءالی‌ساخته وچندان بلندگر دانیده که‌هوایشس خوش باشد و از کوه آب‌بفو ازه 

۱ ۱۲ ۳ 7 2 
بدان‌بالا برده دبرگرد ان دکهُ عظیم کرده و ان عمادترا ایوان‌خواندندی . بوقت 
آرکه | سکندد رومی فتح بلاد میکرد حبت آنکه از هرطرفی بداتجا دفتن‌بگریوه 
مهس 20 1 ۱۳ 

فرو میب‌ایست رت ار فتح ان عاحز شد . ات رود حنیفقان را ار ممر او ل 
ک ان وس کر ایا واه ایغ خر ای ناو مره کی با وشی تا نکن 
خواست که آن بحیره‌را خشك گرداند تا بر آنجا باز شهری بسازد ‏ برازه معمار 
فک نقبی برید 2بوقت آب کشودن ز نجیر برمیان خود بست نا سالم ماند 

ند ۳۳ ۳ "1 ۷6 ۲ 
اب قو ت کرد و ژنجیر بگسیخت و اورا هااك گردانید و آن سفت بر وزگار فرو 


۱ - و«ج؛ : درو . ۲ - «ا> : تجبرم ؟ «اج »> : نجیرم ( اصطخریس ع۳) شاید : ( بندردیر 


فارسنامه ناصری ص ۲۱۷ ) . ( متن ال معجم‌البلدا نت ).۰ ۳ -< ۱ : حورسی * «اج > : 
خوراشی ؛ «نج» : حوشی » حورشی » حورشیر . (متن از معجم‌البلدانست) . . > - «ا» : بود. 
و - (صمکان دیزهٌ امروزه‌است فارسنامه ناصری صه ۲۲). + - و«نج . : ميرك » هيرك (؟)؛ 
دام کلیه را ندارد . . ۷ - وج : نتهند .. ب- () . 9-٩‏ نج 6 :( فارستامة ناصری 
ص ۱) ۲-خرابه‌ها | کنون کوشك خوانده‌میشود). ۱۰۰ - «۱): مه . ۱۱۷ -«1» : شپر وروی . 
۲ -«ج» : میبرد .۰ ۱۳ -وج>: خنیفقان  .‏ ۱ - «ج»: ممرخود  .‏ ۱۵ - «ا»: وسقف 
آن مکان بمرور روز گاد. (سفت - سوراخ) . 


در ذکر 9 ِ 


ووو! سه چشمه و "۳ 3 


ه۲0۵ 


۱۲ نز هة‌القلوب حمداله مستوفی 5 


می افتاد تا دره‌یی شد. اردشیر بر آن زمين شهپری ساخت داددشیر خوره نام کرد 


عضدالدو له دیلمی تجدید عمادت آن‌کرد وفیروز آباد خواند . هوایش گرم دمتعفن 
و آبش از رود حنیفقان" میآید و اکنون بآب برازه مشپودست . گلابش خوشبوی‌تر 
و بهتر از دیگر ولایات بود و مردمش متمیز و بصللاح باشند . 

کارزین و قير و ابزرا _ کارزین شپریوسطست دقیرشهری کوچك‌وهمچنن 


ابزد شهری کوچك . وهرسه گر مسیر ند ودر آنجا درختان خرما بسیار . آبتی‌ازرود 
کان است . وبه کارزین‌قلعة محکم است دازرود زان آب بدانجا برده اند . وهرم؟ 
و کاریان دمواضع تسار ازتوابم؟ این عمل است . 

کران د ایراهستان - دد بیابانی است و گرمسیر بفایت چنانکه تاستان 


اشنا حز معدودی چند نباشند و آب روان و کاریز ندارد . وغله آنسا همه دیمی بود 
و از میوه جز خرما ندارند و همه در کوهرا نشانند تا در زمستان از بادان بر آپ 
شود و بتابستان درخت را تازه دارد . ومردم ۳ اکثر دزد و راهزن ویاده‌رو! 
باشند ود مردم غریب حز سه ماه سرما در آن ولا * نتوانند بود و بدان شب از 
گرده عصیان بسیار نمایند . 

کواد- شهر کی خوش‌است وتوابع بسیار دارد . دهوایش بگرمی‌مایللاست 


آبثل از زکان: نهمرین آسفتدیاو بر آب آن وود بتدق یست تا آن آن نالا آمزه 
ددییهای آن مزدوع کشت . د درو غلّه د میوه بسیار باشد وا کثر حوایج نیزاز آنجا 


7 ۱ ۱۲ ۳ ان 
اورند . دازمیوهایش نار و آبی وبادام نیکو بود و در آن حدود نخچیر فراوان 


۱« » : خنیفقان . ۲ - « نج » : ( فارسنامة ناصری ص ۰۱۷۹ ۲۵ و ۲45). 
۳ - «نج» : ( فارسنامةً ناصری ص ۱۸۲ - هرمز اصطغری ص ۱۰۵ و مقدسی ص ۵4 ) . 
6 - «ع> : ال توابع صحرای . و - < نج » : اپرستان و کریان » کاران ؛ < ۱ ۰ : کران و 
ابراهستان ( در موود ابراهستان و کران رجوع به معجم البلدان شود ذیل هر دو کله )۰ 
٩‏ - «۱» : آن ولایت . ۷ب کلبه‌در را» نیست . مت وا :دیاز . 4 6۱ : پسیت 
آنکه . .۱ نج > : (فادسنامةً ناصری ص ۵۱ ). ۱ - وچ : شهری. 


۲ - <«ج > : تاروان . 


۳ 


۲ 9 


بود . صاحب فازس نامه 0 : اهل آنبا و و هم ۳1 ومتابمنمب 


اما شافعی باشند . 
۰ ۳۰ ی ۲ 
لاغر 2 گهرجان. ب‌ از نواحی کارزین است ی دهوایش مخالف . و 


درو مردم دزد و راهزن باشند حاصلش غله وینه وخرما باشد . 


ماندستان" ۳ بمایا: ی آست سی فرسنک در ف یت کف برساحل درا 2 در 


آنا دیپپاست و هیچ 1 دوان و کاریز ندارد و حاصلش حز له و نی" دنر 

ود . امااگر آذرماه ودیماه که آخر خریف و اه بود . باران باشديك‌منتخم 
ی کر ی نبود چندین دیم نتواند 
داد بلکه بزیان رود . و هر که بینگام سرما آنجا زرع کند چون هوا گرم شود 
۱ گریزد و برزگران آنجا بدروند و خرمن کنند و خرو" کنند نیمی مزادع را بود 
و نیمی درونده را بردارند . 


قیقد اب ری کو تساه زر مسر اوماه دخرما و انگور دهمة میوه‌دارد 


ما 0 ۱ 
7 . ودمردم ی 


"۷ ۱ ۲ 
ِِ "و همجان" د کبرین" بت هه شهر ست مبان فساو شراز و هوایش 


مانتد شیر از و آب روان دارد وباعستانش اند کی بود و انگود و میوه‌های‌سردسبری 


باشد و در زود ریسا رز بود و مردم ۳ سلاح ورز و بیباك باشند . 


ی هش ( نچ ) . ۲ - کللیه از «ا» است . ۳ - دا»: 
کبه‌حان ؛ «نچ» : پکرجان » مکرجان ۰ کیرجان ۰ ( نگاه کنید به اصطذاری ص ۱۰5 وابن‌حوقل 
ص ۱٩۹۱‏ و فارسنامهٌ نامری ص۸٩۱‏ )  .‏ 6 - کلمه‌در «اع نیست. ه - دنچ» : بایدستان 
( فارسنامةً ناصری ص ۲۱۳ ).۰ ٩‏ 6۱ : نرم . ۷ - نگاه کنید به فارسنامهة ناصری 
ص ۳۰۵ ( و احتمالا اصطخری ص ۱۰ ) ( نج ). ۸ - ۱ : مرهو * ر نچ » : هرهو » 
هرموژ » سرهود ٩  .‏ - دنج» : نیمجان » ملجان » سرمان . ۰ (۱) : کرب ؛ دنج» : 
کیرتن » کستری ۰ کوند . ( برای هرسه نگاه کنید به اصطخری ص ۱۰۵ و ابن حوقل صع ۲۰ 


و مقدسی ص ۵1 > و در فارسنامهً ناصری ص ۲٩۰‏ کبری آمده است ) ( خخج )۰ ث- 
(۱» : دو 


هرو و ۳ دو #9 وچند دبه ی در 7 اه 


اندو از توابم دولتخانةً قیش" است د بفایت گرهسیرست . 

کوره اصطخر - چون درملك فادس بیش از اصطخر هیچ عمادنی نبوده‌است 
یر کوره بدان شهر باژ خوانند ۰ از بزدتاهزار درحت" ددطول دازقهستان تانیرز 
درعرض از توابع آن کوده ا شش 

ای * ا قلم سم است وش زیر اتف ۷ دعر 
حطٌ استوا «(۵ . بقولی کیومرت بنیادکرد دبردایتی پسرش اصطخر نام د هوشنگ 
عمارت بر آن افزود و جمشید باتمام دسانید چنانکه ازحد خفرك" تا آخردا مجرد 
مسافت چپارده فرسنگ طول آن بود وعرط ده فرسنگ ودر آ نجا چندین‌عمادت 
و زراعت و قری‌کردکه از وصف بیرون بود . دسه قلعةٌ محکم داشته است بر سرسه 
کوه : یکی‌معردف‌باصطخر ؛ دوم شکسته ؛ سیم شنکوان و آنرا سه کنبدان گفتندی, 
مولف فارس‌نامه " گوید حمشید در اصطخر دربای‌کوه سرایی کرده بود دصفت این 
سرای آنکه در بایان کوه د که بی ساخته بود از سنگ خارای سباه و آن دکه 
چپارسوست ويك‌حانب در کوه بیوسته و سه طرف درصحراگشوده و بر بلندی‌سی کز 
ساخته بدو طرف بنردبان" برو دفتندی و بر آن دکه ستونا از سنگ سفید مدو د 
کرده و برو نقاری چنان باريك کرده که برچوب نرم نتوان‌کرد وبردر گاه دو ستون 


مربم نهاده‌اند و بادهای آن ستونها هر يك زیادت از صد هزار من باشد و در آن 


نزدیکی بر آن شکل سنک نیست » و براد؛ٌ آن امساك حون میکند بر حراحات. 


۱ - «۱» : مروتانه ؛ < نچ > : اصطغری ص ۱+۳ مزو و تابه » تانه . در فارسنامة 
ناصری می ۲۸٩‏ : تاو ونه ۰ ۲ -< ج > : قیس ۰ ۳- ۱ افزوده : که آنرا ( قدری 
ی 4 - «ا) : باهردر ؛ «نج» : دیه بورون» تابثر » تایزد » باهر . و - جای 
کلمه در «ا» مقیدست . ٩‏ ۱ :مج ل. ۷ واه ل‌ها. روج دا 
حفرك . ( متن اژ فرهنکث جفرافیاییایران چ ۷ است ) . » - و یچ » : شکنوان " شتکران . 


۰ - «نج» : ( فارسنامه ابن‌البلغي ص ۱5 ). ۱ -- «ج» : نردبان . 


۷1 

ذبر نها صوردت براق ۱ ول آو وازتت ی 
و تاج برسر د دست پا د دم برسفت گاو . و صورت جمشید بشکلی" سخت ذیبا 
کرده بودند . ودر آن کوه گرمابه‌یی‌ازسنگک ك کنده‌اند چنانکه آب گرمش ازچشمه 
زاینده است و باتش محتاج نمیشود؟ 2 بر سر آن کوه دخمه های عظیم بوده است 
که عوام آ انرا زندان باد گفتندی . بوقت ظپود اسلام چون اهل اسطخر چند نوبت 
خلاف عهد کر دند و غدر اندیشیدند مسلمانان در آنجا قتل و خرایی عظیم کردند 
ر درعهد صمصام‌الدولة دیلمی امیز قتلمش لشک رکشید و آنر| بکلی خراب‌گردانید 
و بقدر دیپی مختصر ماند . درمیان خرابه های عمادت حمشیدی توتیای هندی‌با بند 
که چشم‌دا مفید بود و کس نداند که ان تو ۳2 از کجاست و در آنسا حون افتاده 
واکنون مردم ستونهایی که در لقنو چپل منازر مبخوانند .و درمجمع 
ارباب الملك گوید که آن ستونپا از عمارت خانه همای شت بهمن است و در 
صورالاقالیم آمده که آن ستونها ازسجد سلیمان پیفمبر(عم) بوده است وشاید که 
خانهٌ جمشید دا سلیمان پیفمبر (عم) با" مسجدکرده‌باشد دهمای خانه کرده وهرسه 
روایت ددست بود . و چون عرص اهطخر طویل و عریض بود بعضی از وج ۶ 
اکنون مرردشت میخوانند داخل ان وه بوده است . ارتفاعانش غله و انگود 

بپتر بود و از میوه‌هایش سیب شبرین خوب میباشد . 


اپرج" - دیری نار کست دربایان کوهی اقتاده است و آن‌کوه" ناه ایشانست 


چه تمامت خانه ها " در آن کوه کنده‌اند و آبشان مم از آن کوه فرود میا ید . 
ابرقوه - ازاقلیم سیم است دد او ل درپایان‌کوهی ساخته بوده‌اند و «بر کوء» 
میگفتندی وسدازآن دز زاین که کشت او شهر کر دند یدید هکس 


۱- «ج» : بر آنجا هريك . ۲- «ج» : بشکل . ۳ - «ج»: بشکل  .‏ -<ج)» : نمیشده 

۵ - <«ج» : و چون در آنجا  .‏ + وبا زائد می‌نماید. ۷ و«نج» «ا»: ایرح . (نارسنامةً 
ناصری ص ۰ ۱۷ » دشتك امروزی ) ( نج ) و ( بفرهنکگ جفرافیایی ایران ۷ نیز نگاه کنید ) . 
۸ - «ج» : وکوه  .‏ - وج» : تمامت آن‌خانه‌ها. ۱۰- «ج> : مب . 


۱:۹ ترهةالقلوب. حمدال مستوفی 


وا دار ور هم ارات رهم 1 رود 0 بنبه ۳/۹ باشدا 
مردفش اکثر پیشه‌ور باشند و بطاعت و عبادت مشغول . واز مزارات" اکابر در آنجا 
طاوس الحرمین است و آن تربت را خاصیتی هست که اگر مسقف میگردانندخراب 
میشود تابمرتبهبیکه سایه بان کرباس نیز نمیپذیرد و گویند که دد ابرقوه جپودی 
چپل روز اکر بماند نماند" و بدین سیب حپود در آنجا نیست واگر از حای دیگر 
تقمت: بدان موضع روند کمتر ازچرل روز معادت کنند . ومواضع بسیارازتوابع 
ابرقوه است و ازجمله دیه فراغه" و در آنجا سردی است که در جهان شهرتی عظیم 
دارد چنانکه در عرد کیانیان سرد کشمیر و بلج شپرتی داشته . و اکنون این از آن 
بلندتر و بزرگترست و درخت سرو در ایران زمن مثل آن نیست . حقوق دیوانی 
ابرقوه و ولایتش صد و چپل هزار وچپارصد دینارست . 

اسفیدان و قپستان - اسفیدان شهرکی کوچکست وحصاری دارد وقپستان" 
دیپی بزدگ وهردو سردسیرند ودر کوه آنجا غادی" عظیم ومحکم است که ایشانرا 
درایام مخوف پناه باشد . 

اقلید و سرمق و ارخمان؟ - اقلیدشهری کوچکست دحصاری دارد وهوایش 


معتدلست و آي روان دارد و درو از همه نوعی میوه هست وه بو . وسرمق هم 
شهری کوچکست و در همه حال مانند اقلید اما زرد آلوی سرمق بغایت نیکو و 
۲ 9 ۱ 
شیرین باشد و از ان خشك کرده ببسیار ولایات برند و مواضع بسیار از توابع 
سرمق و اقلید و ارخمان؟ است . 


۱-<ج» : می آید . ۲ - د«چ» :مزار. ۳-(نباندت بیرد ) . 4 دج : 
مرافه ( متن از فرهنک جفرافی-‌ایی جع ٩۰‏ است و د نج » با اشاره به جپان نامه 
مس ۲۹۹ )۰ ه - « نج > :( جهان‌نامه ص ۲۹۸۰ ) و قمسان » اسفندان » قنتان . (فارسنامة 
ناصری ص۱ ۲۲ ) : اسفددان ؛ در وا کلةٌ دوم نیست .۰ ٩‏ - دا6: قستان . ۷ - وا : 
تنکی . ۸ -<ج » : ارجمان ؛ «نچ» : اجان » ارجان ؛ «۱» : ارجان . ( متن از اصطخری 
س ۱۰۱ ومعجم‌البلدان است ) و ( فارسنامةٌ تاصری ,۱۵ ۰۲۹۱۰۱۷۱۰ ٩‏ - «ج> : 
و آنرا . 


سا 


سح 


: ۱ ۱ 
و اب روان دارد ۰ مردست دیهی رت وهمان صفات دار . 


بیضا - شهری کوچکست 2 تربت سفید دارد و بدان سب سضا خوانند 


کشتاسف‌بن لرراسب کان ساخت . هوای معتدل ون روان دارد وغله‌بوم و میوه 
رویست . و مواضع بسیار ار توابع بیضاست . و مرغز اری دازد ده فرسنگ در ده 
فرسنگ .و از بیضا علمای متبحر خاسته اند چون قاضی ناصر الدین ابو سعید 
ین تن رقم یآ 


,۳ ۱ : 1 
خبرز و اباده و سردات - خبرز شهری کوچکست و هوای معتدل و آب 


روان دارد . غله ومیوه تشاد ۱ و آباده هم هرک کت باقلعه استواد و 
هوای معتدل دارد داش ازفیش رود کر است . و در آنجا غله و انگود بسیار بود 
و مواضم یشماد از توابع آنجاست . حقوق دیوانیش بیست د پنجهزار و پانصد 
دیبارست . 

خبراك و قالی ‏ - دیپی است بحدود مرغزار قالی میوه اند دارد و غلات 
نراوان . 

تشر خرمه ی خوشست وقلعیحکم دازد . هوایش‌معتدلست ۳ 
روان ومیوه وغله شدار داز . 


۱- «نج»> دای : مروشت ۰ مرودشت ( فارسنامةًناصری ص ۱۸۱ و ۳۰۱ واصطغری 
ص ۱۰۲ )۰ ب واع :حریی ».۰ سروار ؛ < لچ > : حویر » جبریر + مریر ( فلاستامة 
ناصری ص۱۷۳): سبزوار ؛ سرداب ؛ سردادب »سروات (اصطغری ص۰۳ ۱ ابن‌حوقلص۲ ۱۸ ) 
( کلبهٌ اول ظاهراً خبر یز است اما سومی معلوم نیست ) : ری 6۱0 ۱ 
- دا : حرك و قالی ؟ «نچ» : خیری ؛ ميرك » خرك » چيرك » وقالی » حیدك ( فارستامه 
ناصری ص ع ۱۷ و ۳۰۰ ) : خفرك . ( قالی معلوم نپست ). ه - ۱9 : حرمه * « نج > : 
( فارسنامةً ناصری ص۲۰۷ ) و ( فرهنکگ جفرافیاییح ۷ ) : خرامه : 1 - < ج »> : شهری . 
۷ - «ج»:آش . . . ومبوه داد وغله نیز . 


۱1۸ نز هةالقلوب حمدالهمستوفی 


رامچرد! تا ناتهشست مر کار آن کر وت آن اه بودند تادیهپارا 
آب میدادند چون خرابی بحال بند راه یافت آن دلایت مستاصل گشت اتابك‌جاولی 
آن‌بندرا عمادت کرد وآن ولایت باژمعمود شد دقصبة ماین" فجن آن عملست. 
حقوق دیوانیش بنجاه و دوهز از وبا نصد دینارست . 

صاهك و هرأت - دوشپر کوچکست دهوایی معتدل دارند . درصاهك معدن 
پولادست . حاصلش غله‌ومیوه بود ۰ 

قطره - شهر کیست و هوابی معتدل و آب روان دارد و غلّه و میوه درو باشد 
و درو معدن آهن است . 

قمشه - در ماقبل آنرا ازملك عراق شمرده اند و سرحد عراق وفادس‌است 


و قولنجان قلعهٌ کلین است و چند موضع توایع دارد د از اعمال قومشه است . 
هوایش نزديك است بهوای اصفپان و آبش ازقنوات دحاصلش غلّه و میوه و انگود 
بود . طبع و خوی مردمش مانند اصفهان . و در آنجا پیوسته دسم دو هوایی بود . 
کامفیروز - ناحیتیست بررکناد آب‌کر و در آن حدود بیشة عظیم و در آن 
بيشه شبر بسیاد بود وسخت بقو ت باشند" . 
کربال علیا و سفلی - هرده از دود کر آپ میخورند » علیا از بند امبر که 
عضد الدو له دیلمی ساخت ۰ و سفلی از بند قصار "" که اتايك حاولی تجدید 


نس کرد . 


کمین و فاروق"" - دوشهرست وتوآبع بسیار دارد وهوای معتدل و آب روان 

٩‏ - ( فارسنامةٌ ناصری ص ع ۲۱ ) (نج). ۲ - 6۱2 : مایت . ۳ - ۱ :صاهه 
وهراءه ؟ «نج»: هراه ( چاهك‌امروژی . فارسنامةً ناصری ص ۱۸۱ ۳۰۱ ).۰ - (فارسنامهةً 
ناصری ص۳۰۳ ) قطرو ( فرهنکک جفرافیایی ج۷ : قطرویه ) . ه - < نج » «ا): قومشه . 
>-۱2): مولجان .(0). . ۷ - «۱)»:کامفروز ؛ ( فارسنامة تاصری س۲۵ ) (نج) . ۸- کلمه 
در و ۱» تست . ۱-٩‏ : کرمال ؛ ( فارسنامة ناصری ی ۲٩۰‏ و ۳۰۰ ) ( نچ ). 
۰ - ۱۶ ) : فصار . ۱۱ - ۱ : کمین و فارون ؛ (فارسنامه نامری س ۲٩۰‏ و 
۰ ) ( نج ) . 


۱. ۳ 
شرف عاهاه: هیوه بسیار بود ودر ان حدود نخچیر بسارسی . 


۲ 2 
کورد و کلار - کودد شهر کیست و کلار دیپی بزر گ دناحبتی‌با آن مبرود 
وحمله غله‌بوم است دهوای سرد دارد . 


۳ 
مایین - شهر کیست درمبان کوهنتازن برراه کوشك زر ۳ هوایش‌معتدل ِ 
سردی ها بلست » آب روان دارددحاصلش غله‌ومیوه : ومردم آنجا بیشتر دردباشند 


و | نا مزار شیخ‌گل اندام است و در با یا مایین " مزار امامزاده اسمعیل‌بن 
موسی‌الکاظمست و آن شهرك قصبةٌ عمل را مجردست . 


1 2 ۰ 

یزد خواست د ده گردو دو ده اند و چند دیه دیگر چون سروستان 

و ایاده و عبر ان از توابع ان د همه سرد سبرست و غله بوم و جز حور هیچ 
مبوه ندازد . 


دیه مورد و رادان" - دو دیه است بنزديك هران * هوای سرد دارد و مورد 
سار باشد وغله فراوان دارد و چند درد دیگر ازتوابع آنست ۱ 

کور؛ دادابجرد - بداداب بن بهمن بن اسفندیار کیانی منسوب است دولایتی 
که اکنون شبانکاد» میخوانند و علی‌حده بابی در ذکرش خواهد آمد اکثر از این 
کوره بوده است . آنچه ازاین کوده ازفاری می‌شمارند باد کنیم : 

جهر؛ - شهری دسطست . بهمن‌بن اسفندیار ساخت «مواضع بسیار از توابع 


| نجاست . هوای‌گرم دارد و در آن ولایت غلّه و میوه ژ بنبه بود و آب روان و کادیز 


۱ - کلمه از و۱ > است  .‏ ۲ - شاید : کورده و کلار . ( فررهنکك جفرافیایی ج۷) ۰ 
۳ ۱ : مانین » ماپین )٩(‏ . )- (درفر هنک جفرافیایی ج ۷ : کوشك زر) . ه - «۱> 
ندارد ؛ شرحآنرا نیز + «نج» ( نارسنامة ابن‌البلغی ص ۲۱ ) : دیه گرز ؛ ( فارسنامةٌ ناصری 
ص۱۲۰ ) ؛ بزدخاص . ٩‏ - دنج : حورستان . (اصطغری ص۱۰۳) . صروسنان. (فارسنامة 
ناصری ص۱۳ ): شولکستان . ۷ - ۱ : ارادان . ۸ - <۱) : هوان ؛ دنج» : هوان و 
ارادان ( نگاه‌کنید به اصمطغری ص ۱۰۲ ومقدسی ص49۷) ۰ ٩‏ - <ج) : دیهی. 


۱۵ 


متس سس س.ت. 


۱0۰ نزهة القلوب حمداله مستوژی 


درو ی ات آ ۱ و ات 
نراحو حو 


جویم ابی‌احمد - از ولایت ایراهستان" است و دلایت ایراهستان" از کود؛ 


اردشر خوره است دحوم آترا کوره دود خوانند . گرهسبرست د آبش از کاریز و 
چاه بود . حاصلش غله دخرما بود ودر آن ولابت قلعه‌پیست سمیران؟ خوانند. اهل 
آنجا سلاح ورزر باشند وبیاده رو د دزد و داهزن . 
از اقلیم سیم است" . طولش از جزایر خالدات « فج نه » وعرض‌ازخط 
استوا «22» ۰ درادل فسابن‌طرمون‌دیوبند ساخته‌بود . خراب شد . کشتاسف بن‌لیر اسب 
بای تجدید عمارتش کرد و نببره‌اش بهرام بن اسفندیاد باتمام دسانید ساسان نام 
کرد و در اول مثلث بود بعپد حجاج بن‌یوسف ثقفی . عاملش آزاد مرد » :+ بفرمان 
او آنرا از آن شکل بگردانید و تجدید عمادت کرد . چون از شبانکادیان خرابی 
یافت اتابك حاولی باز معمور گردانید . شپری سخت بز رک بوده است و اعمال و 
نواحی بسیار دارد و هوایش گرهسبرست و آبش از فنوات و هیچ آب روان 
ندارد و درد " میوهٌ گرمسری و سردسبری نیز باشد از نواحیش شق " رودبار و 
میشکانات" گرسیرست ژغله بوم و دیگر نواحی بسیار داد که هم دا ذکرکرون 
دراز کشد . 
کوده شاپورخوده - این کوده بشایودین اددشیر بابگان مشپورست ودراول 


شهر بزدکش بشاود بوده است و اکنون کازرون است 
کازرون - ازاقليم سیم است . طولش اذجزایر خالدات « فز * وعرض ازخط 


۱ - ۱2 : خرشه ؛ «نچ» : خرشه » خروشه ۰ (؟). ۲- <۱» : انراهستان ؛ «نج» : 
ابر‌اهستان » انراهستان. ۳- دا» «نج» : شمیران . (؟). > - ازاینجا تاعلامت ستاره ه در 
۱۰ نیست . ه - وج » : عمارتش . + - کلمه ال و۱ است . ۷ رام : مسق . 
۸ - <۱ )> : هشکابات ؛ « نج » : یشکانات » میشان . ( نگاه کنید به اصطغری ص ۱۰۰ 
یادداشت م ومقدسی ص۲۲ ) مسکانات ) . 4- <۱ : تشاور ؛ « نج » : نشاور , - 


9[ در ذکر فادی 1 


دیوبند ساخته . چون ی بگان بشاود" بساخت آنرا ازتوابم بشاور؟ 
کرد تا فیردذین بهرا) بن بزد کرد بن بیرام‌گود آنرا شهری گردانید و پسرش قباد 
بر آن عمادات افزود » شپری معفظّم شد و چون در اصل سه دیه بوده اکنون نیز 
عمارات متفرق بود و درو کوشکهای محکم و معتبر که هريك همسر قلعه پی باشد 
و هوایش‌گرمست و آبش از سه کازیز که بدان دیپپا منسوبست و اعتماد بر بادان 
دارند . و میوهاشان نار نج ونر نج و لیمو و انواع میوه های گرمسیری باشد و درو 
نوعی خرماست آنرا جیلان خوانند. مثلش در جهان نیست . و آنجا پنبه بسپاد 
بود و قماش کر باسین از کازدون بهمه اطراف برند و سیعت بسیار بود واندکی‌کتان 
نیز باشد و قماش آنجا اگر جز باب کاریز داهبان شویند طر اوت نیذیرد . ومردم 
آنجا شافعیمذهب‌اند . ودر آنجا مزار شینابواسحق‌بن ابراهيم‌ین شهریاد کازددني 
زیهاله ات و آن ری فته اسعرود کارا ار ناوت که دیهان 
تطویلی دارد و نواحی بسیاد از توابم کازرون است . 
بشاود - از اقلم سیم است . طولش از جزایر خالدات « فوبه * و عرض از 
خط استوا « 4 »۲ طهمودث دیویند ساخت و دیندلا" خواند ۰ اسکندد ددمی‌بوقت 
فتح فارس آنرا بکلی خراب گردانید شابود بن اردشر بابگان از نو عمادت کرد و 
0 بناع خود واصل آن بناء شایور است و بمرود ایام از ادغام حروف 


بشاور" "شد و ابش کرمتدت "و شما هه این سین توا و 1 2 ش ازرود 


۱-(6۱: مورد ودرست و راهیان؛ رنج »: دورد ۰ دریست » دویست ‏ راهیان » راهییان»رمبان» 
راهشان ؛«ج » : نودر...( کلنهٌدوموسوم‌معلوم نیست). ۰ ۲- <۱):نشاور. ۳ «ا»:حلان ! انچ»: 
خسلان » خلان » عیلان  .‏ ع - ۱ > :سنی شافعی. و - «ا» : نشاور ؛ «نچ» : نشاو وه 
نیشابور . ٩‏ - وا : فوله . ۱۱-۷ :له ها. بر دنچ :دین‌داد . )> : 


نشایور . ۱۰ - دا : نساور . ۱۱- 9ج : گرمحیر است . 


اش ۱ نورد و دردیست ر‌ رامیان" طیبودت 


ه‌۱ 


۲۰ 


۱0 نز هه القلوب حمدالله مستوفی 


بزرگ که بدین شیر باز خوانند . حاصلش غلّه و برنج و خرماد ترنج و نارنج و 
لیم و انواع میوه های خوب گرمسیری بود و آنجا قیمتی ذیادت ندارد و آینده و 
رونده را از خوردن آن باز نداد ند 2 مشمومات چون نیلوفر و بنفشه و یاسمن و 
نرگس‌بسیار بود د ابریشم نیز خبزد و مردم آنجا شافعی مذهبند . دبرظاهربشاورا 
شکلهردی سیاه است ۰ بییکل بزر گتر ازمردی ۰ بعضی گویند طلسمی‌است دبرخی 
گویند مردی بوده که خدای تعالی او دا سنگ گردانیده . شاهان آن ولابت او را 
۰" و مکرم دارند وبزیادت او" روند و درو روعن مالند . 

انبودان و باشت قوطا * - انیوران شهر کیست بحدود نوبنجان و از سا 


چندی از اهل فشل خاسته اند . هوایش معتدل است و آب روان دارد . باشت‌قوطا 
ناحیتی است در کوهستان و سردسبرست . حاصلش غلّه و اندكك هیوه باشد. . 

بلاد شانور باتش چندست ماین فادس و خوزستان و هوایش معتدل و 
برش مایل و آب روان بسیار دارد و اکثر خراست 

تبرمردان و خو بذان دو احیتست ددیهای بزرگ دارد ودرمیان‌شکستها 


وشیب وبالاهای خا کینست . دهوایش سرد سبرست باعتدال مایل و درو درختستان 
و انواع میوه هاست د خصوص جوز پی مر باشد . و اکثر غله ابشان دیمی باشد و 
اند کی اس در آن ولایت نخچیر نیکو و دمردم آنجا سلاح‌ورز باشند ودزد 
دشبرد چنانکه در یکشب قریب بیست فرسنگ داه برو ند . 

حبل ِ« - ولایات بسیادست دقپستان و نواحی فرادان دارده بالرستان 


۱- ۱ : شاور . ۲ - کلمه در دا نیست .۰ ۳ - وچ : بزیارتش . - دا.: 
ماهوران و ماشت‌توطا ؛ «نج»: ماشت‌فوطا ( فارسنامهة ناصری ص ۲۷۱ اصطتعری س ۱۱۰) 
( در معجم‌البلدان هيچيك نیست ) . ه - 6۱2 : لوسحان ». + - «چ» : اندك میوه دادد . 
۷- ۱ نج » : (فارسنامهً ناصری ص ۲ . مقدسی ص ۲ و امصطغری ص ۱۱۳ ). 
۸ب <« ج 6 :.. . جویگان ؛ «۱» : مر‌مردان و خویکان ؛ : «نج > : خویکان ( فارسنامة ناصری 
س ۲۰۳ و ۲۰6 و اصطغری صس ۱۱۰ )۰ ٩‏ - «ج» : که‌بسياد. ‏ .۱ - وچ »: باشد . 
۱ - در <۱» نیست ؛ ( فارسنامه ناصری س ۲۰۷ ) ( نج ) ( مراد کهکیلویه است ) . 


۱۳۶ ۳ 


بیوسته است و هوایش سرد سبرست و 1 ردان بسار داروا و درختان بشمار و 


میوهٌ ور تکوم مردم ی مي شافعی باشند" ۱ 
حره - شه رک ی کوچکست ‏ درتلقظ کره خوانند , در رد 


بر شیرازست وبند 


امیرکه از عمادات عالة جهان است دد بالای شیرازست و درین معنی گفته اند : 


ببت 
از خطهٌُ شیراز کشایش مطلب ‏ کززیرکره داره و ازبالا بند 
هوایش گرهسبرست داش از دودی‌که بدان شپر منسوبست حاساش غله 2 
بود و مردم آنجا بیة بیشتر سالاح ورز باشند و موضعی چند ازتوابع ‏ اش 
جنبذ ملغان" - شهر کی کوچکست وناحیتی پول بولوست(0) و هوایش گرم 
است ‏ ۷ روان دارد . حاصلش غله ژ هیوه و مشمومات بود و در آنجا قلعه‌یی ۱۰ 


<صان است . 


حشت 2 کمارج - - دوشپر نددرمیان کوهستان توس و آن‌روان‌دار ند 


وحز درخت خرما هیچ میوه فیک ره غلّه اش هم دیمی و هم آ ابی باشد و مردم 
2 ۰ : : 
انجا بیشتر سلاح‌ورز باشند و دزدی و راهزنی کنند . 
* ۱۱ ۰ م ۳ 
خلا در - دیپی بزد گستوچشمةٌ کوچك دارد وسنک آسیای " اکثرولایات ۱ 


فاری از آنجا برند و ایشانرا غیر از آن حاصلی دیگر نبود " عجب آنکه ایشان‌را 
یمه 2 / 
ار اس تیه ان رخ رفن 


۱- «ج» : آبش بسیار . ۲ - «چ)» : شکارگاهپای نیکو دارد ۰ ۳ - «<ج > : 
شانعی مذهب و سنی اند . - اشفایقان امروزی ( فارسن-امة ناصری ص ۱۸۵ ) ( نج ) . 
ه - «چ» : شیراز . ٩‏ وج» :موفیم ۰ ۷ - «ج)» : کنید ملفان ؛ نج » : جتدیلفان ...۲۰ 
۸ - «نج» : پول لولو ؛ دام سه کلم اخیررا ندارد .۰ ٩‏ - (فارسنامة ناصری ص۱۹۵) (نچ). 
۰ کلمه از دا است .۰ ۱۱- (فارسنامهً ناصری ص۱۹۱) (نج) (فرهنگ جفرافیاییج۷) . 
۲ - وچ : آسیا ال . ۱۳- وج 6 : نیست .۰ ۱6 - 3«ج)» : ایشان از . .۰ . ندار ند . 


۱۰ 


خمایجان و دیه علی من و هوای سرد سبر دارد ودرعت جوز و 


انار یبد از نا عمل و 
باشند وبعشی مکاری ‏ 


: 1 1 


غله واند کی هیوه باشد . 


چرام و بازرنگ" _ دوناحتست مان دیز فشته ام لرستان دهوایش بفات 


وی ی هر از ان گرا کهاکثر اوقات ازبرف خالی نبود وراهپای‌سخت 
و دشخوار بود و آب دوانش بسیادست و نخجیرش نیکو باشد و مردم آنجا یشتر 
مکاری! باشند ۰ ۱ 
غند جان" - در تلفشظ دشت بادین گویند . شهری کوچکست دگرهسیر و 
بش ی کرت واوة و آب چاهش شور باشد . وغلة انا دیمی باشد؟ د مردم 
نجا بیشتر کفشگر وحولاء باشند . واز آنجا اهل فضل خاسته اند . 
نوبنچان"" و شغب بوان - تهان . در تلشنظ نوبندگان اتش از اقلیم 


سیم است . طولش ازجزایر خالدات « فوبه » وعرض ازخط استوا «(۵> ۳ . شاپودبن 


۵ .۷ ۰ ‌ 1 ۲ 3 
آردشیر بابگان ساخت . شهری بزر گ بوده است ودرآیام فترت ابوسعد کازدد نی 


۱ - <۱» : حمایحان ودبه‌علی ؛ دنج» : دیه علا ( فارسنامه ناصری ص ۲ ۱۷ واصطغری 
ص ۰۱۱۱ ۲ - <«ج) : عسل نیز  .‏ ۳- دو کلمهاخیر در دام نیست  .‏ 6- 6۱9: سحت؟ 
نج »: سیسحت » سیماحت » سلحت » سلیحت » سرحت »ئیل‌سحت . (۱). ۵ <۱» (بخطجدید) : 
وان‌مکآن ؛ «نج» : ( نگاه‌کنید بیاقوت ج۲ صه » : صرام (معرب‌چرام) اصطغری ص۱۱۲ حریم 
و بازو نك) .(کلمهدوممعلوم نیست). +-۱ج>: زیز...؟<نج»:رود » ویر؟دا): دیر دشمرم. (0). 
۷- «ج»:شکاری  .‏ م-دا: عندجان . *- وا»: دست نادی ؛ تاری یا دشت باری . جمیلة 
امروزی ( فارسنامهةٌ ناصری ص۱۹۵ ) .( بممجم‌البلدان ذیل‌ندجان نیز پنگرید ) .۰ ۱۰ - 6۱2 : 
لوسحان ؛ و نج » : ( فارسنامة ناصری س ۳۰۳ ) ( نج )۰ ۱۱-<۰۱ : لوهیجان ران : 
۲- <۱) : خوانند . ۱۳ <۱م :ل‌ها. »و - چپارکلةٌ اخیر دز دام لیست . 


سس ۱۵۵ 


میز «بصلاح نزديك باشند ابش از کوههایی که‌در حدود آنست و شعب بوان از 
مشاهبر متنز هات جپان است . دره‌بیست در میان دو کوه طولش سه فرسنگ و نیم 
در عرض يك فرسنگ و نیم » همه دزختستانست بانواع میوه ها و هوایی در غایت 
خوشی و اعتدال و در انجا دیپهای فرادان د در ميان دره رودی بزرگ روانست 
و برهرددطرف سر ان کوهرا اکثر اوقات اذبرف خالی نبود و درین عرصه‌مذ کود 
قطماً از کثرت درختستان آفتاب بر زمین نتابد و چشمه سار هاش بسپار و آبراد! 
زلالست وحکما گفته‌اندکه : من محاسن الدنیا اربعة : غوطة دمشق وسغد سمرقند 
وشعب‌بوان ومرج‌شیدان! ۰ آذین چپاره‌وضم ؛ دو موضع شعب‌بوان ومرج‌شیدان؟ 
ازحساب مك فادس اش و ها درز درگ نواحی و توابع است هم سهلی و هنم 
جبلی وقلعةٌ سفید دز بر يك فرسنگی" آن شهرست و در ولایات نوبنجان" نخچیر 
ی‌اندازه بود . 

کورة قبادخوده - بقبادین فیروز پدد انوشردان عادل منسوب است و دداين 
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کوره سه‌شهپرست ِ 


ار جان" - در تلفشظ ارغان میخوانند . از اقلیم سیم است ۰ طوای از جزایر 


خالدات « فوك » و عرص از خط استوا « 4 یه » . قبادین فیردز ساسانی ساخت در 
ال شهری بزرگ بوده است با توابم و نواحی بسیاد" بروژگاد استیلای ملاحده 
من لحرایی تمام بحال ایشان داه یافت . هوایش کرمسیر عظیم است و آبش ازرود 
طاب که درمیان آن ولات میگذرد و بر آن ۳11 بولی ساخته اند آنرا بول وکا 
۱۱ : آب . ۲- دا : شدان . (نبرايك را نیز گفته|ندیجای‌این). ۳- ۱ : اوسحان . 
)-(ج»: سفیددو سريك فرسنک . . ه-کلمه درٍ«ا» نیست. + چهار کلم اخیرور وا»نیست . 


۷- ۱ : ادبان . ۸ - کلمه از (۱) است . - 6۱ : مکان ؛ «دنج» : مکان » یکان . 


خواناد و آن زمن را 7 ت کات و ازهمه نوع میوه ها باشد و خرما ار 7 
و آنجا اناز هنت سخت شک باشد و مشمومات خوب‌بود . و در آن حدودقلای 
است چون قلعهُ طیفور" و دز کلات . دخرابی آن شپر از ساکنان آن قلعه‌ها بوده 
است و مردم ار جان بیشتر مصلح و بخویشتن مشفول باشند . 

پوستانك . بر سرحد فارس و خوزستان است و از اکابر شیخ ابوالحسن 


۰ 4 ۳ ,۵ 
شرازی . مشپود به پرسه داد » بار حان اسوده است . 


1 ۳ ۱ ان 
دیصیر - پادسیان انرا دیشهر خوانند و بر بیان معردف است . لپراسب 


کیانی ساخت و شابور بن اددشر بابگان تجدید عمارتش کرد . شهری دسطست 
بر کناد دریای فادس دهوایی بغایت گرم و متعفن دارد و بتابستان اهل آنجا آرو" 
حب البلوط بندند و الا از کثرت عرق مجروح کردند . حاصلش خرما و کتان 
ریشهری بود و اکثر مردم آنجا تجارت دریا کنند و درایشان هیچ مردم فضول‌نبود 
بلکه زبون دیگران باشند" و از آنجا بدزکلات يك فرسنگ است د بتابستان 
بیشتر مردم آنجا بقلعه‌ها روند از بپر خوشی هوا"ٌ. 

خبس و فرزك و هندیجان ‏ - اين نواحی‌میان ار جان" و دیگر اعمال‌فادس 


۲ ۲ _- و7 ‌ 
است و خبس بارگاه است و این دلابات در آب و هوا مانند ار حا است . 


۱- «ج» : میلسی . ( شاید : ملس ) ۰ ۲- <۱» : اطنبور ؛ ونج» : طبتور » طیفور » 
طبنور » طنیور . (؟) ۰ ۱2-۳ : ارغان . .> - مه کلمهاخم در وا نیست . و - دا : 
باژرجان . > - «4۱ : ویصمر * «انچع : ریصمیر » ریصمر . ۷ - 6۱۵ : سرتنان ؛ دنچ : 
بریتان » برتیان » برتبان » بر نبان . (0) ۰ ۸-دا: آهین ؛ «نچ» : آیشی » انشین ۰ اهنین » 
جفت بلوط » بلوط » آس درخت . در نع 16137 0۲ . 08 ۰ جر ۰ 8 این‌جمله‌چنین‌است :اهل 
آنجا کتان بوشند والا اکثرت کرما بدن ایشان مجروح کردد . (درفارسنامةاینالبلغیو8 7 . ۶ 
آمده): هوا آن کرمسیری‌است بغایت چنانك بنابستان‌خصیه جفت بلوط گیر ند و اکر نه‌ویش‌شود از 
عظیمی کیءرن‌و کرمی‌دد آن کار کند و پیراهنها بر تن‌ایشان بیفزاید ودرا کردد - ازاینجاچیزی 
افتاده‌است ۰ - «ج> : باشد . ۱۱-«ا» : حلس وحرریل ومندسان ؛ «نج»:خنس؛حیس ؛ 
جیس » حبس » نزریل » فرزیل ( کلهٌ اول و دوم معلوم نیست ).۰ ۱۲ - < چ 6 : بازگاه . 


ت . پارسیان آنرا کنیا خوانند یعنی 
1 ‌. اپ یی 
از اعمال مور ام بر کنار دریا . 


حان و ۰ 7 
جلادجاز نیو و در - ازاعمال از جان است وبآب وهوا و محصول‌مانند 


حور محتاج تیور" و چپاردیه 


آن و بتکراد محتاج نیست وموضی چند از اصال ارت 
مهروبان" تا بیان ماهی‌رو بان 


4 خوانند . شهری‌است و 
موج دزیا بر کنادش میزند و موضعی چند" دیگر از توابع ‏ ست . هوایی گرم و 
متعفن دادد اما هشرعه درباست جنانکه ۸ رکه از زاه قادس براه خوزستان بدزیا 
رود و آنکه از بمرهدخوزستنبدیا رود مورا هه ۳ تا ند 
خرما هیچ" یو دی نبود حاصلشاکثر از کشتیها باشدو آنجا گوسفند کمترست ؛ 
اما بز سیادست تب و۳ وا رطل شبر دوشیده‌اند 


دهم بذرکتنان آنا سیاز ست دیدیگر دلایات نیز هییر تن" 
۱" 
سینیز ی کر بر کنار دریا دحصار کی دارد و درخت خرما بود 


رهوایش کر و متعفن است د حاصلش کتان و روغن چراغ باشد اما کتانش را 
داشتی " " نباشد واهل آنییا سلیم دربون باشند . 
ر ددین پنج کورء مذ کوره فلاع و مرعزازر ها 1 [" معتبر ست 


باد کنیم : 


۱- «ا» : خنابا . ( ظاهراً جنابهة , معجم البلدان )۰ ۲ - <۱) : کینه ؛ < نج > : 
گنداب » گنه . ۳ - 6۱۵ : یست . . » - 6۱2 : خلانادجان ( و بقیه دا ندارد ) * «نج» : 
جلاجان » خلادخان ۰ هوردین » هودی » هودوین . ( کلمه ال ودوم معلومنیست وبرای کلمهٌ سوم 
بفرهنگ جفرافیایی ج ۷ بنگرید ) . و - (۱» : مهرویان ؛ «نج» : مپرویان » ماهی ردان . 
*- «ج»: پارسی. ۷- «ج> : وچندموضم . ۸- کلمه از راء است . 4- وا : گفته است . 
۰- «نچ» : دو فادسنامةٌ ابن‌البلغی (و ۲9 .ع) جمله چنین است : و گوسفندان ۲ نجا بیشتر بز 
باشند و بزغاله پرور ند و همچنانك بیصره ومیکویندیزغاله تاهشتاد رطل وصد رطل بر سدو بیشتر 
نیز و بزر و کتان بسیار باشد چنانك بهمه‌جای ببر‌ند . ۱۱ - وا : مسر ۱۲ - «ج>: 
شهر کی  .‏ ۱۳ - (داشت - دوام:) ۰ ۱- دا : مرغزارهای خوبست . 


۱۰ 


قلام اه 
چند قلعه در مك فادس بود چون فارسیان با سلاحقه نا فرمانی کردند و سلاحقه 
اتايك حاولی را یه بفتح آن دبار فرستادند و او قهر و جبر اکثر قلاع آنجا خراب 
کرد و بعضی که بمطاوعت در آمدند برقرار بگذاشت و نگپانان نشاند اکنون از 
ما ۳2 


ِ اسفید _ در فارس‌نامه اه که آن قلعه ِ" 0 بادان بوده است 


2۰ ازقدمت بانی 013۳ معلوم نشده وسالهپای دراز خراب مانده و در اوایل‌عهدسلاحته 
۳ تبرمردانی آنرا با حال عمادت آورد و آن قلعه بر کوهیست که دودش بیست 
فرسنکست و با هیچ کوه پیوسته نیست وحز يك داه ندارد و بر سر کوه ذمین نرم 
و همواد دچشمه‌های آب خوش و باغات ومیوه و اندکی زراعت دارد و در آنزمن 
چاه سیار فرو پرود" د آب خوش‌دهد و هوایی معتدل دارد و در ذیر قلعه دژکی" 
است آنرا نشنال * خوانند و حصاری محک دارد و پیرامن آن کوه میدان فراخ د 
تفن داهن توستت قیت ار قلنهت آن ثبست که بمردم سمار نگاه بایدداشت 
و چون بادشاه مستقیم الد وله قصد آن کند تسلیم ادلی باشد" 

قلعاٌ اصطخر - در فارس نامه‌گوید در آن ملك هیچ قلعه از آن قدیمترنیست 
و هر استحکامی که جهت قلاع ممکن بود در آنجا کرده اند در قدیم آنرا سه 
گنبدان خوانده اند زیرا فلاع شکسته و شنکوان در ماحول آن است د بر آن 
قلعه دره شکل زمینی عمیق بود که آب باران در او رفتی و از بك طرفش بصحرأ 


ی ۳ ۳ 9 : ۷ سم 1 
افتادی. عضد الد وله بر ان طرف بندی بست و ان رمين دا بصاردج و نگ 


۱ - «۱» : قلفهٌ اسفیداره  .‏ ۲ - وا؛ : نرود. ۳ - دام :درکی . ۱۱-6 : 
استاك ؛ ون » : نشکنای » استاك ۰ اشاك » اسناك » اشتاك .)٩(‏ ه ‏ درفارسنامة ابن‌البلخی 
( 87 ) جمله چنین است اما معنی آن روشن نیست : اما عیب آن قلمه اینست کی بمردم بسیار 
نگاه توان داشت و چون پادشاه مستقیم قصد [نجا کند مردم بومی باشند کی آنرا بدزدند . 
1 - «۱) : ستکوان ؛ «نج» : سنکوان » سکیوان ۰ شکون » سکوان . )٩(‏ ۷ - <4۱ : سدی . 


‌ ۳ حوضی ک- که بیفده 


را چنان مجکم گردانید که قط ب نمی‌تر اوو" دچندان 9 درد جمع میشود که 
اگر هزار مرد يك سال از آن بکار برند يك ۲ 
در ال ساخته اند و مسقف گر 


پایه فرو نتشیند و آن حوض‌راستونها 
دانیده تا از تخیر هوا 1 ب سالم ماند . و بیرون از 
این مصانع دیگر دارد ۰و هوای آن قلمه معتداست عیب این قلعه آنکه حصار 


بلیغ نتوان داد . 

قلعُ اصطخرباد ‏ - قلعة محکمست ۶ بدین سیب آنزا بدین نام خوانندکه‌در 
استحکام مانند اصطخرست . هوای خوش دمصنعه دارد و برد چشمهٌ زاینده‌نی زهست. 

قلعة آباده _ در استواری‌کمتر از دیگر قلاع است ودر مساحت کوچکتر و 
هوایی معتدل 1 بش از مصنعه است .ومجال حنک دارد . 

دز ابرج که ات بالای ابرج" که‌يك نیمه‌اش استحکام دارد ديك‌نیمه نه 


۰ ۷ ۰ 6 ۰ ۳ سم 1 
د برین نیمه ابرج جنگ توان کرد و بر ان کوه اب روانست که بدیه میرود . 


۷ در وش ۱ ۹ 
قلعة تبر - برسه فرسن‌لی شیرازست بر طرف حنوب مایل بمشرق بر کوهی 


است که با هیچ کوه پیوسته یرف فا چشم مختصری است د در بای آن‌قلعه 
جشمةٌ دیگر هست ددر حوالی آن قلعه بکروزه راه آبادانی وعلف چپاربای‌نیست 
وبدین سبب آنرا محصور نمیتوان کرد و اکنون در دست امیر جلال‌الدین طیب‌شاه 
ات9 اضل او مر کمان ات قرهو انش بکرم ها یل است : 

لس سس این قلعه و است بر کوهی ِ بلندی و بدین‌سبب 


۱ کلما در دا نیست . ۲ - ۱ : نمی‌برد؟ <ج» : نمی‌تراوید  .‏ ۱2-۳ 
قله اصمطغر ناب . ع - ۱3 )6 : ایرح . و - ۱ : ایرج . 4۱-4 : می آید . 
۷- ۱2» : قلعه تر . .)٩(‏ مه - دا : طیب شاه‌تر کمان بوده . 4- (۱» : قلههٌ سرحداه . (؟)» 
۰- «۱) : بحیره ایست ؛ «نچ» : بغیره ؛ و چنین است در جپان نامه اما رجوع به‌خفر ( در 
ص ۱۳۹ ) همین کتاب شود . 


بابه بٍِ درو روند دنه وبکرباس وق ذثیر د موم وم ساروج 
۳0۳ 


۱ 


۷۱۹۰ نز هة القلوب حمد الله مستوقی 


قلعه خودشه - بر پنجفررسنگی جهر؟) بر کوهی بلند نهاده است . هوایش 
۳ 

ی ی وهای کار قن زاین عازن وس 
عامل حپرم تن ات و باعتماد ان حصن و مالی که داشت بر ولی نعمت 
خود عاصی شد و بدین سب حایز نداشته‌اند که هیچ عامل صاحب قلعه بود ؛ جپت 
آنکه غرور زیادتی مال با غرور حصن قلعه باد شود و اکثر آنکه دماغ دا بفساد 
اورد و بعصیان انجامد . 

قلمة حرمه - قلعة محکمست د در میان آبادانی . و هوایی معتدل دارد و 


سر 


ابش از مصانع . 
قلعه خوادان" ت قلعه محک است‌بولایت‌فسا ِ هوایش شفتن لت بگرمی‌مایل» 
قلعة خوار - قلعةٌ حصاریست و هوایش سردست و ابش از چاه . 


۰ : ۲ ۹ 
قلعه دم زوان" - بحدود غندحان حایی رت 9 هه انش گرهیت ری و 


ابش از مصانع . 
ب- ۰ ۱ ص ۳ : 
فلع سهاره ‏ - برکوهیعظیم‌است بچهاد فرسنگی فیروز آباد آنرامسعودیان 
ساخته اند . هوایی خوش ۶ آبی " سرد دارد و درو غله بسیار توان نهاد و بجنگ 
نتوان ستد . ۱ 
قلعة سمیران - جایی‌استوارست و بجویم ابواحمد۳! است . هوایش گرهست 


<۱): خرشه ؛ « نج »: خرشه » خرشد » جوشر .(؟). ۲-دج) انزوده: [مرد] . ۳ دا : 
براددان . ع-«ج»:افزودهنژد آن]. . ه۵-<ا»:قلمة‌غرمه. .دا :قلمةحودان؟و نچ»:خوابدان؛ 
حراران . (بیقدسی ص ۵۳ نگاه‌کنید) . ۷ - «۱»: قلعه‌حوار ؟ ونچ» : قلات‌خار ( فارسنامة 
ناصری ص) ۰۱۷ . ۸ - «ا : قلمة دم‌دوان ؛ «نج»: دهروران » رم دوان » دم وران » روم 
ردان .(۱) ۰ *- دج» : غندیجان . ۱۰ دا ؛ قلمه بنهاره؛ و نج»: شهاره » مهاده » شهاده ؛ 
سپادت ( فارسنامة ناصری ص۸۳ : ساره ) . ۱ داء : آبهای . ۱۲ دا : شمیران؛ 
«نج» : کاشمیران ۰ شیر ان )٩(.‏ . ۳ - ۱ ) : بحريم ابی احمد . 


قلمه کارزین - در استواری کمتر از دیکر قلاع امنت 8 کت شیاتس و 
آ 


۶ رصم 
کناد آب تکان نهاده داز ان آب بریده 


0 
براین قلعه برده‌اند . 
ما > ج. 1 0 
قلعةٌ گنبد هب بدیختقد از چا از محکنی ی مرو تیاو فان دافت: 


بر 
هوایش مقتذاست و ابقر ازمسانم وغله در آنجا چند سال از آفت ایمن ماند . 

و بردن آذین قلاع ولایات ایرراهستان! هر دیه دا حصاری است که هر يك 
قلمه‌پی‌محکم ۰ است بعضی برس رکوه سنگ بعضی برپشتهای خاك دبعضی بر زمن 
و هوای همه گرمسبرست . 
مرغزارها - درملك فادس مرغز ار بسیادست أنچه بزرگترست ومشپور تریاد کنیم: 

مرغزار آورد -اکنون بکوشك زرد معروفست . علفزاری خوپ و طویل و 
عریض است و چشمه سار" بسیاد دارد دهوایش‌سردست وعلفشی در غایت ساز گاری. 
و از دیهپای بزرگ در آن حوالی دبه بجه و طمیر خان"" وغیره است . طول این 
مرغزاد ده فرسنگست ددعرض پنج فرسنگ . 


۳ مر 1 ۱ 
مرغزار دشت دوان - علفزاری تبکو ستاو آن روان وجشمه‌های فر اوان" 


دارد و هوایش سردست و اند کی از مرغزار آورد کمترست و رباط صلاح‌الد ین و 
فول "شهریاد ددین صحراست و آن علف نیز باچپاریای ساز کارست . طول‌اینعلفز اد 


6۱-۱ : گرمسررست . ۲ - <«۱ : مکان . ۳ - <۱) : آب دژدیده بر . 
) - ۱۵ : قلمهٌ کنید لیعان  .‏ و - «۱) : ارغان . ٩‏ وج 6 : بود. ۱-۷ : 
انراهستان . ۸ - < نج » : کوشك دز و مندی رو دنبه نی . ۰ - : ج » : چشمه های . 
6۱2-۰ : طمبیر خان ؛ ( نج ) : طیم‌خان» طحوان ۰ طیرجان » طمرجان » ( نگاه کنید 
اقوت ج۱ ص۷٩۱‏ و۰۸ ) . ( طمیرخان معلوم نیست؟) ۰ ۱۱ - «ج » : روان ؟ «نج) : 


ددن . ۲ - (۱) : وچشمه‌ها . ۳ - ۱ ) : ول . ( بول » فول < پل ) . 


۱2۲ نز هة القلوب حمدالله‌مستوفی 


۱ 


مرغزار دشت ارژن - در کناد بحبره است که‌در آن صحراست ودر آن‌حدود 


بیشه‌ییست ودرو شیران شرزه‌باشند وحکابت امبرالمومنن علی (عم) وسلمان‌فادسی 
وفصادشت ارژن که‌مشپودست . ازاین‌دشت ارژناست طول این‌مرغزاردوفرسنگست 


درعرض يك فرسنگ . 


مرغزار سیکان " - در میان شیراز و کوادست و دد میانش آبی استاده 
و درین حدود بیشه بسست و حای شیران . طول این مرغزار پنج فرسنگ و عرض 

مرعزار بهمن" - بحدود جویم؟ ابواحمدست . يك فرسنگ دد يك فرسنک 
طول وعرص دازد ۰ 

۸ 

مرغزاد ببد و مشکان" - بحدوه نات اش وش کرش .طولش 
هفت فرسنک در عرض سه‌فرسنک و علفزار عظیم؟ دازد . 

مرعز ار بیضات برسه فرسنگ بیضاست وعلف نیکووساز گاردارد . ده‌فرسنگ 


در ده فرسنگ مرغزادست وچشمسار نیکو " . 


مرغزار شیدان - علفزاری در غایت خوشی است چنانکه مانتدش کم جایی 


بود ویرامنش همه ولابان معمورست و درو چشمه‌های سبادست و ابپای روان 


۱۶-۱ : و جای شبران . وعبارت بعد را تاعلامت ستاره » ندارد . ۲ - «نج»: 
ارشکان » شکان » اوشکان ۰ سکان .(۱). ۳ - د«۱» : بپن ؛ «انچ؛ : پین » بهین » بهن ۰ 
- ۱2 : حریم . و - <۱) : نندوشکان ؛ « نج > : بیدوشکان ؛ بندوشکان » بیدون‌سکان 
(نگاه کنید به‌جپان نامه ص ۲۷۲ وفارسنامهٌ ناصری ص و ۲ و اسطخری ص ۱۲۱ واین‌حوتل 
س ۱۰۲ و یاقوت ۲ ۱۱ دح 4 ص۵۳ ) (نج) ( مشکان در معجم| لبلدان‌هست ؛ بید نیست). 
> کلمه از «ا) است . ۷ - ۱2» : پسر ؛ و نج » : اسیرا» تستی . (1) . ۸ - دو کلم 
اخیر در 4۱ ثیست . - < ۱ ) : علف عظیم نیکو . ۱2-۱۰ : و چشمسارست . 
۱- «نج» : ارشیدن ۰ رشیدان » شدان ۰ ۱۲- «چ)» : ولایت ۰ ۱۳- ۱2 : چشمه سار . 


اش مه ٩‏ : 
و بوفت اب خیز میانش بحبره شود و بپنگام گرما خشك گردد . و اين مرغزاد 
ده فرسنگ در ده فرسنک باشد و علفی سازگار داردا وکیا در باب خوشی آن 
موضم دغوطه دمشق 2 سغد سمرقند و شعب بوان گفته اند بیشتر یاد" کرده شد . 


۲ ی ۳ ک 
مرغزار قالی مرکا او افتاده ات و حایی خرم اما گیاهش 


بزمستان چهارپایان را موافق بود و بتابستان زیان دارد . طولشی سه فرسنک در 
مت ِ 


اما # دارد ۳ مادر سلیمان ازشگ کرده‌اند . خانه‌یی چپادسوست . در 
فادس نامه امده که‌کس در آن خحانه تتواند؟ نگرید از خوف کود شدن اما ندیدیم 
که‌کسی ازمون کرده باشد . 

مرغزار کامفیروز" 7 عز اری تاژه‌تازه است ‏ برکنار رژد 3 ۰ و بیشه‌ومعدن 
نی شیر آنجا چپارپا کم برند . 

مرغزاد کمن و برواب" و خواست حان ۲ - ازمرغزارهای‌معروف نیست اما 
گیاهش باچپادپایان سازگار بود دبرتر از دبکر جایپا . 

۷۱ 1 ۰ 

مرغزاد نرگس - بجوار کازرون وحره " بحدود خان آزادمرد طولش سه 
فرسنگ دد عرص دو فرسنگک باشد"" و گناه این مرغزار همه نر گس خود روست 
چنانکه تمامت صحرا فرو گرفته است وشپرتی عظیم دارد داز کثرت بوی نرکس دد 


- «ج) : فرسنگست و علف او ساز کاراست . ۲ - «۱» :ایراد. ۱۶-۳ : 
فالی؛ «نج» : فالی ۰ فول  .)۱(.‏ ع- «۱: ابر وآب .()). وت « نج »: کلالان » لالان ۰)٩(۰‏ 
٩‏ - «ج)» : نتوان . ۷ جای دو کلمه در و ۱ > سفیدست . ۸ - کذا . بالاتر : پرواب ؟ 
4-(۱»: .۰ . . وحواب‌حان؛ «انج»: برداب» خواست‌خان ۰ حاست خوان .(:). ۱۰ «۱:: حره . 
۱ 6 : خان اراد مرو ؛ «نج» : خاك زاد مرد .(:). ۱۲- کلمه از دا» است . 


۳ ره لوب حمد متقي ۱۳ 
آن مرغزاد سر خوش شود" و دل تفریح یابد . دبیردن ازاین مرغزاد های کوچك 
متفر قه بسیادست ؛ ذکرش تطویل دارد . 
الیحر - جزایری که از حد سند تاعمان دد بحر فادس است از حساب ملك 
فارس شمرده اند و بررگترین آن که ره تفه از مس 3 بحرین‌است 
وحکام قیس" در ایبام سالف اکثر ولابات ایران بتخصیص تمام ملك فارس دا از 
توابع قیس" شمرده‌اند و قبیآرا دولتخانه خوانده‌اند . حقوق دیوانی آنجاهم اکنون 
بردفاتر چپارصدو نودويك هزار وسیصد دینادست دجزایری که ذکر مبرود همه 
از توابع دولتخانة ف است . 
فیس" - از اقلیم دویم است . طولش از جزایر خالدات « فج * وعرضازخط 
., استوا«که به»" و آن جزیر‌ییست برچهاد فرسنگ ساحل هزو" و آن جزیره‌چهار 
فرسنگ در چهار فرسنگ است ۱ است و بر آن حزیره زرع و 
تخل است ۰ و در آنجا غوص مروارید است . هوایش بغایت گرم است و آبش از 
باران که در مسانع جمم شود , و در قاری نامه قی؟ را از کوره اردشر خوزه 
شمر ده است . 

۹ بحرین - ازاقلیم دوم است" ۰ طولش از جزایر خالدات «فج» " وعرض ازخط 
استوا « له یه »" و آن جزیره یست" در هیسان دو بحر بدین سبب آثرا بحرین 
خوانند #۶ ده‌فرسنگ درینج‌فرسنگ دبر آن حزیره آن روان و باغستانه دیرپاست. 

و شهرستان آنرا هجر گفته اند . اردشیر بایگان ساخت و در زمان سابق آنرا 


۰ - «ج» : شوند . ۲- 6۱2 : قیس . (فیس - کیش). ‏ ۳ - سه کلمةً اخیر در 4۱ نیست . 
۲۰ 4 - <ج» : دفتر . هو - کلمه در ۱ > ثیست . ٩‏ - <۱) :مح‌ها» ۷ - داء : لدله . 
۱-۸ : مرو ۰() . ٩‏ - کلمه از <۱» است . 6۱9-۱۰ : محرها. ۱۱ - ا(اینجا 


تا علامت ستاره در < ۱ > نیست . 


با لحسا وقطیف" وخط و ازر (0) والار.؟ دفروق وبینونه " وسابون" و دارین وغابه" 
از ملك عرب شمرده اند اکنون جزیر بحرین داخل فادس است و از ملك ایران 
لیکن در اين کتاب درصوزت طول وعرض ايران که در ماقبل باد کرده شد خارج 
ایران افتاده است و حزایر قطیف" و لحسا و دیگر ها اکثر اوقات مطاوعت حکنام 
بحرین نمینمایند . اژ میوه‌های بحرین خرما بیشترست داز آنجا ببسیارولابات برند. 
وعرب در جپل مثل زدن گفته‌اند : اهدی‌کمستبضم التمر الی هجر و حامل‌الوشی 
ابراداالی‌الیمن . هوای بحرین بفایت‌گرم است و آبش از عیون و قنوات و مردم 
آنجا بعضی مسلمان و باك دین و پاك اعتقاد باشند و نز در دزدی غلو تمام 
نمایند و بکشتبها " غلة تمام و در بحر بر کشتبهای تجار زنند و مال برند . دز 
مسالك‌المما لك گوید :۲ که‌هر که دربحرین‌مقام کند سیرزش بزرگ شود چنانکه 
شاعر گفته : شعر 
دمن پسکن البحرین یعظم طحاله . *# . و یحسد بىا فی بطنه و هو جایع. 

ابرون - جزیره‌ییست يك فرسنگ دريك فرسنگ و درو زرع د تخل است 


و در فارسنامه آنرا ازکورء اردشبر خوره‌گرفته اند . 


اب رکافان "- جزیره بیست" هشت فرسنک در سه فرسنگ مردم آنجا بیشتر 


۱- ۱۵ : قدیق ؛ «نج» : قدیف  .‏ ۲ را : ازرد .(). ۱-۳ : صوهه . - ۱2): 
شاپود ۰ .)٩(‏ و - وا) : دراین . > داع: عانه . ۷ کلمه از رام است . ۸ «ا»: 
حدیق . ٩‏ - نگاه کنید به 1[ وو)ومع؛ ۰ ۷ . 2[ امثال عرب ص ۳۵۰ شمادة» ۱۰ ( نچ )۰ 
۰ - کلمه از ۱ است . ۱۱ - این خردادبه ص ۱۷۱ ( نج ) ۰ ۱۲ - 2 نج > : 
افرو نه ۰ ابرون ؟ <۱» کلنه‌وشرح] نر| ندارد.  ۰)۱(‏ ۱۳- دنج» : اتروگاما نان » ابر کاما نان » 
| نوکافان » ابو کافاتان» برکاتان ۰ ابر کاخان ۰ انوغاك » اير کان (یاقوت‌ج؟ ص ۲ ۷ : کاوان ). 
(معجمالبلدان:ابر کادان). ‏ ۱ در «ا) شرح‌این‌جزیره برای‌خارك وشرح جزيرة خارك برای 


این جز بره [آمده است . 


در ذکر فارس ۱1۵ 


۱۹۹ نزهة القلوب حمدالله مستوفی 


۰۰۰٩۹۹۹‏ ۰ب بب<<<-<<<<<<<جسس۱ 


شریر ودرد باشند . 
خارك - جزیره‌پیست فرسنگی در فرسنگی ۰و در آنجا زرع د نخل است و 


میوه و غلّه نیکو بود د غوس مروادید آنجا بپتر و بیشتر باشد ازدیگر جای " 
و غلبة غوس آنجاست و اژو :ا ساحل فرسنگی است و آنرا از کود قباد خوره 


شمرده اند . 


۱ - «ج» : بیشتر از جزایر دیگر است . 


| 


باب سیز دهم 
در بیان خملهة شبا نکاره 


و ان شش موضم است و گرمسب و از اقلیم سیم . حدودش با ولایات فادس 
و کرمان دبحر فادس بیوسته است حقوق دیوانیش در عهد سلاحقه بالای دویست 
تومان این زمان بوده است و دد اين ذمان بیست وشش تومان وه ششمزار وصددینار 


است و دارالملك آنجا قلعة ایکی۱ وقصبه زرکان است وهردو زا بپم‌اند . 


هی تهج 
ایگ و زرکان - قلعةایک پروز کار ماقیل دیپی بوده است . ی دن 


عید سلاحقه ثرا شهری‌گردانید و برروی‌کوهی افتاده است و قلعه صفت است وبرو 


اي روان است ۰ ام متا هرا اگر خصم کج ان اب بداند و ممر ش از قلعه 

" هد دش یه 3 
بگرداند زود مستخلص شود . و زرکان فصه بست در پبای" ان قلعه هو ایش 
باعتدال نزديك بود اما ابش ناگوارنده است و درد غلّه و بنبه و میوه وخرما بسیاد 
یکو باشد . 

: ۹ 

اصطیبانات - شهر کی پردرخت است . هوایی معتدل دارد ودره ازهمه نوع 

میوه‌بود و آب روان بسیار دارد ودر آن حدود قاعه‌ییست محکم بوقت نراع‌سلاحقه 
۷ ۳ 2 

باشبانکاد بان اتايك حادلی انرا خراب کرد و بعد از ان معمور کردند . 
۱- <۱): ديك؛ د«نج»: ادیك. (فارسنامه ناصری‌ص۸ ۱۷) (معجم‌البلدان: ایج ). ۲-«۱: انك. 
۳( سویه . - د«نج»: درا کوه (فارسنامهةً ناصری ۸ ۲۳). (۱). .۵ - «ج»: زیر 


۰ - جای کلمه در «ا» سفیدست ؛ «ج» 0 (متن اژ دنچ» است بقل ازنارسنامه 
ناصری ص ۱۷۵ ) .۰ ۷- < ۱ : شبانکار یکا 


۱۰ 


۱34 نرهة القلوب حمد الله مستوفی 


۱ با 
بر ونارم - دوشمرل اند و برك بزرگترست و قلعةٌ محکم دارد و بسر حد 


کرمان است . حاصاش غله و خرمای فرادان بود . 
خیره" و نیریز - دوشپرل اند و قلعه نیز دارند . و آنجا کشمش سیاز بود و 


۱ ۳۹ ۰ ۳ ‌ ب- 1 
هوایش بگرمی‌مایل است . دمیشکانات ناحیتی معمورست اد توآبع نیریز ودر آب 
دهوا وحاصل مانتد آن . 

دارابگرد - از اقلیم سیم است . داداب‌بن بهمن‌بن اسفندیاد ساخت . شهری 
مدور بوده‌است ‏ چنانکه بپر گاد کشند . وحصاری محکم درمیان شهر بوده‌وخندق 
عمیق داشته اکنون خرابست . هوایش کره‌سرست . غله ومیوه وخرما درو نيك آید 

1 ۱ ِ 0 
و در آن حدودکوهی است بیفت دنگ نمك درد باشد نواحی حشو و دار کان و 
1 ۰ 1/ 2۳ 
مص و رستاق از توابع | نجاست و درو دیپهای معتبر . و در آن حدود تنگی است 
11 ۷ ۶ 
سخت محکم ۳۹ تنگ دنبه خوانند و درد قلعه استوادست د هوای خوش دارد 
و آبش از عیون «مصانم است . درزمان ماقبل هر که حاکم دادابگرد بودی بر آن 
ّ ۱ ۰ لآ ۰ 
قلعه نشستی و در ایام سلف ابراهیم بن مماران بر آن قلعه مستولی شد کرمانیان 
غلبه کردند وقلعه دا ازدستش برون آوردند ودر آن حدود مرغزاریست‌سه‌فرسنگ 
در طول ويك فرسنگ در عرض . 
۹ ۰ ۱ 
کرم و ردنیز - دو شپرك اند ذد داه فسا . هوایش معتدل است بگرهی 
«نج»: پرك » فرك » طادم ۰ ( برك معلوم نیست ؛ ) . ۲ - «۱»:حسره؛ «نچ» : 
خیره » مپره ( فارسنامهً ناصری ص ۱۷۸ د ۱۹۹ ۳۰۵9) . ( شاید : خیر ۲ ).۰ ۳ (۱): 
مسکانات ؟ «نج, : بیسکافات (یاقوت جع ص۳۹ واصطخری ص ۱۰۹ یادداشت ۳- مقدسی 
ص۲ ۲ . میشکان فارسنامة ناصری ص ,۳۰۸ ) . 4 - «ج »> : دارد  .‏ ۵ -< نج > : حسود 
ودارکان . ()۰ 6۱2-1 : فیض  .)(.‏ ۱-۷ : زینه ؟ ونج» :ریبه » زینه ( نگاه کنید 
بفارسنامهةً نتاصری ص ۳۶ ).۰ ۸ - ۱ : ماپران. (؟). ٩‏ - <۱» : رومر ؛ «نج» : 


روبنز » رو بند ( نگاه کنید پفارسنامةٌ ناعری ص ۲۳۷ و ۲۳۸ واصطغری ص ۱۰۷و ابن حوقل 
س ۰.1۱۷۸۳ ۱۰- «ج »: دوشهر کی. 


دج وا مات دا دا ما وا تا صتی و و و او وت وت ۵ ۱۵ 


مایل و آب زوان‌دارد . 
ِ ولایتی‌است نزديك کناد دریا و مردم آنجا بر بو بیشتر تاجر باشند و سفر 


بحر 2 بر 7 بنبه و اندکی خرما باشد " و اعتماد کلی ببادان 
فان و هکت مسلمان باشند . 


- «ا» : اندکی میوه بود ۰ وچیار کل بعد را نیز ندارد . ۲ - وچ > : مرد)او . 


پاب چپاردهم 
در تعیین ولایات کرمان و مکران وهرمور 

و آن بازده شپرست . حقوق دیوانیش درعید سلاحقه هشتصد و هشتادهز اد 
دینار بوده است و اکنون شصت و هفت تومان دششرزاد وبانصد دینارست . 

کرمان - بکرمی منسوب است که هفتواد داشته و عیت ان هیوست : 
بانزده! شپرست . وا کثر هوای معتدل دارد . حدودش تامکران دمفاژه‌یی که در آن 
حدودست و تا شبانکاره وعرأق عجم و مفاژه یی که ماببن کرمان و فهستان است . 
و دارالملکش شپر کواشر . 

گواشیر - ااقیم سیم است . طولش ازجزایر نحالدات « صببلب »و عرض از 
خط استوا «کط نه »" در تایخ کرمان" آمده است که کشتاسف آنجا آتش خانه 
ساخته بود بس آزدشیر بابگان قلعٌ شهر ساخت و بردسیر خواند . طالع عادتش 
برج میزان و بپرامبن شاپود ذوالا کتاف بر آن عمارات افزود و در کتاب سمطالعلی 
آمده است که حجاج بن یوسف غضبان بن القبشعری دا بفتح آن دلابت فرستاده 
بود ‏ او بحجاج نوشته‌بود :۰« ماوها وشل وتمرها دقل ولصپا بطل انقل الجیوش 
بها ضاعوا و ان کثرت جاعوا" » . او آن سپاه دا باز خواند؛ ددرعهد عمرعبدالعزیز 
بردست صفوان" فتح شد و بفرمان عمر عبدالعزیز درو جامم" عتیق ساختند و امیر 
علی الیاس درو باغ شیرحانی " ساخت که اکنون آن نیز عمارنست دقلعة کوه هم 


۱ - «۱): بازده. ۲ - ۱2 : لط ۰+ . ۳ - (نگاه‌کنید به‌حاجی‌خلیفه شماوهُ ۷۲۵۳) (نج). 


- اصل : پردشیر  .‏ و - «ج» :... القبشمری ؛ «ا» : عصیان‌بن افسعیری . ( متن تصحیح 
قیاصیست ) . + - <۱) : نوشت ؛ ( نگاه کنید به‌مسمودی ج ه صی۳۱) ( نج ) . ۷ - در 
سمطالعلی : . . . واهلهابطل . . . کثروا.  ..‏ م- جای کلمه‌در «۱» سفیدست؛ «ر)» : عبدارن . 
4 - دج » : مسجد چامم . ۱۰ - «۱) : سرحابی . 


رت ختیتن 
از بت رم و تسا مت 


در تعبین ولابان ک رمان و مک ران هر 


او ساخت و جامم._ رای توزانشاه سلجوقی ساخحت 9 از مزار آکایز 
شاه شجاع کرمانی است . 


0( از حزایر خالدان « دس و عرض از خحط 
استوا « لح لد ۰ . گویند که کرم هفتواد در آنجا بترکد* بدان سیپ آنرا بم 
خواندند قلعهُ حصین دارد 2 هوايش ازجیرفت خوه شترست وبگرمی مابلست . 

جیرفت - از اقلیم سیم است طولش از جزایر خالدات « صح » وعرض ازخحط 

ی 2 ی ۱ 
استوا «د کزن » . در ناریخ کرمان اند این بوقت آنکه عبدالله عمر عبد العزی" 
رضی‌الله‌عنهما فتح کرمان میکرد آن موضم بیشه‌بود ودرو سباع ضار ی بود » لشکر 
اسلاء | نرا باك کردند ددیپپا ساختند وهريك بنام نیش موسوم گردانیدند . هوایش 
کمتیتو 1 بش از دیو رود . درو نخلستان بسیاد بود " وخرففا ارران بود . ۱۰ 

- ازاقلیم‌سیم است . طولش ازجزایر خالدات « صج »*" وعرص ازخط 

۰ 0 
استو | « لا » هوایش گرم است و آبش از رود . و درو نخل بسیادست 

رینان" - در:اریخ کرمان ۱ مده کهبپمن بن اسفندیار ساخت . هوایش گرهست. 
حاصلش غله وخرما باشد . 

سیرجان - از افلیم سیم است . طولش از جزایر خالدات «ص‌له» او عرض از ۱۶ 


خط استوا «کط ل » . هوایش‌بگرمی‌مایل است و درو قلعة محکم است . «حاصلش 


شپر بايك - بايك " که حد" مادری اندشیر بابگان بوده ساخته است . از 


۱ - <۱: هروی ؛ < نچ > : بربرپ » بردی » «زدی . .)٩(‏ ۲- «ج» : اکابراولیا . 
۳ - <ا» : صدها . ء - «۱ : کح ل. و - د نچ» : مقبر کند » نیز کنند . 1 - دا : ۳۰ 
معرها  .‏ ۷ - دا : کرن . ۸ - وا : عبدالمزیز ندارد ۰ ۱-٩‏ : نخل بسیارست . 
۰ ۱ : لاها  .‏ بو - دا» «نج» : ریقان . (-ریکان » فر هنکگ‌جفرافیایی ایرانع۸) ۰ 
۲ج » : مرك . ۰۱۳ <۱) : بابك‌بن ( قدری سفید) . 


ته طسوت تک حت تست ‏ سست سسست. سس ووسنس سصجوصص وت تست ند سس تسوت نوات مس مت 


۱۷۲ نزهة القلوب حمداله مستوفی 


ره ِِ ش از حزایر خالدات دصد له » و عرض 
از خط استوا « کط »" ارو آهتدانتت کذازدعی بایان سات: 

مکران - ولایتی‌و سعست وخارج ملك ایران ؛ وشرحش‌در خر خواهد آمد. 
اما چون خراج‌بایران میدهد وداخل‌عملکرمان است این‌قدر ذ کرش اینجا"ٌ کردن 
در حور بود . 

هرموز - از اقلیم دوم است . طولش ازجزایر خالدات « صب ۳ و عرض از 
خط استوا « له * . برساحل بحرفادس افتاده است وبفایت گرمسبر . اردشیر ساخته 
بود و اکنون ازخوف حرامی ملك قطب الدین آنرا بگذاشت و دد بحر بجزیر 
جرون شهر ساخت . ار هرموز کهنه تا آنجا يك" فرسنگست . و درهرموز تخل و 
نیشکر بسیادست . حقوق دیوانیش که برسبیل خراج بایران میدهد و داخل‌کرمان 
است شش تومان میباشد"" 


۱ب اي : رماشر ؛ و نج » : ماشیز . ۲ - د< ام :لط ها . ۱-۳ : خراجی 
با ايران . ع - < ج > : بان . . . دراینجا . و - < ۱ دنج» : هرمز . ( درنسخاخطی 
پادیی بجای ازاقلیم دوم » ا(اقلیم سیم خوانده مشود ) . 1 - (۱) : صب‌ها. ۷ - دا) : 
که ها . ۸ جای کلیه در «ا)سفیدست ۰ ٩‏ - دا»: خرایی ۰ ۱۰ - ونج» : فخرالدین. 
۱- < ج » : است . 


سس 


۰ ۱ ۰ .۰ " دددذکریقاع مفازة مابین‌کرمان و سیستان ۷۳ 
باب پا نزدهم 


در ذ کر بقاع مفارخ مابپن کرمان و سیستان ۱ 
اغاز این مفاژه از دلایت قزدین ازدیه سومیقان" که مفول آنرا آق‌خواجه خوانند 

تا کناردریای عمان بحد هرموژمیر سد و چندانك میرود عرضش‌فر اختر [میگردد] ۰ 
طرف جنوبش ارولایان ساوه وقم و کاشان و زواره و نايین ویزد و کرمان و مکران . ه 
گذشته بددیا میرسد وطرف شمالش بردباد ری و قومی‌وخراسات وقپستان وزاول 
و سیستان و غزنه و کاول گذشته در بحر افتد . و آغاز این مفازه از اقلیم چپارم‌است 
وچون از اردستان بگذرد تا ببحر دسدن از اقلیم سیم باشد " . طولش چپار صد 
فرسنک بود و آغاز عرضش يك دو فرسنگ و انجامش بکنار* دیا از ددیست 
فرسنگ میگندد واگرچه دراین مفازه سکان کمتر ازدیگر مفازات اسلام‌اند اما .۱ 
دزدان وقطاع الطریق که سکنان بتحقیق اند بیشتر از دیگر مفازات باشند . اين 
مفازه‌دا هوایی معتدل است . 

حرمق - سه‌دیه است برداه نیشاپور باصفپان و درو چشمةٌ آب و نخیلات و 
زروع ومواشی است .. 

سفید در معج, ادن" گوید پحدود سیستان است. ۰ 

طبسکیلکی - ازاقلیم سیم‌است . طولش ازجزایر خالدات « صبلا»" دعرض 
ز خط استوا * لج *" . ولایتی است وحاصلش غلّه وپنبه و خرما فراوان بود . 

کیان شیر کر کرساتاو از اقلیم سیم است غله و خرما دارد ۰ 


نه" - از اقلیم سیم است . اردشیر بابگان ساخته است . 


6۱-۱ : در نمودار نواحی مفاله ماب کرمان وقپستان . ۲ - ۱ : سوسقان ۰( ,۲ 
۳- «ج» : است . - «چج» :از کناد . و - اصل : هوایش ( متن تصحیح قیاسیست ) . 

1 - «نج»: سفند » سبند » سفید دز ؛ (باتوت ح ۳ ص ۰ ۱۷ سنیح بجای سنیج) . ۷ - ۱2) : 

صب ها . ۸ <۱): لعج ها . ۸ - <۱) : کپسنان . (0). ۰٩۲-۰۱۰‏ 


۱6 


۲۰ 


ِِ 


باب شانرددم 
در ذ کر بلاد۱ قهستان و نیمروز و زاولستان 

و آن هفده شپرست . و هوای معتدل دارد . و حدود آن تا ولابات مناژه و 
خحراسان و ماوداء النهرو کابل بیوسته است . حقوق دیوانیش داخل مملکت‌خراسان 
است و دادالملکش شهر سیستان ؛ دشهر تون د قاين وخوسف وجنابد ازمعظمات" 
بلاد آن. 

سیستان - ولایتی‌است طویل وعریض از اقلیم سیم . طولش ازجزایرخالدات 
«صز *" وعرض ازخط استوا « لب »۰ . جپان بپلوانگرشاسف ساخت .وزدنگ" 
نام کرد وعرب زدنج خواندند . و برراه ریگ روان‌نزديك"+ بجیره زره بندی عظیم 
بست تاشهر از آسیب دبک دوان ایمن شد" بعد از آن بهمن تجدید عمادتش کرد 
وسگان خواند . عوام" سگستال گفتند ور کون سجستان‌خو اندندیمر ود 
سبستان شد . هوایش ها بات و آبش ازسیاه‌رود » شق هرمند؟ است . ودرو 
باغستان بسیار و میوه‌های خوب وفر اوان باشد . 

بست ‏ از اقلیم سیم است . طواش اذ جزایر حالدات « فب ۰" و عرض از 
خط استوا « لج * . شهری «سطست و هوایش متدل و آبش از رود . ارتفاعاش 
خرما وغْلّه و اندکی میو‌باشد . درصودالاقاليم گوید مردم‌ش‌صاحب مروت‌باشند" . 


۱ - 1۱2 : در تحقیق توایم . ۲ - <۱» : معظم . ۳- چپار کلم اخير درا نیست 
ء - ۱2 : صر ها . ه - داي : لب‌ل . + - از اینجا تا علامت ستاره ه در ۱ 6 نیست . 
۷ - ۱ ۱ ) : شود . ۸ <ج» : عوام نیز . - <۱) : ساود شق سیرمند ؛ و نچ > :.. 


هیرمته . ...۱ دا : خت ها . ۱ - ۱2 : لح ها  .‏ ۱۲- دج : باشد . 


۳0 
ی ذکر بلاد میتان د نیمر وز و زاولستان ۷۵ 


کین باد یهت 
رب الم سم اس 7 هر 


خما است | « 1 
خط استوا « لج اد ۰ شهری دسطست د هوايش بگرمی مایل و آبش از جبالی که 
۱ نموه وان ناشن 


قپستان شانزده ولایت اه . 


ترشیز - از اقلیم چپارم است . طولش اذ جزایر خالدات « صب ** وعرض‌از 
خط استوا * ۴4 . بیمن‌ین اسفندیارساخت شهریکوچکست و گرمسیر وحصاری 
بغایت حصین دازرد و آب آن از کادیزست و دیهپای بسیار دارد و ارتفاعات نیکو 
دارد و غلات بسیار و میوه های خوب و انگور و انجیر و انار بغایت نیکو باشد و 
ابریشم حاصل شود و همه نوع ارتفاع دارند ۰ 

کت درآن دلایت قصبه‌ییست و درقدیم درختی سرو بوده است‌چنانچه 
درعالم هیچ درختی بلندتر نبود ‏ چنین گویندکه جاماسب حکیم نشانده بود 
و درشاهنامه ذکر درخت کشمر بسیاد آمده چنانکه گفته اند : فف 

بکی‌شاخ سرو آودید ازبپشت "1 بپیش در کشمر اندد بکشت . 
و در دیه کشمر هرگز زلزله نیامده . در حدود آن در مواضع دیگر ژازله یار 
باشد . ودرولابت ترشیز چند قلعٌمحکم است : اول‌قلعة بردارود ؛ وددیم قلعم یکال 4 
سیم قلعهٌ مجاهد آ باد ؛ چرارم قلعةٌ آتشگاه . و ازاين ولایت غله و میوه به‌نیشاپود 


و سبزوار برند و سایر «لاء.ات نیز برند. شهر ترشیز خرابست اما مواضع آن 
0 < نج > : تکبناباد , ۲ < ۱) : لح كه . ۳ - عبارت اخیر در « ۱ > نیست . 
ء - ۱2 : صبت ها . وه - وا : له‌ها .  *‏ دنبالهً عمادت در ۰1 نیست . 2-۷ نج»> : 
کشیر . ۸ - دنج» : یکی شاخ سرو از درخت بهشت پیش در شهر کشمیر کشت . 
(نگاه کنید به‌شاهنامه چاپ تور نر ماکان ج ۳ ص۱۰۷ ) (نج) . ۹ دجم : آورند: ( متن 
تصحیح قیاسپست ) . ۰ « نج »> : برداد رود » منکال » تنکال . )٩(‏ ۰ 


1 


تون . ۳ ام چادست ۱[ « صب (ه ۱۵ از 

خط | ستوا ه لداد »" ۱ در ادل شپر بزرک بوده د این زمان * شپری دسطست و 
دضع آن شهر چنن نپاده اند که اد ل حصادی بفایت بزرگ نهاده و خندق عمیق 
ات دارد و بازار در گر د حصاز در آورده وشپر وخانها در گرد بازار و باغات و 
تودستانها در گرد خانها و غله‌زار در گرد باغات و در گرد غله‌زارها بندها بسته که 
آب باران میکیرند و آب بدان غلّه میبرند و در آن بند ها خربزه پی آپ زداعت 
کر » بغایت شبرین میباشد و آبش از کاریز ها است ++ وهوایش‌معتدل وحاصلش 
۱ 2 

آِِ باشد ۰ 

بش قلیم چپادم است بطول وعرض د آب و هوا مانندتون ۰ 
چناد ‏ درتلفظ کنابدگویند یگریت بش از حور . دچندموضع 


توابع دارد و او را قلعاییست " که بسر گودرز ساخته است و حصاری محکم دارد 
چنانك از بلای آن تل ریک تاغایت و دیا د ولایها مجموع در نظر باشد اما 
هرگز آن ریگ در باغات نمی آید و آبش از کاریزست و چپاد فرسنگ درازای 
کاریزست وچ آن تضمیناً هفت صد گزباشد . وجند موضع دیگر زا توابع آ انست 
و مجموع دا اب از کاریز وبیشتر کاریزها همچنان عمیق باشد و کاریزهنا از طرف 
جنوب بشمال میرود . و [ دو ] قلعه بر دو طرف آنست که یکی دا قلعدٌ خواشیر 
گویند"" ویکی‌دا قلعةٌ درجان " . حاصلش‌غله‌ومیوه وابریشم‌نیکو وفراوان‌باشدة . 

دشت ام یاقا نداند دلایتی است قصبهٌ آنر| فازس 3 بنسبت 


حنابد و تون یبلاق و [دادای] میوءٌ سردسبری مثل حوز و بادام وغبره باشد . 


4۱ : صب ها. ۲- داي : لدل. ۳ ازاینجا تاعلامت ستاره ه در <۱ پیست . 
- <۱» : وهوایی‌معتدل دارد حاصلش غله واندکی میوه باشد ؛رج»: وهوای... وه - ۱ : 
سحه ؛ «نچ» : تنجترازتنحه » تبحنه ۰ (۱) (احنمالابرای‌بجستان . نگاه کنیدبیاقوت ج ۱ص 4۹۷). 
*- <۱»: حود  .‏ م۸ «ج»: موضم باشد و. ‏ هب دنچ »: حواستی  ۰)1(.‏ ۱۰- «ج» :گوید . 
۱- «نج » :درغان؛ورجان؛ دخ»: وزجان. (شاید : درچاق؛) ۰ ۱۲-کلمه وشرحآن‌در <۱» نیست. 


ات( 


[0 


پیرجند" و بسیار باشد واندکی غله حاصل 


شود دچند موضع توایم دارد و در دیپهای آن انگور و میوه ها باشد . نز اری‌شاعر 
از آن موضم است . 


خوسف - شهری کوچکست وچند موضع توابعآ و ان آن ازرودخانه 


باشد و دیوبا 911 از کاریز باشد و در نجا همه ارتفاعی حاصل باشد . 


شاخر؟ ف لانشن ات چند باره دیه مختصر و بلولد فشا رود" ۴ همچنن 


موضعی چندست وبه آب وهوا ژمجصول مانند دیگر دلایات آن 
۰ ۳۲ مه 3 


6 سم 
یکی‌دا شادخت گویند و در این دلابت غلّه و پنبه و ابریشم و انگود باشد و آب 
همه دیپا از کادیز باشد ۶ . 

خور - ی کی کر تما نان و | بش از کاریز ودرو باغستان بسیاد . 
طبس مسینان" . - از اقلیم سٍ سیم است" . طولش از جزاير خالدات « صدنه » و 
و ی 
عرض از خط استوا « لج » ری کو کش کرهیتار و دزد تقیاوت فراوان 
ی ". ۱ "ِ, ۳ ۱ ْ 
بود و ابش از کاریز ۰ علات این قصبه هر هفتاد دود اب خورد و غلات موأضع 
۳ 0 ۱ 
که در حوالی انست هرهفت روز آب خودد . ودر آن ولایت چاهی بود که‌خالك 
ان مقدار دانهٌ حاورس هر که بخوردی در حال بمردی ‏ اما در این نزدیکی آن 
چاه را انباشته اند و هم در آن دلایت چاهی است که دد زمستان آب بسیار در آن 
چاه میرود و در تاستان برون میا ید و بدان زراعت میکنند و جاهی دیگر هست 
بر جند .۰ ۲- (ج»: شاخین.«نج» : ساحین؛دخ»: ساحن ‏ ۳-دنچ»: قبارود؛دخ» » 
فشاردو؛ دس»:نشاورد ۰ (؟). 6- «نج»: الفعف » استدن » هر » ایرساخت ؛ دخ»: اسعدن .. 
ایژ .(). ع- و«خ»: شارخ. (۱). > دنج»: دا): جور . ۷- «نج» <1»: «خ»: مسینا . 


۸ - <ج» :سیم . 4- 6۱2 : لح‌ها . ۰ - وج » : نغلیتات . ۱ - <ج» : کار یزاست ؛ 
و از اینجا تا علامت ستاره ه در ص ۱۷۹ در «ا» نیست ۰ ۱۲ - «ج» : در . 


۱۷۸ نز هة القلوب حمد الله مستوفی 


که هروقت که در آن چاه نگاه میکنند شکل ماهی مینماید . 

طبس گیلکی" - شهری است کوچك و از اقلیم سیم است . طولش از جزایر 
خالدان « صب ط » و عرض از حط" استوا « لط » " در هفت دوز؛ داه پزدست . و 
هوایش بغابت گرم است" . وخرما و ترنج و نادنج بسیاد باشد" و دد خراسان غبر 
از آن حایی دیگر یست و آبشی از چشمه بیست که مقدار دو آسیا گردان 
[ آن] باشد . حصاری هحکم دارد و در حوار آن علف نیست و چند باده دیبه از 


قاین - از اقلیم چپادم است . طولش از جزایر خالدات « مح لك » و عرض از 


1 استوا « لج م ۲ شهری بزر گ است وحصاری محکم دارد وچند کاریز آب در 
اندرون شپر دارد در زیر زمن چنانچه در بیشتر خانه ها سردابپا ساخته باشند د 
از قاين بهر ولایت از قبستان غیر از ترشیز و طبس کیلکی بیست فرسنگ داست؟ 
باشد وهوای معتدل دارد و حاصاش غلّه و میوه د زعفران بسیار باشد و اکثر مردم 
آن شهر ی باشند؟ دهمه کس را آلات 9 باشد ودرهروقتی که‌چپل 
روز از تابستان میگنرد زراعت میکنند ودراول قوس میدروند وحاصل بسیاردارد 
و آنرا جوی ترش خوانند و بر چهار پایان بغایت سازگاد باشد و نيك فربه شوند 
وه هه ۶ سلطان محمود سبکتکین از آن شپر بوده است . 

قلعه دره - حصاری محکم است و برو چشمهٌ آب‌جاری . بربالای آن قلعه یی 


۰-۱« : طبس حیت . ۲ - عبارت اخیر در «خ» نیست . ۳- 9ج »6 : گرهست 
بفایت . 6 - «ج» : است . ه - «چ» : چشمه‌است مقداو . 1 - <«ج» : بپرشپرولابت. 
۷« » : دراه . ۸- < نج » : سیاه چپره . ٩‏ - شش کامهٌ اخیر در < ۱ یست . 
۰ « ج » : دلچك و مغر ( نگاء کنید بتاریخ فرشته چاپ ببثی ۱۸۳۱ج ۱ ص 4؟ 
سطر ۷ تا۱۲ ) . درتاریخ حیدر داذی . 59 .1 .4508 0۵۰ ود .جر .2 دلقك 7مده‌است . 
۱ > () . 


مومناباد - 


دلایتی است دچند باده دیه توابع آن وقلمة محکم در آن‌دلایت 


است که ملاحده ساخته اند ودرغایت استیک 


۲ 
ولایات دادل - ولايتي عریض است وطویل و مملکتی بوده است ۶ : 


رادل - شپری بزد گست و گرمسبر و درو میوه بسیار . وشکارگاههای خوب 
۳ 
و علفزارهای بسیار دارد . 


فروژ کوه - در معجم البلدان " آمده که قلمه حصان است مابین هرات و 
غزنین و داد الملك حکام غزنین ‏ است و هوايش بسردی منایلست و آبش از 
چشمه و مصانم . 

قلعه طاق - شهری کوچکست و درو انگور بسیاد باشد و چند دیه توابع 
غزنین - از اقلیم سیم است طولش از جزایر خالدات « فاك » د عرض ازخط 
استوا « لج کا » همچون عرض بغداد . شهر کوچکست وهوایش سردست داگر تغیرر 
و بسیب عرص بودی بایستی این هر دود موضع يك هوا داشتی بلک تمامت اقلیم 
او ل و ثانی و ثالت که بارتفاع آفتاب نزديك اند گرم بودی و دیگر ها که‌ببسی 
دارند سرد بودی اما چون تغییر هوا جهت فراژ و نشیب زمین است هرجا بلندست 
سردست وهرجا پست است گرم میباشد . 

طرثیت" - شهر کوچك است دبگرمی مایل. قاشی ابوبگر صاحب هشکر و 

شکایت » از [ نجاست . 


9- کلمه از دج است  .‏ ۲ب دخ» : زایل و زاول ؛ رای : ژوال ؛ «نج »> + زایل. 
۳ - د«ج» د«خ)» : علفزار . . » - (باقوت ۳ ص ٩۳۰‏ ) (نج) ۰( با فیروز کوه مازندران 
اشتباه نشود ) . و - دا : غز نه . + - «ج » : بلکه تما) . ۷ - ۱ نج » : طرعیت ؛ 
طرمیشه » طرمست ؛ «خ» : طرئیه . مر وا : و هوایش بکرمی . 


۱۸۰ نز هة القلوب حمد له مستوفی 


میمند" - از اقلیم سیم" است طولش از جزایر خالدات « فانه » " و عرض از 


خن استوا «لح #» شهری و سطست و گرمسبر در کوهستان واقع و آبش‌ازرودخانه 
و ینابیم . حاصلش غله وخرما و میوه باشد [] مکان خواجه حسن‌میمندی دزیر 
سلطان منود : ۰ 

قرتین - درهعج البلدان" آمده که‌قصبه‌پیست ازتوابع سیستان وبنی لیب‌صفار 


از آنجا حروحکرده اند حاصلشی غله و اندك مبوه باشد . 


و و« :مان ؟ وایح > :مییته ۰ - وا : چیارم . ۳۲ دا :سح ك . 
6 - دو کلمه‌اخیر در دا تهست . و - وا : از‌دود . + - عبارت اخیر دردا» و دخ 
نیست ۰ ۷ -(یانوت ج 4 ص ۷۳ ) ( نچ ). ۸ -«ج » : کرده است . 


باپ هفددم 
در ذکر! ارباع مملکت۲ خراسان 

درو چند؟ شهر ست . حدودش با دلایات قپستان وقومس و ماز ندران دمفازه 
خواددم پیوسته است . حقوق دیوانیش در زمان سایق داخل ایران بودی . در عبد 
طاهریان قریب هزار تومان بوده است » اما درزمان دولت منول چون اکثر اوقات 
وزداه و کتاب دیوان اعلی خراسانی بوده اند خراسان وقبستان وقومی‌ومازندران 
و طبرستان را مملکتی علیحده گرفته اند و حسابشس دا کانهه کش حنع ی 
پادشاهان عرض میکرده 2 بدین حیله هرسال بمدد خرج لشکرخراسان بیست‌تومان 
از اين دلایات میستده اند » تا درعپد سلطان ابوسعید وزیر خواجه غیات‌الدین امبر 
محمد زشیدی طاب ثراه بر اين حال اطلاع یافت » دیگر وجوهی از اين ولایات 
بدیشان نداد وبر آن بودکه آن مملکت را اموال معیبن گردانیده و اخر احان‌مقردی 
ولایات داقطاع لشکرها ودیگر مصالح آنجایی دا وضع کرده مابقی‌دا بوجه خزانة 
عامره داخل محاسبات این ولایات گرداند . ژمان امانش نداد وبر آن قرار نماند. 

ربع نیشاپور - درد چند شپرست دهوایش اکثر معتدلست : 
نیشاپود - از اقلیم چپارم است و اکنون اءالبلاد خراسان . طولش از جزایر 
خالدان * صب لب » و عرص از خط استوا « لوکا » . طهمودث دیو بند ساخته بود 


- «خ» ۱ : توجیه . ۲ - کلمه در «۱» و درخ » نیست . ۳ ۰ < ۱ : درو 
( قدری سفید ) ؛ وخ (قدری سفید) ودر او چند . ع - «ج» :تابا. وه - دا <ح» : 


یکیتر . * - ۱ : درو ( ندری سفید ) شپرست ؛ <خ> : در او شهریست . 


۱۸۲ نز هة‌التلوب <مداله مستوفی 


مس وس تحص مت سم مس ما 


بعد از خراببش چون اردشیر بابگان درمفازه شپر « نه بساخت شاپودین‌ازدشیر 
حاکم خراسان بود از بدد آن شپر را درخواست کرد و او مضایقه نمود . شایور را 
غعرت آمد و آنرا" تجدید عمادتکرد و نه شابور نام نهاد شاپود اس علم آن شد 
وعرب نیسابور خواندند ۰ دور بادوش پانزده هز ار گام است و برشیوة رقعة شطر نج 
هشت قطعه درهشت قطعه نهاده اند" و اکاسره را عادت بودی که شمرهارا برشکل 
حانوران واشیاء ساختندی . شاپور ذ الا کتاف درزیادتی عمارت آن شهر سعی نمود 
و دارالامارء خر اسان از عهد اکاسره تا آخر عهد طاهریان در بلج و مرو بودی و 
چون دولت به نی‌لیت دسید عمرو بن لیی" درنیشاپور دارالامادت ساخت و نیشابود 
دارالملك خر اسان شد . ددسنه خمس و ان آن شهر بزلزله ِِ هم در 
آن حوالی شپری دیگر ساختند و شادیاخ خواندند ۰ دور باروش شش هزار و نه‌صد 
گام‌بود ددسنة تسم و سبعین دستمایه آن نیزیزلزله حراب شد بگوشة دیگر شهری 
ساختند که| کنون امالبلاد خراسان انست . درپیش کوهی نهاده است برحانب‌قبله . 
دور باددش بانزده هزار کام است و آ, بش ازقنوات و بناییم و بعضی قنوات " ضیاع" 
در میان شپر گنرد و در شیب مساکن و در آنجا عمارات و حوضخانه ها" ساخته 
باشند و آب دود از کوهی میآید که در شمال شرقی نیشاپور است و آن‌کوه بغایت 
بلندست و اژ کوه تا نیشابور دو فرسنگ بیش نبست و درین دو فررسنگ برین 
رودخانه چپل آسیا ساخته اند د آب چنان تیز آید که يك خروار گندم در دلو 
اما هکت قاس وه حوال ددختن آن يك خروار آرد شده میباشدچنانکه 
ویر یپوت 0 ترقبة کر بمسافت و 


0( ۳- <۱» : نهاده بودند . . ع - وچ» : در 
۱2-0) : عرولیت . + - و«نج»: ثللماية ( صحت متنیاحاشیه معلوم لکشت). ۷- سه کلمهٌاخیر 
دروا» نیست ۰ ۸ - دا دی»:صناع.  ٩‏ وا):حوضهانهان . ۱۰ «چ) :برآید که . 


0 
(صجپجپ۰ب۰پ ۳۳ 
و ووه حو هه موه عم وه ده ده و وم و ماو وی واه ماو و و و و و وه وه و و و و و و و وه و و و و و و و وه اوعد و ده 


میاید و ابر چوبان ار ك ان <نم ه ون ساخته اس . بربام کوشت ۳ 
میانه چشمه هینماید و در شب جمعه آواز هایل از میا" چشمه ظاهر میشود . از 
مت ۲ 
| بادانی تا این <شمه ۳4 ۹ ۱۳ و بارسایان شب بر کنار چشمه احبا 
ط ‌ ۳۹ 1 15 6 ۳ سم ۲ نتم 
داشته اند شتر ابی د گاو ابي دمردم آبی ببرون آمدن و چریدن دیده اند . و 1 
این چشمه در میان صحرا مياید و بر آن عمارن و زراعت بسیار است ۰و شمه 
ِ ۱ 9 : ۱ 
دیگرست بمیان صحرا بطرف طوس و دایگان و امبر چوبان ماهی دروی انداخته 
۳ 1 6 
است و در کوش ان ماهی مروادیدی بمقداد بیضهٌ کبوتری کرده د اکنون مردم 
جوق جوق و طایفه طاینه بتفرج میروند ونان در آن چشمه میاندازند ماهی جهت 
نان میاید مردم تفر ج میکنند . و اذاین چشمه تاطوس چپاد فرسنگست داز مزاد 
اکابر ادلیا درو تربت ابو عثمان حیری" و ابوعلی تقفی و عبداله مبارك و شیخ 
۱ ۷ 
فریدالدین عطار است . 
5 ی ۰ ۲ ۸ ۰ 
اسفراین - از اقلیم چپادم طولش از حزایر خالدات « صا » و عرص از خحط 
استوا « لولج » . شهری دسطست و درمسجد آنجا کاسة بزر گست از دوی» ددرش 
دوازده گز خیاطی و از آن مز کر -کاستهییش ازاین. کی نساخته است و بر حانب 
"1 ۰ ۳ ۹ ۰ 
شمال ان شپر قلعه ب. پیست محکم انر| دز صعلوك خوانند .و قرب ننجاه دیه از 
توابم اسفراین است و هوایش معتدلست اما چون آب از ردد خانه بی که در پای 
قلعه است میاید و آنجا درخت جوز سیادست ناساز کاد میباشد . وولایت وتوابع 
۳ ۱۰ 
ان قنوات دارد وهمه [ را ] محصول اشت از انگود و میوه وغله ‏ . 
۰۱ - کلمه در «ا» نیست ؛ «خ»: میان ۰ ۲ - «نج» : بارسیان ؛ «ج» : بارسابان‌دو. 
۳ - 6۱ » < نج > : شیر آبی وگاد و اسب و آدمی آبی . ء - ۱ : رایکان ؛ داخ» 
کلمه را ندارد . (شاید:رادکان). ۵- <ج»: و حلقه‌در . . . ماهی ازمر و ار ید است 5 کبوتری. 
1٩‏ -<ج)» : چپرهی؛ «خ» : جبری ؟ «س» :جهرمی . ۷ - چپار کلمهةاخیر در دا نیست و«خ» 
انزوده: ودرجانب جنوب آن مایل بمشرق مزارامامزاده محمدالمحروق بسر امام زین العابدین (ع) 


است . ۸ - واع : صاها . ٩‏ - دنبالهٌ عبارت در دا ثیست تاذکر بیپق . ۰ ۰ <(6 »: 


و غله داشته باشند . 


۲ 


۱۸۶ نر هه القلوپ <مداله مستوفی 


سپق - ولایتی است" و شر ستان آن سین وار است و آن شرری دسطست 
ازاقلیم چپادم است طواش ازجزایر حالدات « قط یه * دعرض ازخط استوا «لونه. 
هوایش معتدلست" و بازار ها فراخ وخوب دارد دطاقی از چوب بسته‌اند که چپاد 
سوی بازارست بغایت محکم وعالی* . حاصاش غله و اندکی میوه و انگود امد" 
وقریب چپل باده دیه انیت که از توابع دارد ومردم انجا شیعة ائثی ءشریند . 

بیار" - از اقلیم چهادم است . طولش اذ جزایر خالدات « فط یه » وعرض‌از 
خحطٌ استوا * لدمه * . شپری دسطست دهوای معتدل دارد" و حاصلش غله‌واندکی 
میوه باشد . 

جوین - ولایتی‌است . پیش ازاین داخل تومان بیپق بوده واکنون مفردست . 
قصبةٌ فریومد شپرستان آنجاست و بحراباد" که مقام سعد الد ین حموی است و 
آزادوار و کارزی" ودلفند " وخوراشاء"" ارمعظم قرای آن . اهل آن ولایی؟۲ اد 
شافمی‌مذهب اند" . آب اين «لایت اژقنوات است د هر موضی يك دو کاریز معتبر 
دارد د محصولات او ازهمه چیزی باشد ومیوه و انگور کمتر باشد . 

جاحرم - از اقلیم چپادمست و شپری وسطست و دد حوالی آن يك‌دوروزه 


راه زهر گیاه ات تیه شب اک بان بدانجا نمیتواند دسید و در آن شپر 
قلعه‌ییست و دربای آن دو درخت چنار گویند هر که صباح چپاد شنبه پوست آترا 
بدندان گرد هر گز او را درد دندان نباشد وبدین سبب پوست آن درختانرابدندان 
۳ ۲ ۲ سبح 

برده‌| ند وموضعی چند از توابع انست و در شپر خانه‌های بتکلف باشد . محصول 
آن غله ومیوء فرادان باشد . 

۱ - کلمةًٌ است در «ج» نیست .۰ ۲ - از اینجا تاعلامت ستاره ه در «ا» نیست . ۳ دئباله 
عبارت در «ا» نست تاپایان مطلب . ع - «ا) : سار . و - «چ)» : چپادم. + <۱»: 
لط مه . ۷ - < نج > ۱۱) : بعیاباد . ۸- <۱» : ار دوار ؛؟ <«ج» : ار ؛ دس» وخ : داد. 
٩‏ - «ج »> < خ »> : کازری . ( ظاهراً کارجی امروزی . فرهنگ جفرافيابی ایران ج .)٩‏ 


۰ - اصل : دلبند . ( متن از فرهنکگ جفرافیایی ج ٩‏ است ) ۰ ۱۱ - <۱» : خورشاه . ()" 
۲ - کلله ا ۱ است . 


خبوشان" ب شهری و سطست از اقلیم چپارم .وتوابع بسیار دارد و در دفاتر 
دیوان ان دلایت‌را ستوا! نویسند ودرعید مغول هولاکو نخان تجدید عمادت آن 
کرد درد افو خان بر آن عمارت افزوو* و آب دهوای‌خوب دارد . حاصلش 
غلّه وپنبه وانگور ومیوه فراوان باشد . 

شقان" - شهری وسطست و یست پاده دیه از توابع آنست داز اقلیم چهادم 
ات .و محصول از هر نوعی دارد . 

طوس - ازاقليم چهادم است . طولش ازجزایرخالدات « صب لب » وعرض از 
خط استوا « لز * . جمشید بیشدادی ساخت بعد از خرابیش طوس نوذد تجدیبد 
عمارتش کرد" و بنام خود منسوب گردانید و ازمزار عظما قبر اما معصوم علی بن 
موسی‌الرضاین جعفر " دضی‌الهعنیما دد دیه سناباد" بچهاد فرسنگی طوس استو 
قبر هارون‌الرشید خلیفةٌ عباسی در مشهد مقدس آن حضرت است + دمشرد طوس 
ازمشاهیر مزادات متبر که است و آن موضم اکنون شهرچهیی شده . دازمشهد تا 
زاوء سنجان بانزده کنر وقطب‌الدین حیدر در زاوه است د شاه سنجان در 
سنجان است سلطان سلیمان در ولایت باخرز" .ودرحانب قبلی‌طوس درد ازه‌بیست 
که سه هز اد دلی‌ابوبکر نام درمزاران"" این دروازءٌ رودباد وه اند ودرحانب 
شرقی او قبر امام حجة الاملام محمد غزلی و احمد" غز ال" و مزاد فردوسی و 

معشوق طوسی هم آنجاست ه . مردم طوس یکو سبرت و بالك اعتقاد وغریب دوست 


۱ - در وا قبل ازخبوشان ذکرخادران آمده است . ۲- «ا) : اصل همه جاهااستو. 
(متن تصحیح قیاسیست) . ۳- <۱) : آن شهر کرد . ع - دنبالهً عبادت در «۱» نیست . 
م- ۱ : شان ؛ دنج» : سنان » شمان » شنان ۰ ٩ب‏ داي : و قریب  .‏ ۷ - ۱2 : لرها. 
۸- <«ج 6 : کرده . ٩‏ -کلمه در «۱» نیست ۰ ۰ ۱۰ - عبارت تاعلامت‌ستاره ه در 4۱ چنیاست: 


وهارون‌الرشید در دیه نوقان بچپار فرسعی طوس است ؛ «چ» :... رضی‌ایٌ عنهماین جعفر . 


0۱- ۱ : « نچ » : نوقان .۰ ۱۲ - و آن‌موضم در «ا» نیست ۰ ۱۳ - «س» : ژاوية . - 


6 - چپارکلمه اخیر در (۱» نیست .۰ ۱۵ - ۱ ) :مزار. 6۱-۱5 : وامام احمد . 
۷ - از اینجا تاعلامت ستاره ه در < ۱ نیست . 


باشند و از میوه‌های آنجا انگود ژانجیر سیار باشد وشرین" . و در حوالی طوس 
مرغزاری است که آنرا مرغزار دایکان گویند طولش دوازده فرسنگ وعرضش پنج 
فرسنگ از مشاهبر جهان است . 

کلات وحرم کلات قلعه‌ییست در نغایت محکمی چنانکه درو کشت و زدع 
توان کرد و آب فر اوان دارد وحرم قصبه‌بیست دریای آن قلعه وچند باره دیه است 
که از توابع آنست . 

مرسان" - از اقلیم چهارم است . طولش ازجزایر خالدات « ص‌له » دعرض‌از 
خط استوا « لو *" شهری کوچکست دهوایش بسردی مایل و آب دوان و باغستان 
بسبار وِغلةٌ فراوان دارد . 

فراوه - از اقلیم چهادم است . طولش از جزایر خالدات « ص * و عرض از 
خط استوا « لط * . شهری دسطست و هوای خوش و معتدل دارد . حاصلش غلات 
ما 

دبع هری" : 
هرات ‏ نه تومان است و ولایتی دسیع دارد و همه ازاقلیم چهارم است . 

هرات - از اقلیم چپادم است طولش از حزایر خالدات « صدله » و عرض از 
خط استوا «لدلگ» . هرات نام امیری ازتوابم‌جپان پهلوان نریمان ساخت . اسکندد 
رومی بعد ازخرایی تجدید عمارتش کرد . دور باردش نه هزار گام است وهوایی‌دد 
غایت نیکو بیودرستی‌دارد و بو سته درتابستان شمال وزد" ودرخو شی آن گفته‌اند : 


«لوجمع‌تراب‌الاصفهانوشمال الهر ات‌ماء الخوارزم‌قی بقعةقل لاس یموت فیهااپد. 


۱ - «ج»: بسیارشبرین باشد . ۲ ظاهرآ:راد کان. ۳- «خ > : دیم‌می‌سان؛!« نج »:مرینان» 
جر ینان().( نگاه کید بجهان نامه ص۲۳ ۳) ۰(لج). ‏ -«۱»: لوها . ه- وا : قراودا ؟ «نج» : 
فرادد؛ترادد ۰ + د۱ا6: ص‌ها.. پا داء:ن‌ها._ م- ونج»: هراة » هرات . ۰ - در 
تایستان‌درو۱» تیست .۰ ۱۰- شمال - پادی که میان‌مطلم شس وبنات|للمش دزد .۰ ۱۱-<ا) : 
قل یموت الناس . 


د ابش اذ ثورچه هری دودست. . باغستائی بسیارست وهچده پاره دیه است متصل 
ان شپر و هایش انگور فخری 2 خربزه نیکوست و مردم آنا سلاح ورد 
دجنگی و عیار پيشه باشند و مذهب اند و در آنیجا قاعه محکم است » ۳1 
شمیرم" خوانند دبر ده فرسنگی هرات بر کوه آتشخانه بی بوده است آنا ارشك " 
گفته اند و این زمان قلعة امکلبه" میگویند و مابین آتشخانه قاشفر کته نصاری 
بوده است و از مزار کبار اولیا وعلما تربت شیخ" عبد ال انصاری معر وف به ببرهری 
و خواجه محمد ابوالولید و امام فخر الدین رازی است و در حق خوشی هرات 
گفته اند : 


ت 


گر کسی پرسد ترا کز" شهر ها خوشتر کدام 


۸ 
ار حواب راست خواهی گفتن او دا گوهری 
این جهاندا همچو دریادان خراسان دا صدف , 


در میان این صدف شپر هری چون کوهری" 
و در حبن حکومت ملکان غور دوازده هزار دکان آبادان بوده و ششهزار حمام و 
کاروانسر | وطاحونه و سیصد و ننجاه و نه مدرسه و خانقاه و آتش خانه داشته"" و 
چپارصد وچرل دچپار هزار خانه مردم نشن بوده است . 
اسفزار - شپری دسطست و چند باره دیه توابع دارد" و باعستانل ار 


و میوه دانگود داناد فرادان باشد و دد صور الاقالیم کوید اهل آنجا سنی شافعی 
مذهب‌اآند . و دردین ۱ 


۱ عبارت تاعلامت ستاره ‏ در «۱» چنینست : وبافستان بدیار دارد ازمیوهاش انگور وخر یزه 
نیکوست ۰ ۲ - (). ۱-۳ : رشك ؛ «دخ»: رشك؛«دنج» : رشك. زسك.(). ‏ -«خ»: 
اسکلیحه ؛ د نج > : اسکلجه. (۱) ؛ «ا» عبارت واین‌زمان‌را ندارد  .‏ و کلمه در <ا) نیست. 
٩‏ - سه کليهٌ اخیر در «۱» نیست . ۷- «ج» :...ا(؟ «ج »6 : کرتو را پرسدکی از . 
۸ - اصل :ور ( متن تصحیح قیاسیست ).۰ ٩‏ - اج » : دریاوآن . ۱۰ -دنیاله عپادت 
تاپایان مطلب در «ا» نیست . ۱ - کلمه از « خ »> است . ۱۲ <۱) : بسیار دارد . 


۱ 0 


سس سس 
ه س جسسسست سا تس 


۱۸۸ نز هة القلوب حمداله‌مستوفی 


فوشنج - از اقلیم چهادم . طواش ازجزایر خالدات « صده * وعر از خط 


استوا «لدنه» شپریکوچکست ۳ ولایتی‌سیار ازتوابع نست8 و فسات کوسوی 
و خسرو گرد و روح داخل آن ولایت اس وموضع معتیر دارد ٩۶‏ دباغستان سیار 
و انگود وخربزه و میوه‌اش نبکو میباشد" . چنانکه گفتهاند صد و چند نوع‌انگود 
دارد # و آسیاهای آن همه باد میگردد" و گویندکه فرعون که درزمان موسی(عم) 
در مصر بوده از آنجا بوده است وهامان که هم د ذیرادست هم از آنجاست: گویند 
که حاماسب حکیم در کوسوی مدفون است * . 


9 
باخرر - ولایتی است از اقلیم چپازم و مواضع معتبر دارد و در مجموع 


مواضم باغات انگور و میوه فرادان باشد بتخصیص قسبهٌ مالان " که جای عظیم و 
برنزهت است و خربزه باند" ددجمیم خراسان مشهورست . 

بادغیس" - از اقلیم چپارم طولش از جزایر خالدات «صه‌ل » و عرض از 
خط استوا « له 4 ٩‏ . قصبات کوه نقره و کوه غناباد " ویزدگترین و بت دلب و 
حاد"" و ازکایرون «کالون و دهستان از توابع آنست . حاکم نشین کوه غناباد و 


بزد کترین ودهستان . و کاریز ‏ که مقام حکیم برقمی " که‌سازند؛ ماه نخشب‌است ؛ 


سس وا : بو شذح ۲ «نج» : بوسنح ِ دخ‌‌ : بو شیخ ۰ ۲ - ازاننعا تاءلامت‌ستارهه 
در <۱» نیست . ۳ عبارت تاعلامت‌ستاره در <۱» درپایان شرح‌فوشنج آمده است ودردح» 
را هم بدارد . . ع - و«خ» : کوی سوی ؟ « نج » : کرسوی » فره » کوسویه »و خردکرو » 
و روج . ( نگاه کنید بجپان نامه ص ۳۱۳ ) . ( هيچيك درمعجمالیلدان نیست ) . ۵ - 66۶ 
و ولایتی بسیار وارد و معتبرست ۰ .۰ . ؛ شرح باخزر در ۱ > چنینست : شبری وسطست و از 
افلیم چپارست و بافستان دارد و بیست وچپار تاره و به ازتوابم آ نت ) متن از <«س»> است) ۰ 
۷ - «نج» : پالین » پالن . ۸ - <خ)» : جزيرء . . . (متن نیزروشن نیست )۰ -٩‏ <«ج» : 
بادغیش ؛ «خ» : بادقیس . ۱۰ - «خ)» : عتاب[باد ؛ «ا» : عاباد ؛ «س» : کوغیاباد . (") 
۱ - کلمه در اخ » و رس »> نیست و دنیالهً مطلب در < ۱ » چنینست : دهستان بوده و 
کار ره که‌مقام بر قعی سازندة مه نعشب بود هم ا(توایم ]نجاست . ۲ - «خ» : حنا . (). 
۳ - «س» : اوکابرون . واين چند قصبه در < نج » چنینست : کوغنابادو ست » چاد الحب 
و | لحاد » ار کاز برون » او کایرون » از کابرو ۰ کالو و سرانجام : کار یز ( جپان نامه صس ۳۱ 
مر کز ناحیه قلعةٌ لرتو که میکوید ) (1) .۰ ۱۳ - «خ» : ترفعی . (ظ : مراد المقنم است ) . 


هم از توابع آنماست ۰ در آن ولایت بيشه بیست پنج فرسنگ در پنج فرسنگ 
تخبیناً که مجموع درخت فستق است وازهرات ودیگر ولابات بموسم محصول‌فستق 
در آنجا ردند دهرکس از برای خود حاصل‌کند و بولابت برند و پفروشند و بعضی 
مردم باشند. که معاش ایشان از این حاصل شود وازعجایب حالات آنکه اگ رکسی 
قصد کند و از فستق کس دیگری که حاصل کرده باشد بردارد خر اودا همان شب 
گرگ خورد واگر خیانت نکند سالم بماند . 

جا - نع اراقلیم چهارم است . طولش ازحزایر خالدان « صده » وعر از خط 
استوا « لدن » . شهری وسطاست و قرب" دویست پاره دیه از توابع ی 
باغستان سار وشوو بیشمار دارد و آب شپر و ولابت مجموع اذقتوات است داز 
مزاد کابررتر بت زتذهییل‌اخینشام | تجانزت . ویر آنجا عمارتی و گنبدی عالی‌خواحه 
علاء الدین محمد ساخته و دیگر مزادات هتبر که بسبادست . 


۲ .۳ 
حشت - شهری ود سطست و ولایتی قرب بجاه باده دیه که به‌هری رودمسوب 


1 1 ج 1 
است از توابع ان است این زمان موضم اوبه" حاکم نشین ا نجاست . محصولات 
فراداند میو؛ خوب دارد . بتخصیص‌سیب سفید بزرک که درخر اسان مثل آن جایی 


دیگر تست .۰ 


خواف - ولایتی‌است ۰ طولش اذجزایر خالدات «صملد» وعرض ازخطاستوا 


« له » . قصبات سلامه" وسنجان" و زوزن ازتوابع آنست" . وملك زوزنی‌در آنجا 
عمادت عالی‌ساخحت* ارموه‌هایش انگود وخر بزه‌واناد وانجرنیکوست .مردم | نجا 


- 6۱ : قرب . ۲ - 6۱ : میوه فرادان دارد . و جملهً بعد [ نجا چنین است: 
و درآ نجا از مزار اکابر اولیا تربت شیخ احمد جامی و اولاد شیخ بوذرست . ۳ - ۱ : و 
ا(اتلیم چهارم .  .‏ - دا : پاره‌دیه توابع دارد و دنبالً مطلب را هم ندارد ۰ ه - «ج>: 
موضع او . > - «نج» : خاف . ۷- ۱): زاده ! د«اخ > وس : سلام . ( در فر هنکت 


جفرافیایی ح ٩‏ : سلامی ) . ۸ - (درفرهنکث جفرافیایی ج ٩‏ : سنگان )۰ ٩‏ - تا علامت 
ستاره ه در <6۱ نیست . 


۱ ۰ 


۱۹۰ نز هة القلوب حمداله مستوفی 


حنفی مذهبند و شریعت رو و در آن مذهب بفایت صلب‌اند و غریب دوست باشند 
و مایل خیرات وحج باشند و در آنجا ابریشم وردینای بسیار باشد . 

زاوء - ولایتی است وقصبهٌ او زاوه . ودر آنجا قلع گلان محک باشدوقر: یب 
بنجاه بازه دیه از توابع آنست و بعضی را آب [ از ] رودست د بعصّی را 91 از 
قنات . حاصلش ابریشم وغلّه و بنبه وانگود و میو فرادانست ومزارشیخ قطب‌الدین 
شیفر که ند مخیتزیان ات وق | معاشی:: 

غود - ولایتی است وشهرستان آنرا آهنگران خوانند . از اقلیم چهادم است 
طولش از جزایر خالدات « صط *" وعرض از خط استوا « له »" دقریب سی باده دبه 
از توابع آنجاست" دمردم آنجاد ببلاهت نسبت‌کنند #. 

غرجه" - از اقلیم چهارم است . طولش از جزایر خالدات « صط *۲ و عرض 
از خط استوا « لوم » ولایتیست وقریب پنجاه پاده دیه از توابم آن‌است" و بآب د 
هوا مانند ولایت غور #۶ . 

دبع بلخ و طخارستان و ختلان و بامیان : 

بلخ - از اقلیم چپارم است . طواش ازجزایر خالدات « فاما » وعرض ازخط 


استوا «لوما» . کیورث بنیاد کرد » طي‌مودث دیوبند باتمام دسانید ولپراسب‌تجدید 
عمارتش کرد و بارد کشید شهری بزد گست و گره‌سبر و آب د هوایش در ساز گاری 
وسطست . از مبوه‌هاش انگود و خربزه سخت نیکست سلطا ملکشاه در رساله 
آورده است که مردم آنجا را غعرت کمتر باشد . 

بامیان - از اقلیم چهادم است . طولش از جزایر خالدات «فب» " و عرض از 


خط استوا « (دله ۰ . هوایش صردست . درعمد خروج مغول حمت آنکه شرزاده 


۱ - کلمه و شرح آن در ۱ هست . ۲ - ۱2 : صط ها . ۳ وا : له‌ها . 
- تاعلامت ستاره » در ۱ > نیست . و - 2 نچ > :غورچه . ٩‏ - 6۱ :ف ها . 
۷ - د۱» : لوله . 


ماتیکان بن جفتای خانرا آنجا کشته بودند چنکیز خان یکین نیره" آنرا بکلی 
خراب کرد و مادبالق" خواند وحکم کرد که هیچ‌کس آنجا عمارت ومسکن نکند 
واز آن‌دقت باز خرابست . 

پنجهیر - از اقلیم چهادم است . طولش اجزایر خالدات « فب »" وعرض از 


خحط استوا« لوله » . شهری دسطست و هوای خوش دارد حاصلش غله و اند کی 
قتوه تاش 


جوزجان ‏ دلایتیاست و شپرش یپودیه" و فادیاب و شبورقان است . ازاقلیم 
چهادم است طولش از جزایر خالدات « صح » " وعرض از خط استوا « له » هوای 
معتدل‌دارد و 1[ ازفتوات وحبالی که در آن حدودست برمیخیزد وحاصلش‌اند کی 
غله دمیوه باشد" . 

ختلان " - از اقلیم چهارم است . طولش اژ جزایر خالدات « فا *" و عرض 
از خطٌ استوا « 2  *‏ . شپری بزرگ بوده و اکنون حرابست . حاصلش غله وپنبه 
وانگود باشد ۰ 


شتان از ولایت طخارستان است و از اقلیم چپادم . طولش از جزایر 


خالدان « فب » وعرض ازخط استوا « له » ۳ . شپریکوچکست برطرف‌شرقی‌سه 
محلتست بهم دیگر متصل و طرف ( متفر ق و قلعهٌ محکم دارد 
و آب فراوان و باغستان بسیار دارد و ازهیوه انگور و انجبر و شفتالو و فستق بغایت 


۱- «چ»:موتوکن ؛ و۱م: مامکان؛ و نج»:مامکن؛مامکان : مامیکن. (نگاه کنیدبه کتاب|بوالقاخی 


ص ۱۱ تا ۱۰ ) ۰( متن ما از جپانکشای جوینی ج ۲ است ) . ۲ - « ج > : نبیره‌اش . 
۳ ۱ د نج » : موی مالق . ( در جپانگشا ج ۲ ص و۱۰ چاپ لیدن : ماوو بالیغ بمعنی 
ده بد ) . - جای کلمه در د ۱ > سفیدست . ه -«ا6 : قب ها . ۱-٩‏ : بود . 
۷ - اصل : بووده . ( متن از معچم البلدانست ذیل : جورجان ) : ۱ 
6۱-۰ :اندکی بود . ۱۰ - دا» : خلان ؛ و خ > : خقلان . ۷۱ - 

۲ - «۱): لرها. ۱۳- دنج» : سینان ! «ا»: سمیان!«خ» : سینان . ء ۱ - <۱): اوها . 
۵ - وچ : سه محله است بهم متصل ۰ . . سه محله است . 


و۱ 


1 


۱۹ نزهة القلوب حمداله مستوفی 


«فاه! وعرض از خط استوا «2 له » "شهری‌کوچکست واکثرمردم آ نجاجولاه باشند 


و درو غله ومیوه بسیازست و ۶لابت معمور و آیادانست. 

فاریاب - از اقلیم چرارم است و توابع حوزحان . طواش از حزایر خالدات 
دصط » "و عرض از خط استوا « لزمه * " شپری کوچکست کمتر از طالقتان و 
لایتی بسماد ومیوه فراوان . 

قوادیان - از اقلیم چهارم است " . طولش ازجزایر خالدات « فب » دعرض 
از خط استوا « لح» " . کیقباد ار ل کیانیان ساخت . شهری کوچکست و قصبات 


۹ ۳۹ او 3 
نویده" و واشجرد و شومان" از توابع ادست . هوایی کرمسیر دارد و در زعفران 
بسیار بود . 

۳ ۱ 
کالف ی کوخ ات بر کناد حیحون و بپنای حیحون بدینجا سه‌هز ار 
کام باشد . دوربارودش سه‌هزار گام است . آب‌وهو ایش درستست ومبوه‌های‌خوب و 
ریت سر ۱۳۰ 
فر اوان دارد . 
۳ . ِ. ۱ 
دلج - قلعه پیست بربیست فرسنگی بلخ بررکوهی که هشت فرسنک‌دود 


آن کوهست و همه سنگ سیاهست و بر انجا راه نیست و بر فرازش آب و کیاه 


بسیارست دجایی عظیم محکمست . 


۰۱ - ۱ :صاها. ۲ - داي : لرله . ۳ - ۱2 : صطها  .‏ ء - وا : لومه. 
و - ۱۵ : فرادیان . ( صحیح : قبادیان . هرچند فوادیان صورت دیگر آنست ). ٩‏ - این 
سه کلمه در دج» پیش,از کلب قوادیان آمده است ...۷ - دا : چ‌ها. ۸ - 6۱ لج‌ها. 
- ۱ : نودپ * دس » : بودن ( 1). ۱-۱۰ :سومان . ۱۱ - واه : کالست . 
۲ - «ج» : باشد. ۱۳ - ای کلمه در < ۱ > سفیدست . «خ» کلبه وشرح] نرا ندارد ؛ 
رس»: ولج ؛ «نچ» : دنج » قغ‌ما ۰و کخ .( شاید : اوزج ) (نج) ۰ (8). 6 ۱- «نج» : هشت . 


مره - اذاقيم چهادم است . طولش ازجزایرحالدات «صوز*" و عرض از نحط 
استوا «لزم» . کین دذمردطرمورن اد 
عراسان ساخت . یوم ساحب 
دارالامارهءیی‌سخت عالی 
قبه ایوا 


دنور مرو اسکندررومی‌بر ‏ اوردودارالملك 
در آنجا مسجد جامم‌ساختودرجنب آن 
درو قبهیی؟ پنجاوپنگزدپنجاهوپنجگزواز هرطرف آن 
نی است سی کز درشص تک مأمون خلیفه بوقت آنکه حاکم خراسان‌بود 
دارالملك آنجا داء شتی بنی لیث صفّار با" نیشاپود بردند؛ چون دولت سلاجقه 
دسید چغری بیگ باز با نجا آورد د تبیره اش سلطان ملکشاه مرو دا بادد 
کشید . ددرش دوازده هزار و سبصد گام است و در آن ملك غله ب شش یک 
یآید و معنی این یت : م لا ینفةون مایم في یل له که 1 
حبةر ت سب سنابل 0 مائة حبةر ۳ ویی در شأن آن 
ملك واردست . گویند يك من غلّه که آنجا زرع کنند درسال اول صد من حاصل 
دهد و درسال دوم از غلّه که درویده باشند و تخم افشانده شده سی من و درد سال 
سیم ده من . هوایش متعفن است و درو بیمادی بسیار بود بتخصیص علت دشته . 
آبش از مرو ردست و قنوات . زمینش شودناکست و بدین سبب ارتفاعش نیکو 
باشد وجای ریگ روان باشد چه‌در آن نردیکی‌غلبه ریگ روانست . وازمیوه‌هاش 
مرود و انگود وخربزه یکوست وخشك کرده ببسیاز ولایات برند و آبی يك يك 
نك افتد . مردم آنجا بیشتر جنگی بوده اند . اکنون آن شپر خرابست و از آنجا 
اکابر و عفلاه هت خاسته اند و درعهد اکاسره برژوية طبیب و بزدجمهر بختگان 
۱- 6۱«2: صر . ۲ - و۱ :صاحب دولت ؛ «دخ»: صاحب‌الفولة .۳ - ۱2 : جامعی . 


4 وج 6 : قبه و . وج 6 :به . +( قرآن کریم سورةٌ بقرة آیه ۲۸۳ )۰ 
۷- «ج » : گویند که يك من‌غله چون . ۸ - دا : عظماءه .۰..؛ و۱ <خ) : عظماء 
نراوان . 


و بارید هطرب . و دیه سفیدنج که از ضیاع مروست مقام ابومسلم صاحب دعوت" 
اتحا بود . 
اشفورقان" - از اقلیم چهادم است . طولش ازجزایر خالدات « صه »" وعرض 
ارم هه ی کی کر تاو درو جز غلّه حاصلی دیگر نباشد . 
ابیودد - از اقلیم چهادم است . طولش از جزایر خالدات ه هح م * و عرض 
از خط استوا « لز که » . شهری کوچکست و درو میو فراوان . ۱ 
تفتازان - از اقلیم چپارم است . طولش از جزایر خالدات « صه »۲ د عرض 


سح 


از خط استوا « لومه » . شبری دسطست و درو باغستان فرادان و آب ددان سیار 
و حاصلش میوه و عله باشد . 

خاوران" - از اقلیم چپارم است . طولش از جزایر خالدات « صه » و عرش 
از خط استوا88۶». شپری وسطست و درو باغستان فراوان و آب بسیار و دوان 
و حاصلش غلّه و میوه باشد ۶ . قصیه ۰ که مقام شیخ آیو سعید ابوالخیر بوده 
قد س‌اله 2 و آ زا آشوده است ‏ ازتوابع‌خادران است ودرحق بزر گان 
که از دشت خاوران خاسته اند گفته اند" : شعر 

تن تون نیت : ور وان شد ز خاله " خاوران 


با اوه امتی نخان اسان غارو 


۰۱ - باه : سفید یج ؛ دج» ‌ِ سفندج ( نگاه کید ۰بن خلکان‌شمارة ۳۸۹۲ ص ۷ ۰)۷. - وا : 
صاحب‌دو ات : دخ‌ : صاحبالدو له ۰ ۳ -«ج»: اسفور قان. «نج) : شبورقان؛ «دخ»: اسئو قان. 
(متن‌ازمعجم | لیلدا نست). ‏ ع - «۱»: صدها, 0-ج»: حاصل نیست. +. د[» صح) . ۷ صدل . 
۸ - و نج » : خاوردان . در «ا» کلمه وشرح آن پس ازشرح جاجرم و پیش ازخبوشان آمده 
است . ۰ - از اینجا تاعلامت ستاره ه در داه نیست . ۱۰ <ج» د«ا» : مپینه ؛ «نچ» : 
مپنیه . ( من بیز از نج است ) .۰ ۱۱ - چهپار کلمةً اخیر در دا» نیست ۰ ۱۲ - ( نگاه کنید 
بتذ که دولتشاه س ۱1۳0۳۹۹ نج ) . ۳ - « ج » : تا . . بخاك ؛ «ا) : تا سپهر 0 


خواجه بی‌چون‌بوعلی‌شادانی آن صاحب قران 
مفتيي چون اسعد مپنه " ز هر شینی بری 
صوفيي صافی چو سلطان طریقت بوسعید 
شاعری فاحر چو مشپور خراسان انودی 
شادباش ای آب و خالك خاوران کزرویلطلف : 
مقر بحرو خالك کان کهپرمی‌پرودی . 
سرخس - از اقلیم چپادم است . طولش اذ حزایر خالدات « صدك » و عرض 
از خط استوا * لز * افراسياب تراك ساخت . دور باروش پنج هزار گام است د قلع 
محکم از خاکریز دارد ."و هوایش گرمسیرست و آبش از رودخانه‌یی‌که از هری 
بطوس میآید و عظیم نیکو دهاضم ". و ازمیوه‌هاش انگور وخریزه وتات ۱۰ 
شبرقان - شهری کوچکسته کرمسیرو[ آنجاآفله‌فراوان[و آسخت‌ارذانبود. 
مردالر ود - از اقلیم چهارماست . طولش از جزایر خالدات « صز * دعرض 
از خط استوا « لوك »" ۰ از قصبات آن پنج دیه بوده که سلطان ملکشاه ساخت" 
دور باروش‌پنج هزار گام است 1 اما موایی" درست دارد و آبی گوادنده 


‌ 1 ۰ 2 ۷۰ ۰ 3 ۳ 
و اکثر اوقات انجا فراخی باشد وازمیوه‌هاش انگور و خریزه سخت نبکوست ۰ ۱9 
چند پاره دیه از توابع انست . 

۱- <۱ : اسعد ترك ؛ «خ» : سم تر کی . ۲ - 4۱۱ : لرها . ۴ - چپار کلمهً اخیر 
در <۱» نیست  .‏ ؛ -«۱)» : و آیش عظیم نیکوست . م - «نج» : اسقورتان ( نگاه کنید 
بصفعه پیش‌د یا قوت ۳ ص ع ۵ ۲و ۵۹ ۲)؟ ( - شبورغان). دا :مرها . ۷-(6۱: لرك . 
۸ - عبارت میان‌رادة. ۱ ا اینجا در ام نیست و جای آن سفیدست .۰ ٩ج‏ »> : هوای . ۲۰ 


۰- <ج» : ارزانی بود  .‏ ۱۱ - جملهٌ یمد در <ا» نیست . 


۱۹۹ نزهة القلوب حمدالله مستوفی 
و ۳ 
بازر- شپری دسطست و از اقلیم چپارم . طو لش از جزایر خالدات «صه» 
۳ 7 0 : 
وعرض از خط استوا « لوم ۳ در آن ولابت غلّه فر اوان بود . 


۱- ۱ > : پازر * « نچ > : ما او » یادز » مادرت بارز ؛ د خ > : مارو . (؟), 
۲ - 6۱ : صه ها. ۱-۳ )6 : لرم . 4 - ۱ : و در آنجا غله فراوان باشد . 
ه - « نج » : بای » نار . مای » ناه ؛ «ا» : ناء . ( نگاه‌کنید به چپاد مقاله س 4۵ ) (نچ). 


سسسجسجحجح-_تنٍِِ«۳۳ 


ی مازندران ۱۹ 


پاپ هجدهم 


درذ کرولابت۱ ماز نددان 


و آن هنت تومان ست برین تا 1 2 42 دار الملك 
| نجاست ؛ دوم‌موروستاق ؛ سیم استراباد ؛ چهارم آمل و دستمداد؟؛ پنجم دهستان؛ 
ششم روغد ؛ هفتم سیاه‌رستاق . حقوق دیوانیشی داخل مملکت خراسانست . ۰ 
جرجان ‏ از اقلیم چپارم است . طولش از جزایر خالدات «س» و عرص ار 
خط استوا « لونه » . نبیره شاطال کشا راخ . دورباروش‌هفت هزار گام است . 
هوایش گرم است و متعفن و آبش از کوه اما چون کوه نزديك دارد" در هنگام 
گرما برف از کوه بیاودند . «حاصلش غلّه وپنبه دابریشم بود . دازمیوه هایش خرما 
و انگود وعناب و سنجد نیکو وبسیاد بود و ازنیکویی نشو ونما درخت ! دو سه ۱۰ 
ساله ازده سالهٌ دیگرولایات قوی تر وبقو ت‌تر باشد . و اهل آنجا شیعی " وصاحب 
مروت باشند و در ادایل عید اسلام کثرت و له عظیم داشته اند و در دزمان 
آل بویه بهوبا؟" دشبر جنگ ۳ نقصانی فاحش در عدد شان ظاهر شد و درعهدمغول 
قتل عام دفت داکنون خرایست و آنجا مردم انداه اند . فیردز ساسانی در آن‌حدود 
۱ - <۱> : هژدهم در تفصیل لواحق . . ۲ - دو کلمة اخیر در د«ا» نیست ۰ ۳ - (۱»: 
بررمورساق ؛ «خ» : هوروستان ؛ < نج » : موروستان » بررود » بررموسان » بروموستان » 
ررمورستان . .)٩(‏ - «۱»: رستندار . ه-«6)۱:روعد  .)(.‏ کب «ا» : ساورستان ؛ «نج »: 
ساووستان » سیاه دستان ؛ وخ» : میاه رستان . ۱-۷ :ص ها ۸ - جای کلیه در 


دا» سفیدست . -٩‏ «ج» : نزدیکی دارد و ۰ ۱۰ - وج : تا درخت ۰ ۰۱۱ <ج» : 
شیمه . ۲ - کلمه در و خ » نیست . ۳ < ج »> : جنک شهر ؛ < خ» : شهر خرك . ۲۰ 


۱۹4 نز هه‌الفلوب <مداله مستوفی 


جت دفع‌تنازعباتورانیان‌دیواری » طولش پنجاه فرسنگ » بساخت . وازمزادا ابر 
تربت محمدبن جعفرالصادق (عم ) [ آانجاست]و آن مزار بگود سرخ مشپودست 
و در آنجا ده سنکگ آسیاست هر یکرا پیست گز قطر و دود کز ضخم" ۱ 

استراباد - از اقلیم چپادم است . طو لش از حزایر خالدات « فطله * وعرض 


از خط استوا« لونه ». شپری دسطست نرديك بدریای حزر و آپ رد هوای معتدل 
دارد . حاصاش اه ژمیوه وانگور و ابریشم باشد . 

آمل ‏ از اقلیم چپادم باشد . طواش ازجزایر خالدات « فزكك » دعرض‌ازخط 
استوا « لول ». طبمودت ساخت شهری بزدکست" و هوایش بگرمی مایل و 
مجموع میوه‌های سردسبری د گرمسبری از لوز و جوز و انگود و خرما و نادنج و 
ترنج ولیمو «مر کب" وغبره [ آنجا] فرادان باشدومشمومات بفایت خوب . چنانچه 
اش بند" شود هیچ چیز ار ببرون احتیاج نباشد . 

دهستان - از اقلیم چپارم است . طولش از جزایر خالدات « صاید » وعرض 
ازخط استوا « لزنه *" . قبادین فروزساسانی ساخت . و آنرا ازثفور نهاده‌اند مبان 
مسلمانان و اتراك . هوایش گرم است دآبش از رود . اندك میوه دازد . 

رستمدار - ولایتی است قریب سی صد باده دیه از توابع آنست و هوایش 
بگرمی مایلست و بشتر ولایاترا آبش از شاهرود . ۱ 

ساری - از اقلیم چپادم است طولش از جزایر خالدات « فج ۳ و عرش از 
خحط استو | «لز» . طهمودثن دیوبند ساخت . شهری وسطست ودورش تفر ببأچپارهز ار 
گام است و ولایتی بسیار از توابع ادست دمیوه دپنبه وغلهُ فراوان دارد . 
اکن مان دوم اا هفم نش موروستاق ؛ و میارستان در نسغه ها نيامده است 
مکر آنکه آن دورا باسامی دیکری که مذکوو افتاده باز خوانند . ۲ - در «ا» عبادت مد 
چنینست: و آب وهوایی معتدل دارد . ۳- جای‌کلمه در<ا» سفیدست  .‏ ع- ( ازعبارت‌صربح 
برمی آید که مراد از کلم مر‌کب برثقال آمرو ی باشد ) . ه - 9 ج » : خوب و فراوان . 


٩‏ - ( شپربند - محاصره ).۰ ۷ - <ج)» : چپارم . ۸- «۱): لزمه .دا : مها 
۰ <(۱) : لرها , 


درد ۳ ماز ن ندر را ۱۹۹ 


اف شیر وسطست 
‌ 
کبودجامه -ولایتی است و اکنون‌چون جرحان خرابست . مجموع ولایت 


ی حاصلش ابریشم و از نکوروعلة بسیارمیباشد و ولابتیعریضست ۰ 
نممردان - جر بر هنسسمت. . مردم سار در تسا سا کف . کعتیپا که‌از ادوس" 


وگیلان ومازندران میآیندا نجا ببردن؛ مياآیند واز آ نجاسه‌فرسنگ‌است تااستراباد 
و محصول بسیار از کشتیا دارد ۲ 
شهر آباد - قصیه‌بیست . قبادین فیروزساسانی ساخت وا کنون خرابست 


۳۳9 ِ : مج‌ها ۰ ۳ - ۱ :ره 
۱( . ودر دا> شرح روغد قبل از ساری است : ۲ - <۱) وت 


و0 دوع لت + دا : الوس ؛ «نج> : |لوس » ارس . ۷ کلیه‌از <ا» است. ۱۰ 


۳ نزهة القلوب حدالله مستوفی 


باب نوزدهم 
در ذ کر دیار۱ قومس ۲ وطبرستان 

حدود آن با ولایات خراسان و عراق عجم و بازندران ومفازه بیوسته ره 
حقوق دیوانی انجا داخل خراسان است . 

خوار" - از اقلیم چهادم . طولش از جزایر خالدات « فزی ** وعرض ازخطط 
استوا « له 2 » . شهری کوچکست . غله و نبه درو نیکو باشد . 

دامفان - از اقلیم چهارم است . طولش ازجزایر خالدات « فح یه » و عرض 
از خط استوا « لوك » . هوشنگ ساخت . دود بادوش هشت هزار گام است‌دهوایش 
بگرمی مایلست و آبش از دود . داز میوه هاش امرود تبکوست . چشمه پیست دد 
حوالی چپار دیه » آباندلد دارد مایل" بزردی » ازفاذوزارت هر چهدر آنجا انداز ند 
باد چنان برخیزد در دامغان که‌مجموع درخت بشکند ۰ معتمدان" برو ند و آنرا 
بالگ کنند . باد ساکن شود و بکر ات آزموده شده است . 

. سمنان - از اقلیم چهادم است . طولش ازجزایر خالدات « فج * و عرض از 


۳ ۳ ف. ی ۱ 
حمل استوا «ل » ۰ طهمورث ساخت . هوایش معتدلست و ۱ بش‌آررود وازمیوه‌هاش 


انار وفستق و انجی بغایت نیکو باشد . 
بسطام - از اقلیم چهادم است . طولش ازجزایر خالدات « فط 4 » د عرض 
۱ - 6۱2 : در ترتیب اعمال . ۲ - « نج » : ( دريك نسخهٌ خطی ) همه‌جا : قومش . 


۳ - د«نج» : خار ؟ د۱ا» : خور . - جای کلمه در <۱» سفیدست . ۵- «ج» : نيك‌میباشد . 
1-<ج»:چپارم. ۷ - «ج)»:میل. ۸-دا» : متسد . 4 6۱ یح‌ها  .‏ .۱ دا): لوما . 


از خط استوا «لوی» . شهری کوچکست و هوای معتدل داردا و از مزارات اکابر 


۱ ۲ کی مب و ِ 
وله فرادانست . 


گردکوه - ۳1 دز گنبدان گفته اند . سه‌فررسنگ است بدامغان . پیرامون 


او منصور ۳ و فپاب ای ات . ذراعات و محصول بسیار دازد ۰ 

فبردذ کوه - در معجم البلدان" آمده که قلعه پیست که کوه دمادند بر او 
مشرفست . شزوشضت : ۰ [آ نجا] درخت نمیباشد و غلات بسارزداءعت میکنند ٍ 
حاصل نیکو دارو"! 3 خوار از در قلعه و دیه میگذرد . 

دماوند - قصبه‌بیست که آنرا پشیان " خوانند از اقلیم چپادم است . طولش 
از جزایر خالدات « فزاك » وعرض ازخط استوا « لهی ۰ . کیومرت ساخت وهوای 
سرد دارد و از میوه‌هاش عباسی نیکوست چنانکه از عباسی دوشاب پزند" . 

فریم - بعضی از قومس گرفته اند و بعضی از توابع مازندران و اکثر اوقات 


تاغل بباری‌شاقه: ور یرای ار یداد فش عاظل فوفش کته رونسسی 
داخحل ساری ۰ 


خرقان - دیپی‌است ازتوابع بسطام . هوای خوشو آب فراو ان دارد . وازمز اد 


اکابر تربت شیخ ابوالحسن خرقانی در آن موضع است . 


وحعصی 


۱-۱ ) : هوایش معتدل . ۲ «ج» <۱) : ابویزید . ( متن از نج است ) . 
۳ - < نج » : بروشان ؛ <۱» : بن‌بروشان . ء - عبارت مد در <۱» یست . ه - دنچ »: 
ده‌گنبدان ؛ و خ > : دیز کنبذان . .)٩(‏ ۰.10۳5 ۱2-۷ :مپاب و ووسیان ؛ «نج» : 
مپاق . . .۰مپاپ .۰.۰ قهات .۰ .. (متن از فرهنگ جفرافیسایی ایران ج ۳ است ) . 
۸ -(یافوت ج ۳ ص ٩۳۰‏ ) ( نج ) . ۰ - «ج» : هوایش سرد . ۱۰ -دو کلمه اخیردر 
دا» تیست .۰ ۱۱ دا د< نج > : میشان ۰0 ۱۲ دا : لری .۰ ۱۳ -دج»:گیر ند . 
۶ - (۱) : وقت . و ۱- ( عبارت بعد زائد می‌نمایه ) . 


باب یستم 
درذ کر بتاع ۱ جیلانات 

و آن دوازده شپرست وان اقلیم چهارم و بر کناد دریای خزر ۰ طولش از 

سفیدرود و دستمدار تا موغان ۳ فرسشکگ د عرص از ولایات دیلمان و طوالش 

تا دریا يك" فرسنگ . حدود آن بالایات مازندران د عراق عجم و آذربایجان و 

بحر خزر بوسته است . حقوق دیوآنی هر جبلانی" بدان ری تعلق دارد که 

حاکم | تفاتت ,اما 1 بدیوان مفول میدهند دو تومان است و معظم بلاد آن 

لاهیجان است وفومن و دیگر حبلانات با یکی از این دو دوست باشند و متابمت 
او تمانند . 

اصفیید. - از اقلیم چهارم است . طولش ازجزایر خالدات « فه » و عرض از 

خط استوا « لح *. شهری دسطست . حاصلش غلّه وبرنج واندکی‌میوه‌باشد . ولایتی 

تشتار و زاین تاه تین از توابع ادست . حقوق دیوانیش دو تومان و نه هزاد 


دبنارست ۰ 


۳۹ ۹ ۳ ۱ ِ_. : ِ ۷۰ ۲ . 
۳ ۷ ۰ 5 
استوا « لح » جاشق ات ها صاخ ۸۱۶ و ابریشم و برنج‌و نادنج و ترنج و 
۱-«۱: درعرض‌قصبات ‏ ۲ جای کلمه در وا سفیدست . ۳-«ج>: دیوانیش‌هر جیلالی‌را. (متن 
تصحیح قیاسیست )  .‏ -۱۱) :امر . و- «چ»: باشد . > <ا»:اسفهبد . وشرخ‌آن باتولیم 


و یجان پس‌ازذ کر لاهیدجان ]آمده است . (درمعجمالبلدان:اصفپیدان) .۰ ۱(2-۷): لج‌ها. 462-۸ : 
ولابت بسیاراست . ٩‏ «نج» «ا»: توليم. (0). ۱۰ دا : قدها . ۱ب <چ)» : پنبه . 


۳ 
وه وه سوه هون 
مه موه هدوت ون وان وان وان یاو 
وم موم میم و ماو مه عم معا م وع همه وع اه وم مه اس 


۱ 
تمیحال "۳ 
یجادا - شهری «سطست از اقلیم چپادم . حاصلش چنانکه در" دیگر 


دشت - از اقلیم چهادم» هوایش بغایت گرم و متضن است . حاصلش غلّه و 
پنبه د ابریشم دبرنج است دمردم آنجا کوهی وبی‌تمیز باشند . 

معت اد از اقلیم چهادم ‏ وشهریکوچکست و آب وهوا و حاصلش ماننددیگر 
مواضع باشد . 

ون - لیم چهام ات طاش اب الدت هد * رش ی 
استوا « لج » . شهری بزر کست و ولایان بسیار دارد . حاصلش غله وب نجو ابریشم 
بسیار باشد دمردم جیلانات بیشتر علی‌العرشی باشند . 

در از اقلیم چپارم ات و شیف ریت و امه هو ها تتدیکی 
شم ۱ 

کوچصفهان" - از اقلیم چهارم است اردشر بابکان ساخته است و سهمثر؟ 
طام ‏ 

کوتم ازاقلیم چپارم است 9 کنار دریا افتاده است و بندر گاه . کشتی که 


۱ - «۱» : هنعان ؛ «خ» : تیمجان . ( درفرهنگ جنرافیایی ج۲ تیجان دهی است). 
؟ - اصل : از . ( متن تصحیح قیاسیست ) .۰ ۳- <۱ )> افزوده : طولش از جزایر خالدات 
قدها . ع - <۱) : قدها . و <۱»: لم‌ها . > - <چ » : علی المرش . ( ظاهراً 
یعنی ال مکرمه ومج-مه‌اند » در اشاره بآیهٌ شریف؛ : دالرحمن‌علیالمرش استوی». ۷ - <ج» 
«ا» : کشکر ؛ «نج» : کسکر . (متن از فررهنك جفرافیایی است و آنجا کسکرات آمد» ) . 
۸ - «نج» : کوجفان ۰ کوجستان » کرجان ؛ < ج » : کوجفهان . (متن تصحیح قیاسیست ) . 
٩‏ سب و نج » : سهمش » بهمنش ( ۱ ) . ۰ - < ج » : و در . ۱- « ج » : گورکان . 
۲ - «ج» : شیروان ۰ ۱۳ - «ج» : میاًید و حاصل . 


بح از اقم چبادم اس و در ور و و 
دسطست دباآب و هوا مانند ولایات دیگر . 
لاهیجان" - از اقلیم چرادم است . طواش ازجزایر خالدات «فهل» وعرض از 
خط استوا "لح»" . شهری بزرکست و دارالملاك جیلانات . آبش ازجبال برمیخیزد 
وحاصلش برنج و ابریشم و اندك غلّه میباشد و نانج و ترنج و میوه های گرهسبری 
فر او ان است . 
- از اقلیم چهادم است وشهری کوچك ‏ در ارتفاع وهوا مانند دیگر 


پایان بخش نحست ار مقالهةً سوم 


۰ - «دنچ» : کوجستان " کوخبان ؛ «ا» : کرجبان (:) . و شرح کلم» در«ا» عين شرحی است که 
ذیل د سر > آمده است و < سر > وشرح آ نرا اصلا ندارد واحتمال اینکه این کلمه‌تکر ار 
شمارةٌ ٩‏ در < ج > باشد میرود . ۲ - ۱۶ > « نج » : لاهجان . ۳- « ۱ > : لح ها . 
6- لنچ »: اسنر»نیر(1) ۱ کلمه‌را ندارداما شرح آن‌ذیل کر جبان‌است . . - دا»: آب‌وهوا. 


هر ست تام ی ان ۳ وصو رها 


1 

آبان (دختری‌از نسل کسری) - > 

آدم - ۸۱۳۰۲ 

آزاد هرد - ۱۵۰ 

آل ایوب -۱۰۸ 

آل بویه - ۱۹۷۰۱۳۹۰۱۰ 

آل عباس - 21٩‏ . 

۱ 

ابراهیم ادهم -۳۹ 

ابراهیم ین زسول :۱ 

ابراهیم بن ممادان (ح:مما بران) -۱۹۸ 

ابراهیم خلیل ع- ۳۰۲ »4 ۱۲۰ ۱۸۰ ۲۹۰ ح 
۱۸ ۱ 

ابر اهیم‌خواص -٩ه‏ 

ابراهیم (سوره) -۲ح 

ابراهیم کواهان ۸٩-‏ 

ابراهیم مروی(یا ابراهیم سفیه » ...مسبه) - 
6 . ورجوع به آبراهیم هر وی‌شود . 

ابراهیم هر وی 1 

ابقای خان منول - ۰ ۷ 

 ۰- ابلیس‎ 

این‌البلعی - ۰۱۳۵ ۱۳ 2۱1۰2 

ابن بی‌بی - ۱۱۰2۱۱6 2 

آبن حوقل-۳۸»2۷ ۰2۱۳۰ 2۱7111۳۱1۷ 
۸ عم 

ابن خرداد به ۰۱۲ ۰۱۳ ۱5 ۰2 2۱۸ 
۸ ۰۳۰۰ ۰۱۰۳۰2۷۰۲ 
۹ 2.2 


این خلکان - ۳۲ج ۰ 20٩‏ ۳26 ۱۹6 

این سیرین -۰ 4 

ابن‌علوان(ضحاك) - ٩۳ج‏ 

اين فتیبه - ۲ ۰ ۱3 

این ماچه - ٩‏ 

ابو اسحق کازرونی ابن ابراهیم بن شهر یار 
(شیخ) - ۱۵۱ 

ابوالحسن خرقا نی (شیخ) - ۲۰۱ 

ابرالحسن شیرازی (شیخ)( - پرسه‌داد)- ۱۵۹ 

آبوالحدن‌حصیری(ا بوا لحدن‌حصری ؛ا بوالحسن 
خضری ) - ۳۷ ح 

ابوالملای همدانی (خواجه حافظ) -۸۰ 

ابوالقاضی -۱۱ ح 

ابوالمحجن کرد - ۸٩‏ 

ابوالوفا (سیدی)- ۸ 

ابوامامهةٌ باهلی -۸ 

ابوبکر بن طاهرطیارا بهری (ح:ا بو بکر طاهر 
ابیری) (شیح) ۵+ 

ابو بکر شادا نی ۳ 

ابویکر صدیق ۱۱۳ 

ابوبکر (قاضی) - ۱۷۹ 

ابوبکر (ولی) - ۱۸۰ 

ابوحنیفه (اماماعظم)-۰۰۳۷ 2۱۰۰0۷ ۱۳۱۰ 

ابو داود سجتانی -۰ ء 

ابودجا:4|انصاری -۸۰ 

ابو دلف عجلی ب ۷۰ 

ابو دودانیق(المنصور باینن... خلیفةٌ عباسی ) - 
۰۱ ۸۰۶۷۰۳ > 


ابوویعان - ۲۲۰۲۱ 

ابوسعد ژر و نی  -‏ ۱۵ 

ابوسعید ابی الخر - ۱۹ 

اپوسمید جنابی فرمطی -۸ 

| بوسعید(سلطان) -۲ ۱۸۱۰۹ 

ابوشر یف(امیرعلی) -۳ح. ور جوع به ابو علی 
چعفری شود . 

ابوطاهر منجم شیرازی -۸۵ 

ابوعبدالرحمان نمایی -۸ 

ابو عبدارم خفیف - ۱۳۸ 

ابو عثمان حیری (ح:جهرمی . جپرهی )-۲ ۱۸ 

ابوعلی نقفی -۱۸۳ 

ابوعلی جعفری ( بوشریف)-۳٩‏ 

ابوعمرو (ازقراسبعه)-۳۲ 

| بو کرب حمیری( اسعد. تبع یمن) ٩‏ 

انومحید مر تش - ۳۷ 

اپومسلم صاحب دعوت - ۱۹۰۱۱۹۳ 

ابونصر تير مردان - ۱۵۸ 

|بویمقوب بوبطی -۳۷ 

اتابکان - ۰۱۲۰ ۱۰۳ 

اترالدین اومانی - ۳۷ 

احسن‌التقاسيم -۷ج 

احمد - ۸۸ 

احمد ابواسحق - ٩۰‏ 

احمد بن‌حسن میمندی‌وز یر (خواجه) - ۱۸۰ 

احمه بن‌موسی کاظم - ۱۳۸ 

احمدجام (( نده‌پیل) - ۱۸۹ 

احمد جامی ( شیخ ) -۱۸۹حددجوع به احمد 
جام‌شود . 

احمد حثبل (اهاع) ۳۲ 

احمد غزالی (خواجه ) 2۱۸۵0۱۸۵۰۳ 

احمد قاشی (دامغا نی ) -ع ۱ 

احمد کبیر (سبدی) -۸ > 

احیه مسروق -۳۷ 

اخی فرجز نجا نی (شیخ)- ۷۷ 


فپرست نامپای کسان 


ادریس ( الثلت پالعکمة ۰ المثلك بالنعمة ) 
(- هر مس)-۱۹ 
اردشیر بابکان - ۰۱۸ ۱۱۷ ۲۵۰۷۰ ۱ج 
٩۱۱۰۱۳ ۶ ۰‏ 
۲ ۲۷۲ ۰۱۸۵۰ 
۱۰۳ 
ارفون‌خان بنا,ةای‌غان بن‌هلا کوخان - ۵٩‏ ؛ 
۰ ۰-۰-7۰" 
ارفعشدین سام بن نوح - ۲۲ ۱ 
اساف - ۷ 
اسامة ین شر يك ( اسفهسالاد؛) - ۸٩‏ 
استظپاد الاخبار(ك) 4 ۱ 
اسحاق پیفْء‌بر- 2۱71۱ 
اسحاق بن‌امام موسی‌الکاظم (سیدی) 1٩‏ 
اسری (سوره) -۱۳۹۰۳۱۰ 2 
اسعد (ا بو کرب حمیری تبع یمن)- 
اسعد‌ین زرارة -۰۸ ۱ 
اسعد مپنه -۵ ۱٩‏ 
اسکندر رو می ۹۰۷۱۰۰۳۹۰ ۰66 16 
۵ ۱-۲-۵ 
اسماعیل بن‌عیاد دای ٩۲۰‏ 
اسعیل بن‌موسی الکاظم (اماه‌زاده)۱۹ 
اساعیل پیشمبر 0۱1۰۸۰۳۰۲ 
اسماعیلیان ‏ 17 
اصطغر بن کیومرت-) )۱ 


" اصطخری- ۰۳۱۰۰2۱۳۹۰۱۳۲ 2۱۱ 


۲ 2 ۶ 
2 ۰۲ ۱ج 
۸ 2 

اصفپبه : (ه اصفهبدان ) ۲۰۲ - ۰۲۰۲ 

افشین - ۱۰۵ 

اقاجریان؛(ح: قاجر مان قاحرمان»ار قاجر | نان)-۳٩‏ 

اکاسره -۳ ۰۱۳۹۸۰۱۸۷ ۱۹۰۳۰۱۸۲ 

امام اعظم ( ح ابوحنیفه) -۱۳۱ح 

امامالدین رافعی -) ٩‏ 


تسه تا 


-"۰۷- 


امثالعرب (ک) -۱۹۵ ح 

امیه بن عمرو بن امیه - ۸٩‏ 

امیر چوپان- ۰۱۰ ۱۸۳ 

ام المومنی(علی ع)-۲ ۲۰ ۳۱۰۳۳۰۳ 

امیتالدین نصر ( نصیر؛ ناصر) مستوفی- ۲ ۵ 

انبیاه (سوره) - ۱۸ح 

انس بن‌مالك ت م ء 

انودی - ۸ ۱۹۱۸۹۰۵۱-۳ 

انوشروان عادل - ۰4۳ ۷ ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ 
۸ ۰ ۱ 

اورمزدین شاپور بن‌اردشو بابکان - ۱۳۳ 

الجایتو سلطان - ۳4 ۰۳۹۰ ۰۰۰ ۱۲۸ 

اولجای خاتون دختر ارغون‌خان - ۷۰ 

ایران( - کیومرث؛ - هوشنگ)- ۲۰ 

ابرج بن‌فر یددن - ۰۱٩‏ ۱۹ ۲۰۲ 

اینوو - ۱۰ 


۳ 

با باحسن ۸٩‏ 

با باطاهر -۰ ۸ 

۸٩ - بایافرج‎ 

بابا کوهی - ۱۳۹ 

بابك - ۱۷۱۹۱۷۱ 

بابك‌خرم دین ٩۳‏ 

بار بدمطرب - ۱۹ 

با لبنی تبر پزی (ح:مالینی) -۸۹ 

با یز ید بن‌طیفور بن‌عیسی سروشان - ۲۰۱ 

بحتری -۶۷ 

بخت‌التصر ( - فرهاد بن کودو() -۱۷ ۰ 
۱ 

بدرالدین لوّلوٌ - ۱۲۰ 

رازه معمار - ۱۶۱ 

براق - ۱6 

برزو بهٌ طبیب - ۱٩۳‏ 


برقمی (حکیم) (ظ - المقنع) -۱۸۸ 


بزرجمهر بغتکان - ۱۹۳ 

بطلمیوس ۰ ۱۱۵۰۱۰ 

بقرة (سوده) - ۰۲ ۷ 6 

بکر بن عیدا - ۱۰۱ 

بلاذری - ۲ ح 

بلیناس - ۱۱ 

بنی اسر الیل - - ۳۲۱۷۲۱ ۳ ۳ 

بنی‌اهیه - ۱۷۰۰ ۳۲ 

بنی جرهم(قوع) - ۳ 

بنی‌طی - ۱5 

بنی‌عباس - ۲۰۳۱۰۲۹۰۱۷۰ ۷۳ ۲۸۰۳ 

بنی فاطمه - ع ۱ 

بنی‌قر یظه - ۱۳ 

بنی لیت‌صفار - ۱۹۳۰۱۸۲۰۱۸۰ 

بنی نضیر - ۱۳ 

بواطنه- ۰1۵ ۱۹5۰ ۲ ۸ 

بوذد (شیخ) - 6۱۷۹ 

بوسعید (|بوسعیدا بی‌الخید) - ۱۹۵ 

بوعلی شادانی - ۱۹۰ 

بویحبی ( - عزراگیل) -۵۷ 

بپاه‌الدین حیفر ۰ ۹ 

بپر ام بن‌شابورذو الا کتاف ۲۸۰ ۱۷۰۰۱ 

بهرام چوبتم ۲ ۱۰ 

بپرامگور ساسانی (جود) - ۰7 ۰4۲ 1۳ 

بپلول (شیخ) - ۱۳۹ 

بهمن بن اسفند یار ۰ ۰6 ۰ ۰۵ ۰۷۵ ۲ ۱۶۹۲۱۶ 
۰۵ ۷۷۲ ۷۷ ۱۷۲۰ 

پیژن بن کیو بن گوددز ٩۱-‏ 


اس 
۴ 


پرسه‌دار ( - شیح بوالحدن شیدازی ) -۲ ۱۵ 
بسر کوددژ - ۱۷۲ 

بیل‌سوار (امیر) - ۱۰ 

پر‌شیر وان - ۸٩‏ 


پیررهری ( - بدا انصاری) -۱۸۷ 


۸ات 


ت‌ 

تاج‌الدین علیشاه تبر یزی‌وزیر- ۰۹۸ ۱۱۸ 
تاج‌الدین علیشاه جیلانی (خواجه)-۸۷ 
تاریخ حیدررازی (که)- ۱۷۸ 2 
تاریخ فر شته (کك) - ۷۸ .22 

تاریخ کرمان (ک) - ۱۷۲۰۱۷۰ 
تبارزه - ٩۸‏ 

تب (- اسعد » ابو کرب حمیری) - ٩‏ 
التبیان رک) -۱+ 

تدو ین (کك)-۱٩‏ 

ذکرء دو لتشاه (ک)-ع۱۹ ح 

تفسیر قاضی (ک) - ۱6۷ 

تور - ۰۱۹ ۲۰ 

تورانشاه سلجوقی - ۱۷۱ 
توونرماکان - ۱۷۵ ج 

تورية (کك )- ۱۷۰ 


‌‌ 


‌‌ 


آعو ۵ ۵ ۱ 


‌ 

جابر بن عبدائ انصاری - ٩۱‏ 

جاماست خیم - ۱۸۸۰۱۷۵ 

چامم‌الحکایات - ۰۱۱۲ ۱۲ 

جاولی ( اتابک) - ۰۱۰۵ ۱۶۸ ۰ ۱۵۰ 
۵ ۱:۷ 

۸٩ - جمده(اما))‎ 

جعفر صادق (۱م۱)) - ۰۱۶ ۱۸0 ح 

جلال| لدین بن بهاء| لدینو لد - ؛ ۱۱ 

جلال الدین طیب شاه (امیر) - ۱۵۹ 

جلال|لدین ابوالفتوح (شیخ) ٩-‏ ۵ 

جمال‌الدین بابویه دافعی (امام) - ۳+«ورجوع 
به‌رافعی شود . 

جمال‌الدین چیلی - 16 

جمشیه پیشدادی - ۱1 ۰۷ ۰۲ ۰۷۲ ۷۹ ۰ 


۱۵۸ ۰۱ ۰ ۶ 

جنابا بن ط‌ورث دیوبند - ۱۵۷ 

جنید بفدادی -۳۲۰ 

جوا نمردتصاب -٩ه‏ 

جبانکشای جوینی(ک) - 2۱٩۱‏ 

جپان نامه ( کث)-۵ 20 ۰ ۸۰2۱۰۵۰۱ ۱۱ج 
۷ ۳ ۵ ۰2۱0۷۰2 
۰۹ 2-۸-۵ 


ح‌ 

چر کس -۰۱۱ ۲۲ 
چفری بيك - ۱٩۳‏ 
چنکیزخان - ۱٩۹۱‏ 
چپار مقاله(ک)-7 2۱۹ 


ح‌ 

حاجی خلیفه - ۱۷۰ ح 

حارث محاسی - ۳۷ 

حاکم اسماعیلی - ع ۱ 

۲۰  ماح‎ 

حبیب السیر (کث) - 2.۷۰ 

جچاج بن یوسف نقفی - ۰۹ ۰۵۰۰۳۰ ۰۱۳۷ 
۰ ۰ ۱۳۰ 

حذیفه بن‌الیمان - ۳ 

حرب‌الاحزاب- ۱۲ 

حرریاحی - ۳۳ 

حسن (امام) - ع ۱ 

حسن بصری - ۰ 

حسن بلفاری - ۸٩‏ 

حسن‌بن زیدالباقری» الداعی الی الحق - 4۰ 

حسن بن حاجی طفای سو بتای (شیخ) - ۱۱۱ 

حسن چوپانی - ۱۱۱ 

حسن صیاح ٩1-‏ 

حسن عسکری (امام) - )> 

حسن کیا (شیخ) - ۱۳۹ 


ق هو مج وی رت سس ای 


فپرست نامیای کسان 


یا 0 اسر وود تس 
ین بن علی (اما)) - اج ۰ ۳۳ ۰ و ده 
سین منصور حلاج - ۳۷ 

حصویه ت ۱۱۷ 

حمزه (ازقر اه سبعه ) - 

حمزه (برادر عجل) - ۸٩‏ 

.حوا- ۸ 

حیدریان - ۱۹۰ 

ح‌ 

۸٩ - خاقانی‎ 

خدیجه - 

خسرو بر 9 یز - ۷۸ ۶۶ ۰۶7 ۲۹ ۱ 
خضر - ۱۰۳ 

خلف - ۸۸ 

خلیل‌ایه - ۱۸ج 

خمار تاش عمادی قروینی زاهد - ۷ 
خورشه .- ۱۰۰ 

٩ - خیرالساج‎ 

خیزران - ۷ 

۵ 

دا بهٌالارض - ۷ 

دار اب‌ین بهمن بن‌اسفندیار کیا نی 2٩-‏ ۱3۸۰۱ 
دادا بن‌داداب - 16 (۷۹۰۱ 
|ا+اعیا لیا ل<ق‌حسن بن‌زید باقری ٩‏ 
دانیال پیغبر - ۱۳۳ 

داود - ۱۷ 

دجال - ۰۱۲ ه 

دولتشاه - ۳۷ ح ۰ ه ح 

دیالیه - ۱ ۰ ۰1۲ ۱۰ 

ق 

ذوالقر نین - ۵۲ 


ات 
ذوالکنر - 
۳ 
داحیل - ۱7 ح 
رافعی (جمال‌الدین ....) - ۰۱ ۳ 
رای - ۱۲۹ 


رسالاً سلطان ملکشاه سلجوقی ( یا دسالة 
ملکشاهی )-۲۸ ۱۳۳۰۱۳۱۲۱۲۳۰۱۲۲۰ 

رستم دستان - ۵ ۷ 

رشیدا لدین (خواجه) - ۸۷ 

دضی الهین طالقانی - ٩۳‏ 

رکن‌الدوا» حسن ین بویةً دیلمی - ۵۲ ۱۳۷۰ 

ر کن‌الدین جوینی (قاضی) ۱ ۰ ۸9 

رکن‌الدین راکو (حاجی ) - ۱۳۹ 

روزبپان (شیخ) - ۱۳۹ 

7 

زاهد (نقیه) - ۸٩‏ 

زبود (ک)- ۱۸ 

(پیده‌خاتون - 4 ۰ ۰۷ ۷۵ 

( بر - ۰ 

ژنده پیل (احمدجاع)- ۱۸٩‏ و رجوع به احمد 

جام‌شود. 

زنکی سلغری (اتابك) -۱۳۸ 

زرار» - ۱۷۵ 

زین‌العا بدین (امام) - ۰۱۶ 2۱۸۳ 

زوزنی (ملك) - ۱۸٩‏ 

ژیاد بن اییه ۰ ۳۹ 


س‌ 
سایق بن جعبر - ۱۲۳ 

ساره - ۳ 

ساسان - ۱۵۰ 

سالار ابراهیم بن‌مرزبان دیلمی - ٩۳‏ 
سام - ۲۰ ۰ .2 


)۱ درمتن کتاب داراب چاپ‌شده و آن فلط و صحیح ضیط حاشیه یی داراست ۰ 


فپرست‌نامپای کسان 


سعدالدین حموی - ۱۸ 

سعده ابی وقاص - ۳۱ 

سمدبن زنگی سلفری (اتابك) - ۱۳۸ 

سعدی (شیخ) - ۱۳۹۲۱۳۸ 

سعید ین | لعاس الاموی - ۲ + 

سفاح - ۳۸ 

سفیان وری - ۰ 

سفینة الاو لیاء(ث) - 2۶۸ 

سکران (شیخ) - ۳۷ 

سلآاجقه - ۵۲ ۸۵۰۹۰ ۱۱۵۰۱۰۰ 
۰ ۲۲ ۲ ۲ ۱-۳" 

سلطان سلیمان - ۱۸۵ 

سلم - ۰۱۹ ۱۹ ۳ ۲۰ 

سلمان فارسی - ۰۱۲ ۸ ۰ ۱۸۲ 

سلیمان بن‌داود پپفمبر - ۰۸۰۱۷ ۱۵ 

سلیمان بن خالد - ۷ 

سلیمان شاه ابوه - ۲۷ ۱ 

سمط العلی (ك)- ۰۱۷۰ ۱۷۰ ح 

سنجر سلجوقی (سلطان) - ۲۰ 

سنقر بن مودود سلغری(اتابک) - ۱۳۸ 

سهل بن سعد ساعدی  -‏ ۱ 

سیاست نامه (ک)- ۸ه ح 

سیفابی زهیر (بنیزهیر) - ۱۳۹ 

سیف لدو له صدقه ین منصور دیس‌اسدی.- ۲ 

سیف بن‌عماره - ۱۳۹ 


سب 


س‌‌ 

شاپوربن اردشیر با بکان -1۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۰ 
۱ ۲ ۵ ۱۸ 

شایوو بن‌اشك بن‌دادا ( س شاپور بزد ک)-۵۹: 

شاپور ذوالاکتاف - ۳4 ۳۸۰ ۱ و 
۰۰( /۷(/(/۷/(/۷(۷(/(/۷/۷/۷«/۰(۰۷ / ۷7 ۱-2۵-۱۳۵۴ 

شانمی (امام) - ۳۷ ۰ ۱۳ ۰ ۰ 4۸۰۷ 


۸۲۱ ۰ ۳۵۰ (۵ ۸/۸۷ ۷/۷۷/۷۹۸۰ 
"۰۰۳۵ ۵/۸ ۰(۲۳( /( ۵ا۰"-۰«+(-(+-۰‎ ۲ ۲ ۰۶ 
۱۰۲۱۱۰۰۰ 2 ۹۸۰۵ ۶ 
۰ ۱۵:۲ ۱ ۲٩ ۲ ۳ ۲ ۷ 
-"-+- 4 2۲ ۳ 

شاه سنجان - ۱۸6 

شاهنامه (ک)- ۲ ۵ ح 

شیا نکاریان - ۱۷ 

شیدیز - ۱۲۹ 

شبلی - ۳ 

شجاعالدین خور شید - ٩‏ ۷ 

شجاع کرما نی (شاه) - ۱۷۱ 

شرف‌الدین در کزینی - ۸۲ 

شرف‌الدین محمودشاه اینجو - (ملك) - ۱۳۷ 

شروین - ۰۷۲ ۷۲ 2 

شرا (سوده) - ۱9 ح 

شا - ۱۷ 

شفغر 506167 - ۸وح 

شکرو شکایت - ۱۷۹ 

شمس | لدین (خواجه) - ۸ 

ش سالدین سجاسی - ۸٩‏ 

شمویل بیغمیر - +٩‏ 

شپاب لدین سبر وردی - ۳۷ 

شیت بن آدم - ۳ ۰ 0۷ 

شیراز بن‌طپمورت - ۱۳۷ 

شیر ین - 49 

قفا ۵ ۷۱۱۷۹۸۵ ۸۳۱ 
۶ 2۱4۷۰۱۸ 

ص‌‌ 

صاییان - ۰۱۲۲ ۱۳۲ 

صالح - ۸ ۱۵ 


صحاح( که )- ۰۰ 


صدرا لدین محمد بن بدا لمات مر ای - 4۳ 

صرمه انصاری - ۱۳ 

صفا (ناممردی)- ۷ 

صفوان ۰ ۷۰ ۱ 

صفوان بن معطل - ۱۱۲ 

صفیاادین (شیج) - ٩۲‏ 

صلاح الدین یوسف- ۱۲۲ 

صمصام | لدو له بن‌عضدا| لدو له‌دیلمی -۷ ۰۱۳ ۱4 

صور الا قالیم (ک)-۱۲ ۰۱2۰ ۰۲۹۰۱۸ ۰۷ 
۵ ۷ ۰ ۵ ۰ 
۲۷۶ ۱۸۷ 


ص‌ 


ضحاك علو نی - ۳۹ 
شیاه | لملك تعجوانئی - ۱۰۳ 


ط 


طاوس‌الحرمیت - ۱ 
طاهریان - ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
طبری (2)- ۲ج ۳۹۲ ۲ 
طبقات( کت ٩-)‏ ۷ 
طلحه - ۰ ؟ 


۹ 


طوس نوذد - ۱۸۵ 

طبمورت دیوبند پیشدادی - ۰۳۸ ۱ ۰ 8۳ 
۲ و۵ ۰۱۸۱۲۱۵۱۰۷۹۰۱۷۲۳ 
۲۰۰۱۹۸۵۹۹۸8 

طی - ۱۵ 


ظ‌ 
ظفر نامه (ک)- ۰۳۱۰۲ ۱۰ ۱۲۷۲ ج 
ظپیرالدین فادیابی - ۸۹ 


علی بن‌سیف‌الدین یاعلی بن شمسا لدین )- 
۷ 


0 نامپای کسان 


ستت ‏ که ز تصت اعد اد یت سس اس مسج سس مه 


-۱- 


‌ 

عایشه - ۰۱۳ ۱۵ 

عیاس بن الفضل العلوی -۲ ۱ج .ور جوعبفضل 
این‌عباس شود . 

عباس‌ین عبدالبطلب - ۱ 

عبدا لرحمن خازنی (شیخ زاهد) - ۲۹ 

عبدالنفار سکاك (استاد) - 1۷ 

عبدالقادر گیلانی - ۳۷ 

عبدایث انصاری (شیخ) (س پیرهری) - ۱۸۷ 

عبدانه بن بکر - ۳۲ 

عبدالنه بن زپیر * 1 

عبداُ بن عامر بن کریز - ۸ ۲ ۳۹ 

عبدا بن عباس - ع ۵ 

عبدا رن عمر عیدالعز یز - ۱۷۱ 

عبد| ی مبارك - ۱۸۳ 

عیدا لمطلب - ؟ 

عتبة بن غزوان - ۳۹ 

عثمان (از علماء) ۱۵ 

علمان بن عفان - ۰٩‏ ۰۱۳ ۰۱۶ ۱۵ * ۱۲ 

عثمان ساوجی (شیخ) - ۷٩‏ 

عجایب المغلوقات (که) - ۳٩‏ 

عجل (برادر حمزه) - ۸٩‏ 

ءز الدین قلح‌ادسلان بن‌مسعودسلجوقی - ۱۱۱ 

عزرائیل - ۱۷ 

عز یز - ۱۷ 

عشدالدوله نا خسرو دیلمی - ۱۲ ۲ ۳۳ 
و۱۳ ۰۱۳۸۰ ۰۱۶۸۰۱۲ ۱9۸ 

علاءالدین محمد (خواجه) - ۱۸۹ 

علاه الدین کیقباد سلجوقی (سلطان) - ۱۰۹ 
۰ ۳۰۲۱ ۶ ۱ 

علك (شیخ) - ۱۶ 6 

علک و فلك تزوینی - +د. رجوع به‌عاك شود 

علواتی (ضحاله) - ۳۹ > 


علی النقی (امام) - > ؟ 

علی الباس (امیر) - ۱۷۰ 

علی بن فیسی - ۱۳6 

ءلی ین موسی الرضا بن جعفر (امام) - 6 > 
۶ ۲۳ ۱۸۵۰۱ 


علی سپل اصفهانی - ۵ 
علیشاه تبریزی - ۰۸۷ ورجوغ به تاج الدین 
علیشاه شود . 


علی مر تضی (امیرالیومنیت) -۲۵ ۰ ۳۱۰۲۹ 
۸( ۵ 5 6 ۱۰۲ 

عماد الدو له دیلمی - ۱۲ 

عمر بن‌الغطاب (عمر فادوق) ۰۰ ۱۳ ۱6 
۵ ۰ ۱۷۷ ۲۹۰ ۳۰۰ ۳۹۰۳۱۰ 
۱۳۰ 

عمر بن عبدالعز یز مروانی - ۲ ۰ ۱۷۰ 

عمر سعد - " ۵ 

عمرو بن لیت - ۱۳۸ ۱۸۲۰ 2۱۸۲۰ 

عیسی بن مریم - ۲۵۲۱۸ 6 

عیسی بن موسی بن علی بن عبدالله پن عباس- 
۸ 

عیبی کاشانی - ۷ 

عین القضات - ۰ ۸ 


‌ 

غازان خان - ۲۷ ۰ ۳۳۰۲۸ ۰ ۰۷ ۰ ۸5 
۷ ۰ ۱۰۶ 

غشبان بن القبعُری - ۱۷۰ 

غیات الدین امیر محمد رشیدی پسر خواجه 
رشید الدین (خواجه) - ۱۸۱۰۸۷ 


ف‌ 


فادس بن ماسود بن سام پن نوح - ۱۳۷ 
فارسنامةا ین لبلغی (کک)-۳۵ ۰۱ ۱ 
۳ ۶ ۱۶۶ ج۰ ۱٩‏ + 


ِ 


حس نسوس یت خ سمطص وه بت بط سر سوت سس نس تعاس طسه :عرص تست تا سا ی و و ی ور و ٩‏ ۳ 


۵ ۵ 6 ۹ 
۲"- ۰ ۳ 

فارسنامة ناصری (ک)- ۱۳۱ ۱۰۰ 
۸ ۲ ۲ ۰ ۳ 2۵ 4 ۰۱ 
6 ۷۲۵ ۰ ۸ ۰ 
۹ ۲ ۵ ح ۰ 
۰ ۷۲ ح 

ناروق - ۱۸ 

ناطمه - و ۱ 

فتوحی مروزژی - 20۱ 

فجر (سوده) - ۲2۱۵ 

فخر الدولهٌ دیلمی - 4۲ 

نغر الدین رازی (امام) - ۱۸۷ 


فغرالدین دیی(ح:ودامینی) (ملك) - 0۷ 

فردوسی - ۱۸۵۰۱۰6 

فرس (ملوك) - ۸۷ ۰ ۱۳۵ 

فررعون - ۱۸۸ 

فرهاد بن کوددز (- بخت نصر) - ۱۰۶ 

فرهنگ جفر افیابیایرانی (ك )1۰ 0ح» 00ح 
۸ ۹:۰2 ۰۵۹ ۷۰ ۰۳ ۷۱ 2 
۰ ۷۱ ۵ ۸۳ ۰ ۰ ۰ 
۰۰/۵۹۳ /( ۷۹ ۵ ۰۵ ۰ ح 
۷۱ ۲۲ ۳۷۲۸۰2 
۶۹ ۳۵۳۱۳۹۹۹۰۱۳۳ ۳۵-۰ 
۶ ۰ ۱9 ۱۶۱۲۰ ۰ ۱۷ ۰ 
۸ ۵ ۱:۳ ۰ ۱۵۷ ۰۳ 
۵ ۰ ۲ ۰ 
۰.۳ 

فرید الدین عطار - ۱۸۳ 

فر یدون - ۱٩‏ 

فریطان - وم)اوعع۲ - ۱1۵ ح 

فساین طهمورت دیو بند - ۱۵۰ 

فضل بن عباس - ۱۲ 

۱ ۲٩ - ففقور‎ 


فلکی شیروانی - ۸٩‏ 

فیروذ بن بهرام بن یزدکرد بن بپرام کور 
۵۱ ۱ورجوعبه فیر وز بن یز د کرد ۰..شود. 

فیروز بن یزدکرد بن بپرام کور ساسانی -ه ٩‏ 

فیروژ بن قباد ساسانی - ۵ ۰ ۵۸ ۰ ۱ 
۸( (۷(/۷ ۸ ۵ ۱۷ 


‌ 

قادر خلیفه - ۲ ۲ ۱ 

قایم خلیفه - ء ۰ ۲ ۶ ۲ ۸ 

قباد بن شابور - ۱۵۱ 

قباد بن فیروز ساسانی - ۲ ۰ ۹۵ ۱۰ 
۹ ۲ ۱ ۰ ۸ "۰ 
۱۹۰۹ 

قبط - ۲۱ 

قتلرش (اهیر) - 6۵ ۱ 

قر آن (۵)-۱ ۰ ۱۹۳۰۲۱۵ 2 

ِ ٩ - قرامطه‎ 

قرقیسیا بن طهمورت - ۲ ۱ 

قر وش - ۰ 6۵ ۰ ۱۳۵ 

٩۳  هن قزاو‎ 

قزوینی - ۳۷۲2۸ ۹ ۳ ۰ 0 ۳ 2719 

ق.طاس قیصر روم - ۲ ۱۱ 

قتصص(سوده) ۱۰۹ ج 

٩ - قصی‎ 

قطب الدین حیدر (شیخ) - ۱۹۰۰۱۸۰ 

قطب الدین ( ح: فخر الدین ) (ملك) -۲ ۱۷ 

قلح ارسلان (سلطان) - ۱۱۳ 

توبا - ۵ 

قیصر - ۱ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 


فیس لین ۰۰۰ 
قینان بن انوش ین شیت بن آدم - ۳۸ 
ك‌ 

کرخی - ۱۳۹ 


2۸٩ - 


کسایی (ا فراه سبعه) - ۵٩‏ 

نع (انوشروان۹ع۳ ۰ 2۱۲۲۰۷۵۵ 

کمال الدین اسعیل اصفهانی - عه 

کمالینی (ح: کالینی) تبر یزی ۸٩-‏ 

کورش - ۱۷ ح 

کیف (سوده) - ۱۰۳ جح 

کیانیان - ۲ ه 

کیغسرو بن سیاوش کیانی - 6 ۰۷۰۰ 
۰2-۲ 

کیقباد کیانی - ۵۲ ۰ ۱۹۲ 

کیکاوس کیانی - ۱ ۰ ۱۲ 

کیومرت - ۲۰ ۰ ۵۹ ۰ ۱۹۰۰۱86 ۲۰۰۰ 

صگ‌ 

کرشاسف (جپان یهلوان)- ؛ ۱۷ 

کز یده رک)-۱* 

کشتاسف بن لپراسف کیانی - ۰۷۹ ۱۰۷ ۱ 
۰۷ ۷۰ ۰ ۷۵۰ ۰ ۱۷۰ 

کل اندام (شیخ) - ۱٩‏ 

کودرز اشغانی - ۱۷ 

ل‌ 

لابان بن ناهز ين آزد - ۱٩‏ 

لشکر ين طهمورت دیوبند - ۱۳ 

لبرایف (لهراسب) کیانی - ۰۳۸ ۰۱۵۹ 
۱۹۰ 

لیثه - ۱۰ ج 

م‌ 

ماتیکان بن جفتای - ۱۹۱ 

۳٩۹ - ماروت‎ 

مالك بن انس اصیحی - ه ۱ 

۱٩۳ ۰۱۳ - مآمون‌خلیفه‎ 

مبارك تر کی - ۲ + 

مت و کل عباسی- ۳۳ ۰ ۳6 * 44 ۲ ۸٩‏ 

المثلت پالحكمة (المثلت بالنعمة)( ‏ ادریس ؛ 
هرمس) - ۱٩‏ 


مجد الدو له بن‌فخر الدوله - ٩۳‏ 

المجسطی - (کك) ۱۱۵ 

مجمع ارباب الملك (ک)- ۱ ۸۰۰ ۱40۰ 

مجمع البحر بن (ک)- ۰۱۰۳ ۱۰۰ 

مجمم الفصحاء (کث) - 0 2 

محمد ابو الولید (خواجه) - ۱۸۷ 

مدا ی (6۳۱) ۳۱:۶ 

محمدا لمحروق| ینامام زینالعا بدین (امامز اده) 
- ۳۱۸۳ 

محید باثر (امام) - ۱ 

محمد بن‌الحنن اللقیه - ۵٩‏ 

محید بن جعفر صادق - ۱۹۸ 

محمد بن‌حنفیه | ین امیر | اممنین‌علی - ۱۱ 

محمد بن علی کتانی - ۸ 

محمد بن قاسم ین ابی عفیل - ۱۳۷ 

محمد بن موسی الکاظم - ۸ ۱۳ 

محید بن یوسف - ۷ 

مهد بن یوسق قفی - ۱۳۷ 

محمد تقی‌الجواد (امام) - ۳۹ 

محیه سلجوقی (سلطان) - ۵۳ 

محمد فزالی(حجة السلام) - ۱۸۵ 

محمد کجوجانی (خواجه) - ۸٩‏ 

محمد مصطفی - ۰۸ ٩‏ 

محمودسیکتکین غز نوی(سلطان) - ۱۸۰۰۱۷۸ 

مراغیان - 41 

مرتضی علی - 4۰ ۰ ۱۲۳ 

مرجانیثا(ح:مرحاسیا » هرجائیا » مرحاسیا : ) 
(بز رک کشیشان) - ۱۰ 

مروه (نام زنی) - ۷ 

مسالك المالك(رک)-۱۸ ۲۸۰ ۲۹۰ ۰۱۰۳۰ 
۰۹ ۳ ۱-7۰7۵" 

مستظر بای احمدبن‌المقتدی - ۲۰2۳۵۰۳۰ 1ج 

مستمین - ۳ 

مسمود سعد سلمان - ۱۹۰ 

مسعودی ۰ ۰ ۰۱ 2۰۱۷۰ 


2۲۳ ۶ ۲ 

مشکین کرجی - 4 

مشببه - ۷ 

مصابیح (ك)- رجوع به مشکا:ا لیصا بیح شود . 

مصطفی - ۱۳ ۰ ۰۱ ۱0 

مطران - ۱۳۳ 

مطیم خلیفه - ٩‏ 

معارف (2)- ۲ ۲۰۰ 

معاویه - ۱۲۳ 

ممتز خلیفه » ۳ ۲ ٩۲‏ 

معتز له- ۷۹ 

العتصم بر محدین هار ون لر شید خلیفةً عباسی - 
۶ ۱۰۶ 

الیعتضد بان احبه بن الامیر الموفق طلحة‌بن 
المتو کل علی اله -۳۶ 

معتمد خلیفه - ۲ 

مه‌جم الیلدان()- ۲ »۳4۱۰2۷۵ ۰ ۳4۳ 
٩۰6 6‏ ۰ ۰20۵ ۷۳ ۰ ۸۰ ۰ 
۵۸۱ ۰-.۵«.۰« ۰ -«-«ح۵ح(«‌ :۳۵0.۰( ۳-2 
۶ ۵ ۷ ۲۰۵ ۵ ۰ 
۲ ۳ ۰ ۶ ۰ 
۵ ۵( 6 ۵ 2۵ ۰.۵.۵ 
۸۹ ۵ ۹ ۰۵۸ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 
۵ ۵۳۹ ۰ ۰ ۰ 
۰-۲ ۱/۰/۹2 ۵( ۰۷۱۷۰۲ ۱06 ۰ 
۷۲( /2:.// ۷ ۰2۰۵۴( ۰۳۷۱۰ ۱1۷ ۳ ۰ 
ها 
۰ 2۶ ۱۶ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ 

معروف کرخی - ۳۹ 

معشوق طوسی - ۱۸۵ 

مقتدر خلیفه - 4 ۸۰ ۰ ۱۳۵ 

مقدسی - ۷ج ۲ ۱4۲ ۱۳ ۰ ۰۳۱۹ 
۰ 6۵ ۰ ۰ 


المقنع- 2۱۸۸ 


ویس ی ار 


ی مه فهررست نامپای کسان 5 
مکارم (شیخ) ‌ ۳۷ تفحات و /( 
| لسکتفی باب علی بن‌المعتضد. وم 


ملاحده - ۱( ۵ ۱۳۵۹" ۵ ۵ ۱ ۱۷۰ 


ملکشاه‌سلجوقی(سلطان) - م ۲ ۰۲۳۰۳۳ 
۰ ۱۰-۰ ۴ ۰۱۹۵ ۱۰۷ 

منتغبات نزهها لقلوب (ك)- 

۳  - منتصر‎ 

المتصور_ باه ابو ددانیق العباسی 


۸ جح 


" ابو جعفر 
عبد له بن‌محمد بن علی بن عههآبله ین عباس-۳ ۳ 
منوچپر بن‌ایر ج ین فر یدون‌پیشدادی - وه ی ام 
موسی الکاظم (ا6م) - ۳۱ ۰ ۳٩‏ رن 
موسی ین بوق۱ - ٩۲‏ 
موسی پيهمیر - ۱۷ ۰ ۱۰۳ ۸۸ 
مونس‌الاستاد ( - یو نس) ۰ 2-۰ 
مبالیل (مپاسل) بن قینان بن انوش پن شیت 
این آدم - ۱۳۳ 


مپتدی - ۳۶ 
| لمپدی باب محمد پن عبد اب خلیفه عباسی -۱۳۰۷ 
۳۶ 2 


مپدی »محمد ین حسن‌العسکری - ۲ 4 

میشور(ح: برمشود » زنجانی ) (امیر) - ۷۲ 

ن‌ 

تاصی الین ابو سعید عبداینه محید بن علی 
الییضایی (قاضی) -1۷ ۱ 

ناصر خلیفه - 4 ۰ ۳۰ 

نافع - ۱۰ 

نجاشی - ه 

نجیب‌الدین جر باد قانی آ۷۷ 

نعشب (ماه) - 2۱۸۸۰۱۸۸ 

نریمان (جهان پهلوان) - ۱۸۰ 

نزاری شاعر - ۱۷۷ 

نصیر الدین طوسی (خواجه) - ۱۰۰ 

نعمان بن منذر - ۲ ۶ 


مود ۳۹ ۰ و 

۵ج - ۲۰ ۰۳۱۰ ۰۱۲ 

نورالدین‌سمارستا نی(ح: بارستا نی ) (شیخ)- ۸٩‏ 
نوشتکین شیر یر سلجوقی (اتابك) - 6+ 
توشروان ‏ ۱۲۸ ح 

نووی - ۳۶ ح 


و 


وائق خلیفه . ۳ ۰ ۱۳9 

وشاق - ۷۷ 

و لید بن‌عیدا لماك مروانی - ۰۰ ۱۳ 

ولید بن‌عقبة الاموی - 4+۲ 

دص ان مه ۱۱۰۱۲ 

وهسودان بن‌محمد بند و اد( ۱ ) الازدی(امیر ۸-4 
‌ 


هاچر - ۳ ۰ ۸ 

البادی با موسی‌بن مهدی - ٩۲‏ 

هاروت - ۳۹ 

هارون الرشید خلیفة عباسی - 4 ۰ ۰۱۷ ۰۳۲ 
۲۴۶ ۰۶ ۰ ۸8 
۵ .۳ 

۱۸۸  ناماه‎ 


۰ ۱۸6۵ 


هدایت - ۱وح 

هرمس(المتات بالحکمه » المثلت بالئعمة) ( سب 
ادد بس) - ۱٩‏ 

۱ ٩ - هشام‎ 

هنت اقلیم(ف) - دح 

هفتواد (کر؛)- ۱۷۱ 

همام الدین تبر بزی - ۸۸ 

همای بنت‌بهمن کیانی (ح سمره) - ۵ ۱۵۱۷ 


هندو ان - ۱۰ 


)۱( در متن روادی آمده و آن‌درست نیست با: محمدرو ادی با ید باشد وبا : محمد بن‌زو اد. 


-7-- ف‌رست ناهپای ؟سان 


هوشنگ بیشدادی - ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۵۷ ۱۳۰ ۱ ۰  ۰-‏ *۰ ۰2۷ 
۳ ۱ » ۲۰۰ 1 ۵۶ ۰ ۰ ۵ _ ۰ 


خان - ۰ ۰ 
هولا کوخان - ۰ ۱۸۵۰۱۰۰ ۹( ۵ ۵ ۲ ۵ 2 


ی وه ی 

7 یاجوج ومأجوح - ۱۱ 

یاقوت ۲ج 4 ۰ ۰ ۷۰ ۰2 ۰2۸ 2۱۲ یحیی پیشمبر - ۱۷ 
۰۵ ۲ ۰ ۳۰ ۰ ۳۳ 4۲۰ ۰ یزید - ۳۳ 


۵ ۵۵ 2 ۰۳16 یعقوب یغمبر - ۱5 
89 ۱۰۱۵۵۷۲ ۱۰۸۰( یعقوبی - 4 ح 
۲ ۲ ۲ ۵۶۲ ۰ بو نس پیعمیر - ۷۲۱ 


ی 


ذهر صت نام ۳ وتا 


أُ 
_ِ_ِ ۱ ابراهیم (مقام) - ه 
ِ ِ- ۶۹ (قلم ...) - ۹و۱ ابرج - ۱6۵ ۱۵۹ (دز .۰) - ۱۵۹ 
بان (شپر) - ه ‏ ودجوع بشهر آ بان‌شود . ی 
برد ۳ 


| بشخور (ح: نتعوز» ایسجود ۰ آ تخون ) (۱)- ابر شهره - (ح:همشهره) -۱۰6 


۱۱۱ ۱ 
آبه ۱ ابر توه ( - بر کوه) - ۱6۰۱۰ 
به - ۸۱ / 
نشکا (قلعه) ۰ ابر کانان ( ص ابر کاوان) - ۰۱۹۵ ۱۰۵ 2 
۱ - ۵و ؟ ۱۷۰۵ 
ذ ٌ ابروان (افرونه) - ۱۸۵ 
آذر پایجان- ۲۳ ۱۰و ۱۰ و ی ۱ ِ ۳ 
بزر 


۰۰۹«چىچ«(ح(ذةآذ۱(۳(۳۰«۰(چ(صى«ثصىغث(چ(۷/ ( ۸۰/۷6۵۷ .۰.۳۵ ابلستان (۲) - ۱۱۰ 


۱۰ 
آزاد- ۱۰۲ ابله (نهر) - ۰ ۰ ۱۵۵ 2 
آذاد وار - ۱۸ ابوا (دیه) - ۱۰ 
آس -۲۲۰۱۱ ابو قبیس (کوه) - ۱ ۰ ۰۷ ۸ 
آق خواجه (-سومیقان) - ۱۷۳ ابپر - ۰ ۰ ۰1۶ ۷۲ 
آق‌سنگ (ح: اقسك » افنيك » افيك » افك ‏ | ابهر ددد ۰۰۱ ۱۶ ۲ 
اقبیك) - ۱۱۱ ابیودد - ۱۹۶ 
آقشپر - ۰2۱۱۱۰۱۱۱ ۱۱۱۰۱۱۳ اجنان ( - کارخانه) - ۱۰۲ 
آلاگی - ۱۲۷ ح احد (کوه) - ۲ ۱ 
آلان بر اغوش - بح اخلاط ( - خلاط) - ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ 2 (بحیر ة...) 
آمد. ۱۲۱ ۰ ۱۱۸ ۲ ۱۱۹ 
آمل - ۱۷ ۰ ۱۹۰۸ ادمان(ح:اد بان » ادمان) - ۸۱ 
آورده (مرغزار) ( کوشك زد) - ۱3۱ اراك - ۱۱۰ 
آوه - ۵ ۰۰۸ ۷ ادان - 2 ۰۱۰۳۱۹۸۱۰۹۰۲۲۳ ۰۱۰۵ 
آهنگر ان - ۱۵۹۰ ,۸ ۰ ۷ ۱۸۰۲ 
۱ ار بطان - ۱٩ج‏ 
ابتوت(ح - :ابقوط » ابطوط » ابتوط) -۱۷ | ادبیل - ۱۲۰ 
ابغاز - ۰۱۰۸ 2۱۰۸ ادجاق (۲) - ۰۹۰ ٩۰‏ 


(۱)دداین فهر ست‌و همچنین درفپرست پیشین نام جایهایی که در کتب جفرافیایی دسترس‌ما نبودتاصحت 
ضبط] نا رامسلم‌دار یم»صورمعتلف ضبطشانرابا علامت «ح»> داغعل هلالین نید کردیم تاراه تحقیق 
مدوه نما ند . 


(۲)درفرهنک جفر افیا میایرانج 4 :اد جق. 


۱۸ات 


ارجان (ادغان) - ۱۵ ۱۵۹۰ ۰۱۵۹۰ 


2 ۷ 

ارجیش - ۱۱۷ 

ادخمان - ۱1 

اردان (ح : اروان» ارددان) -۸۱ 

٩۳ ۰۲۰۲ ۱۰ ۰ اددییل‎ 

اردستان - 64 ۰۱ ۷۵ 

اردشیر خوره( کووه) - ۰۱۳۰۱۳۹ ۱۵۰ 
۶ ۱9۰ 

اردو باه - ۱۰۲ 

اردو هیکل (ح : ارد ملك » وارد هبلك »و ارد 
هيلك » داردو هیکل)- ۷۱ 

ادن - ۱۲۱۰۱۲۱ ح 

ادژن‌الروم - ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۱۱۷ 

ارز نجان ۰ ۱۱۳۰۱۱۱۰۱۱۰۰2 

ارژ نه - ٩۰‏ ح 

ادژن (دشت) - ۱۹۲ 

ارس - ۹۱ ۰ ۰۱۰۲۱۱۰۱۷ ۰۱۰۵ 
۱۰۷ 

ارس ( ت اروش ۰ روس) - ۱۹٩‏ 

ارشله (ح:رشك«زسلك ) ( ۲ تشفا نه) ( - امکلجه) 
- ۱۸۷ 


۰ارصوك ( ح: ادسوك » ارمول » ارسوك ) بت 
۱۱۸ 

ارغان - 60 ۱۰۱ ۱ح.ورجوع به‌ارجان‌شود . 

اد - ۵ 

۰۱۰۳۰ ۸۵ ۰۳1۱ ۰ ۱۳ ۰2 ٩ - ارمن‎ 
"۲ ۷۲ ۲ ۷ ٩ ۶۸ 

2 ٩۱ - ارمینان‎ 

ارمینیه (اومینه »ارمنیه) - ۱۱۷ ح 

ادمینیة الاصفر (یاصفری) ۱۱۰ ۰2 ۱۱۷۰۱۱۵ 

ادمینیه الاکبر - ۱۱۷ 

۸ ۹۸ ۲ ۷ ۱  تد‎ 


فپرست نام جایپا 


ارو خش(] شا نه) - ۱۲۷ 
ارهس (:ارس » روس ) - ۱۹۹ 
ادو ند (کوه) - ۰۸۱ ۸۲ ۸۳۰۳ 
ارو نق - ٩۰‏ 
اد یس(چاه) - ه ۱ 
ازر - ٩1۵‏ 
از کایرون (ح:او کامرون »رز کاز برون» از کابر و) 
- ۱۸۸ 
ازمادین (ح :ارماددین » ازمایین » ازمابین » 
از باردین » ازماروین ؛ ا(فادرین )-۸۰ 
از ناوه (ح: ارماوه .ار ناده »ار باده) ٩٩‏ 
استغر - ۱۳ ورجوع به اصطغر شود . 
استراباد - ۳۰ ۱۹۰۰۱۹۸۰۱۹۷ 
استوا - ۱۸۵ 
استرژن (ح:استورن »استوان »اسنودن)-۸۱ 
اسآ باد - ۸۱۰۰۰ 
اسطه(ح: واسط) -۸۱ 
اسفدن - ۱۷۷ 
اسفراين - ۱۸۳ 
اسفز ار - ۱۸۷ 
اسفنج(ح: او سفتح » راسنج) - ۸٩‏ ورجوع به 
باس‌نج‌شود. 
اسفیدان- ۱ 
اسفیددز( قلعه) (اسفیداده - ۱0۸) ۱۵۸ 
اسفیدهان (ح :اسنندهان) - ۸۲ 
اسکندر (فلجه) -۲۲ 
اسکندر به ۱۱ 1۲۰ 
اسکو -۰ ٩‏ 
اسلام (شهر) (-اوجان) -۱ دجوع به‌اوجان 
وشهر اسلام‌شود . 
اسلیله -۱۱ ح 
اسماعیل (حجر)-ح 
اشفود قان -۱۹ 
اشکاو ند -و ه 


سس سس 


سر 


تست 


اشکتبر (جیال) 7 
اشکور 4 
اشکبران -و ه 
اشکیشان -ه ه 
اشتویه ۷۱۱ ره 
اشود (ح:اشودر "اشودد)-۸۱ 
اشو ند ( اشنو)-۸۱ 
اشیر(ح: ایذ)-۱۷۷ 
اص‌طغر ( دروازه) - ۱۳۷(شهر...) - ون 
۶ ۰ ۱:۵ (قلعه ... ) - ویو رو 
(کوده...) - ۸۳ 
اصطغر بادرح» اصطخرماب)(قلعه) - ۱۵٩‏ 
اصطبیانات - ۱3۷ 
اصفهان - ٩‏ جح ۵۱۰ ۲۰و »وه دی ام 
۰ ۸ ۱۸۱۷۳ 
اعلم - ۸۱ ۸۲۰ 
اعمال سیف -۱۳۹ 
افرثه ( ح:طر ازك) -۱۳۳ 
افر یقیه -۱ ۲ 
اقاباد (ح: داوقایاد » درواقایاد » قایاد) - ۸۰ 
اقصر| - ۱۱۱۰۱۰۵ 
اقصی (مسجد) ۱ ۱۷۰۱۸۰ ۱۸۰ 
آقطنغوش (ح:۱فطیه‌وش :)(حصن) ۱۱ 
اقلید -۱1 
اکعل - ۱٩۰‏ 
اکر یدود (ح:ا گر بدول »۱ کر بددن) ۱۱ 
اکنی (ح:) کننی) -۲۱ 
الاده (ح»ازدد) -۱5۵ 
ایاطان (ح:الاتان) - ۱۱۸ 
الان - ۱۱ ۲۲ ۰ ۱۰۸ 
الانی -۱۲۷ ودجوع به آلائی شود. 
البرز- ۱۰۸ 
الزن - ۷۱ 
(۱) شاید 


: اتزر(فر هنک جفرافیائی ايران ج۲). 


قورست نام جایپا 


تن 


الشتر - ۲۷وح اد 

المستان(قهپایه)( ح: للستان»! لمشان» | لملتان)-۷ ۷ 

الموت( - اله اموت) ٩۰‏ 

النجق - ۱۰۲۰۹۰ 

الوسجرد (ح:و لوسجرد» و لوسحرد ؛ و لودسجرد؛ 
ولوسحرر )۸ (ورجوع به دستجرد 
زر ند شود) . 


۰ الوند (کوم) ۷۹ ۸۳۰۸۲۰ 
" الویر (ح -الدیر) - ۸۲ 


الیشاد - ۸۱ 
الیشتر - ۱۲۷ و رجوع به الشتر شود . 
اماسیه - ۱۱۱ 


امامز اده حسن بن الحسن (مشهد) ( < جیان)-۸ 0 

امکلجه ( ح » اسکلیجه»اسکلجه ) ( - ارشك )- 
۱۸۷ 

انار ( - شادار » شادفروز ) - ۰۰۹ ٩6‏ 

انبار - ۳۷ ۰ ۳۸۳۸ج 

انبودان ( ح: ماهوران ) - ۱۵۲ 

انجیلا باد ( ح : رر نحلاباد ) - ٩۳‏ 

انجیلاو ند - 4۸ 

اندجن ( ح : اندجی ) - ۷۳ 

اندر(۱)-۱ ۷ 

اندلس - ۰۱۱ ۲۱ 

اندو ان(۲) - ۵۶ 

اند.مشك - ۱۳۲ (یل ۰..) ۱۳۲ 

انطاکیه - ۰ ۰ ۰۱۰۰۲ ۱۱۱ 

انقره - ۱۹۱۰ 

انك - ٩۱‏ ح 

اتاول ( ح< انکول» یکول ۰ بکول مکول ) 
(چشمه) - ۰۳ 

٩٩ - انگوران‎ 

انگوریه (ح: |نگوره) ۱ - عمودیه )۱۱۲۰ 

انی - ۱۸۰ 


تست ی 


انیران - ۲ 2۱۷ 
او به - ۱۸۹ 


اوتر (ح : اوبر) - ۲۰۰۲۰ ح 
اوجات- ۲ ۲ 


اودشلم- ۱۰ 

اددفی (ح: اودیی) ۰ ۲۰ ۱۰۰ ح 

اددهن ( ج : درهین » آدرین» اوردهین) - ۸۰ 

اودیشاق ( ح : ارسان » ادمینان » ارمیسان » 
آدمنان ) - ۱ و دجوع به اربطان با 
ارمنیان شود . 

اوذج (ح : دلج 1) - ۱۹۲ ح 

او فرید (ح : ادفرید) - ۰ 


او نيك - ۱۱۱ 
آهر ۱۸۷ ٩0۰‏ (رودخانة ٩1-۰‏ 
اهواز - ۱۳۱ 


اج (ع:ایک) - ۱1۱۷ 2 

۷. +»  دورجیا‎ 

ایدج - ۵۰ ۰ ۷۷ 

اير ان - ٩‏ ۰2۱۰۱۹۰۱۰ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ 
۷۲ ۷ ۷ ۰۲۰ 
۱ 
۰۵ ۰2۱ ۷ ۲ ۲ ۰-۰۰ 
۹ ۸۱۶ ۱۷۲۰۷۱۵۵۹ 

ایر اهستان - ۲ ۰ --"۱ 

ایسیا - ۲۰ 

ایسیای بز رک ۲۰ 

ایسیای خرد _- ۲۰ 

ایشن (ح : اشس) - ۷۱ ۲۱۰ خ 

ايقان ( ح : دایغان دایقان » اینان)- ۰ ٩‏ 

ايك - ٩‏ ح 

ایک (ح:ایج) (قلمه) - ۱2۸ 

ایله- ۳۸ ح 

ایلیا (ح: بیتالمقدس) - ۱5 

ایوان کری - ۸) 


باب‌الابواب (درشد) - ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۱۰۰ 

باب| لجنه - 1۱ 

باب|لحلبة - ۳۵ 

باب السون|لسلطان -۳6 

باب بنی‌شیبه - ه 

باب خراسان (باب‌طر ن‌خراسان) - ۳۵ - 2۳0 

باب خلح ‏ ۳۵ 

با پرت - ۱۱۱ 

بابل - ۱۲۲۰۰۰۳۸ 

باب نو (دروازه) - ۱۳۷ 

باجرودان -۵ ۸ ۰ ۰۳ ۶ (دود ...)۱۰۰ 

باچسرا (ح:باجسری) - 0 4۰ ح 

باجگاه - + ؟ 

باخرز - ۰۱۸۵ 2۱۸۸۱۱۸۸ 

باددایا - ۱ 

بادغیس- ۱۸۸ 

بادز ( ح: یازر » ما او » مادر » پارز » مارو ) 
2۱۹۰۱۹۹۰ 

باز بدی ( باژ بدا ) ( - باصیدا ) - ۱۲۱ ح 

بازر نگ - ۱۰ 

باسمنج - ۸٩‏ ج 

باش قوطا ( ح : ماشت‌فوطا ) - ۱۰۲ 

باصبده - ۲۱ ۱ ورجوعبه باز بدی شود . 

باظر نو ح ( ح :باطر توح » ناظر بدح ) -۱۲۱ 

باغ داو - ۳ 

باکایا - ۱ 

بااکویه - ۸۵ ۰ ۱۰5 

بامیان - ۱۹۰ 

باو یل ٩۰‏ 

باو یلرود(ح: ناو پلدروده تاو پل‌رود»‌سرهاو یل 
رود» هر باو یل‌رود» تاو یل نایل‌ساویل)- 
۹ .۰۰ 

بایب (ح : پایت) ۰ ۲۱ 

بجستان - ۱۷7 ح 


بچه (دیه) - ۱۰۱ 

بحرآباد (ح : بعیاباد) - ۰۱۸6 ۱۸۶ 2 

۱۷۲6 ٩۹۶ ۰۲۳ ۰ بحرین‎ 

بحیرم (شاید: بندر دیر) - ۰۱۶۱ 21۶۱ 

بختیادی - 6۷۷ 

بدریه - ۱۱ 

بدلان - 62۷ 

٩۱ - بدوستان:‎ 

2٩۳ - بد‎ 

بذلا باد - ٩۷‏ ورجوعبه بدلان شود. 

براآن - 90 

براژ الروذ - ۳۹ 

برازه (دود » آب) - ۱۶۲۲۱6۰ 

برافوش- ورجوع به آلان براغوش 
شود . 

بریر - ۰۷۱ ۲۱۰۲۰ 

بریبان (ح : مرئیان؛ بر ینان» برتبان» بر بنان) 
( -- ر یشهر»ر یصهر) - ۱۰۹ 

برح اولیا ( س شیر از) - ۱۳۸ 

برخوار - ۵ ۵ 

بردارود (ح : بردار رود) (قلعه) -6 ۱۷ 

روت ۱۷:۵2 

بردع - ۰۱۰۵ 6۱۰۵ 

بردلیز (ح : بردلو) (کریوه) - ٩۳‏ 

برزمیپن ( ح: برزمپن» بردمهیمن)- ۸۲ 

بر‌ژند - ع ۱۰ 

برسیان (ح . هرشیان » هرسیان»دبیرستان) - 
۵۵ 6 

برطاس ؟ - ۲ ۲ 

برطلی 2 ۲۲۹ 

برك - ۱5۸ 

ب رکوه( ب- ابر قوه). 6 ۱ 

برگری ( ح « م رکری؛ برمر کری» با گیرکه 


برواب (ه پرواب) (مرغزاد) ۰ ۱۸۳ 

2 ۷۸۰۷۸ ۰۵٩ - بروجرد‎ 

برهندرود (ح : بر هنه‌رود ۰ بر هنردرود» برمته 
رود برینه دود ) ۸۱ 

بربتیش میوزیوم- ۰5۵۸ 6۱۳6 

بریدون (ح : یر یدون) - ۷۱ 

بز رگترین ۰۰ ۱۸۸ 

بزیتون (ح : برمون) - 462۱۰۰۱۰ 

بت ۰ ۰۱۷ 6۱۸۸۰۱۸۸ 

بسجم (ح : تنحنمم » بشم ) - ۰۲۰ 6۲۶ 

بطام  (‏ وسطام) - ۰۱۲۹ ۰۲۰۰ ۲۶۱ 

ب‌وی - ۰۹ ۱۰۰ 

سیر | (ح : اسیرا» تستر) - ۱۰۲ 

۱6۲ ۰۱۵۱۰۱۵۰  رواشب‎ 

ره ۲۳۹۰۵۳۸۱۳۷۰۲۳۰۲۱ 
!۷۹۷ 2-۵۳۵۹ 

۲٩ بطایح-‎ 

بطحا - ۸ 

بمقو با - ۰۳۷ ۵ 4 * ۹ 

"۳ ۳ ۳۷ ۳۰ ٩۱۱ ۰24 ۰٩ - بفداد‎ 
۰۶۷۰۵ 6۵ ۰۳۰۲۳۸ ۰۳۷ ۹ 
۱۷۹۰۸۱ ۰۵ ۸ ی‎ 

بقیع - 6 ۰۱ ۰۱6 *4) 

بلادشایور - ۲ ۱6 

بلاس - ۰ > 

بلاشان ( - ولاشان) (مرفزاد) - ۰۵۳ ۶۳ 6 

بلخ - ۰ ۱ 
۲ ۸ ۲ ۱ 

۲ ۲ ٩۱۰ بلئار-‎ 

بلند (ح : بلد) - ۱۱ 

بلبل (ح : بمپل » ملهل) - ۷۱ 

بم - ۱۷۱ 


ببئی - 2۷۰ ۰ 2۵۱۷۳۸ 

بناء شابور (س بشابود) - ۱۵۱ 

٩۰ - بناجون‎ 

بند امیر - ۰۱۳۰ ۰۱۸ ۱۵۳ 

بندر دیر (- بعیر)) 2۱۱ 

بندنیجین ( لحف) - 245۰4۱ 

بندییان (ح : مندیان ۰ و ندینان » و ندسان » 
بندینان » مدیتان » مدینان ) ( - لحف ؛ 
بنه نیچین) - 4۱ 

بنی عامر (حالط) - ۸ 

بواذیج ()- ۱۲۱ 

بوان - ۷) ۱ دجوع به‌شعب بوان شود . 

بودج شایود (ح : بودج » برج ) ( ص کر 
مکرم) - ۱۳۳ 

بوستانك - ۱۵ 

بوشکا نات (ح : توشکانات) - ۱۳۹ 

٩۸. - بوفین‎ 

بول ( ح : هول » ول » لول) - ٩‏ 

بپار (قله)- ۱۲۷ 

بهستان ؛ - ٩٩‏ 

بیمن (دز) - ۲ (مرغزاد) - ۱1۲ 

هش (ج : سهمش ) - ۰۷۰۳ ۲۰۳ ح 

بپنام (1) - ۸ه 

پیات - ۱) 

ببار - ۱۸4 

بیان - ۱۱۸ 

بیتالمعمور - ۲ 

بیت المقدی - ۰۱ ۱۷ ۳۱۷۰ ۰ ۱۳۸۰۱۸ 
۱۰۹ 

بت لحم - ۱۸ ح 

بید ( ج : بنید ۰ پیدون)(مرغزاد)- ۱1۲ 


بیر جند - ۱۷۷ 


بیرملاحه ؟ (دیه) - ۳۳ 

بیستون (کوه) - ۱۲۹۰۱۲۸ 

بیضا- ۷) ۱۱۲۰۱ (ددوااه)- ۱۳۷ (مر فز ار)- 
۱۹ 

پیست قوبا ( - بعقوبا) - 40 

بیلقان - ۰۱۰۵ ۱۰۵ 2 

بین النبرین - ۰۳ ۱۰۵ 

بیئو نه ( ح : سونه ) - ۱۹۸۵ 

پق - ۱۸۳ ۱ ۱۸ 


ت 
۴ 


2 ۱۷۲ ۰۳ 0۸۰ 2 ۲٩ - پادیس‎ 

پرواب ( خ : ایرد آب) ( آب ) - ۱۳ ۰ 
۳ .2 

پشکل دره - ۷۲ ۰۱ ۷۳ 

پشیان ( ح : مبشان) - ۲۰۱ 

پکن - ۱۰ 2 

بنج دیه - ۱۹۵ 

۱٩۹۱ - پنجپیر‎ 

پوشنج (- فوشنج) - 2۱۸۸ 

پبروز ( ح : هرود » سرورق » شرود)-۸۱ 

پیلواو ( ح : پیلوار ؛ سله‌سوار » فیلسود) - 
1 

ت 

تاج (قلمه) - ۷۱ 

تارم ( < طادم)- ۱۹۸ 

تامره (ح : تامرا) ۰٩‏ 216 

تبت - ۱۹۰۱۰ 

تبر(ح : تر)(قلمه) - ۱۵۹ 

٩ ۸۵ ۰ ۷۱۲۲۸۱ ۰۱۰۰ - ریز‎ 
۱-۰ ۰6 ۰ ۷ 

تبعاباد (ح ؛ تاباد » تیفاباد » بقاباد) - ۸۰ 


وس سس هت سس 


ون سس . 
سس تست سس سس 


فپرست نا‌جایا 


قوب (ج : ترالب » توب » تفرب رت 
۱۳ 

تراتر (دود) - ۱۰۵ 

ترشیز - ۰۱۷۵ ۱۷۸ 

ترکستان - ۰٩۷‏ ۷ ح 

نستر ( - شوشتر )۳ ۰ ۰۱ ۱۳۰ 
۱۳۶ 

تشر (ج : نعم » نقر ) - ۱۰۲ 

تفتازان - ۱۰۹ 

تفرش - 9 ۷ 

تقلیس - ۰ج ٩۱‏ 2۱۰۸۰۱۰۸ 

تکریت - ۰۲ ۱۳۷ ۳۷ 2 ۰ 1۱ 

تکلفه ( ح : بکاه » تکله » یکار » کلمه» بکا به» 
تکلمه ) - ۰٩6‏ 0 و رجوع به کلفیر 
شود . 

تکینا باد - ۱۷۵ 

تلان(دیه ) ( ح :ودن»قران » قلمان » قنان ) - 
۱۲ 

تل المغالی  -‏ ؟ 

تل عفر توف - 4۱ 

تمورقپو - ۲۱ ۰ ۲۲ 

تمیجان - ۲۰۲ ح ۰ ۰۲۰۳ ۲۰۳ 2 

تنجه (ح : سحه ۴ تنجیزاز ؛تبحنه» تنجه)-۰۱ ۱۷ 

تسکت - ۱۰ 

توج - ۱۳۹ 

توقات - ۱۱۸ 

تولم ( ج : تولیم) - ۲۰۲ 

۱۷۲۰ ۱۷  - تون‎ 

توی - ۰۸۲ ۸۲ 2 

تویسرکان - ۸۲ ج 

تپامه - ۰4 ۱۱ ۱۲ 


ام ز د ک۳۳ 

تيرك (ج : ترك » هرك) - ۷۳ 

تیر خدا ( با تیر خدای) (قلعه ) (ح:هر خد» سر حداد)- 
۰ ۰ ۱ 

تیر مردان - ۵۲ ۱ 

یز (؟) - ۱۰ 

یل - ۹4ج 


‌ 


ث‌ 

ثیر (کوه) - ۲ 

نکان ( پول - بل) (آب) - ۰۱۰۵ ۱۱۱ 
ور اطحل (کوه) - ۸ 


جابلق (-عروج»سوس)- ۰۷۸ 6۷۲۸ 
جاجرم- ۱۸ 2۱۸۶ 

جار - ۱۲۱ 

چار (دیه) - ۱۶۰ 

چال کو لی؟-۸ ۵ 

چام - ۱۸۹ 

چاو (ح: جامکود» جویگور حامکو)- ٩‏ 
جاوان (ح: جادوان)- ع ه 


جیل - ۳۷ 
جبل جیلویه ( - کهکیلویه) - ۲ ۰ ۱ 
چبه - ٩‏ 


جعفه - ع ۱۶ 

جده - ۶ ۵ ۸ , 

جردبادقان ( - سره ۰ کلباد کان) - دوع ۷ 
۰۵ 2۷ 

چرجان- 24 ۰۱ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 

جر م؟ - ۸ ۵ 

چرم - ۱۸۹ 

جرم (ح: جزع) - ٩5‏ 

جرمی ۰ ۱۷۳ 


تک 
جرود (ح: خرود)- 1٩‏ 
جرود (ج: حسرود؛.خرود» جیرود» جود)- ۷۲ 
جرون (جز بره)- ۲ ۱۷ 
جره  (‏ گره» اشفایقان)- ۱:۳ (مرغزاد...)- 
۱۳ 
جر 6 6 
جزلا - ۷۱ 
جزیره ( ه دیار یکرو دیارزییعه) - ۱۲۰ 
جز بره(شهر )- ۱۲۱ 
جشت ۶ - ۱۸۹ 
چعیر- ۲ ۲ ۱ 
جمفر یه - ) 6 
جفتو (دود)- ۱۰۰ 
جلادجان (ح: جلاجان» خلادخان» خلانادجان)- 


۱۷ 

جلباره (ح: کلباری» جلباری ؛ حلنار) (محله) 
- ۵۳ 

24٩ ۰1٩- جلولا‎ 

جمز قان - 1۸ 


چنابا (ظ؛ جنابة) - ۱۵۷ 

جنابه - 2۱0۷ 

جنابد - ۰۱۷ ۱۷۱ 

جنپذملفان - ۱۵۳ 

جندی شابود - ۲ ۱۳ 

جنقان (ح: حمیمان » حسفان » جمعان) - ٩۲‏ و 
رجوع به جوغان شود . 

جوباره - ۰۵۲ »ه 

جودی (کوه)- ؛ ۱۲ 

جور (- فیروز] باد) - ۱۱ 

جوزجان- ۰۱۹۱ ۰۳۱۱ ۱۹۲ 

جچوزدان - ۵ ه 

جوسق (محله) - ۲+ 

2٩۲ جوغان-‎ 


فیرست نام جایها 


جولا ندرق (ح: جولاندرون)- ٩۰‏ 

جویم ابی‌احد - ۱۵۰ ۰ ۳۱۰۰۱۰ ۰ 
۱۹ 

جوین - ۱۸ 

۱۶۸۰ ۱٩ جپرم-‎ 

جپرود (ح: جهر» حیرود) - ٩۸‏ 

جپوق (ح: حبوق» حمتوق » محوق) - ۸۳ و 
رجوع به‌مخور شود. 

چی - ۶ ۵ 

جیا - ۷۱ 

جیان- ۸ ه 

جیبرین- 2۱۶۰ 

جیحون- ۰۲۱ ۱۹۲ 

جر ان- ‏ ۱۰ 

جیرنت- ۱۷۱ 

جیلان- ۹۳۲۹۱۰۵۱(بعر... ) ( ح بحر خزد)- 
۲ ۱۰۰ 

۲۰6 ۱۲۰۲ ۵ ۱۵۱ ۰۲۳ ۰2٩ جیلانات-‎ 


3 

چاهك ( صاهتك) - 2۱۸ 

چرام ( صرام)- ۱۵ 

چر نداب - ۸۷ ۸۹۱ 

چنان تاوور (ح: چنان‌نارمد.چنان نادور)-۷۰ 
چراردیه- ۲۰۰ 

چپل منار - ه ) ۱ 

چیچت. ۰۲ ۷ ۸ ۱۹ ۱۰۰ 

چیمه رود ۷۰ ح 

چت- ۰۱ ۲۰ ۰۰ ۰۸۰ ۱۲۹ 


ع‌ 

حاد (ح: جاد؛ العاد)- ۱۸۸ 
حانی - ۱۲۲ 

حایری (مشهد)- ۳۳ 


حجاژ- ۰۱ ۱۲ ۲۰۰2۱۲ 

حجر (دیه) - ۱۰ 

حدیبیه - ۸ 

حدیثه - ۰۳۷ ۱۰۱ ح 

حدیقه- و ۱ 

حرا (کوه) - ۸ 

حرام (مسجد)- ۰۱ ۸۰۷۰۵ 

حران- ۲ ۱۲ 

جرربی- ۶۱ 2۶۱ 

حرمین - ۱ 

حرمین (ح باروی شرقی بنداد) ۰ ۳۵ 

حزوره - ۲ 

حشو (ج: حدود) - ۱۰۸ 

حصن کیفا - ۱۲۲ 

حطیم- ۷ 

حقان حبقو؟ - ۵٩‏ 

حلوان- ۱ ۰۳۷ 2۶4*۰01۲ (آب ...)4۳ 
٩‏ (عقبه» کر یو ..۰) ۱۲۹۰۲۹ 

حله- ۰۳۷ ۰2۳۷ ۳۹ ۱ ۱ج 

۱٩ - حمیة‎ 

هم 6۱۱ 

حنیفقان- ۱۰ (ددد ...)۰ ۱۱ ۱۲ 

حوز ( - خود)؛- 2۱۳۹ 

سویژه ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

جیدر یه - ٩‏ 

سیره - ۰۶۲ ۲۰ 


حیوان (چشمه)- ۱۰۰ 
خ‌ 

خابور ۱۲۲ 

خارك- ۰2۱0 ۱3۸۶ 


۰۰۳۹ ۰۳ ۰۱۳۱ ۰۱۰۱۲ ۰۱ خالدات-‎ 
٩*6 ۰۰۱۰۵۹۰۵۷ ۰6۵ («۰:۳۵ ۰ ۹ 
۰۷ ۶ ۰۷۳ ۰۷ ۲ ۷ 6 ۷ ۷۲6 ۵ 
۱٩۷۱۹۰۹۳ ۰۸۰ ۰۸۳۰۷۹ ۸۷/۱ ۰ 
۰۱ ۰۵ ۰۶ ۳ ۲۲ ۲ ۹ 
۰۱ _ ۲ ۲ ۹ 
۰۷۱ ۲ ۰ ۷۲ ۷ ۷ (۳ 
٩۱۲۸ ۰۱ ۲۵۰۱ ۲ ۶ ۲ ۲۱ 
٩۱ ۳۷ ۰۱۳ ۰۱۳۳ ۷۲ ۰ 
٩۱ ۵ ۵ ۱ ۵ 4۱ ۵۱ ۰۱ ۵۰۰۱ 8 ۶ ۱ 
٩۱۷ ۶ ۷۳۰۷۱۷۲ ۷ ۷/۷6 (۷ /۷(۱۷/۰ ۸/۹ ۹۹ 
٩۱۸۰ ۰۷۱۷۹۰۱۷۸۰۸ ۸۷ ۸۷۷۱۷1/(/۷/(۷/۸/ ۸/۹۷9 
۱۸۸ ۵۰ ۳۵ (۸ 
؛‎ ۱۹ ۶ ۲ ۰ ۹ 
٩۲۰۰ ۰۷ ۰۱۹۸ ۱۷/۱۹/۰۳ (۵ 
2۵۳-۳ 7 ِ۰«(چ«(/۱(ظ,‎ 

خان [زاد مرد (خاك‌زاد مرد : ) - ۱5۱۳ 

خان بلیغ- ۱۰ 

خانقین- ۶404۳ 

خانم رود - ۰ 

٩۳ - خانتدییل‎ 

خاوران- ۰6۱۸0 ۱۹۶/۱۹۶ 

خاوه (ظ: خداد)- ۸ه 

۱۵۹٩ خبر-‎ 

خبرو- ۱۷ ورجوع به خبر یز شوه , 

خيرك- ۱۷ 

خبر یز ۰۱۰ ۱۷+ 

خبس (ح: جیس» حیس؛ ختس» حیس) - ۱9۹ 

خبوشان- ۰۱۸۰ ۱۸۵ 2۱۹۶ 

خبیص- ۱۷۲۱ 

۲۱ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۰ ختای-‎ 

ختلان- ۰۱۹۰ ۱۹۰۱ 

۲۱ ۰۲۰ ۰۱٩ ختن-‎ 


قتاست تست 


تا 2 
خدا آفرین (پل)- ۱۰۱ 

خرادین (ح: خرادین)- ۱۱۸ 

۰*2 ۵ ۲۲۷ ۷۲۳ ۸ خراسان-‎ 
٩۱۸۱۰۱۷۸ ۰۱۷ ۰۱۷۲۳ ۷۰۰ (۵ 
۰۱۹۵۱۹۳ ۰۱۸۹۱۸۸ ۰۱۸۷ ۲ 
۲۱۰۰ ۷ 

خراو (ح: خرا» خراد)- ٩٩‏ 

خر تیرت- ۲ ۰۱۱ ۱۱۸ 

٩۱ - خررود‎ 

خرس (ح: حرس؛ حوکرش)- ٩۷‏ 

خر شید ۱۱ 

خرفان- ۲۰۱۲۸۲۰۹ 

خرقانین - ۰۸۱ ۸۲ 

خر کان - 1۵ 

خرگاه تراشان - ۱۳۸ 

خرم باد- 4۸ 

خرماباد - ۰۷۸ 2۷۸ 

ای ی 

۲۰ ۰۱٩ خزر-‎ 

خزر (بحر) ( حه بحر جیلان)- ۲ ۰۳۰۲ ۰۱۹۸۰۱ 
۲۰ 

خزر (دشت) (- قبچات)- ۲۲ 

خستجان ( ح : حشیجان ۰ خسیجان ۰ حشعان؛ 
حیعان) - ٩0‏ 

خسروشاه (ح؛: خودشاه): ۰۰ 2۰ 

خسروکرد (ح: خرما؛ خسرو کرد)- ۱۸۸ 

خشت- 6۳ ۱ 

خضره- ۱۵ 

خط - ۱۰۵ 

خفر - 2۱9۰۱۳۹ 

خفرك - ) ۱6 

خلار- ۱۵۳ 

2۱۱۷ ۰21۱ ۰2٩ - خلاط‎ 


فررست نام جایپا 


٩۳۰۲ ۰۸۵ - خلغال‎ 

خمایجان- ء ۱۵ 

خمر آباد - 1۸ . وجوغ به خرم] باد شود . 

٩ - خس‎ 

خنافگان ( - حنیفقان) - ۱۸۰ 

خنان - ۱۰۸ 

خنای » (ح: ختای) - ۰۱۰ 2۱۰ 

خوادان(ح: حودان؛ خوابدان؛» حراد ان) ۱۹۰ 
بکتاب مقدس ص ۱۰۰ ح نیز نگاه کنید . 

خوار - ۲۰۰( آب...)- ۲۰۱ 

خواد (ح؛ فلات خار) (قلعه) - ۱٩۰‏ 

خوادزم - ۰۱۰ ۰۲۲ ۱۸۰۱۸۱ 

خواست جان (ح : حواب حان» خواست خان؛ 
حاست خوان)- ۱۹۳ 

خواشم (ح :حواستی) (قل) - ۱۷ 

خواف - ۱۸۹ 

خوبذان - ۱۰۲ 

خود - ۰۱۷۹۱۰۱۳۰ ۱۷۷ 

خوراشاه(خودشاه : )- ۱۸4 ۱۸4 

خورسه (ح: خرشه» خروشه) - ۱۵۰ 

حووه (ع؛ ری شم) 02ج 

خورشه (ح : خرشه» خرشد » جوشر) (قلعه) - 
۱۹۰ 

خودلی - ۰۲ ۳ 

خور نق (ح: خورئق ۰ خرو نق» حرواق)- ۷۱ 

خوووانق (ح: خروانق) - 2۱۰۱۰۱۰۱ 

خوزان - ع ه 

۱۱۲۷۰۳۱۰۵۱۰۲۹۰۲۳ (٩ - خولستان‎ 
۱۱۳۹۰۱۳۰ ۳ ۳ ۰ 
۱۰:۷۱ ۲ 

خوسف - ۰۱۷ ۱۷۷ 

خوشاب - ۱۱۸ 

خوشنان - (خوشی نان) - ۱۲۹ 


و 


فهرست نام جایپا 


٩۷ ۰۱ - خوی‎ 


خیارح - 16 
خیاو - ۰ ٩0‏ 
خیبر - ۱۵ 


خیجین ؛ - ٩٩‏ 

خیر ۰ 2۱1۸ 

خیره - ۱۸رجوع به خیر شود . 

خیف (مسجد) » ۸ 

خیو - (ح : حیو » حیو) - ۸۸ 

[ 

داذنان - ۵۶ 

داذین - ۱۰ 

وارالاماره - ۷ 

دارابچرد - ۱۹۰۱۳۹ 

دادانگرد - ۱۹۸ 

دارالیواد - ۱۵ 

دار | لشاطلیه - ۳۵ 

دارالشفا - ۱۳۸ 

دارالندوة - ۰۷ ۸ 

دارکان (ح : دواد کان) - ۱۹۸ 

دار مرزین (ح: دارمردین» دارمرز: دآومزد)- 
۹ 

وارین - ۱۹۵ ۱ 

دامفان - ۱ و#ح» ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

داود (محر اب) - ۱۸ 

دجله - ۰۳6 ۰۳۵ ۰۳۰۱ ۰۶ ۰6۷ ۰4۹ 
۵۰ ۰ ۲۲۷ ۲ ۲ ۲ ۷ 

دجیل - 4۳ ۵ ؟ 

دراك (کوه) - ۱۳۸ 

دراك موسی(ح : دارك) (دروازه)- ۱۳۷ 

درا کوه ( س زرکان؟) - 6۱۶۷ 

درام - ۷۱ 


-۲۲۷- 


دراورد (ح: دراورود) - ٩۰‏ 

در بند - ۱۰ 

دربند تاج خاتون- ۱۲۷ 

درجان (ح: دیرحان» دبرجان»دیر جان)-۲ ٩۱۱‏ 
۲ ۵ 

درجان (ح: درغان» ورجان» وزحان) - ۱۷۰ 

ورجوع به‌درچاق شود . 

درچاق 2۱۷۰ ورجوع به درجان شود. 

دردستی شاه (ح: سر دوی‌شاه » سرده‌صی‌شاه ۰ 
سردوشی شاه)-۸ 

دردشت - ۲ ۰۵ ۲ ۵ج ۶ 68 

درکز ین - ۸۲ 

٩ درو-‎ 

دروب جو (ح: درجو» دورجو) - ۸٩‏ 

درودا (ح > دروداد » دروذ » داباد » دردد) - 
۸۰ 

در یست (ح: دریست» دویست)- ۱6۱ 

دزاباد سفلی (ح: درا باد» ددایاد) - ۷۱ 

دژاباد علیاً (ح» دراباد علیا) - ۲ ۷ 

دز بپمن - ٩۲‏ 

دز بیل(ح:در نیل» ددسل)- ۰۱۲۸ 2۱۲۸ 

دزسیاه (قلمه )- ۷٩‏ 

دز شیدان- ٩۳‏ ورجوع به بذ شود. 

دزصعلوك. ۱۸۳ 

دزفول - ۳۲ ۱ 

دز کلات ۰ ۱۵٩۱‏ 

دز کنبدان (ده گنبدان» دیز کنبذان)- ۲۰۱ 

دزمار- ۱۰۱ ورجوع به دیزمارشود. 

دستجرد - ۸+ (دستجرد زدند ) - 62۸ 

دستکرد- ۱۳۳ 

دشتاباد (جوی) - ۱۳۰ 

دشت ارژن (مرغزاد) - ۱۲۲ 

دشت بادین- ۱۵ 


دشت دوان (مرفغزاد)- ۱۰۱ 
دشتك (سابرع)- 2۱16 


دشتی - .۳ 
دقوق - ۳ 


دکشن (ح: دکش)- ۰۲۰ ۲۰ج 
دلع (: لح دنع. نم کخ)-۱۹۲(شاد 


اوزج) . 
دلقند - ۱۸ 


دلیجان - ۵۰ ۵ ۷ 

دماو ند ۰۳۹ ۲۰۱ (کوه...) - ۲۰۱ 

دمزوان (ح: دم‌روان» دهروران »رم‌دوان » دم 
وران؛رمردان) (قلعه)- ۱۹۰ 

٩۰ ۰۱۱ ۰٩ - دمشق‎ 

دوان - ۱۰ 

دو برگی (ح: دودکی» دفر کی) - ۱۱۱ 

دودانگه (آب)-۱۳ 

دود - ۱۳۱ 

ووژال - ۱۰۱ 

٩*۰ دودشت.‎ 

دولاب - ۵۸ 

دولت [باد - ۸ه 

وولت آباد - ۷٩‏ 

دولت (دزوا(ه) - ۱۳۷ 

دولو (ح: دودو)۰ ۲۱۱۲ 2۱۱۲ 

وهغوارقان - ۱ ۱۰۰۰۹۹ 

دهر! (ج: پیرد» تیر) - 2۱۰۰۱۰ 

دهستان- ۰۱۸۸ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

ده کردو (ح: ده گرذ) - ۰۱۹ ۳۱6۹ 

دهلی - ۱۰ 

دیاد یکر- ۲۳۰2۹ 21۱۰۲۹ ۰۱۲۰۰۱۱۷ 
۸۱( ۷۲۳ ۱۲۷۲ 


دیار رپیعه- ۲۰ ۱ درجوع بهرپیعه ... شود. 


دی جر ود - ۰۰ 

دیزمار باختری - 2۱۰۱ 

دیز مار خادری - 2۱۰۱ 
دیزه ( < صمکان) - 2۱۱ 
دیلم -۲ + 

۲۰۲ ۰٩۵ - دیلمان‎ 

دین دلا ( س بشاود) ۱۵۱ 
دینور - ۱۲۸ 

دیوان هند (کتابغانه) - ۳٩ج‏ 
دیه علی (دیه علا) -۱۵ 2۱۵ 
دیه‌مورد - ۱٩‏ 


۰ 
دات‌العرق -۵ 
ذوالغلیفه - > 


دی‌یمن؟ -(یمن) - وه 


۳ 


دادان(ح : ارادان)- ۱۵٩‏ 

رادکان( س ریکان) - ۰2۱۸۳ 2۱۸5 

راذان - ۳ 

راسمند (کوه) ۰ ۷ 

۱٩ ۰۱۸ ۱4 - رامجرد‎ 

رامز ( س رامپرمز) - ۱۳۳ 

رامپرب ژ - ۱۳۳ 

راهین؟ (ورامین؟) ۵۸ 

راودان (ج : دراددان دادران)-٩٩‏ 

راهپان(ح : راهیان» راهیبان»رمبان» راهشان) 
۱9۱۰ 

رایگان ( - رادکان » دیکان) - ۰۱۸۳ ۱۸5 

رأی‌المین ۱۲۲۰ 


هه 


ریم رشیدی - ۸۷ 


ربیعه (دیار) - ۰۲۳ ۰۱۲۰ ۰2۱۲۱ ۱۲۲ ٩‏ 


۲ 2 2 ۲ ۰۱و ۵ ۲ ۱ر جوع به‌د یارر بیعه شود. 


۱٩ ۰ رحیه‎ 

رخاطر (ح: ازخاطر» ارحایم» حاط) - ه 

رخشآباد - ۱۳۱ 

رزنه - ۵۵ 

رستاق - ۱۱۸ 

رستمدار - ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۲ 

رشت - ۲۰۳ 

رشیدی( کاد یز ) - ۸۷ 

رصافه- ۳۷ 

۶۷ ۰۱٩ رضوی(کوه)‎ 

رقه ( - قالانیقوس)- ۱۲۳ 

ر کناباد (کادیز) - ۱۳۷ 

رمزوان (ح: دمزدوان) - ۱۶۰ 

رنان - ع ه 

رنبه (ح:ریبه» زینه) (تنگك) - ۱۸۸ و دجوع 

یکتاب فارسنامهً ناصری شود . 

رنین (ح: ترسن) - 60 

روح - ۱۸۸ 

رود ابان (ح؛ رود ابادان) - ۰۰۸ 61۸ 

روه اود - ۲ ۸ 

٩٩ - رودیار‎ 

رودشت ۰ ۵ 6 

٩۱۰۹۰ ۰ رودقات‎ 

رودهند(ح: ارو ند» ارد هند) - ٩۰‏ و رجو 
به ارز نه شود . 

روس - ۱۱ ۲۲ 

روقد (ح: روعد) - ۰۱۹۹۰۱۹۷ 6۱۹۹ 

توت ۰24 ۰۲۱۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۳ ۵۳ ۱۲" 

٩*٩ ۱۱۷ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۶۰۹ ۰۷۰۸ ۰۰0۵ 

۱۳۵۰۱۳۰۰۱۹ خی )- 


1 


تا 


۳ 
۱۱۷ ۲۲۲ ۲۰۹ 

رومیه - ۰۶۳ ۶۰ 

رو ند (ح: زرند» ورزند) - 462*۹۰۹۹ 

رو نءز - ۱۹۸ 

٩ ۲ - رویین‌دز‎ 

رها ۱۲۳ 

رهاط - ۱۱ 

ری - ۰ ۱و هه کوج ۰۵۷ ۲۵۸ ۶۸ 
و از ۱۷۴ م3 ۳::۳2)- 
۸۷ 

ریز - ۱۵۶ 

ریشپر ( -دیصهر) - ۱ 

ریصهر( - ویشهر) - ۱6۹ 

ریغان ( سر یقان» ریکان) - ۱۷۱ 

و ان ار ۷۱ج 

۳ 

زاب (آب) » ۱۲۷ 

رابل - 6۱۷۹ 

زاول - ۰۱۷۳ ۱۷۹ 

زاو لستان- ۶ ۱۷ 

زاوء - ۱۸۵ (ولابت» قصبه )- ۱۹۰ 

زاهد ( کار یز ) - ۸۷ 

زرکان (درا کوه:) (قصبه) - ۱۱۷ 

زر نج( س سیستان) ‏ ۱۷ 

زرند - ۷۱ 

زر نق - ٩٩‏ 

زرنعی رب سیستان» زدنج) - ۱۷ 

زره (بحیره) - 6 ۱۷ 

زعفر | نی(ذمین) ۸۲ (کادیز ۰ - ۸۷ 

زکان (رود) - ۱۶۲ 

زکیه - ۰ 

٩۹ ۰۷ ۰٩ 6 ۰ ۰۳ - زمزم‎ 


زمندو - ۱۱۰ 


زنجان - -0ح» ۰ ۳۷۵ ٩۷‏ 
زنجان رود - ۱۲۰ 
ژنده‌رود - ۱۵۳ ۰۵0 ۵1 
زنگیان - ۱۰۱ 

زنکیا باد - ) > 

زنوز (ردد) -۱۰۱ 

زواره - 1ج ۱۷۳ 
زودا (ص بنداد) - ۳ 
زوژن - ۱۸۹ 

زهر(ح : دار) - ٩:‏ 
زیادت بازار -۱۱ 

ذبر کوه - ۱۷۷ 


سس 
ساباط (دیه) - ۳6 


سابون(۱) (ح: شابور) ۱۱۰ 


صاز - ۰ 

سارو (ح: بسار) - ٩۰‏ ورجوع به‌سارشود- 

ساروق - و ۷ 

سادی - ۰۱۸۹ ۲۰۱۰2۱۹۹ 

ساسان( هه فسا) - ۱۵۰ 

ساعرد - ۱۲۳ 

سامان - ۰۷۲ ۸۲ 

هسامره - ۰۳4 ۰۳۷ ۰۲ ۱ 4۵ 

ساو جبلاغ - ٩٩‏ 

ساوه ۵ ۱۰ ۱۱ ۱۸۷ ۷۳۱۳۷۰۱۸۸ 
۱۷۳ 

ساوه‌ردد - ۸۳ 

ساویه؛ - ) ۱6 


شاید : سابور . 


سایر - و ۱ح . رجوع به سایرءشود . 

۱٩ - سايرء‎ 

سا ۱۱ج 

سبزوار ۰ ۰۱۰ ۰۱۷۵ ۱۸۶ 

مان - ۰۹۸ ۰۲ ۱(کوه .)دا و و٩‏ 

سبور؛ (یا: سپور فرج!) - ۵۸ 

ستوریق(ح: ستروق ۰ سقوریق ۰ سفوریق) - 
۷۰ ورجوع فلتون شود . 

سجاس - 1٩۰7۰‏ (کوه ۷۰-۰ 

سجستان - ) ۱۷ 

سدیر - ۰۲ ۳ 

سراب ( ح سراد) - ۸«ح 

سرایرود (ح: سراوروده سرارود» سراندور» 
سرانرود)- ۲ ۷ورجوع به سراورودشود . 

٩ - سراجو‎ 

سر اشیون - 4۸ 

سراو - ۱ ۸ 

سر اورود - ۱۸۷ ۰۸ ٩۰‏ 

سرجهان - ۷۰ 

سرخاب - ۰۸۹ ۳۸ (کوه... ) - ۰ 

سر خس - ۱۹۵ 

سرد (ح : جوه سرد) - ۰۸ 2۸ 

۸٩۰ ۲ ۸۱  دورد سر‎ 

سردست(با سردشت ) - ۰۹۰ ۰٩ج‏ 

سر کان - ۰۸۲ 2۸۲ 

سر کان‌رود - ۲ ۸ 

سرمان(ح: سریان ۰ سریسان) - ۲ 

سرمق (۲) - ۱۶ 

سرمندای (- سامره) 4 > 


مت هیانخت. سک بسیاست ,دا بت و سس بت مد سم 


۲ در فرهنگك جفرافیایی ج ۷ : سورمق . 


صر تدایب - ۰۲ ۱۱ 
سرو (ح: منسر » منسیر_ » صدر » منبیر» نبیر )- 
1۸ 
سروات (ح : سیزوار » سرداب » سردادب)- 
۱:۷ 

سروستان - ۰۱۰ ۱۶۹ 

سمادت (ددواژ») - ۱۳۷ 

سعدیه؟ - ۶ 

. سعیه[باد (ح: سمد[ باد) ۰ ۰۸۹ 2۸٩‏ 

سفد سمر قلد ۰ ۰ ۱۵ ۱۶۸۳ 

سفید - ۱۷۳ 

سفیددز (قلعه )-ه و ۱ 

۲۰۲ ۹٩ ۰۷۲ ۰۷۸۷ ۰۵۱ ۰. سفیدرود‎ 

سفید نج (ح:سفندج ) (ده) > ۹ ۱.ورجوعبکتاب این 
خلکان شود . 

سقایه الحاح - ۷ 

سقسین - ۰۱۰ ۲ ۲ 

سقهر (ح + سفهر» سقهیر؛ سفن سفیر»-ق)- 
۹۹ 

سکان(ح: مکان» متکان؛ شکان) - ۸۲ 

سکز[ باد - 1 

سکان (.- زر نح»سیستان)- 4 ۱۷ 

سکتان  (‏ سیستان)- ؛ ۱۷ 

سلم (درواذه) - ۱۳۷ 

سلامه( -- سلام» سلامی) - ۱۸۹ 

سلامی (- سلامه» سلام) - 2۱۸۹ 

سلطان[ باد چمچ‌ال - ۱۲۸ 

سلطانیه- ۰ ٩ج‏ 6 ۵ ۲ +( 
۰۰ ۰۰۸۷ ۷۰ ۷۱ 


سلم (کوه) -۱۲ 
سلماس - ۰۰۱ ۰۹۷ ۱۱۷ 
سلنگا ؟ - ۱۱ 


سمر فند - ۰ 


شب ۱۲ 


سمره ( تب همای» گلیا یگان)-ه ۷ 

سرتسا (ح: سمسپا» سپما» سمیا) - ۷۸ 

سه‌-ون - ۱۱۲ 

سمنارت (ح : تمنارت » سیناورد » همسارت ؛ 
تمیارت» سمنات )- و ه رجوع به همسارشود. 

۲۰۰ ۰٩ - سمنان‎ 


. سمنجان - ۱۹۱ 


سمیر ان( ح: شیمر ان) (قلعه یی در | بر اهستان)- ۰ ۱۰ 

۱3۰ 

سمیرة (دیه) - ۱۵ 

سمیرم (ح: شمرم) - ۱۵ 

سناباد - ۱۸۵ 

سنجار - ۱۲۳ 

سنجاد ان - ۸٩‏ 

سنجان ( -ستگان) - ۰۱۸۵ ۱۸۹ 

٩۳ - سنجید‎ 

سنه ۰۲۰ ۰۲۲ ۱۱۶ 

سنقر آباد - 1٩‏ 

سنقر (مسجهه) - ۱۳۸ 

سنگان (- سنجان) - 2۱۸٩‏ 

سنک برسنکك (کریوه) - ۱۰۳ 

سنئوریه ؟ -۱۱ 

سنیح (ح: سنیج) -2۱۷۳ 

سورماری(ح: سوزماری » سوماری » شوماری): 
- ۱۰۲ 

سوری حصار (ح : سعری حصار » سمر محصار » 

ذپری» شعری) - ۱۱۲۲ 

سوس (سد عروج) -۰۷۸ 2۷۸ 

سوس ۰ 2۱۱۷ 

سوس - ۱۳۳ (رجوع به سوسن‌شود). 

سوسن - 4۱۳۳ 

سوق الامیر ( - فناخسرو کرد )-۱۳۷ 

سوق ثمانین - ۱۲۶ 


سومیقان [9 : سوسقان » صوشعان »سو فان » 


سومنان سبوثعتان » سونبقان » سومتان » 
سوسبان)  (‏ آق خواجه) - ۱۷۳۰۹۸6 

سومنات - ۱۰ 

سپاده(ح: شهاره» نپاره» مپاده» شهاده»سپارت 
ساره) (قلعه) -۱۹۰ 

سهر ورد - ٩٩‏ 

سه کنبذان - 6 ۰۱ ۱۵۸ 

سهند - ۰۱ ۰2۱ ۰۹ ۱۰۰( کوه .۸۷-۰ 
۸۹ 

سیاران - ٩‏ ۸- رجوع به‌سیاو ان شود . 

2۸٩ - سیاوان‎ 

سیالا ۲ - ۱5 

٩ - سیاه‌دهان‎ 

سیاه رستان - ۱۹۷ 2۱۹۸ 

سیاهر ود - ۱۷ 

سیر اف - ۱۰ 

صیرجان - ۱۷۱ 

سیردان - ۷۱ 

صیس - ۰۲۲ ۰۱۱۰۹ ۱۱۷ 

٩۰ - سس‎ 

سیستان - ۰21۱ ۱۷۳ ۰۱۷ ۱۸۰ 

سیفآ باد - ۸۲ 

سیکان (ح : ارتکان» شکان» اوشکان » سکان) 
( مر فز او) - ۱۸۲ 

سیلاخور - 2۷۹ 

سیلوان - ۱۲۲ 

میمسخت(ح: سیسعت» سیمخت؛ سلحت سلیحت» 
سبحت » نیل‌سحت) - ۱۵ 

سینا( کوهی در آذر بایجان) -۸۰ 

سینیز - ۱۵۷ 

سیوای - ۰ ۱۰۹ 


ثابران - ۱۰۷ 

شاپور خواست - 2۷٩‏ 

شاپور خوره (خره) - ۰۱۳۳ ۱۵۰۰۱۳۹ 

شاخن - ۱۷۷ 

شاد [ باد - ۸٩‏ 

شادار ( ه انار) ٩۵‏ 

شاد شابور (- قزوین) - 4۱ 

شاد فیروز (- انار)-0٩‏ 

شادیاخ - ۱۸۲ 

شارخت (ح: شارخ) - ۱۷۷ 

شافجرد (ح: سا نحرد) - ۱۳۳ 

٩ - شال‎ 

٩ - شال‎ 

شام - ۰4 ۵ ۰۱۹۰۱۱۱۸۷ ۰۱۷ ۱۱ ۱۲۲ 
۳ 6 ۷ ۷ ۰ ۱۱۱۳ 
(ددیا ...) - ۲۱ 

شام ( - شنب غازان) - ۰۸۷ ۸٩‏ 

شامی (د کن) - ه 

شاهرود (رودغانه) - ۰55 ۱۹۸ 

٩۶ - شاهرود‎ 

شانکاده .و ۰ ۰۲۳ ۱۴۹۰۵۱ ۱۹۰ 
۷ ۱۷۰ ۱ 

شبد بهر (ع:شیدی نهر اشیدی سید بهر؛ شید بهر )ه 
۸۳ 

شبد یز( صفه) ۰ ۱۲۹ 

٩۰ - شبستر‎ 

شبور قان(شبر قان»شبور شان) - ۰۱۱ 2۱۹6 
۵۰ ۱ 2. 

شراء بالا - ۸۰ج 

شراء پالین - ۰م۸ح 

شراین - ۸۰ 


شر زود لرو(ح:شر و و ز لردشر و خرد»شر وز لر )- 
"۷ 

٩ - شرفاباد‎ 

۲۰۳ ۰۱۰۳۰۰۸۷ ۰۳۷۱ ۰2٩ - شروان‎ 

ششتر - ( شستر» شوستر) - 2۱۳۰ 

شش کیلان ( - ششکلان)- ۸۷ ۰ 2۸۷ 

شط العرب- ۰ 6 

شعب بوان - ۹۰ ۰۱6۵۵۰۱ ۱۳ودجوع 
به بوان‌شود . 

شفت.- ۳ ۲۰ 

شقان - ۵ ۱۸ 

شق رودبار (ح : سق رودباد)- ۱۰۰ 

شکسته (قلعه) - ۱6 ۰ ۱۵۸ 

شلم - ۱۱۹ 

شماخی - ۱۰۰ 

شمشاط ۱۱۲ 

شمیر ان (قلعه) - ۷۱ 

شمیرم (ح: صرع» شموم) - ۱٩‏ 

شمیرم (قلعه) - ۱۸۷ 

شند - ۷۱ ورجوع به‌شندستان شود . 

شندر - مه ورجوع به‌شنشت وشنده شود. 

شنه‌ستان - 2۷۱ 

شنده - ۸وح 

شنشت.- 62۵۸ 

شنکوان(ح: شتکر ان» شکتو ان»سنکوان» سکیوآن 
شکون»سکوان» سسکوان)(نلعه) - ٩۱6‏ 
۱5۸ 

شورزد (ح: شورزه)- ۷۱ ور جوع به شورزگاه 
شود ۱ 

شور زگاه - ۷۱ 6 

شوشتر- ٩‏ (آب ..)- ۱۳۰ 

شولتان - ۷۷ 


شو لکستان - ۱٩‏ 


شپر] باد - ۱۹٩‏ 

شهر آبان- ه ءح. ورجوع به ] بان‌شود. 

شهر بابك - ۱۷۱ 

شپر زود - ۰۳٩‏ 2۰۱ 

شپرستان ( - شپر نواصفیان) - ء ه 

٩6 - شپرستانك‎ 

شپرستانه ۰ ۸۰ 

شپر فیروزذان - ۵٩‏ ٩و‏ حور جوع به فیرو(آن 
شود . 

شپر نواصفپان ( س شپرستان) - 6 9 

شهره (ح: شهر)- ۱۱۲ 

شپریاد ( فول» پل)- ۱۷۱ 

شپین ( س زنجان) - ٩۷‏ 

شیخ البلاد - 6۷ 


شیدان (مرغزاد) - ۱۰۲ 


شبراز ( - قبة الاسلام)- ۳ 0 
۱ ۹۳۰ ۱۳۸ ۰۶۳۰۷۱۳۹۰۱۳۷ 
۳ ۱ ۰2۱۵۴ ۱۵۹ ۱۱۲ 

شیرجا نی (ح: سرحابی) (باغ)- ۱۷۰ 

02۳ ٩۱۰۳ ۰۲۳ - شیروان‎ 


س‌‌ 

صاحب آیاد - ۷۸۲ 

صاهك - -۸ ۱ 

صاین قلعه (ب قبود) -۷۰ 
صدرین ؟ - 6 

صرام ( - چرام) - 6۱6۶ 
صفانیان - ۱۰ ۲۲ 

صفا (باب) - ه (کوه... ) - ۰۲ ۷ 
صفاهان - ۱۰۵ 

صفین - ۲ ۱۲ 

صقلاب - ۰۱۱ ۱٩‏ 
صلاح‌الدین (دباط) - ۱۱ 


تست سس سرت 


زج 
صمکان (- دیزه)- 2۱1۱1۱۱ 
صنما: - ۱۱ 
صور (دود) - ۰۱۲۵ 2۱۲۰ 
صوفیان - ٩۰‏ 
صیمره - ۷٩‏ 
صین - ۰۱۰ ۱٩‏ 
ط‌ 
طاب (رود) - ۱۵۵ 
طابق (۱)-۵) 
طایف - ۰۲ ۰۵ ۱۱ ۱۵ 
طارم - ٩۰‏ 
طارم سفلی - ۱ ۷ 
طارم علیا - ۷۱ 
طارسن- ۰۸۷ ۷۰ ۷۳۰۷۱۰ 
طاق - ۸۰ 
طالش - ٩٩‏ 
طالقان - ۰۷۱ ۲ ۰۷ ۷۳ 
طالقان - ۱٩۲‏ 
طبرستان - ۰۱۳ ۰۱۸۱ ۱۲۰۰ ۲۰۳ 
طبرك (قلمه) - ۰۵۷ ٩9ج‏ 
طبس - 2۱۷۸ 
طیس کیلکی - ۰۱۷۳ ۱۷۸ 
طبس مسینان - ۱۷۷ 
طبشکری (ح: طبلشکری) -۸۱ 
طغارستان - ۰۱۹۰ ۰۱۱ ۱۹۲ 
طر ابلس-۱۱ح 
طرازك (ح طرارك)( - افروشه)- ۱۳۳ 
طراز ناهید - ۸+ح 
طر بزدن (ح: طر ون» برطردن»طبر ن) ۱۱۷ 
طر بئیت (۲) ۱۷۹۰ 
طرخوران - و ۷ 
طرو جرد (ح: طحر ووه طر و جرد» طجرود) - 
۸ 2۸ 


سس 


فهرست نام جایپا 


طر یق خراسان - ۵ 4 

طسوج (یاتسوع) - ٩۲‏ 

طلیطله - 2۱۱ 

طیرخان ( ح : طیم‌خان » طخوان ۰ طبررجان » 
طمرجان) (دیه) - ۱۶۱ 

طوالش - ۰1۵ ۰۹5 ۲۰۲ 

طور - ع ه 

طوز آغاج - ۱۱۰ 

طوس - ۰۱۰۵ ۱۱۸۳ ۱۱۸۰۱۱۸۵ ۱۹۵ 

طبران ( ازتوابم اصفهان) - ) ه 

طبر ان - ۰0۸ 0٩‏ 

طر یز ناهید - > و رجوع به طراز ناهید 
5 : 

طیسفون - 65 

طیفور (ح : طیفور » طبتور » طبنور ۰ طنیود) 
(قلعه) - ۱۵۰ 


ح‌ 


عادی : - ۱۵ 

عانه - ۳۷ج ۵ ) 

عايشه (مسجد) - ۸ 

عبادان - ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۹ 1۰ 

عبدا لموّمن (بلاد) - ۱۱ 

عتیق ( جامم کرمان) - ۱۷۰ 

عدن- ۱۱ 

٩۵ ۰ ۰۵۹ ۵۲ ۱۵۱ ۰٩ - عراق عجم‎ 
۷۱۷۰ ۰ ۳ (۱/۹ ۸۹/۳ / 
۲۱۰۲ ۰ 

عراق عرب - ۰۵ ۰۲٩‏ ۱۳۰۳۰ ۰۳۷ ۳۸ 
۸۱ ۳ ۰ ۰۱۲۰۰ 
۳ ۷۲۷ ۱۳۰ 

عراقی (د کن) - ۰۵ ۰ ٩‏ 


(۲) طر ثبت درمتن کتاب غلط چاپ‌شده‌است . 


رسک تست تست جک 


و فپرست نام جایپا -۳۵- 
اقت 5 چا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 5 
تا ِ ۰۰ ۰/۱۱۹۵ ۵۷ ۷۲ ۷ ۰۱ 
نها هت 
ِ ِ ۵ در یا ۲۹۰۲۳-۸۰۰ ۰۱۳۹۰ 
مت ۱۵ ۱۷۲۰۱۹۷۰۱۹۵ (شبر...) - 
عرفه (بطن)- ۸ 


۱۳۷ 
عرد ) ( ح< سوس) - ۷۸ فارس ( - قصبهةً دشت بیاض)- +۱۷۰ 


عروه - ۷۸ج ورجوع باعروج شود. فارسچین - 1۶ 


عسکرمکرم - ۱۳۳ ارفا آن ۰ ۰۵۲ 209 
عسکر المعتصم - و ۶ ج فار فان ( - فارفاآن) - 600 
عفر - ۱۲ ناروق - ۱۸ 
عکیر! (ح: عسکره»عکره»عکیره)- ۵ ء ودجوع فار یاب - ۱۹۱ ۱٩۲‏ 

به عسکر | لمعتصم شود . قامر ه (ح: فادین » فامر‌ ین » فز ین» فاحره) - 
علم- ٩٩‏ ۸۱ 
علیا باد - ۸ ه فامنین - ۲۸۰ 
عماد به ‌ ۶ ۲ ۱ فامیتی (ح: فامین 6 ماسین» فامسی» فارمنین » 
عمان - ۰۱۱ ۰۱۹(ددیا...) - ۱۷۳ فایستی» فامتین)- .۸ ورجوع به‌فامنین 
عموریه ( - انکودیه) - ۱۱۲ شود . 
عين - ۱۱۹ قغر [ باد- ۸۰ 
غ‌ فدك - ۱۵ 
تا به فرات ۴۱ ۰۳۸۰۳۵ 4۲ ۶۵ 4۸ ۵٩‏ 

۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰ ۳ 

غار - ۵۸ 
۱ فراعته (ده)- ۱۶ 
غراب - ۱٩‏ 
۱ ۱ فراو» - ۱۸۲ 

حه : تسه )ات و 
ِ (ح: غورچه) ۱ ۱۹ نراهان - ۷۵۰ 
غروی (مشهد) ( < قبر امیر | لمومنین ع )-۳۲ فرخاو- ۱۰ 


" غزنه 2۱۷۹۰۱۷۳ 

غز نین - ۱۷٩‏ 

غزوان (کوه)- ۲ 

غندجان - ۰۱۵۶ 6 ۱0» ۱۹۰ 
غور- ۰۱۸۷ ۱۹۰ 

غوطهٌ دمشق - ۰۹۰ ۱۵6 ۱۹۳ 


نردوس (قاعه)- ۷۱ 

فررك (ح: نرذیل)- ۱6 

فرزین (قلعه) - ۷ 

فروق - ۱۹۱۵ 

فر پبر(- ٩۲‏ 

زر نگ - ۰۱۹۰۱۱ ۰۲۱ ۰۲۲ ۱۱۶ 


ف‌ فر و که (ح: فروطه قروط» قردد)- ۸۱ 
قارس - 9٩ ۲ ۵۱ ۰۵۱ ۰۲۳ ۰۱۷ ۰2٩‏ فریم - ۲۰۱ 
دح ۰۸۳ ۰240 ۰۱۳۰ ۰۱۳9 ۰۱۳۹ فریوار (ح: کر یواد» قریواد)- ۸۰ 


۱۰۳۹ ۰۱۶۲۰۱۵۱۱۹۱۸" فر یوم - ) ۱۸ 


ور ۳ 


۱۳۷ - 

فساران - وه 

فسقند یس - ٩۰‏ 

فشابویه- ۸ ه 

فشارو د (ح: تبارود» نشاورد» شاورد)-۱۷۷ 

شرع ما۵ )۲۲۳۶ 

نلسطین- ۱۰ 

فم - و ۷ 

فناخسرو کرد ( سب سوق‌الامیر) (قصبه )-۱۳۷ 

نوشنج- ۱۸۸ 2۱۸۸ 

فولا (ح: قرلاسر » قولاد ؛ نهر فولاد » قولا)- 
۳ 

فومن- ۲ ۰۲۰ ۲۰۳ 

نید (قلمه) - ه ۱ 

فیرو ز- ۱۰ ودجوع به فیر وز [ بادشود. 

فیروز آ باد- ۰ ۱رجوغبه فیروزشود . 

فیر وز آ باد (درطارم)- ۷۱ 

فیروز ] باد (در فارس) - ٩۳‏ ۰۱۳۶ ۱۰ 
۱ 6 ۰ "۲۱ 

فیروزان - ۸ ه 

فیروزان -۵۲ ۰ + وو دجوع به‌شپر ذبروژان 
شود . 

نیروز بدان (ح: فیروزبران) (- فیروز راع) 
۸ 29۸ 

نیروز بهرام - ۸ه 

لیرد زدام ( - فیر وزیدان) - ۰۵۸ 9۸ح 

نیروزکوه - 2۱۷۹ ۲۰۱ 

نیر و کوه - ۱۷۹ 

نیز ادان (ح : فر ادان قبرادان " فیر اوان » 
نز ادان)- و ه 

فين - > ۷ 

(۱) دده‌عجم البلدان : کالینکوس . 


تادسیه- ۰۲۹ 1 

قاسماباد - ۸۰ 

قالا نبقوس(۱) ( د دقه) - ۱۲۲ 

قالی- ۷ ۱(مرغزاد) (ح: فالی» فول)- 1۷ ٩۱‏ 
و 

قالیقلا - ۲ ۱۱ 

۱۷۸ ۰۱۷ ۰٩ قاین-‎ 

قبادخودم ۰۱۳۲۰ ۰۱۵۵ ۱۸ 

تبادق ( - فپادت) - ۰۳۱۱۳ 2۱11 

تباد ( نغلستان)- ۱۰ 

قیادیان ( ب قوادیان)- ۲ 2۱٩‏ 

تبان (کوه)- ۱۰۲ 

قبجاق (دشت) ( - خزد)- ۷۱۱ ۲۲ 

قبرس- ۱۱۷ 

۱۰۰  هلبق‎ 

قبادت (- قبادق)- ۱۱۰۰۱۱۳ 

قدس (زمین) - ۱۰ (کوه ...)- ۶۷ 

قراباغ- ۰۱ 2*1۱ 

قراحصار ۱۱۳ 

تراحصار لیمو نیه (ح: لیلعوبیه» لسو به)-۱۱۳ 

تراحصار بواسی (ح: ... نواص)- ۱۱۳ 

ترامان- ۰۱۱6 2۱۱0۰۱۱۵ 

قرص - ۱۰۸ 

قرطبه- ۱۱ 

قرغیز- ۱۱ 

قرقیسها» - ع ۱۲ 

٩6 - فرقین‎ 

فرماسین (ح: فرماشین) ( - کرما نشاهان) - 
۲۸ ۱ ورجوع به‌قر میسین‌شود . 

فرمیسین - ۱۲۸ 


فرن- ه 


۰ ی 

قر نین - ۱۸۰ 

فزل اوزن - ۰۰ 

فز و ین- ٩‏ ۰۰۹۰۱۷« -۰+پ۰۱ +" / ۹۰ 1 ص- 0 
۱ 
۳ ۷۰ ۵ ۵ ۱۷۳ 

قسطء‌ونیه (ح: قسموسه)- ۱۱۳ 

فسطنطنیه (بح)- ۱۱ 

تصار (بند) - ۱۸ 

تصران - ۸ه 

تصر‌اللصوص ( - کنگور)- ۱۲۹ 

قصر شیر ین - ه 4 

قطرو یه - ۱۸ج 

نطره ( - قطر ویه)- ۱۸ 

۱٩۵ تطیف-‎ 

قعیقمان ( کوه)- ۰۱ ۰۳ ۰۷ 

قلات (یاغلات) - ۷۱ 

قلات پندر (قنات) (- کت‌سعدی)- ۱۳۸ 

قلتوق - ۰ ۷ح 

قلعه - ۸ 

قلمه در - ۱۷۸ 

قلعه طاق - ۱۷۹ 

قلعه کوه - ۱۷۰ 

قلوذیه - ۱۱۵ 

قلو نیه- ۱۱ 

مق 4 ۵۱ ۵۹ ۱۹۰ ۰۱۷۳۰۱۹۸۹ ۷۲۵ 
۱۷۳ 

قمشه (یاقومشه) - ۰05 ۰۱۳۹ ۱:۸ 

قعصر - ۷ ۷ج 

قندهار - ۱۰ 

فنوج - ۱۰ 

(۱) شاید : قوز آغاج ؟ 


فپررست نام جایا -۳۷- 


قوادیان ( - قبادیان) - ۱۹۲۰۱۹۲ 2 

ثوات (ح- فر اقن»قر ات) ۰ ۱۱۰ 2۱۱۹ 

تو آغاز (۱) - ۸ه 

قورتان - ع وح 

قرطان (یا قورطان) - ۵6 ۰ وه ورجوع به 
قرتاق شود 

2-3 ٩ - قوسان(ح:قودان)‎ 

هوسین ۵۸-۰ 

قوش حصار - ۱۱۰ 

قول (ح : قولی »فول » قول » طول) - ٩6‏ و 
رجوع به‌تیل شود . 

قولان - ۱۰۰۱ 

قولنجان (ح: فولجان) - ۱۸ 

قومس - ۰۲۳ ۰۱۸۵۱ ۲۰۰۲۱۸۱۸۱۷۳ ۰ 
.۱ 

قرمنات (ح - : فرمذات » قومیات) -۱۱۳ 

قونیه ۰2 ۰۲۱ ۰۷۱۱۱ ۰۱۱۳ ۱۱۰ 

قوه(ح د فوه) (حصن)-۱۱ ۱۱ج 

قوهه (یاتوهد) - ۸ه» ۸ ح:۹ه 

قهپا - ره 

قپاب - و ه 

قهابرستان ۲۰۱۰ 

قهپایه - ۲ ۷ 

قپحاو رستان - ۵ ه 

قپدر بجان -ه هو 

قپر ود -؟ ۷ 

قپستان ۳۰۹ 01۱۰۲ ۰۱۷۰۸۸۱ ۱۷۳ ۰ 
۷۶ :۸۱۰۱۷۸۰۱۷۰۰۵۱۷ ۱(ده..) 
۰۹ 

قیود ( - صاین قلعه) - ۰ ۷ 

قیر شپر (ح : قیر‌صهر) - ۱۱ 

قیروان - ۱۱ 


-1۳۸- 

فبساریه -(س قیصر به) 4 2۱۱ 
قیش( یا قیس)( ص کیش)-۳۰2۹ ۰۱۳۰۳۸۹۰۲ 
۹ ۲۶ 2۱11۰1۰۶ 

فصر یه - ۱۱۳ 2۱۱6 

یل بالع (ج:تلغ باعل بلغ) -1۸ 

ک 

کاب - ۱۱ 

کابل - ۱۰ ۲ ۰۲ ۱۷ 

کاج -ه ه 

کارجی ( < کارزی) - 2۱۸6 

کارخانه ( ه اجنان)-۱۰۲ 

کار ی( - کادجی )-: ۸ ۱ 

کارذ ین - ۲ ۷۱۶ ۱۳ 

کارز ین(قلعه) - ۱3۱ 

کاریان - ۲ ۱ 

کار یز( < کار بز 2۱۸۸۰۱۸۸-۰ 

کار یز( س کاو یز )-۱۸۸ ح 

کازر ون ۱۳۰۱۱۲۱۵۰۱۰۵ ۰۱(درو از ..)- 
۱۳۰ 

کاسو۱ - 21۸ 

کاسواه - ۸+ ورجوع به کاسو| شود . 

کاسةٌ فر عون - ) 4 

کاشان - ۰٩‏ ۰۵5 ۰۰ ۱۷۳ ۱۷ ۷۵۰۷۵ح 
۱۷۳ 

کافذکنان - ۲ ۰۷ 2۷۲ 

کلان(ح کلالان؛لالان) (مرغزاد ) ۱3۳۰ 

۱٩۹۲ - کالف‎ 

کالون(ح :کالو)-۱۸۸ 

کامفیر وز -۸ع۱ (مرفز اد...) - ۱3۳۲ 


کاول - ۱۷۳ 
کبر بت(قلعه) - ۷۹ج 
یر بن(ح: کبرب » کو ند. کستری» کبر تن)-۳ 4 ۱ 


۳ ۰ ( دجوع به کبری در کناب 


تست سس سس تسه بت سس سس سس سب« _ 


(۱) در فر هنگگ جفرافیا بی ابر انح 7( کرم 


فارسنامةً ناصری‌شود) . 

کبود؛ - 2۱۱۹۰۱۱۹ 

کبودجامه - ۱۰۹۸ 

کت سعدی( قلات بندر) -۸ ۱۳ 

کجا باد(ح : لا کحاباد) - ٩۰‏ 

۸٩ - کنجوجان‎ 

کچیل (شاید: کجل)-۸۹ 

کران - ۰۵۲ ۱۲ 

۰. ۲۳۲۰ ۰ ۰ ۷ ۱۰٩ ۱۰۵ - کر‎ 
۱۰۳ ۷ 

کر ادج - 0 

کر بال(علیاوسفلی) - ۱۸ 

کربلا - ۳۳ 

کرج - ۷۹۰۵ 

کرج - ۷۲ 

کر جیان(ح: کوجستان کوخبان» کرجبان) -) ۲۰ 
2-۰ 

کر خ(دیه) - ۳ (محله...) - ۳۵ 

کردار کان ( ح : که ارکان » که دارکان 
کورواد کان)- ۷۷ ورجوعبه لردکان‌شود. 

کردستان- ۰۹ ۲ ۲ 2 ۸۰ 
۷۲۰۷ ۰۷۱۲۷ ۱۳۰ 

کرزان ردد- ۸۲ 

گر کرت (ج: کر کز) - ۱۰۲ ودجوعبه کر نی یا 
کر کسه‌خود . 

کر کسر- ۱۰۲ ح 

تر کهیر یه (ح کر کهر ؛ کر کهر بد. که کپر به) - 
۸۱ 

کرم(۱)- ۱3۸ 

کزان کج ۱۱۲۳ ۱ ۱ مد 
/ /(/(۷ ۰۱۷۲۳ 2۱۷۳ 

کرما نشاه- ۱۲۸ح؛ و رجوع به کرما نشاهان 
شود . 
توهش سب سس گم سس 


هس سس ری وس ی 


کوانی (ح: کوالی» کوافی) - ٩۰‏ ودجوع به 


شورس فیرست نام جایها تقت 

کر ی ۳ 
کرملیس- ‏ ۱۲ کو بنجان - ۱۰ 
کر ند ۲۰ ۱ کوتم ۲۰۳ 
کر نی- ۲ ۰ ۱ح کوچصفپان- ۲۰۳ 
کسری (ایوان » بار کاء)- ۰:۷ ۸۷ کوردشت - ۱۰۱ 
کستعی (ح: کسنفی» کسقی ۰ کستقی) - ۱۱5 | کودشت- ۷۹ 
کشدر- 5 ۱(۱)؛ ۱۷۰ کودد ( - کودده)- ۱٩‏ 
کشیر ۰ 2۱۷ کورده ٩‏ وح 
که ۱ ۳و و ار و ۱ | گوررود ۰و۱ 

۷ ۰۳۳ ۰۳۹ ۱۱۰ کوزه کنان- .۰ 
کلات - ۸٩‏ ۱ کووی (ح: کوی» موی» کرسوی» کوسوبه )- 
کلاد - ۱٩‏ ۱۸۸ 
کلاله - + کوشك - ۰۵۲ 0۸ 
کلج- ۱ ۷ کوشك (ح: کوسك)- ۱۷ورجوبه کورش‌شود. 
کلفیر- ٩۵‏ ح کوشك باغ- ۸۰ 
کنجین (ج: کلحین؛ کلبخین» کلنجین؛ گلچین)- | کوشك زر (یاکوشك زدد)- ۱۵۸ 2۱۰۰ 

۸۱ کوفه- ۰ ۰۳۱ ۰۱۳۲ ۰۳۳ ۰۳۷ ۵۲ 
کلور - ٩‏ کوك (ح: کول) - ۵ ۱۱ 
کلیبر- ۰ ۰ کولکو (ددد)- ۱۲۹ 
کلیشار- م ه کوله (ح: کوکه) (قلعه)- ۱۱ 
کماخ (- کنخ) - ۰۱۱6 2۱1۱ . کومجان (ح. کرمحان؛ کوجپان؛)- ۱ ورجوع 
کمارج - ۱۵۳ به کوملاذ شود. 
کیخ (- کماخ) - 2۱۱6 کوملاف- ۲۸۱ 
کمرت- ۷۷ کوهان - هه 
کنندان - و ه کوه غناباد (ح: عتاب[ باد» عا ماد» کوغیا باد)- 
کمین- ۸ ۱(مرغزاد ...) - ۱۳ ۱۸۸ 
کن - ۷۲ کوه نقره- ۱۸۸ 
کندرود - ۸۰ کهینان (ج: کپسنان)- ۱۷۳۳ 
کنمان - ۱۰ کهر ان (قلعه)- ٩۰‏ 
کنگود ( - قصرا للصوص)- ۱۲۹ کپرجان- ۱۳ 
کواد- ۰۱۳۹ ۰۱۲ ۱۲ کپگیلویه- 2۱1۰۲ 
کوانق- 2+7 کهندان؟ - 

کیتو (مرفزاد)- ۷۰ 


(۱) دراین مورد بغلط کشمیر چاپ‌شهه‌است . اصلاح فرما لید. 


کیغسرو (چشمه) - ۷۰ 

کید بقیح(ح: کید نفع» کرو تنیح» کیرو تهسح» 
کیز و تفیح کیز و نتع) - ۱۱۵ 

کیش (- قیس)- 2۱16 

کیاین: - ۸ه 

کیباك - ۱۰ 

کیوی - ۰۳ 

گ‌ 

کاو باری (صحرا)- ۱۰ 

؟اوغانی - ۵۳ 

کاو دول ۰+ 

کار ماها (یاگاوماسا » گاوماهیا) + 

گدوك. +۱۱ 

کر باذکان- ۷۰ 

کرجستان- و۰ ۱۳ ۰ دح م۸ ۱۰۸ 
۸ "۱ 

کرد آ بادر مداین) - ۶1 

کرداباد (ح: کردباد) - ۸۰ 

گردکوه - ۲۰۱ 

کرد لاخ (ح» کزوملاخ)- ۷۹ 

گر کان - ۲۰۳ 

کرمر ود (ح: کرهر ود) ۰۷ ۷ ۹ 

گره (- چره اشفایفان)- ۱0۳ 

کسکر (یاکسگرات) - 2۲۰۳۰۲۰۳ 

کشتاسفی- ٩ح۰‏ ۰۲۳ ۰۱۰ ۱۰۷ 

کلیاد کان - ه ۷ 

گلچین (ح: کالچین) - ۷۱ 

گلپار (ع: کلما)- ۷۱ 

کنابه - ۱۷۰ 

کنبد ملفان (ح: کنبد لمنان)- ۱٩۱‏ و دجوع 
به جنهدملنان شود. 


۳ سس« سسسسسسس۳سس<سس<س<س<س<س<س<س<س<سس 
و اه دا و و وی و وا و هت ست وه و ۰ "۳ 


کنگ دز - ۳٩‏ 

کواشر- ۰۱ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

گود سرخ - ۱۹۸ 

گویان (۱) - ۵۰ه 

کیلان - ۱۹۹ 

کیلان فضلون (ح: کلان‌نضلون» کامان نع‌لون؛ 
کیلان فضلون؛ کیلان تیصلویه)- ٩‏ 

 - کیلوان‎ 


۱ 


لاد - ۱۱۹ 

لاغر- ۳ ۱ 

لا کدرج- ۰ 

لالجین- ۸۰ 

لا نجا نر ود- ۸۲ 

لاهجان- ۰1۱ ۰27۱ ۲۰ به لاهیجان‌شود . 

لاهیچان- ۰۲۰۲ ۰21۰۲ ۲۰ 

ب (ح: لالعب)- ۰۱۸۸ 2۱۸۸ 

۱٩۰ لحسا-‎ 

احف  (‏ بندینچین» بندییان)-۱) 

ار بزدگ ( - بختیاری) - ده ۰ ۰۵ ۷۷ 
ره 

لردکان (یا لوردکان)- ۹ ۷۷ ۰ 
۷۸ 


لرستان - ۵۸۸ ۲۰ ۵ ۱۰۶ 

لر کوچك  (‏ لرستان) ۵ ۰ ۷۸ 
2۷۸ 

لشکر (- عسکر مکرم)- ۱۳6 

4٩ - لنبس‎ 

لنجان - هه 

لو بیه - ۲۰ 


هی مر بات ما ی رس 


۳۳ ی ۰ 
لیدن- وه مایرود (مارود ؛ مانرود » یرون » مایرود » 
لیلان - ۰۰ج مادو)- 2۷۹۰۷۸ 
م‌ مایین ( ح: مابین » مانین ) (قصبه) - ۱۸ ۰ 


مایین بزه (ح: مأبین برده)- 40 

ماجملو (ح: پاجملو» یاجلو)- ۸۱ 

ماچین- ۰ ۰ + 

مادرسلیمان (کود) - ۱٩۳‏ 

مادر کاو (ح : باور ک » نارو ار مادر کان) - 
5 

ماربانان- ء هو 

مار بین- ء ه 

ماددین - ۲ ۰۱ ۱۲۵ 

ماره‌یان (ح: مارفهان» مادجهان» مار نجان) - 
۰ ۵ 

مارین (ح: ماقز بن» مارنین » دیه مارین» دیه 
ماده» دیه قزوین »دیه ساده » مامزین » 
زنازین » مامجین » یارین» مامرین)- ٩+6‏ 

ماز ندران- کح ۰۲۳ ۱۷۹۰ ۰2 ۱۸۱ 
۷ ۰۰ ۲۰۲ (بحر ...) - 
۱۳ 

ماستر - ۷ 

ماکویه - ۱۰۲ 

ماکیر (ح: مانکره) (قلعه)- 2۷۹ 

مالان (قصیه)- ۱۸۸ 

ماندستان (ح: بایدستان)- ۱۳ 

ماو بالق ( - ماوو بالیغ)- ۱۹۱ 

ماوراء الثپر ۰ ۰۱۰ ۰۲۲ ۱۷۰ 

ماوشان- ۸۰ 

ماو‌شانرود- ۰ كِ ت.-« ۰ 

ماو وبالیغ- 2۱٩۱‏ 


ماهلویه (بعیره) (ظ: مپاد لو)-۳۸ ۳۸۰۱ ۱ح 
مایت (ح : یا بچست ( (قاعه )- 2 


۸ ۰ 2 (گر بوه)- ۱۹ 

مپار کاباد- ۲ + 

مجاهد[ باد (قلعه)- ۵ ۱۷ 

مجمم البحرین - ۱۰۳ ۱۰۶ 

مچین (ح: بنحین» پنحین)- 2۱۰۴۱۰ 

محسر (بطن)- ۸ 

محمد‌ین یوسف (داد)- ۷ 

محمودآ باد - ۱۰ 

محول - 81 

مغور - ۸4۳ 

مداین (کرد آباد ) - ۰۳۷ ۰۳ ۰٩‏ 4۷ ۰ 
۲۸ ۲ ۷۲ ۲ ۱ 

مدو يش(ج: مدیش » مردیش)- ۲۱ 

مدینه - ع۰ ۰۸ ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ ۰ ۱ * ۰۱۰ 
۶ 0 

مدینه السلام - ۳۶ ۰ ۳۶ج 

مدینة موسی - ٩+۲‏ 

مراقه - ۰۸۵ ۰۱ ۰ ۱۰۰ 

مر اودین (ح:مرادومن؛ هر آدوهن» هر ادوین)- 
۷۷ 

مرج شیدان ۵ ۵ ۱ورجوع به‌شیدان شود. 

مرجمنان (ح: مر جمتان»هر جمنان»مر خمیان)-۳ ۷ 
و رجوع به مر‌چنی شود . 

مر‌جنی ؟ - 6۷۳۰۵۸ 

مردا نقم - ۱۰۱۰۹۹ 

مررسان (ح : مر ینان» جرینان) - ۱۸ 

مری - ۰۸ 1۹ 

مرك - 1 

مر ند - ۱۰۰۰۱ ۱۰۱ 

مرو - 2 ۰6۵۱0 ۰۸۱ ۰۱۰۵ ۱۹۰۳۰۱۸۲ 


ست نام جایپا 


۶6 (فله) ۷۸ ع 

مرورود- ۰۱۴۳ ۱۹۵ 

مرودشت - ۱۵ ۰ ۱۷ج 

مر وست - ۱۶۷ 

مرو شاهجان - ۱٩۳‏ رجوع به‌مروشود . 
مروه (کوه) ۰۲ ۷ 

مزدقان - ۰۸ ۰۸۲ ۸۳ 

مزدلفه - ۰۲ ۸ 

مستنصر به -۳۷ 

مسجد| لحرام - ۱ 

مسرقان - 4 ۱۳ 

مشعر الحرام - ۷ 

مشکان (مرغزاد) - ۰۱۲ 2۱۲ 
مشکین - ۷۱ ۰۹6 ۱۰۳ 

مشهد طوس - ۱۸۵ 

مشهد کافی (ح: کوفی) (شکار گاه) - ۱۳۱ 
مس (ج: فیض) ۱۸۸ 

مصر - 4 ۸۲۱۱ ۲۱۸ ۱ ۰۲۰۰ ۱۸۸ 
معباد به (ح: بعیاد یه معمدی) - ۸ 4 ۸ 
مفرب (بلاد) - ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۹ 
مغولیه - ۷۲ 

مفاژه (کویر) - ۰۲۳ ۰۵۱ ۰21۱ ۱۷۵ ۳۰۰ 
مفقه البلاد ( - دوم) ۱۰۹ 

مکران - ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

مک - ۲ 6 ۵ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲ 

۰-۰۰( (۱(چآ«آچح«(چ/,(/:«*/۷(۱۷(۰/۱ ۳ ! "۰۷ ۷۲۷/۳۵ 

مکیم(ح : مکس) - ۲۲ 

ملایر - ۸۳ 

ملطیه - ۱۱۵ 

ملقو نیه - ۱۱ 

منازجرد - ۱۱۹ 

منصور آباد - ۲۰۱ 

منی- ۲ ۰ ۸ (کوه...) - ۲ ( دده...) - ۷ 
موروستان (ح : بررمورستاق ۰ هوروستاق ؛ 


موروستان» بر رود بررموسان »بروموستان؛ 
ر ومورستان)- 2۱۹۸۰۱۷ 

موسی (تبه) - ۱5 (صخره) - ۱۰۰۱۰6 

موش - ۵ ۱۲ 

موصمل - ٩ج‏ : ۰۲۳ ۰۸۵ ۱۰۳ ۲۰۲ 

۲۰۲ ۱۰۳۰۸۵ ۲۳ ۰ ٩ - موفان‎ 

موکله (ح: هو کله) - ۸5 

موّمنا باد - ۱۷۹ 

موهو (ج: مرهو» هرهو» هررموزسرهود) - 
۴ 2-۳ 

٩۱ ۰۸۹ :۸۷ مپرالرود-‎ 

مپرو بان - ۱۵۷ 

مپرود - ۵ ۰ 9وح 

مهنه - ۱۹ 

میانار این - 2۱۲۵۰۱۲0 

٩٩ ۰2 ۷۷ - میانج‎ 

میبد - ۰۸۶ جح 

میسان - ۰ 

میشکانات (ح: مسکانات» میشکان »سسکا نات) - 
۰ ۵ ۲ ح 

میکال (ح: تنکال » منکال) - ۱۷۵ 

میلاجرد - ۸۱ 

2۱۰۰ ۰٩۰ - میلان‎ 

میمند - ۳ ۰۱ ۱۸۰ 

میبون دز - 17 

ن‌ 

ناحیه (نپر) . 

نادمیان (ح : شارمیان » سارمسان» ماومیان)- 
(ددوازه...) - ۸۷ (محله ۸۷-۰ 

ناصرة | لجلیل- ۱۸ 

ناهله (ح: نا پله » تایله» باهله ناهلیه ) - 2۷۷ 

نای (قلعه) - ۱۰۶ 

٩۸ نایه-‎ 

نایین- ۵ ۱۷۳۰۳۸ 


م بح ی دح نی یسح 


جح هتسه ور توس وب گس سکع 


0[ فپرست نام جایها -۲6۳- 
نحد 6۵ ۳ ۲ ۷۲۹ 0 اک( 
2 نورس (۱) - ۱۲۲ 
تا نوقان (ده) - ۱۸۰ 
نجم (قلمه)- ۲۲ ۱ 


نخجوان ( - #ش‌جهان)- ۱۰۲۰2۱۰۱۰۸۱ 

نر توکه (قلعه)- ۱۸۸ح 

٩۱ - ترجه‎ 

تر گس (مرغراد) - ۱۰۳ 

ترماشیر- ۱۷۲ 

تیار (حج: نسازن. تسار» ناز) ۷۱ 

نشابور- ۱وح وجوع به نیشا بور شود . 

تشناك (ح : استاك» اشاك» نشکنان » اسناك» 
اشتاك» دزك)- ,۸و ۱ 

تصییین- 6 ۲ ۱ 

نطنز- ۰۵ ۰۷ ۷۷ 

نظامیه (مدرسه)- ۳٩‏ 

تعسانیه- ۰۳۷ ۳۷ج ٩‏ 

نقل جپان ( س نغجوان)- ۱۰۲ 

تکار (ح: نیسای ۰۱۱۵ ۱۰ج 

نکیدا - ۰۱۱۳ ۱۱۵ 

نمره - ۱۵ 

تساو (ح: بلار» تیسان تلباد» تیسامه)- ۸۱ 

نمیسور (ح: نمیور» نمی‌ور» تیمور» تیسمور) - 
دجوع به نیمور یاچیمه‌ رود شود . 

نوار (ح: نوادد» بوار) - ۸۱ 

و بر- ۸ 

نو بران- 1۸ج 

نوبنجان- ۲ ۰۱ ۱۰6 ۱۵۵ 

نوبندکان ( - نوبنجان) - ۱۵ 

توبهء ۱۱ 

نوذر (ح: نوبر» نویز)- ۸ ورجوعبه نو بر ان 
شود . 

نوذر (قلمه) - ٩5‏ 


(۱) صحیح کلمه بورس است . 


نویده (ج: نودب» بردن) (قصبه)- ۱۹۲ 

۱۸۲ ۰۱۷۲ ٩ 

ن‌شاپور ( ح نیثاپور؛ نیسابود) - ۱۸۲ 

ناو ند دی .جح ۸۲ ۸۳ 

نهر عیسی- ۵ ۰۳ ۶۸۰ 5۰۲ 

> ٩ نپرملك-‎ 

نهر وان ؛ ۰۳ ۰2۳۷ ۰۹۰ (آب..۳۹)۰ 
۳ ۶ ۶ 

نیاستر- ع ۷ 

ثیرت (ج: شرب )- ۲۱ 

تير یز- ۰۱۰ ۱:۶ ۱۸ 

نیسر (ج: نیر» تستر)- ۰۲۰6 ۲۰ج 

تیشابود (نسابود)- ۰۳۹ ۰۱۷۰۰۱۷۳۰۸۱ 
۰۱ ۲ ۱-۳ 

تیکار (ح: یکفور» نکقوز)- ۳۲ 

٩ ۰2۳۷ نبل-‎ 

تیلان (میلان» لیلان) - ۱۰۰ 

نیم اردا» (ح: تمم‌ار آده)  (‏ شبر (ود)۱۲۸۰ 

۱۷۶ ۰67۱ ۰۳٩ یمرو‎ 

نیم‌مردان - ۱۹۹ 

نیمود ۰۷۵ ۷۰ج 

نینوی- ۲۹ ۱ 

نیو (ح: هوردین » هوری » هودوین) - ۱۰۷ 

و 

وادی القری- ۱۰ 

واسط - ۰۳۰ ۰۳۱۳۷ :۰ ۰۳ 0۰ 

واشجرد؛ - ۱۰۲ 

وان - ۱۱۹ 


"_ِ 


وحیده ۰ ۱۵ 


۵٩ ۰۵1 - ورامین‎ 


٩۸ - ووزنه‎ 

ورز ین ۲ 0۸ 

وسطان - ۱۱۹ 

وشای(ح: وسق» وشق) - ۰۸۷۷ 2۷۷ 
وفس - ٩٩‏ 


و لاسجرد ( باو لاشجرد)- ۰۱۱٩‏ 2۱۱ 

ولیان کوه - ۰۸۲ ۸٩۰۱۸۷‏ 

ویته - ٩ج‏ 

د 

هاشمیه (قصبه) - ۳۱ 

هر - ۰۱14 ۱۹۵ 

هرات (ح: هراه» هوان) (درفارس) - ۰۱۸ 
۱:۹ 

هرأت- ۰۱۷ ۳۱۸۰۱۸۰ ۱۸۹۰۱۸۷ 
ورجوع به‌هری‌شود . 

هراد ۰۲ ۱۰۱ 

هردنان (ح : مزدقان » مردمان » همزدقان » 
مردفان) - ۲ ۷ 

هر سین ۰ ۱۲۹ 

هر ۲ ۱ 

هرماس (نیر)- ۱۲۵ 

هرمز (یاهر مز )-۰۲۳۰۱۰۰2۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
۱۷۳ 

هری- ۰2٩‏ ۰۳0۱ ۱۹۵۰۱۸۷۰۱۱۸۱۱۱۸۱ 
ووجوع به‌هر ات شود . 

هری دود ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

هراردرخت- ۱6 

هزو (ح: مرو» مزو. شایه هرمز؟) - ۰۱46 
5 ۱ 

٩٩ - هشترود‎ 


هشت نوه- 2۱۳۹ 


٩۳ هشجین-‎ 

هفدران - 2*1 

هفدو ان (ح: هندو آن)- ٩‏ ورجوع به هفدران 
شود . 

هلشویه (ح: هفتشویه)- 00۰ 

همجان (ح: نیه‌جان» ملجان» سرمان)- ۱۳ ۰ 
۰.۳ 

٩۰۱۷۹ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۸۰ ۰۵۱ ۰ همدان-‎ 

همسار- و وح ورجوع به سمنارت‌شود. 

همشهره (ح ابرشپره)- ۱۰۶ 

هند ۰ ۰۱ ۰۲۳۰۲۰ ۱۲۹۰۵۳۰۶۰ (دریا...) 
- ۲۳ 

هند رود (ح: هنده رود هفتده رود)-۸۲ 

هندویان (ح: هندیان » هندومان)- ۱۳۱ 

۱ 0٩ - هندیجان‎ 

هنکما باد (ح: سنکاناباد » سکما باداد)- ۱۱۹ 
۰-۱-۹ 

هوشیار. ۱۱۰ 

٩ - هول؛‎ 

۵۰ ۰۱٩ ۰۳۳۷ هیت-‎ 

هيرك (ح: هرك» سيرك» ترك» ميرك )-۵ ۰۱۰ 
۱:۱ 

هیر مد ) ۰۱۷ 2۱۷ 


ی 

٩٩ یافت-‎ 

یثرب.- ۱۲ 

ی ۲۵۱۱۰ ۲۱۲۰ ۱۱۳۹۱۸۳ ۰۱۶۵ 
۳ ۱۷۸ 

پزد خواصت- ۱٩‏ 

یلقان بازار (ح: یلقون بازاد» پلقان » یلقور؛ 
یلقون)- ۱۹ ۱ 


یو نان - ۰۱۱ ۲۰ 
یمانی (د کن) - ه 


یو نس (مقام)- ۳ 
بسن 6 5 ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ ۱۰۵۰۲۰۰۱۹ 


: یهودیه- ۱٩۹۱‏ 
جع - ۱9 
یودت (ح: تودت» بورب)- ۰۲۰ ۲۰ج یپودیه الاصفهان - ع ه 


2۱ دبوآن استادمنو چهری‌دامغانی- باحواشی د تعلیقات د تراجماحوالو فبرست 
لغات (چاپ اول بسال۹ ۲ ۱۳) (چاپ دوم قریب بانتشاد) . 
۲- دیوای استاد فرخی سیستافی - باحواشی و تعلیقات و فهرست‌اعلام و لغات . 
۳- شاهنامةٌ حکیم ابوالقاسم فرددسی - بر اساس چاپ تر نرما کان و چابهای 
۶ ده 
۳ ذبوان حکیم ءنصری باخی - باحواشی وفمارس اعلام و لفات و مقابلةً نمخ 
معتیر ( قر یت بانتشار) ۰ 
۰- ترحجمان القر آن - شامل لغات‌قر آن کر یم بامعانی‌فارسی آن: تألیف میرسیدشر بف 
جرجانی» ترتیب دادهٌ عادل بن‌علی» بضميمه فهرست الفبایی معا نی و لفات‌فارسی . 
اس سفر نام ناصر حسرو - باحواشی و تعلیقات و فپارس اعلامو لغات . 
۷- گنج باز باقته - (بغش نخست) مجموعه احوال و اشماد: لبیبی» ابوشکود دقیقی ۰ 
ابو حنینه اسکافی؛ غضابر یر ازی» ا بوالطیبت مصعبی. 
۸ ند کر ةالملو ك - در بارة تشکیلات اداری ومشاغل‌ومناسب دووان‌صفوی. باحوراشی 
واسمان نظر درکذاب سازمان اداری‌حکومت صنو یه باتررجمة تعلیقات پر فسور مینورسکی 
بر تذکرة الماوك . 
-٩‏ حشن سده - باشر کت چندتن ازاعضاء انجمن‌ایران شناسی. 
۰- مجمع الفرس سروری کاشانیی ( تحر بر کامل)- بامقا بل نسخ معتبر و حواشی 
و قاری (ز بر چاپ) . 
۱- گنج باز یاقته (بغش دوم) - شامل‌احوال واشمار: کسایی» شهید بلغی »رودکی» 
عسجدی و چندتن دیگر ازشاعران بزر کت قرن‌چهارم و بنجم هجری ([مادءچاپ). 
۲ بت ااسامی فی‌الاسامی _ تا لیف‌میدا نی . مهمتر ین لت دستگاهی تازی بپادسی با 
مقابله اقدم نسخ و فررست الفبایی لفات فارسی با معادل تازی آن (باشر کت بسك تن از فضلاه) 
(قرب بانتشار) . 
۳- کشف الابات قر آن کر یم - براساس کشف‌الایات فلو کل (قریب بانتشار). 
؛ ۱- فهر ست اسماء اعلام واما کرو کتب و قبایل تادیخ حبیبالسیر - (جاپ 
کتا بخانه خیام) . 
۱ فرهنگ] نندر اج _ (سه‌جلد | نتشاد یافته وسه‌جلددیگر تحت طبع‌است) . 
1 لغت فرس اسدی طوسی - باحواشی و تعلیقات و فهارس. 
۲۷- جامع التوادیخ رشیدی - ( بعش اسماعیلیه) . 
۰۸- نزهة القلوب - حبدای مستوفی . 
- غیاثا للغات - باحواشی و فپارس . 
۰- سفر نامه خوزستان - (قریب بانتشار) 
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